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 «حديثمطالعات قرآن و »دوفصلنامه علمی هاي اهداف و سياست

 علمی و عملی دین مبیین غیآموزش و تبل )علیه السلاه(  رسالت دانشگاه امام صادق نیترمهم

 حاضرعصر  یهایازمندیها و ن، طرح پرسشاین مهم یراهکار برا نیاسلام است. بهتر
هید  از مهمترین است.  از این کتاب شریف و گرانمایهو استنطاق  کریم در برابر قرآن
در اسیت. مهم و حییاتی  ازین نیبه ا ییگوپاسخ «مطالعات قرآن و حدیث» انتشار مجله

و دانشیکده   لیه السلاه( )عادانشیگاه امیام صیادق یپژوهشی یهاتیاز اولو یبرخهمین راستا 

 بدین شرح است: ثیو حد یعلوم قرآن ۀنیو ارشاد در زم یمعار  اسلام ات،یاله
 

 شامل: علوم ریو سا یعلوم اسلام یارشتهانیو م یفرامعرفت یهاپژوهش الف(

و  یعلیوم اتتمیاع ،یعلوم اسیلام یارشتهانیدر مورد موضوعات م ی. مطالعه و بررس1
 .یانسان
 .یعلوم متعار  بر اساس اصول و معار  اسلام یهاافتهیو  هایریگتهت ،ی. نقد مبان2
 ها،هیکه علوم متعار  )نظر یمکاناتاز ا یریگبا بهره یعلوم اسلام ی. گسترش مرزها3

 .کندیها و...( فراهم مروش

 .شده استمطرح  یکه در مورد فرهنگ و معار  اسلام یبه شبهات ییگوپاسخ ب(

و  انتیصی یبیرا یغییمناسی  تبل یهاالگوها و روش ،ینظر یهاچارچوب یطراح ج(

 .اسلامدین  جیترو
نظران عرصۀ مطالعات علم صاح  زیو ن ثیو حد یعلوم قرآن ۀآنکه دانشمندان حوز دیام
و با ارسال مقیاتت  کرده یاریراستا  نیرا در ا «مطالعات قرآن و حدیث»مجله  ،نیو د

را در راستای نییل بیه اهیدا  واتی   لی السلاه( )عادانشگاه امام صادقو ارزشمند خود  یعلم

 خود کمک نمایند.
 
 



 

 نشريات علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام مقالهو ارسال نگارش  نامهشيوه

 مقالات قابل پذيرش
سند - شار به موقع مقاله (گانه)از نوی سی و انت سریع در برر ضا دارد جهت ت صورت عدم ؛ فرمایند نکات زیر را رعایت محترم تقا در 

 .مقاله بازگردانده خواهد شد ،رعایت نکات

 محتواي مقاله
 محتواي مقاله باید با زمينه موضوعی نشریه مرتبط باشد. -
 بر تحقيقات علمی، خلاقانه و همراه نوآوري باشد و سهمی در پيشبرد علم در حوزه متخص خود ایفا نماید.یمقاله مبتن -
 .ارسال و یا چاپ نشده باشد یك از نشریات داخلی و خارجیزمان براي هيچمقاله پيشتر یا هم -

 ساختار مقاله
سازمانی آنها،  - ستگی  سنده)گان( و واب ست: نوی ساختار كلی ا شينه چکيده،هر مقاله پژوهش داراي این  ها، كليدواژه، مقدمه، مرور پي

 .)منابع(كتابنامهگيري و و نتيجه بنديجمعها، تحليل دادهها، یافته و شناسیروش

 عنوان مقاله
مقاله  یه اصددلیدا ينهمچن و مند كندو تا حد امکان كوتاه و جالب باشددد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه يق،دق یدعنوان مقاله با -

بلند باشد. در  يلیخ یاكوتاه  يلیخ یدباشد عنوان نبا واژه 15تا  10 ينرفته در عنوان بهتر است ب كار به يها. تعداد كلمهدهدرا نشان 
شد، باع يلیعنوان خ كهیصورت صورت یجادخواننده و ا یسردرگم ثكوتاه با شد و در  یطولان يلیعنوان خ كهیابهام در او خواهد 

 خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. شودیباشد، باعث م

 وابستگي سازمانينويسنده)گان( و نام 
 نویسنده)گان( پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:نام 

بندي شوند و ترتيب Superscriptستاره  Bulletبایست با ترتيب نوشتن نام نویسندگان توافقی ميان پدیدآورنده)گان( مقاله، كه می -
محل یا مركز علمی دانشدگاه عنوان  ،علمیرتبه  شداملبه ترتيب در پانویس چکيده فارسدی و انگليسدی  وابسدتگی سدازمانیمتعاقباً 

شورخدمت،  سنده)گان(  و شهر، ك ست الکترونيکی نوی ست.پ ساتيد، دانش ا شگاهی براي ا شجویان درج ایميل دان آموختگان و دان
 شود دیگر افراد از ایميل محل خدمت خود استفاده نمایند.الزامی است و توصيه می عليه السلام دانشگاه امام صادق

با ذكر بایسددت در پانویس پس از درج مشددخقددات)قبل از پسددت الکترونيك( میهر مقاله داراي یك نویسددنده مسدداول اسددت كه  -
 مشخص شود. در داخل پردانتز «نویسنده مساول»

 .شودالاسلام و موارد مشابه خودداري هایی مانند دكتر، پروفسور، مهندس، حجتاز نوشتن عنوان -

 چكيده
 باشد: ساختاریافتهباید  چکيده

گيري؛ و در روش تاریخی، ها، نتيجههدف، روش پژوهش، یافته هاي توصيفی و تجربی، هر چکيده شامل بندهاي جداگانه:در روش -
 .گيري باشدشامل: هدف، بحث و تفسير، و نتيجه

 .باشد A4و حداكثر در یك صفحه  واژه 300 تا 250فارسی و انگليسی  هايچکيدههر یك از  -

 واژگان كليدي
استخراج شده باشند و به مفاهيم موضوعی اصلی اشاره كنند. حجم كل بين مقاله چکيده و اصطلاحات این بخش باید دقيقاً از متن  -

 واژگان كليدي الفبایی تنظيم شوند.شود توصيه میو  باشد واژه 12تا  5

 مقدمه
ها پرسش ی،له، هدف اصلأمس يانب ی،مقدمات يحاتشامل توض المللیينب يو استانداردها هانامهيوهش ینآخر يمقدمه بر مبنا يمحتوا -

ض یاو  شينهو مرور پ ها،يهفر ستي كه پس از اتمام  يبه طور يرندكنار هم قرار بگ ينجورچ يهاهمچون تکه یدموارد با ینا تمام .ها
 مقاله داشته باشد. یندر ا اطلاعات به كار رفته یاز تمام یكل یرتقو یكبخش، خواننده  ینا

 هامرور پيشينه

شينهاگر به مرور و ارائه پ - ش هاي س يازمجزا ن یدر بخ ست، و برر شينهپ یا شخ يلدر مقدمه به دل هاي سب ت صه بودن، منا داده  يصخلا
شينهپس از مقدمه، مرور پ توانیم شود،ینم ش هاي صورت بخ ستقل انجام داد. در ا یرا به  ست مطالب مقدمات ینم در  یبخش نخ

شينه، و در ادامه پشودیم يانخقوص موضوع پژوهش ب ستنتاجگردندیمرور مبه ترتيب تاریخ  یپژوهش هايي از  یمنطق ی. سپس ا
 يلیروش مرور، روش تحل یناست بهتر یهی. بدشوندیموجود نشان داده م ی( پژوهشيو خلاء)ها گيرد،یصورت م هايشينهمرور پ



ست كه در آنها پ يانتقاد-يلیلتح یاو  شينها  يبندگروه یکرديرو يهاشباهت يو بر مبنا ا،نظر از زمان و مکان انجام آنهصرف هاي
 .شودیم يانپژوهشگر)ان( نسبت به آنها ب یدگاهو نظر و د شوندیم

 يشناسروش
پژوهش(، جامعه پژوهش،   يو روش خاص اجرا یروش كل يقدق يفپژوهش )با توصددد یکردرو یابخش شدددامل طرر، روش  ینا -

روش پژوهش و طرر پژوهش را  یدهاسدددت.در مرحله نخسدددت پژوهشدددگر باداده يلو تحل یهها، و روش تجزداده يابزار گردآور
و  يقدق يحاتتوض هارائ ینآورد. بنابرادست صورت گرفته است، به شاز آنچه در طول پژوه یروشن یردهد تا خواننده تقو يحتوض

و  یشگمارش افراد در گروه آزما يري،گنمونه هيوشدد رها،يّمتغ یفمسددتقل، تعر ريّاِعمال متغ يوهشدد يرشددده نظ یط یندآروشددن از فر
 پژوهشگر است. يو جز آن ضرور ابسته،و ريّمتغ يريگثبت و اندازه یمستقل، چگونگ ريّها به متغثبت واكنش نمونه یكنترل، چگونگ

شخص كند تا خوانند نظر رامورده جامع یدبا س يچه افراد يپژوهش رو ینپژوهش بداند ا هم سپس قرار گرفته  یمورد برر ست.  ا
 يهااست. البته در مقالهنمونه پژوهش پرداخته  يينكنندگان در پژوهش را مشخص سازد كه در واقع به تعشركت یا هایآزمودن یدبا

 است. یگرد يهاپژوهش يهامتفاوت از نمونه یانتخاب نمونه و نوع آزمودن هيوش ي،مورد
نکته ضرورت دارد،  ینبخش توجه به ا ین. در اكندیم يينها( را تعداده يو ابزار پژوهش )گردآور يلهپژوهشگر وس ي،گام بعد        

صورت س كهیدر  ستفاده در جامعه علم يلهاز و ست، ن یو ابزار مورد ا شده ا شناخته  ض يازيمخاطب  ست،و كامل ن يقدق يحبه تو و  ي
. اما اگر ابزار پژوهش كندیم یتابزار كفا ییو روا یاییپا هدربار يمختقددر يحپژوهش به همراه توضدد رابزا یاتنها ذكر نام آزمون و 

شگر طراح سط خود پژوه ض یتو ست، تو سپس با يازابزار مورد ن ییو روا یاییپا یابیارز یچگونگه كامل دربار يحشده ا ست.   یدا
 شده اشاره شود. یط يها را شرر داده، و به مراحل آمارداده يلو تحل یهروش تجز

 هاداده يلتحل
ص يها آمارشده در قالب يگردآور يهاداده يانو ب يلتحل - ستنباط يفی)تو س يبیو ترك يفی،(، كیو ا ها در محدود داده يرهمراه با تف

صورت م ینا ست براگيردیبخش  ض ي. لازم به ذكر ا ستفاده از  يگردآور يهاو بازنمون داده يحتو نمودار،  ياز ابزارها یکیشده، ا
ست. در موارد یو جدول كاف شکل ست، با يكه پژوهش دارا يا شر یدپرسش ا شفاف و بدون ابهام ت شکل  سخ به پرسش به   یحپا

 شده مشخص شوند. أیيدت یارد  هاييهو فرض يردها انجام گآزمون يقدق يفدر پژوهش، توص يهشود. در صورت وجود فرض

 گيريبندي و نتيجهجمع
پژوهشددگر از انجام  ییشددده، و درو و شددناخت نها يينپژوهش تع هايیافته یرابخش نهفته اسددت. ز ینپژوهش در ا یارزش اصددل -

سبت به  یدگاهد يانها و بداده يقدق يربخش تفس یندر ا ی. به طور كلشودیم يانپژوهش ب  هايیافته یسهمقا ها،یافتهپژوهشگر)ان( ن
شينپ يهاپژوهش هايیافتهپژوهش با  شان دادن جا ي شابه، ب يهاپژوهش يانپژوهش در م یگاهو ن قر محدود يانم كه  هایییتمخت

 .گيردیپژوهش صورت م هايیافتهاستنتاج شده از  ی( پژوهشي)هايشنهادپژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پ

 سپاسگزاري
 ذكر كند.« سپاسگزاري»ها با عنوان تواند مراتب سپاسگزاري خود را قبل از یادداشتنویسنده)گان( می -

 هايادداشت
ضافی - ضيحات ا سامی هايمعادل، تو سی ا صطلاحات و انگلي شت»در بخش  یا ا ستفاده از گزینه « هایاددا در  Insert Endnoteبا ا

References افزار از نرمWord  شوددرج گذاري عددي شمارهو به صورت. 

 كتابنامه
 .باشد APA المللیينب یروش استنادده يبر مبنا به ترتيب الفبا مقاله یاندر پا ينو همچن یصورت درون متنبه یدو مأخذ با منابع -

 تذكر:
خذي أاگر مچکيده انگليسی ارسال شود. فایل بایست كل منابع و مأخذ ذكر شده در كتابنامه، به انگليسی برگردانده و در انتهاي می -

 .ه شودتقدیمی بوده كه نام انگليسی آن وجود ندارد، به صورت پينگليش نوش
 ده شود.مشخقات هر منبعی كه در داخل متن بدان ارجاع شده، باید در كتابنامه آور -

 هاي ارساليفايل
 بدون مشخقات نویسندگان. Wordافزار در نرمهمراه چکيده انگليسی فایل مقاله  -
 مشخقات نویسندگان. با Wordافزار در نرمهمراه چکيده انگليسی فایل مقاله  -
 نور.یابی شده در سامانه سميمفایل مقاله مشابه -
 اخلاقی.تقویر تکميل شده كاربرگ تعهدنامه  -



 نحوه ارسال
سنده - ست نوی سال ضروري ا سبت به ار شار مقاله، ن شریفایل )گان( جهت انت سامانه ن صادقمقاله در  شگاه امام  سلام ات دان  عليه ال

 و در این مدت از وضعيت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.اقدام شود )سپس سامانه اختقاصی نشریه مورد نظر( 

 تنظيم اندازه و قلم مقالات راهنماي

 :دنشو تنظيمبا اندازه و قلم ذیل  Wordافزار در نرم مقاله -

 اندازه و قلم موضوع

 عنوان مقاله
 B Zar 12 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 نویسنده)گان( نام
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 پانویس
 B Lotuls 10 Regular فارسی
 Time New Roman 9 Regular انگليسی

 تيترها
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 10.5 Bold انگليسی

 چکيده و واژگان كليدي
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 متن اصلی مقاله
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Time New Roman 11 Regular انگليسی

 )شکل(جدول و نمودار عنوان
 B Zar 10.5 Bold فارسی
 Time New Roman 10 Bold انگليسی

 )شکل(نمودارمتن جدول و 
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 )شکل(نمودارجدول و  منبع
 B Zar 10.5 Regular فارسی

 Time New Roman 10 Regular انگليسی

 رابطه
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Cambria Math 11 Regular انگليسی

 هایادداشت
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 كتابنامه
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 تذكر:
 تنظيم شوند. B Badrو با قلم  ،فارسیموضوعات عربی همانند  زبانواژگان اندازه  -
 باشد. 0.9متن مقاله  كلفاصله خطوط در  -
 استخراج شود.  Equation)رابطه(، تمامی موارد با ذكر رابطه و شماره پياپی آن، از گزینهدر صورت استفاده از فرمول -
 .باشد( صفحه 30تا  15بين ) واژه 9000تا  3000 بينحجم مقاله  -
 رج)فاصله( درج شوند. 5با  تيترهافواصل قبل  Paragraphدر  Spacingبا استفاده از گزینه  -
 د.تورفتگی ایجاد شو 0.5 به ميزان Paragraph در Indentation، با استفاده از گزینه -غير از پاراگراف اول- هادر پاراگراف -
 در بالاي جدول و منبع آن در قسمت پایين آورده شود. پياپی گذاري عدديشمارهبا روش جدول  عنوان -
 آورده شود. )شکل(همراه منبع در پایين نمودار پياپی گذاري عدديبا روش شماره )شکل(عنوان نمودار -

 شود.آميزي اكستري رنگخبا رنگ  Paragraphدر  Shadingو با استفاده از گزینه  Boldسطر اول جداول متن  -



 LAYOUTدر  Dataبا استفاده از گزینه  سطر اول جداول، متن طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعديدر صورت  -
 تکرار شود.

گذاري عددي با روش شمارهگيري، سپاسگزاري و كتابنامه( بندي و نتيجهاصلی و فرعی )غير از چکيده، مقدمه، جمععناوین)تيترها(  -
 .تنظيم شود از راست به چپپياپی 

 ساير مقررات

 باشد.می 5حداكثر زمان رفع نواقص توسط نویسنده  -
 باشد.روز می 15حدكثر زمان انجام اصلاحات توسط نویسنده  -

 يري از تخلفات پژوهشينامه پيشگآيين
سامانه الف(  شریه ثبت مقاله در  صی ن قا سال ایميل به كليه اخت ست درج نام با ار شد؛ بدیهی ا سندگان مقاله اطلاع داده خواهد  نوی

سند صورتی (گانه)نوی ست، در  شان در تدوین مقاله ا سی ای سا سند در مقاله به منزله نقش ا مقاله در تدوین مقاله  (گانه)كه نوی
شته شی ندا صله از طریق ایميل نق ست، لطفا مراتب را بلافا شده ا ستفاده  سوءا شایان ذكر  دریافتی اطلاع دهند.اند و از نام آنها 

ست  سندا ستند (گانه)همه نوی ساول ه صالت اثر م سبت به تکميل كاربرگ تعهدنامه اخلاقی و می مقاله در مورد ا ست ن  به-بای
هاي سددرقت علمی شددکل. . حق ارزیابی موارد سددرقت علمی براي نشددریه محفوت اسددتاقدام نمایند -منزله پذیرش مسدداوليت

 :از جمله ،گوناگونی دارد

 .ثبت مقاله دیگري به نام خود -

 .اندكه در مقاله نقشی نداشته (ان)و پژوهشگر (گانه)درج نام نویسند -

توجهی از مقاله دیگر )حتی اگر مقاله كپی شدددده مربوط به یکی از نویسدددندگان مقاله هاي قابلبرداري یا تکرار بخشكپی -
 (.جدید باشد

 .اي دیگران به نام خودهطرر نتایج حاصل از پژوهش -

 .چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه -

 .هاي علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهشبيان نتایج نادرست و خلاف یافته -

 .هاي پژوهشهاي نامعتبر یا دستکاري در دادهاستفاده از داده -

سی و براي ب(  شریه برر ساولان ن سط م سرقت علمی تو ساهل و موارد  شگران، بدون هيچ ت ست از اعتبار و زحمات دیگر پژوه حرا
 شود:پوشی با توجه به ميزان سرقت علمی به شرر ذیل برخورد قانونی میچشم

 .برداشته خواهد شد اختقاصی نشریه سامانهو در صورت چاپ از روي ( خواهد شد Retractionسلب اعتبار)مقاله  -
 .قرار خواهد گرفت امام صادق عليه السلامدانشگاه  یاتنامه نشردر سياهاسامی همه نویسندگان مقاله  -

 .داخلی و خارجی مرتبط به اشتراو گذاشته خواهد شد اتها و نشریطی نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه -

سرقت علمی به مراجع ذي - ستنادي علوم وزارت علوم، تحقيقات و فنااز جمله صلار طی نامه رسمی پرونده  وري، پایگاه ا
اند، و هر محلی كه نویسندگان از امتياز چاپ این مقاله استفاده كردهات ، نشریمراكز علمیها، دانشگاه ،جهان اسلام

 .اطلاع داده خواهد شد
 تذكر:

 كند.یابی میمشابه ،نورگيري از تخلفات پژوهشی در سامانه سميمدفتر نشریات مقالات رسيده را براي پيش -

كليه حقوق مادي و معنوي براي نشریه محفوت است و آن دسته از نویسندگان مقاله كه درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا  -
 بخشی از یك كتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست كتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.

 لار و ویرایش مقاله آزاد است.در اص «مطالعات قرآن و حدیث»نشریه  -

 
  



 APAنامه استناددهي به روش شيوه

 شود(:قواعد استناد درون متن )منابع و مأخذی که در متن مقاله به آن ارجاع می. 1
ـــــــــــــــالَ ن»آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پيش از ترجمه آن درون متن ذكر شود؛ مثال:  - ــــــــــــــــ ُ رَبُّ العـ (؛ 54)اعراف:« تبَارَكَ اللّه

 مبارو است خداوندي كه پروردگار همه جهانيان است.
شود و در صورتی كه به نامه زیر عمل میاگر منبع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش به زبان فارسی منتشر شده باشد، مطابق شيوه -

 شود.به زبان اصلی)لاتين( نوشته مینامه زیر، اما در داخل پرانتز نام منبع به جاي فارسی زبان لاتين باشد، مطابق شيوه
 . براي اثري با یك نویسنده؛1-1

 مثال فارسی:  □

 (.13، ص. 1387)بابازاده،  چاپ سنگی یا ليتوگرافی نيز براي نخستين بار، چاپ سربی، در تبریز دایر شد
 (. 1387دهد كه ....... )كریمی، آخرین تحقيق مرتبط با این پژوهش نشان می

 انگليسی:مثال  □

(Kessler, 2003, p. 8) 
 (.Esmet, 1993) دریافت كه ........... اسمت

 . براي اثري تا پنج نویسنده؛1-2
 مثال فارسی:  □

ست سبك هندي پدید آمده ا سپيد از انفجار  شعر  سبك  سانی،  در واقع  سينی، مجتهدي، فرامرزپور، دارابی، و اح ، 1382)ح
 (.34ص. 

 (.Harman, 2006 ؛Gordon and Link, 1999) ( .......2006، ؛ هارمن1999، )گوردن و لينك در سایر تحقيقات مشابه
 مثال انگليسی: □

(Walker & Allen, 2004, p. 97) 
 . براي اثري با بيش از پنج نویسنده؛1-3

 مثال فارسی:  □

 (.40-33صص.  ،1382)حسينی و دیگران،  در واقع سبك شعر سپيد از انفجار سبك هندي پدید آمده است
 مثال انگليسی: □

(Bradley et al., 2006, pp. 49-80) 
 شود؛. در صورتی كه نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذكر می1-4

 مثال فارسی:  □

سن ست و فق( معتقدند فقر فرهنگی1382) ابراهيمی و مح قادي ا قادي دامن زاده فقز اقت ر فرهنگی، به نوبه خود، به فقر اقت
 زند.می

ستقيم كوتاه)كمتر از تذكر:  - ستناد به نقل قول م صورتی كه ا صفحات  40در  صفحه یا  شماره  كلمه( از یك اثر تعلق دارد، 
 شود؛مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال نشر اثر ذكر می

 مثال فارسی:  □

 (.133، ص.1371)شایگان،  «انتخاب علل كاملاً آزاد است: هر چيزي ممکن است از چيز دیگر پدید آید»كميرر معتقد است، 
صورتی كه نقل تذكر: - ستناد بيش از در  ستقل درج و علامت گيومه از دو  40قول مورد ا شد، باید در یك پارگراف م كلمه با

 طرف آن برداشته شود؛
 مثال فارسی:  □

 گوید:می( 1371) شایگان
اي یك جانبه ها رابطهكه قانون عليت در شددديوه عقل اسدددتدلالی و روش علمی بين برخی از علل و برخی از معلولدر حالی

 (.132سازد، در بينش اساطيري انتخاب علل كاملاً آزاد است و هر چيزي ممکن است از چيز دیگر پدید آید)ص.برقرار می
خانوادگی از متن به بيش از یك اثر استناد شده است، استنادها به ترتيب الفباي نامدر صورتی كه در بخش مشخقی  تذكر: -

 شوند؛اولين پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می
 مثال فارسی:  □

ست خود علا شاعران جوان این مرز و بوم را به مانيفي سيعی از  ست طيف و سته ا سازدقهشعر حجم تا به امروز نتوان  مند 
 (. 1383؛ پربد و یوسفی، 1382)احراري، 

 مثال انگليسی: □



(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) 
سنده می تذكر: - سترس وي قرار دارد. اگر منبع و مدرو نوی ستفاده كند كه خود آنها را دیده و در د باید از منابع و مداركی ا

ستر ستفاده قدیمی و خارج از د ستفاده كند، باید مورد ا سنده دیگري بخواهد آن را آورده و از آن ا س بود و به نقل از نوی
ستلز( و در انتهاي جمله  ست را آورده )در مثال زیر كا سترش ني صلی كه خود آن را بازیابی نکرده و در د ابتدا نام مدرو ا

 مام جمعه(؛مورد استفاده، مشخقات منبع دومی را در داخل پرانتز بياورد)در مثال زیر ا
 مثال فارسی: □

 (. 1386به نقل از امام جمعه، )  ... به تعبير كاستلز
 مثال انگليسی: □

Allport’s Diary (as Cited in Nicholson, 2003) 
 شود:كه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از كلمه بی تا استفاده میدر صورتی .1-5
 مثال فارسی: □

 تحقيقات و فناوري، بي تا(.)وزارت علوم، 
هييود و فقن نام نانواد ي نونديين   ا ييلي ان ، نام مترهم به عنوان اسييتناد درون متني ركر ن ي. براي آثاري كه به فارسييي تره ه هيي  1-6

 نواه  آم . ره را  با تارنخ انتشار در دانل كشو
 مثال: □

 (79، ص. 1379)ویکري، 
 شود.شود، لازم است هر بار مشخقات اثر تکرار شود و از عبارت همان استفاده نمیاستناد داده میتذكر: اگر به یك منبع چند بار  -
 شود(:قواعد استناد برون متن )منابع و مأخذی که در انتهای مقاله یعنی کتابنامه آورده می .2

باید خط دوم به بعد، نامه، و ...، میشددناختی بيش از یك خط بود، همانند كتاب، مقاله، پایاندر صددورتی كه اطلاعات كتاب تذكر: -
 نسبت به خطر اول با شش رج)فاصله( تورفتگی باشد. 

 . استناد به كتاب:2-1
 . استناد به كتاب با یك تا شش نویسنده؛2-1-1

 مثال فارسی: □
 هاي عمومی كشور، دبيرخانه. (. تهران: هيأت امناي كتابخانه3)ویرایش آیين نگارش علمی(. 1381حري، عباس )

شامی، رامين ) قطفی؛ بينایی، مينو؛ و احت سلوكی، م سين؛  شيري، ح سهرابی، اعتماد؛ ب سماعيل؛  هاي كودكان بيماري(. 1382ملکی، ا
 (. تهران: پزشکيار. 3)ویرایش 

 مثال انگليسی: □
Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London, England: 

Taylor & Francis. 
 . استناد به كتاب با بيش از شش نویسنده؛2-1-2

 مثال فارسی: □
هاي برنامه (.1382دیگران )افراسيابی، شاهين؛ رستميان، پروا؛ سلطانيان، مستانه؛ اعتمادي، رضا؛ پهلوانی، آریا؛ تجارت پيشه، اردلان؛ و 

 (. تهران: ادراو. 2جلد ) تنظيم خانواده در كشورهاي جهان سوم
 مثال انگليسی: □

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (2012). 
Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: Pearson 
Australia. 

 ؛. استناد به كتاب ترجمه شده با یك مترجم2-1-3
 مثال فارسی: □

 (. 1972مند، مترجم(. تهران: اميركبير )نشر اثر اصلی )علی علاقهمدیریت رفتار سازمانی (. 1375هرسی، یال؛ بلانچارد، كنت )
 ترجمه شده با بيش از یك مترجم؛. استناد به كتاب 2-1-4
 مثال فارسی: □

)پریسددا منمنی و بهادر بشدديري، مترجمان(.  بشددریت در سددراشدديبی انحطاط: تأملی جامعه شددناختی بر پدیده اعتياد(. 1379كوم، ایليا )
 (. 1989شيراز: رزم آزما )نشر اثر اصلی 

 مثال انگليسی: □
Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New 

York, NY: Dover. (Original work Published 1814) 



 . استناد به كتاب چند جلدي؛2-1-5
 مثال فارسی: □

 ج(. مشهد: سياست روز.5) نگاهی به جغرافياي سياسی خاورميانه(. 1381پرچمی، پروانه )
 مثال انگليسی: □

Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive Foundation.. 
 . استناد به یك جلد از كتاب چندجلدي؛2-1-6
 مثال فارسی: □

 (. شيراز: خانواده سبز. 2لد )ج شناسی طلاقآسيب(. 1382ميماي، ميمنت؛ احمدي، فریار )ویراستاران( )
 سی:مثال انگلي □

Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of World Cultures (Vol. 5, pp. 174-176). New 
York, NY: G.K. Hall.  

 
 . استناد به مقالات مجلات:2-2

در این روش نام خانوادگی، نام )سال نشر(. عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتاليك، دوره )شماره پياپی(، صفحات شروع و  تذكر: -
 گردد.پایان مقاله درج می

 . استناد به مقاله با یك نویسنده؛2-2-1
 مثال فارسی: □

پژوهشنامه فلسفه  دوفقلنامههاي فخررازي به شبهات كلامی در باب توحيد افعالی. (. نقد و بررسی پاسخ1396نژاد، عليرضا )فارسی
 .172-151(، 29)15، دین

 مثال انگليسی: □
Black, J. (2010). Big Government: Good and Bad. The New Criterion, 28(5), 24-27. 

 اله با دو نویسنده؛. استناد به مق2-2-2
 مثال فارسی: □

سين، و ثقفيان، علی ) ستره پژوهش1396شجاعی، ح شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گ شه(. تأثير  سی. هاي ری قلنامه شنا دوف
 .28-5(، 21)11مطالعات قرآن و حدیث، 

 مثال انگليسی: □
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The Geographic Expansion of Mexican Immigration in the United 

States and its Implications for Local Law Enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 
8(1), 73–82. 

 . استناد به مقاله با بيش از دو نویسنده؛2-2-3
 مثال فارسی: □

ناییپور، رحمتعطاردي، محمدرضدددا؛ قلی سدددازي (. واكاوي ععل ناكامی یکپارچه1395نقی )فرد، حسدددن؛ و اميري، علیالله؛ دا
(، 20)10، دوفقددلنامه اندیشدده مدیریت راهبرديپردازي داده بنياد. بر روش نظریههاي فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنیخطمشددی
81-126. 

 مثال انگليسی: □
Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The Decline 

of War. International Studies Review, 15(3), 396-419. 
 . استناد به مقاله ترجمه شده؛2-2-4

 مثال فارسی: □
 دوفقلنامهتحقيقی )ترجمه اعظم شاهبداغی(.  –هایی در خقوص تدوین مقالات علمی (. توصيه1380شواتز، كندي )و هرنون، پيتر؛ 

 . 12(، 5) 5، رسانیاطلاع پژوهشنامه

 . استناد به مقاله بر گرفته از ماهنامه؛2-2-5
 مثال فارسی: □

 .22-13(، 240)26، ماهنامه معرفتامام خمينی قدس سره.  هاي فلسفه سياسی(. ظرفيت1396اميدي، مهدي؛ و اخلاقی، عبدالله )آذر 
 مثال انگليسی: □

McKibben, B. (2007, October). Carbon’s New Math. National Geographic, 212(4), 32-37. 
 . استناد به مقاله بر گرفته از مجله الکترونيکی آنلاین )پيوسته(؛2-2-6

 مثال فارسی: □



دوفقلنامه به. پژوهان نخهاي كانون دانشرتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سياست(. ا1396سهرابی، حامد ) باهنر، ناصر؛ و 
 http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1 .73-45(، 52)24، دین و ارتباطات

a3dfbb27fd84a481e5.pdf. 
 مثال انگليسی: □

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential Processing of Lexical, 
Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-449. 
http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481 

 به مطلب برگرفته از یك وبگاه )سایت(؛. استناد 2-2-7

 مثال انگليسی: □
Austerlitz, S. (2015, March 3). How Long Can a Spinoff Like ‘Better Call Saul’ Last? Retrieved From. 

http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/ 
 نامه كارشناسی ارشد یا رساله دكتري؛ایان. استناد به پ2-3

 نامه و رساله چاپ نشده؛. استناد براي پایان2-3-1
 مثال فارسی: □

 ، تهران، ایران. ناسی ارشد(. دانشگاه امام صادق عليه السلامنامه كارش. )پایانمفهوم غنا از دیدگاه اسلام(. 1370كنی، محمدسعيد )مهدوي
 مثال انگليسی: □

Onsidine, M. (1986). Australian Insurance Politics in the 1970s: Two Case Studies. (Unpublished 
Doctoral Dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia. 

 المللی؛نامه و رساله منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی ملی یا بين. استناد براي پایان2-3-2
 مثال فارسی: □
)رساله دكتري(.  هاي توسعه جمهوري اسلامی ایران بر ثبات و مشاركت سياسیها و برنامهتأثير سياست(. 1389تقی )غفور، محمدآل

 (.d07501ff23d1db10520494e2b947de50قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران )ایرانداو ش. 
 مثال انگليسی: □

Cooley, T. (2009). Design, Development, and Implementation of a Wireless Local Area Network 
(WLAN): The Hartford Job Corps Academy Case Study (Doctoral Dissertation). Available 
From ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3344745). 

 نامه و رساله منتشره شده در وبگاه )سایت( دانشگاه؛پایان. استناد براي 2-3-3
 مثال فارسی: □

رساله دكتري، دانشگاه امام صادق عليه ) ایرانبر فقه اماميه درنظام پولی و مالی بانکی مبتنیطراحی بازار بين(. 1395) نژاد، سعيدشمسی
  http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441، تهران، ایران(. بازیابی شده ازالسلام

 مثال انگليسی: □
Barua, S. (2010). Drought Assessment and Forecasting Using a Nonlinear Aggregated Drought Index 

(Doctoral Dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). Retrieved from 
http://vuir.vu.edu.au/1598  

 

 توانند ازکار رفته در مقاله خود )درون متنی و برون متنی(، میهخذ بأنویسند)گان( برای استاندارسازی منابع و م

 استفاده نمایند.( pajoohyar.ir.www://http)ژهشی پژوهيار افزار استنادهی و ساماندهی منابع پنرم
 

http://saed.isu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-eup30ub4l


 عليه السلام پژوهشي دانشگاه امام صادق –منشور اخلاقي نشريات علمي 

 مقدمه

گویی به نيازهاي جهت توليد، انتشار و به روزرسانی علوم انسانی اسلامی و پاسخ عليه السلام با توجه به رویکرد دانشگاه امام صادق

راهنماي كميته »المللی تدوین شده اخلاق پژوهشی، همچون انقلاب و نظام اسلامی، همچنين پایبندي به راهنماهاي ملی و بيننوظهور 

مقدددوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم،  «موعه منشدددور و موازین اخلاق پژوهشمج»و  1«المللی اخلاق در انتشددداراتبين

 پژوهشددی –عنوان عضددوي از مجلات علمی به عليه السددلام صددادق امام دانشددگاه شددیپژوه –تحقيقات و فناوري، نشددریات علمی 

سلامی جمهوري صول ارزش به ملزم ایران، ا ساوليتهاي اخلاق حرفهرعایت ا ستا اهم م ستند. در همين را هایی كه براي افراد اي ه

سندهف شر مجله همانند: نوی سعال در ن ساول،  ضاي هي)گان(، مدیر م ساول)داخلی مدیر و تحریریهت أردبير، اع شریه دفتر م  نظر در( ن

 .گرفته شده به اختقار بيان شده است

 :هاي نويسندگانمسئوليت

سایر مجلات علمی  در شود كه قبلاًاي انتخاب و چاپ می، مقالهعليه السلام ه نشریات دانشگاه امام صادقاز ميان مقالات ارسالی ب .1

 .دقيق باشد و داراي منبع و استناددهی، نشده، حاصل پژوهش اصيلها( منتشر )فارسی یا سایر زبان

مل گزارش شود و هاي مقاله به طور كااست یافتهاست. شایسته  )گان(مساوليت نهایی محتواي كامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده .2

وي كه امکان دسترسی نابع كافی باشد به نحها و تفسير و تحليل آنها دقت كامل به عمل آید، مقاله حاوي جزئيات و مئه یافتهدر ارا

 .د داشته باشدهاي یکسان جهت تکرار پژوهش وجوسایر پژوهشگران به مجموعه داده

سير یافته .3 ضاد منافع احتمالی كه بر نتيجه یا تف سال مقاله، هرگونه ت سردبيران و داوران ت اهاي پژوهش و یقبل از ار گذار ثيرأانتخاب 

 .لی حامی پژوهش در مقاله ذكر شوداست، مطرر، و منابع ما

بارتی، مقاله کس. به عاحترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگيري از هرگونه آشددکارسددازي هویت نویسددنده براي داوران و برع .4

 .كه داور قادر به شناسایی نویسنده نباشد طوريگونه اطلاعات مشمول خودافشایی بوده، به عاري از هر

ود نامی غير از )گان( همکار( و نبمساول و نویسندهحقول اطمينان از وجود نام، اطلاعات و نقش هر یك از نویسندگان )نویسنده  .5

 .پژوهشگران درگير در انجام پژوهش

شركت .6 سانی، رفاه و آزادي  صی، كرامت ان قو سطه كنندگان در پژوهش و ذكر هرگونه خطري كه به وحفظ و حمایت از حریم خ ا

 .شودها و یا سایر موجودات میهش، متوجه انسانپژو

سنده در هر زمانی كه متوجه هر .7 صلار آن گونه خطا و بینوی سبت به ا شریه را در جریان آن قرار داده، ن شود ن دقتی در مقاله خود 

 .اقدام و یا مقاله را بازپس گيرد

 .لمی و چاپ در سایر نشریاتبر صحت و اصالت مقاله، فقدان سرقت ع)گان( مبنیم صریح نویسندهاعلا .8

 :اخلاقی انتشاراتی و پژوهشیمواردي از مقادیق رفتار غير .9

شگاهی، مطالعات تجربی و ها یا نتيجهواقعی و ارائه دادهگزارش مطالب غير: هاجعل داده. 9-1 ساختگی به عنوان نتایج آزمای هاي 

 .نتایج مطالعات مختلفا جابجایی یهاي شخقی. ثبت غيرواقعی آنچه روي نداده یا یافته

شود، آوري دادهیند جمعآحوي كه جزئيات اجراي پژوهش یا فرثبت و ارائه نتایج پژوهش به ن: هاتحریف داده. 9-2 ستکاري  ها د

تا نتایج ، نمایی( شدددودپنهان كردن واقعيات بزرگتر )بزرگج كوچك به منظور هایی حذف یا تغيير یابد، یا برخی نتاییا داده

 .اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد پژوهش به

سندگان دیگر، كپیقتباس نزدیك افک: اسرقت علمی. 9-3 شهار و عبارات نوی شباهتبرداري در بيان اندی ساختاري در ها،  هاي 

 .ل علمیها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یك پژوهش اصينوشتار یا انتساب ایده

                                                                        
1. COPE 



)گان( و دخل و تقرف اندكی پس از اتمام پژوهش ي براي انجام پژوهش توسط نویسندهكارگيري فرد دیگربه: اجاره علمی. 9-4

 .و چاپ آن به نام خود

سسه، مركز یا گروه آموزشی یا پژوهشی كه نقشی در اصل پژوهش نانتساب غيرواقعی نویسنده)گان( به م: واقعیانتساب غير. 9-5

 .مربوطه نداشته

سال مجدد. 9-6 شده یا در جریان داوري و چاپ : ار شور( چاپ  شریه دیگري )داخل یا خارج از ك شی از آن كه در ن مقاله یا بخ

 .باشد

 .اي دیگر با عنوان جدیدهاي مقالات پيشين خود با كمی تغيير در مقالهها و یافتهچاپ داده :پوشانانتشار هم. 9-7

 :مسئول هاي مديرمسئوليت

 ؛پيگيري دسترسی آزاد اطلاعات به نشریه و گسترش نشر و اشاعه آن .1

 ؛ت تحریریه و سردبير نشریهأنظارت و پيگيري امور كاري هي .2

 ؛دخالت نکردن در فرآیند داوري علمی مقالات .3

 ؛ت تحریریه و سردبير نشریهأدخالت نکردن در تقميمات علمی هي .4

 ؛ت تحریریه، داوران، و عوامل اجراییأردبير، هيي و معنوي نویسندگان، سرعایت حقوق ماد .5

 .یيد نهایی مطالب ارسالی به نشریه براي چاپ و انتشار به لحات حقوقیأت .6

 :تحريريه هيأت اعضاي و هاي سردبيرمسئوليت

به كمك  هاي واصلهش دست نوشتهحفظ آزادي و اختيار عمل سردبير نشریه در ایفاي مستقلانه وظایف خود از قبيل رد یا پذیر .1

هاي علمی مقاله از جمله حفظ حقوق مادي و معنوي، اصالت پژوهش و نظر ت تحریریه و رعایت مسائل مربوط به شایستگیأهي

 .داوران و ویراستاران

 .هاي اخلاق و سلامت پژوهشتلاش براي ارتقاء و اجراي قوانين و دستورالعمل .2

 (:در پذیرش مقاله از نویسنده)گان ذیلدریافت مستندات مربوط به شرایط مندرج  .3

 ؛اعطاي حق چاپ مقاله در نشریه دانشگاه. 3-1

 .اعلام تعارض منافع احتمالی. 3-2

هاي مسددتدل و منطقی انتخاب داوران شددایسددته با توجه به زمينه تخقددقددی، تجربه علمی و كاري، و نيز احترام به درخواسددت .4

 ؛ن خاصنویسنده)گان( در مورد داوري مقاله توسط داورا

سنده)گان( و داوران در فرآیند ارزیابی مقاله و احتراز از ارائه اطلاعات مقاله و  .5 اجتناب از آشکارسازي اطلاعات و مشخقات نوی

 ؛بحث درباره جزئيات آن با دیگران

 .ثير بگذاردأپذیرش و نشر مقالات ارائه شده ت در روند داوري، كه به طور بالقوه بر جلوگيري از بروز هرگونه تضاد منافع .6

، و در صورت یابی(نور براي مشابه)همانند سامانه سميمق دیگربررسی دقيق آثار متهم به تخلفات پژوهشی واصله از داوران یا طر .7

 «.ناوري و نيز دانشگاه امام صادق عليه السلاموزارت علوم، تحقيقات و ف دستورالعمل تخلفات پژوهشی»اساس نياز اقدام بر

 :اخلاقي انتشاراتي و پژوهشيرفتار غيرمراحل برخورد 

 ؛سازي هيأت تحریریه نشریه و ارسال نامه به نویسنده مساول براي درخواست توضيح، بدون رفتار قضاوتیآگاه .1

سخ .2 سب براي پا صتی منا قاص فر سنده)گان( متهم به اخت شیرفتار غير»گویی نوی شاراتی و پژوه و پيگيري موارد و  «اخلاقی انت

 .تخلفات محرز شده تا آخرین مرحله

گيري نهایی در قبول از سدوي نویسدنده براي تقدميم قابلیریه در صدورت دریافت توضديحات غيرت تحرأارجاع موضدوع به هي .3

 .خقوص پذیرش یا رد مقاله



 ت تحریریه؛أمطابق با تقميم نهایی هي .4

انتشددار، و یا در خواسددت اصددلار گزارش و انتشددار متن  چاپ نشددریه قبل از مشددیتذكر كتبی به نویسددنده مقاله و یادآوري خط .5

 ؛عذرخواهی نویسنده در نشریه شماره بعد

 ؛متخلف ل و رد هر اثر دیگري از نویسندهاخطار به نویسنده مساو .6

ه تقلب و سرقت علمی اي كانتشار بيانيه عذرخواهی در شماره بعدي نسخه چاپی نشریه و ذكر آن در نسخه برخط )آنلاین( مقاله .7

 (؛سلب اعتبار) در آن محرز شده است

تلاش براي بهبود مستمر كيفيت و تضمين درستکاري و صداقت محتواي نشریه و احترام به تشکيلات نشریه اعم از: خوانندگان،  .8

 ؛و ناشر ت تحریریهأر مساول، مدیر داخلی، كاركنان هينویسندگان، داوران صاحب امتياز، مدی

 .می مقالات دریافتی در مدت زمان مناسببررسی تما .9

 :هاي داورانمسئوليت

 .كمك به بررسی كيفی، محتوایی و علمی مقالات در جهت بهبود و ارتقاء كيفی نشریه .1

كارگيري دانش و تخقص حرفه اي در حوزه موضوعی مقاله و اعلام تقميم نپذیرفتن مقاله به سردبير نشریه در صورت وجود به .2

 .براي داوري ، سازمانی، شخقی و یا كمبود زماناز منافع مشترو، مالی تضاد منافع اعم

ن به سردبير اساس مستندات علمی و استدلال كافی در مهلت زمانی معيّو اصلاحی به طور روشن و واضح، برنظر تخققی اعلام .3

 .قالهاي، صنفی، نژادي و مذهبی در داوري منشریه و نویسنده)گان( و دوري از اعمال نظر سليقه

هاي به دسدددت آمده در فرآیند داوري مقاله یا اطلاعات منتشدددر نشدددده ها، تفاسدددير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاجتناب از به .4

 .، براي منافع شخقی(نویسنده)گان

سير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاحترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و خودداري از به .5 ست آمده در ها، تفا فرآیند داوري هاي به د

 (.سازي نویسنده)گاناعتباربراي انتقاد یا بیهاي خود یا دیگران یا ها و مفاهيم جدید مقاله به له یا عليه پژوهشیا استفاده از داده

 .مقالات دریافتی براي داوري «رفتار غيراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی»كمك به سردبير نشریه در تهيه گزارش  .6

 .خير در انجام داوري مقاله و درخواست تخقيص زمان بيشتر یا گزینش داور دیگرأهنگام ت نشریه بهسازي سردبير آگاه .7

 :پژوهشي - دفتر نشريات علمي مسئوليت

ت تحریریه، اخلاق انتشاراتی، أگيري هياستقلال تقميمخقوص در رابطه با هاي انتشاراتی خود، بهتعيين و اعلام شفاف سياست .1

 و داوري فرآیند ت تحریریه،أنویسددندگان، داوران، سددردبير و هيف یتضدداد منافع، وظا، فکري و حق چاپصدديانت از مالکيت 

قميم قميمگت سناد علمی فرآیند ت شکایات، حفظ ا ضاهاي تجدید نظر و  سندگان و داوران، يري، تقا گيري، حفظ اطلاعات نوی
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 .رصد و پيگيري شکایات تخلفات پژوهشی براي نشریات دانشگاه .2

 .كمك براي اصالت و سلامت پژوهشی مقالات منتشره در نشریات دانشگاه .3

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1403 ستانبهار و تاب(، 34)پیاپی دوم، شمارة هفدهمسال  ،«مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 علمی ـ پژوهشی مقالاتفهرست 

با تمرکز بر  «یأس»براساس تبیین تمایز آن با ماده « قنط»بازخوانی ترجمه ماده 

 23-1 ................................................................... های نوین معناشناختیداده

 یاخوان طبس نیمحمدحس، یوریزاده ا نیحس نیرحسیام

های بر ثبات نظام اثر معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه امام علی)ع(بررسی 

 51-25  ............................................................................................ سیاسی

 یرفسنجان یتقو یمهد

گذاری روایات سهو پیامبر)ص( در نماز و تحلیل شرایط اجتماعی ـ سیاسی تاریخ

 91-53  ...................................................................... جعل و نشر این روایات

  ساز لینصرت ن، یمحمدآباد یریمرجان ش

با تأکید بر آراء آیت  تقیه گرایی در مواجهه با آموزهکمینهتحلیل انتقادی دیدگاه 

 125-93  ........................................................................................... الله سیستانی

 انیثقف یعل، یمحمد رضا شاهرود

تسبیحات حضرت فاطمه)س( در  دلالی روایت شأن صدور –تحلیل و نقد سندی 

 158-127 ............................................................................................. منابع عامّه

 یکیخان یمحمدجواد توکل، یگرمارود یعمران موسو دیس

 181-159  .... تحریف عهدین با آیات تصدیق مبتنی بر روایات شیعیجمع بین آیات 

 یگدلیعطاالله ب

 



 

 

 

 

 

 

 

 1403 ستانبهار و تاب(، 34)پیاپی دوم، شمارة هفدهمسال  ،«مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 211-183  ............................. درآمدی بر درک عمومی آیت مندی قرآن کریم

 نژادیاریط نیرام، منشابوالفضل خوش

 سیر تطور آرای مفسران دربارة آیات مرتبط با الوهیتّ و بنُوَُّت حضرت

 234-213  ..................................................................................... عیسی)ع(

 یرصفیم ینیفاطمه حس دهیس، یسیتقد یمحمد مهد، مبارکه یربابه قاسم

 275-235 ... امکان، فایده و روش بازسازی کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی

 یعاطفه زرسازان خراسان، یزدیا یمهد، یکشور نیمحمدحس

 نظر قرآن کریم و روان شناسی های انسان کامل از م مطالعه تطبیقی ویژگی

 302-277 ...................................................................................... گراانسان

 ایعارف ن بهیط، یعصمت عبداله، یلیفاطمه خل

های تربیت تکوینی بر اساس واکاوی روش های تربیتی انسانای بر روشمقدمه

 341-303 ........................................................................................ خداوند

 یعسکر فیشر نیحس، یطاهره محسن، ردلیش نبیز

و چندمعنایی آن با تکیه بر  سوره الضحی 8-6ها در تفسیر آیات تحلیل دیدگاه

 374-343  .................................................................................... روایات تفسیری

 یجودو ریام، ینیاحمد زارع زرد، یخانیعل لایل

 مروریفهرست مقالات علمی ـ 

 407-375 ................. بازاندیشی در مورد تفسیر حروف مقطّعه در قرآن کریم

 صراف درضایحم



 34، پیاپی2شمارة ، 17ال س، «مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 23-1صص، 1403 ستانبهار و تاب

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 
 

 « یأس»براساس تبیین تمایز آن با ماده  «قنط»ترجمه ماده بازخوانی 

 های نوین معناشناختیبا تمرکز بر داده
 

 

 23/12/2140تاریخ پذیرش:      71/08/2140تاریخ دریافت:   امیرحسین حسین زاده ایوری

 است. بوده گانروز نزد نویسند 12مقاله براي اصلاح به مدت   محمدحسین اخوان طبسی

 

 چکیده
همین سبب عموم مسلمانان از دیرباز در تکاپوی فهم آن قرآن کریم منبع اصلی دین اسلام است و به

اند. نکته مهم اینجاست که مسلمانان غیر عرب زبان، به جهت مانع زبانی که داشتند مجبور به استفاده بوده
ی موارد امکان انتقال تمامی مفهوم های قرآن کریم بودند. مسئله اینجاست که امر ترجمه در برخاز ترجمه

ها مواجه هستند. یکی های قرآن کریم با برخی نارساییبه زبان مقصد را ندارد، از این رو عموم ترجمه
« یأس»و « قنط»از موضوعاتی که در قرآن کریم بدان اشاره شده، ناامیدی است. در قرآن کریم دو ماده 

ند، که طبعاً براساس اصل حکمت الهی و اصل زبانشناختی ابرای اشاره به این موضوع استفاده شده
ناامید »های فارسی ذیل این دو واژه از معادل اقتصاد زبانی، تمایزاتی باهم دارند حال آنکه در ترجمه

های استفاده شده است. در این پژوهش برآنیم تا از طریق مطالعات کتابخانه و استفاده از روش« شدن
چیست و چه معادل « یأس»و « قنط»رسش پاسخ دهیم که تمایز معنایی میان دو واژه معناشناختی به این پ

رغم اهمیت والا این پرسش تاکنون توان برای آنها پیشنهاد نمود؟ لازم به ذکر است که علیجدیدی می
-سرخوردگی»توان به پیشنهاد ترجمه چنین پژوهشی انجام نشده است.از نتایج پژوهش حاضر نیز می

 .به ماده یأس اشاره کرد« ناامید شدن»برای ماده قنط و اختصاص معادل « ردنپشت ک
 واژگان کلیدی

  .قرآن کریم، ناامیدی، یأس، قنط، معناشناسی

                                                 
  کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق)ع(، دانش آموخته

 ah.hoseinzade@isu.ac.ir            (نویسنده مسئول. )تهران ایران
 اه تربیت مدرس، تهران، ایراندکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگ.   mhat.isu@gmail.com 

http://qhs.isu.ac.ir 

 10.30497/qhs.2024.245414.3871 

mailto:ah.hoseinzade@isu.ac.ir
mailto:mhat.isu@gmail.com
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77206.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77206.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://www.openaccess.nl/en
https://qhs.isu.ac.ir/article_77206.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77206.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_77206.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_77206.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77206.html


 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 ستانبهار و تاب(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       2 

 طرح مسئله
قرآن کریم منبع اصلی دین مسلمانان است که از دیرباز تاکنون مورد توجه ایشان بوده، براین 

های فکری هر مسلمانی است. نکته مهم آنکه قرآن دغدغهاساس مسأله فهم این اثر از مهترین 
کریم به زبان عربی نازل شده حال آنکه مخاطبان آن )یعنی مسلمانان جهان( الزاماً عرب زبان 

های موسوم به فتوح، دامنه آن بسیار فراتر رفته و افراد با نیستند بلکه، خصوصاً پس از جنگ
های حلاند. مسأله ترجمه یکی از راهین کتاب قرار گرفتههای مختلفی در معرض ارتباط با ازبان

یکی از اقوامی بودند که با این چالش روبرو  مهم برای مرتفع این اختلاف میان دو زبان است.
ق( 366 – 335اند. از این جهت نخستین بار عصر امیر منصور سامانی)حک بودند، فارسی زبانان

ه تفسیر طبری مشهور است منتشر گردید. از همان دوران نخستین ترجمه قرآن کریم که به ترجم
شد تا آنکه در هایی از قرآن کریم به زبان فارسی ارائه میهای مختلف ترجمهبه بعد در دوره

ش، 1392های مختلف از قرآن کریم هستیم )پاکتچی، ها ترجمه به سبکسده معاصر شاهد ده
 (.63ص

های ی از یک زبان به زبان دیگر، به سبب محدودیتنکته مهم آنکه در این جابجاییِ مفهوم
عبارت دیگر زبان عربی، زبانی ها ملاحظه شود؛ بههای مختلف ممکن است برخی نارساییزبان

های معنایی متفاوت است، با این تفاسیر ممکن بسیار گسترده است که واژگان مختلف با ظرافت
اش مورد توجه قرار نگیرد های معناییظرافت ای در این انتقال زبانی، برخی ازاست که واژه

 صورت کلی ترجمه شود؛ حال آنکه بخشی از مراد الهی از بکار بردن آن واژه فراموش شود.به
حوزه معنایی ناامیدی یکی از موضوعاتی است که در قرآن کریم بدان توجه شده و با 

از مهمترین اصطلاحات « سیأ»و « قنط»اصطلاحات مختلفی از آن تعبیر شده است. دو ماده 
ها مشخص شد که مترجمان قرآن کریم قرآنی در این حوزه هستند. نکته مهم آنکه پس از بررسی

های دوران معاصر شاهد یکی به زبان فارسی، از ترجمه موسوم به ترجمه تفسیر طبری تا ترجمه
جهت که خداوند انگاشتن این دو واژه هستیم، حال آنکه باتوجه به اصل حکمت الهی)از آن 

کند و تمامی کارهایش دلیل دارد. اگر در قرآن کریم، که متعال حکیم است پس رفتار بیهوده نمی
کلام خداوند متعال است، شاهد استفاده از واژگان مختلف در یک حوزه معنایی هستیم که به 

اند ز شدههای معنایی خاصی از یکدیگر متمایاصطلاح مترادف یکدیگر هستند، قطعا با ظرافت
ک معنایی واحد رسد که خداوند حکیم دو واژه مختلف را برای ینظر میوگرنه این عبث به
 استفاده کرده باشد.
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منظور از اصل اقتصاد زبانی آن است که زبان عادت دارد تا منظور خود را با استفاده از 
ثر پیام را دریافت های زبانی منظور خود را به شنونده برساند به نحوی که حداکحداقل سازه

نماید، درواقع متکلم تمایل دارد تا با کمترین تلاش فکری، بیتشرین مفهوم را به شنونده منتقل 
نماید. به عبارت دیگر زبان در تولید واژگان بسیار اقتصادی عمل نموده و تا زمانی که الزامی 

ایی شاهد تعدد واژگان کند و با این حساب اگر در یک حوزه معننباشد اقدام به این کار نمی
گردد؛ هرچند که های معنای وجود دارد که موجب تمایزشان میهستیم، قطعا میان آنها ظرافت

وضع دو  .(5صش، 1398بلاوی و ماهوزی، ) اشندهای معنایی واضح نبدر بدو امر این ظرافت
آیات که از دو ماده ی برخی از رسد. در ادامه ترجمهنظر میواژه با معنای یکسان امری عبث به

 قنط و یأس در آنها بکار رفته ارائه خواهد شد.
 
 های قرآن کریمدر آیینه ترجمه« قنط»و « یأس». 1

هایی طور که از نظر گذشت، انتقال مفاهیم از یک زبان به زبانی دیگر ممکن است با نارساییهمان
و ماده قنط و یأس، از هرکدام در زبان مقصد مواجه شود. از این جهت در ادامه با تمرکز بر د

 ترتیب سه کاربرد نخستین آنها در قرآن کریم بررسی خواهند شد. به
های قرآن کریم سعی شد تا تنوع آنها در طول تاریخ نکته مهم آنکه از میان انبوه ترجمه

د توانهای مترجمان در طول زمان مورد توجه قرار گیرد )که میحفظ شود تا از این طریق برداشت
های معاصر نیز حاکی از تلقی عموم مردم درخصوص معنای واژگان مختلف باشد(، از ترجمه

های معاصر قرآن کریم موفق ظاهر دو عدد از تأثیرگذارترین آنها برگزیده شد که در میان ترجمه
اند؛ از این جهت درمجموع شش ترجمه برگزیده شد که چهار مورد آن مربوط به قرون شده

 ه است و دو مورد نیز مربوط به عصر حاضر است.مختلف گذشت
 

 نزد مترجمان قرآن کریم« یأس. »1-1
. (769ق، ص1364 ،ی)عبدالباق آیه از قرآن کریم بکار رفته است 11مرتبه ذیل  13« یأس»ماده 

در جدول ذیل ترجمه سه کاربرد این ماده در قرآن کریم ذکر شده است. این سه آیه براساس 
 اند که ماده یأس در آنها بکار رفته است:ترتیب نخستین آیاتیکنونی، بهچینش مصحف 
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 نسفی کشف الاسرار طبری آیه
روض 
 الجنان

 صفوی فولادوند

 3:مائده
نومید 
 شوند

 ناامید شدند نومید شدند نومید شدند
نومید 
 اندگردیده

ناامید 
 اندگشته

 نومید است نومید 9:هود
نومیدى 
نماید در 

 شدّت
 ناامید نومید نومید شود

 87:یوسف

مه نومید 
 شوید

نه نومید 
 شود

 نومید مباشید
 نومید نبود

نومید 
 نشویت
نومید 
 نشوند

نومید 
 مشوی

 نومید نشود

نومید 
 مباشید
نومید 

 شودنمی

ناامید 
 نشوید

مأیوس 
 شوندنمی

 های منتخب ماده یأسگزارش ترجمه: 1جدول 

 
تاریخ، عموم مترجمان قرآن کریم معادل فارسی که شود در طول همانطور که ملاحظه می

است. پس از آنکه ترجمه این ماده ارائه شد «نا امید شدن»اند معادل برای این ماده درنظر گرفته
 گردد.در ادامه ترجمه قنط در قرآن کریم ذکر می

 
 نزد مترجمان« قنط. »2-1

. از از (553ق، ص1364 ،ی)عبدالباق آیه بکار رفته است 6مرتبه ذیل  6ماده قنط در قرآن کریم 
اند، هردوی آنها یک آیه درنظر دنبال یکدیگر ذکر شدهسوره حجر به 56و  55آنجایی که دو آیه 

 گرفته شده اند:
 

 طبری آیه
کشف 
 الاسرار

روض 
 الجنان

 صفوی فولادوند نسفی

 55:حجر
 56و 

 نومیدان
 نومید شود

 نومیدان
 نومید بود

 نومیدان
 نومید شود

 نومیدان
نومید کی 

 شود

 نومیدان 
 شودنومید می

 نومیدان
 شودنومید می

 36:روم
نومید  نومید شوند

 باشندمی
نومید 
 گردند

نومید 
 شوندمی

نومید 
 شوندمی

نومید 
 شوندمی
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 53:زمر
مه نا اومید 

 باشید

نومید 
 مباشید

نومید 
 مشوی

نومید 
 مشویت

 ناامید شوید نومید مشوید

 منتخب ماده قنط هایگزارش ترجمه: 2جدول 

 
همانطور که ملاحظه شد، همچون کاربردهای ماده یأس در قرآن کریم، عموم مترجمان ذیل 

اند. همانطور که ذکر شد اینکه خداوند استفاده کرده« نا امید شدن»این ماده نیز از مشتقات مختلف 
ی سازگار نیست و متعال دو واژه مختلف اما با معنای یکسان را وضع نماید اولاً با حکمت اله

ها رسد برخی نارسایینظر میدرثانی با اصل اقتصاد زبانی نیز همخوانی ندارد، از این جهت به
تر شد معنای این دو ماده در زبان عربی در فرایند ترجمه رخ داده باشد. در ادامه به منظور واضح

تی مشخص میان این دو واژه گردد تا مگر از این رهگذر تفاوهای این زبان مراجعه میبه لغتنامه
 حاصل شود.

 
 در آیین لغت« قنط»و « یأس. »2

های این زبان مراجعه برای بررسی معنای لغوی دو ماده قنط و یأس در زبان عربی به لغتنامه
خواهد شد. نکته مهم آنکه از آنجا که دوره زمانی مورد مطالعه ما عصر نزول قرآن کریم است، 

تری ارائه خواهند کرد، از تر باشند، معنای دقیقها به آن دوران نزدیکلغتنامههرچه زمان نگارش 
ترین لغتنامه )العین خلیل بن احمد فراهیدی( تا مفردات راغب این جهت دو ماده فوق، از قدیمی

 اصفهانی را مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 

 پژوهاننزد لغت« یأس. »1-2
اصلی این ماده را اند. نخست آنکه معنای مهم را گوشزد کرده لغویان ذیل ماده یأس دو نکته

اند صورتبندی نموده و آن را معادل نداشتن امید دانسته« :  نقیض الرجاءالیأس»صورت به
، 8جق، 1414؛ ابن عباد، 238ص، 1جم، 1988؛ ابن درید، 330ص، 7جق، 1409)فراهیدی، 

این دو واژه را معادل « الیأس : القنوط»تساوی (. همچنین برخی همچون جوهری با ارائه 420ص
(. نکته دوم آنکه، ذیل این ماده متأثر از آیه 992ص، 3جق، 1376، اند )جوهرییکدیگر دانسته

ی معنایی به مؤلفه «الَّذینَ آمَنُوا أَنْ لَوْ یَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمیعا أَ فَلَمْ یَیْأسَِ»: سوره رعد 31
کنند. در این آیه معنای ماده یأس برابر دانستن و فهمیدن تلقی شده است. اره میدیگری اش

کند که مفسران این کاربرد را معادل دانستن و فهمیدن تلقی ازهری به نقل از فرّاء مطرح می
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دارد که براساس آن صرفًا در قبیله نخع اند، همچنین فرّاء سخنی از ابن عباس را مطرح میکرده
، 1جم، 1990متداول است و در دیگر نقاط عرب چنین معنایی مطرح نیست )سلام،  این معنا

 (. 97ص، 13جق، 1421؛ ازهری، 330ص، 7ج، ق1409؛ فراهیدی، 368ص
این دو معنا تا بدانجا پیش رفت که ابن فارس در معجم مقاییس اللغة خویش ذیل ماده 

ب( علم. درمقابل، راغب اصفهانی  گیرد: الف( قطع الرجاء؛یأس، دو معنای اصلی درنظر می
اینگونه تحلیل نموده است که در این آیه سخن از علم و دانایی به میان آمده که برخاسته از یأس 
و نومیدی است، درواقع او تلاش نموده تا این تمایز میان دو معنا را توجه نماید و آن دو را، 

مهم ذیل این ماده سردرگمی لغویان  (. نکته892صق، 1412، اصفهانی یکی درنظر بگیرد )راغب
نحوی که خلیل بن احمد فراهیدی اساساً ذیل است، به« أیس»درتحلیل ارتباط این ماده با ریشه 

های بعدی دهد. این پیچیدگی در سدهمدخل أیس درخصوص ماده یأس مطالب خود را ارائه می
لاعظم خود، این دو ماده را پشت یابد تا آنجا که ابن سیده در المحکم و المحیط اهم ادامه می

سر هم ذکر کرده و مقلوب یکدیگر خوانده و معانی آن دو را مرتبط دانسته است )ابن سیده، 
(.  در ادامه تحلیل لغوی ماده قنط در زبان عربی مورد بررس قرار خواهد 632ص، 8جق، 1412

 گرفت.
 

 پژوهاننزد لغت« قنط. »2-2
ن ذیل این ماده از تساوی اند. ایشابه ذکر یک عبارت بسنده کرده عموم لغویان در تحلیل ماده قنط

اند عبارت دیگر عموم لغویان ماده قنط را معادل یأس دانستهاند، بهاستفاده کرده« : الإیاسالقنوط»
، 3جق، 1376؛ جوهری، 924ص، 2جق، 1988ابن درید،  ؛105ص، ج5ق، 1409)فراهیدی، 

(. تعدادی از لغویان با یاری گرفتن از آیات قرآن کریم، 32ص، 5جق، 1404؛ ابن فارس، 115ص
القنوط : »اند: تساوی بسیار ساده پیشین را قدری ارتقاء داده و آن را اینگونه صورتبندی کرده

اند عبارت دیگر معنای ماده قنط را معادل ناامیدی از خیر و خوبی دانسته، به«الیأس من الخیر
ق، 1412، اصفهانی ؛ راغب329ص، 5جق، 1414ن عباد، ؛ اب25ص، 9جق، 1421)ازهری، 

(. ابوهلال عسکری در کتاب الفروق فی اللغة خویش، قنوط را معادل یأس شدید دانسته، 685ص
-عبارت دیگر براساس تحلیل ابوهلال، عرب زبانان، حالت ناامیدی شدید را معادل قنوط میبه

 (.240صق، 1400 عسکری،ابوهلال ) «القنوط أشد مبالغة من الیأس»: دانند
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های همانطور که ملاحظه شد عموم لغویان دو ماده قنط و یأس را بدون آنکه به تبیین تفاوت
اند. سرعت از آنها عبور کردهظریف معنایی میان آنها بپردازند، معادل یک دیگر دانسته و به

صرفاً با ذکر تساوی  مخصوصاً ذیل ماده قنط علاوه برآنکه مطالب بسیار اندکی ارائه شده بود،
 آن با یأس نتنها از نامفهومی آن نکاستند بلکه مخاطب را در سردرگمی بیشتری رها کردند.

 
 های پژوهش. پرسش3-2

اند از عالمان علم لغت زبان عربی، در تحلیل تفاوت میان قنط و یأس تلاش مناسبی انجام نداده
اند اند نتوانستهاز این دو واژه ارائه نموده هایی کهاین جهت مترجمان قرآن کریم نیز در ترجمه

خوبی این تمایز را تبیین نمایند. از این جهت در این پژوهش بنا بر آن است تا با یاری گرفتن به
خصوص معناشناسی ساختگرا )منظور از معناشناسی ساختگرا آن شناسی، بهاز دانش زبان

بنیان نهاد و رویکرد همزمانی نسبت به  رویکردی از دانش معناشناسی است که سوسور آن را
شود و براساس قواعد عنوان یک ساختار درنظر گرفته میمعنا دارد. در این رویکرد متن به

سلمان نژاد،  و پورپرداز. )قاسم همنشینی و جانشینی به تبیین معنای الفاظ مختلف در متن می
ین پرسش پاسخ دهیم که میان قنط شناسی، به ا، معناشناسی تاریخی و ریشه (105صش، 1391

 هایی وجود دارد؟و یأس چه تفاوت
نکته مهم آنکه علی رغم اهمیت بسیار این پرسش، تاکنون پژوهشی درخصوص آن صورت 
نگرفته است و این پژوهش در نوع خود بی سابقه است. از این جهت در ادامه نخست براساس 

های سامی، تغییرات معنایی این دو سی زبانشناهای ریشهدانش معناشناسی تاریخی و تکنیک
های قرآنی آن را مورد ماده را بررسی کرده و سپس با استفاده از معناشناسی ساختگرا، کاربست

 شود.عنوان نتیجه مباحث برای ترجمه این دو واژه ارائه میتحلیل قرار داده و نهایتاً پیشنهادی به
 
 های سامیدر حوزه زبان« یأس»و « قنط»شناختی . تحلیل ریشه3

گیری تا به امروز های سامی، زبان عربی از ابتدای شکلشناسان حوزه زبانبراساس اظهارات زبان
 سر گذرانده است که به ترتیب عبارتند از: عربی باستان، عربی کهنپنج مرحله را پشت 

، ش1399فراشی، )پاکتچی و ا )متقدم(، عربی مدرسی و عربی مدرن )پیشاقرآنی(، عربی قرآنی
های زبان عربی، صرفاً محدود در دو دوره های لغتنامه(. نکته آنجاست که داده92-90صص

پایانی زبان عربی هستند. نکته دیگر آنکه از مراحل پیشین زبان عربی منبع مکتوبی در دسترس 
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بعی از همان یابی به زبان عربی قرآنی باید به منعنوان مثال برای دستعبارت دیگر بهنیست، به
ای از زبان عصر مراجعه شود، حال آنکه تنها بازمانده از آن زبان همین قرآن کریم است و لغتنامه

های معنایی واژگان قرآنی را تحلیل نمود عربی قرآن در دسترس نیست تا بتوان با کمک آن مولفه
شناسی ا دانش ریشهشناسی تاریخی و خصوصاز این جهت نیازمند به استفاده از رویکردهای زبان
 هستیم تا معانی واژگان این دوره را بدست آید. 

غییرات تشناسی با رویکرد تاریخی، به مطالعه مثابه بخشی از زبانشناسی بهدانش ریشه
-اد از ریشهپردازد. درواقع با استمدواژگان در دو جنبه ساخت و معنا در تاریخ حیات آنها می

ی و تحلیل ساخت یک واژه از دوران باستان تا به امروز و بررس شناسی امکان رصد کردن معنا و
-گیری روش(. در ادامه با بکار85صش، 1399 ،یو افراش یپاکتچآورد )تغییرات آن را فراهم می

اکاوی شناسی در یک سیر تاریخی معنای دو ماده قنط و یأس در طول تاریخ مورد وهای ریشه
شناسی تاریخی شناسی و زبانآشنایی بیشتر با ریشه مندان جهتقرار خواهند گرفت )علاقه

رویکردهای معناشناختی در »توانند به اثر مشترک احمد پاکتچی و آزیتا افراشی با عنوان می
 مراجعه نمایند.(.« مطالعات قرآنی

 
 شناسیدر آیینه ریشه« قنط. »1-3

های سامی با تاریخچه زبانهای سامی)جهت آشنایی های منابع موجود درحوزه زبانبراساس داده
مراجعه « رویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنی»توان به فصل دوم از کتاب و آفروآسیایی می

 صورت ذیل است:نمود(، تغییرات معنایی و لفظی این ماده در طول تاریخ به
 

 . آفروآسیایی و سامی باستان1-1-3
وجود  مرکزی )عبری، سریانی و عربی( شاهدهای سامی به گزارش دالگوپولسکی در میان زبان

ودن و ناامید هستیم. معنایی که ذیل این ماده پیشنهاد شده است برابر عصبانی ب( ḳnṭ«)قنط»ریشه 
(؛ البته شاهد همین  ,1163pp, 2012Dolgopolsky) است( be angry, be in despair) بودن

 )رک: بخش بعدی(. های سامی هستیممعانی ذیل زبان
توان ها، نمیدرمورد بن ثنایی این ماده ذکر این نکته ضروری است که به سبب کمبود داده

رسد که نظر میطور یقینی اظهار نظر نمود اما باتوجه به جستجوهای به عمل آمده اینگونه بهبه
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های سامی مرکزی مربوط به همین ریشه قنط در زبان 2به معنای بریدن« 1قط»ماده ثنایی 
(. همانطور که بیان شد اظهار نظر Eheret, 1995, p240; Orel & Stolbova, 1995, p339باشد)

« ن»ساز ویژه آنکه معنای میاندرخصوص این ریشه ثنایی قطعی نبوده و براساس حدس است به
کند ناشناخته است. اما با این وجود از آنجایی که ریشه ثنایی قط را تبدیل به ریشه ثلاثی قنط می

 ای بریدن در زبان آرامی نیز وجود دارد، مؤید خوبی برای تقویت این فرضیه است.که معن
 

 های سامی. زبان2-1-3
ینک به اپس از آنکه در دو زبان باستانی آفروآسیایی و سامی باستان، ماده قنط رهگیری شد 

از س های سامی اشاره خواهد شد. نکته مهم آنکه پبررسی ماده قنط در سطح خانواده زبان
های ذیل شاهد های سامی صرفاً در زبانهای شرقی، جنوبی، شمالی و غربی زبانبررسی حوزه

ها دال بر آن است که پس از جستجو در کاربست این ماده هستیم و عدم ذکر دیگر زبان
 هش حاضر یافت نشد.های مربوطه، شاهدی برای پژوفرهنگ

مشاهده  3ری جدید خود، ریشه قنطبه گزارش کلاین در فرهنگ واژگان عبالف( عبری: 
ذیل این  6«عصبانی کردن»و « 5آزارداد، رنجاندن»، «4رنجاندن»شود. در این فرهنگ معانی می

 (.klein, 1987, p584ریشه درنظر گرفته شده است )
در زبان آرامی دو کاربردی برای ماده قنط گزارش شده است: نخست صورت ب( آرامی: 

درنظر گرفته شده است. « 9پشت کردن و رفتن»و « 8بریدن»ن دو معنای است که برای آ« 7قانَط»
برای آن گزارش داده « 11بیزار و متنفر بودن»است و معنای « 10قِنَط»صورت دوم این ماده برابر 

 (.Jastrow, 1903, p1389شده است )

                                                 
 ṭâḳ؛ و براساس فرهنگ اهرت  ḳuیاḳaṭ بنابر فرهنگ اورل و استولبوا : 1

2 To cut 
 קנט 3

4 To annoy 
5 vex 
6 make angry 

 קׇנַט 7
8 To cut 
9 To shrink from 

 קְנַט 10
11 To loathe 
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اند. پژوهشگران زبان سریانی نیز وجود ریشه قنط در این زبان را گزارش کردهج( سریانی: 
« 3پشت کردن و رفت»و « 2ترساندن»بوده که دو معنای « 1قنط»صورت سریانی این ماده برابر 

 (.PayneSmith, 1957, p510دهد )می
 

 بندی. تحلیل و جمع4-1-3
ورت ذیل صگذاری معانی ماده قنط بهرسد که تاریخنظر میهای گردآوری شده بهبراساس داده

ستند هاحساسات مختلفی که برخاسته از این پشت کردن  <رفتن پشت کردن و  <]بریدن  باشد:
 همچون عصبانیت، تنفر و ...[

ن و رسد که ذیل معنای محوری پشت کردنظر میدر این میان معنای ریشه عربی قنط به
دی. هنگامی ای خاص از ناامیعبارت دیگر قنط معنای ناامیدی دارد اما گونهرفت معنا شود؛ به

اجرایی  ار دریافت چیزی خوب از شخصی بزرگ مرتبه را دارد، اما آن انتظار ویکه فردی انتظ
حاصل  شود )قنط(. در واقع قنط ناامیدیشود شخص از رسیدن به آن چیز خوب ناامید مینمی

ت این معنا شده پس از انتظار داشتن وامیدواری است. در بخش تحلیل قرآنی مؤیدهایی برای اثبا
ی ]بریدن که از الگو« قنط»شناسی ساخت معنایی مشابه نمونه برای گونه یک ارائه خواهد شد.

ان هست. فارسی زبان« بریدم ازت»صورت کند، اصطلاحی فارسی بهپشت کردن[ پیروی می <
ین اهنگامی که قصد دارند دل کندن و پشت کردن نسبت به کسی یا چیزی را مطرح کنند از 

 عنای لغوی آن برابر قطع کردن و بریدن است. کنند حال آنکه ماصطلاح استفاده می
 

 شناسیدر آیینه ریشه« یأس. »2-3
یشه، در ادامه رگذاری پیشنهادی برای آن پس از آشنایی با معنای تاریخی ماده قنط و ارائه تاریخ

 به ریشه یأس خواهیم پرداخت. 
 

 . آفروآسیایی و سامی باستان1-2-3
های سامی، امکان ارائه ریشه ها در زبانریشه یأس و کمبود دادههای موجود در سبب پیچیدگیبه

های سامی ثنایی و معنایی دقیق برای این ماده در سطح آفروآسیایی میسر نیست. اما در سطح زبان

                                                 
 ܩܢܛ 1

2 To fear 
3 to shrink from 
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های عبری، آرامی و مرکزی و درنهایت سامی باستان، باتوجه به کاربردهای این ماده در زبان
ار نظر کرد که احتمالاً ریشه ماده یأس در سطح زبان سامی باستان باید توان اینگونه اظهعربی می

رغم آنکه سامی پژوهان از اظهار و با معنای مطلق ناامیدی باشد، درواقع علی« یأش»صورت به
صورت فوق توان این ریشه را بهها میاند اما باتوجه به دادهنظر در این زمینه خودداری کرده

 برای رسیدن پاسخی به این سوال نیاز به انجام پژوهشی مجزا دارد که آن را بازسازی کرد. طبعاً 
های سامی مورد گردد. در در ادامه کاربردهای این ماده در سطح زبانای دیگر موکول میبه وهله

 بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 های سامی.  زبان2-2-3
ر دو زبان دلاوه بر زبان عربی منحصر های سامی عنکته مهم آنکه کاربردهای ماده یأس در زبان

د. نکته مهم عبری و آرامی هست. در ادامه کاربردهای این ماده ذیل این دو زبان ارائه خواهد ش
های رفاً در زبانص های سامیهای شرقی، جنوبی، شمالی و غربی زبانآنکه پس از بررسی حوزه

جستجو  ها دال بر آن است که پس ازذیل شاهد کاربست این ماده هستیم و عدم ذکر دیگر زبان
 ژوهش حاضر یافت نشد.پهای مربوطه، شاهدی برای در فرهنگ

ناامیدی و بی »به معنای « 1یائیش»در زبان عبری شاهد صورت ثلاثی  الف( عبری:
 (.,384p ,1939 Geseniusهستیم )« 2انگیزگی

ناامیدی از بازیافتن چیزی » با معنای« 4یَیؤوش»و « 3یَؤوش»زبان آرامی دو ماده  ب( آرامی:
نیز با « 7یاؤوشا»بکار رفته است. همچنین صورت « 6گیری کردنکناره»و « 5که از دست رفته

 (.Jastrow, 1903, p1389انگیزگی نیز بکار رفته است ) معنای مطلق ناامیدی و بی
 

 بندی. تحلیل و جمع3-2-3
طلق ناامیدی در نمود که ماده یأس با معنای م بندیتوان اینگونه جمعهای فوق میباتوجه به داده

 های سامی، این ماده در زبان عربی نیز معنایی مشابه خواهد داشت. زبان

                                                 
 יָאַשׁ 1

2 despair 
 יֵאוּשׁ 3
 יֵיאוּשׁ 4

5 despairing of recovering a lost object 
6 resignation 

א 7  יֵאוּשָׁׁ
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شناختی، تفاوت معنایی میان قنط و یأس در آن است که یأس بر مطلق درواقع از منظر ریشه
ده شد، صرفا به کند حال آنکه قنط چنین نیست و همانطور که توضیح داناامیدی دلالت می

تر های قرآن این تمایز معنایی واضحای خاص از ناامیدی دلالت دارد. در ادامه ذیل تحلیلگونه
 شود.می
 
 . تحلیل قرآنی دو ماده قنط و یأس براساس معناشناسی ساختگرا4

پس از آنکه تحولات معنایی دو ماده فوق در طول تاریخ مشخص گردید، اینک به تحلیل آیات 
های معناشناسی ساختگرا آیات تجزیه پردازیم. از این رو نخست با استفاده از روشکریم میقرآن 

ها تحلیل آنها انجام خواهد گرفت. از آنجایی که هدف خواهند شد و درگام بعد با توجه به داده
ها صرفاً در اصلی پژوهش حاضر تحلیل ساختگرایانه واژگان قرآنی نیست، درتعیین همنشین

ابط اصلی مکملی )مبتدا و خبر، فعل و فاعل و مفعول( و اشتدادی و تقابلی توقف سطح رو
 شود.ای دیگر موکول میها به وهلهتر همنشینشود و تحلیل جزئیمی
 

 ها براساس همنشین« قنط». بررسی آیات ماده 1-4
ادی و در ادامه نخست در قالب جدول ذیل آیات از منظر ساختگرایانه )روابط مکملی، اشتد

شناسی های ریشهتقابلی( مورد تجزیه قرار خواهند گرفت و در ادامه به تحلیل آنها با کمک داده
 پرداخته خواهد شد. 

 
 کلمه رابطه آیه

فَلَا تَکُن مِّنَ  قَالوُاْ بَشَّرْنَاکَ بِالْحقَِّ
( قَالَ وَ مَن یَقْنطَُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ 55الْقَانِطیِنَ)

 (56حجر:إِلَّالضَّالُّونَ )

 من رحمة ربّه مفعلول(-)متعلق مکملی
فاعل -)اسم کان مکملی

 قنط(
 ابراهیم

 إلا الضالوّن مکملی )فاعل(
أَنْفسُهِِمْ لا  قلُْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أسَْرفَوُا علَى

تَقْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ 
 (53زمر:جَمیعاً إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحیمُ )

 من رحمة الله مفعول(-مکملی )متعلق 

 )فاعل( مکملی
 عِبادِیَ الَّذینَ أسَْرفَوُا علَى

 أَنْفسُهِمِْ 
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 کلمه رابطه آیه

وَ هوَُ الَّذی ینَُزِّلُ الْغَیثَْ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطوُا وَ 
یدُ یَنشُْرُ رحَمَْتَهُ وَ هوَُ الوَْلِیُّ الْحَم

 (28شوری:)
 ـوا )عباد الله( )فاعل( مکملی

رِحوُاْ بهَِا  وَ إِن وَ إِذَا أَذقَْناَ النَّاسَ رَحْمَةً فَ
یْدِیهِمْ إِذَا هُمْ تُصِبهُْمْ سَیِّئَةُ  بِماَ قَدَّمتَْ أَ

 (36روم:یَقْنَطوُنَ)
 )الناس( هم )مکملی( فاعل

وَ إِنْ  لْخَیْرِ لا یَسْأَمُ الْإِنسْانُ مِنْ دُعاءِ ا
 (49فصلت:مسََّهُ الشَّرُّ فَیَؤُسٌ قَنُوطٌ )

 یئوس اشتدادی

 بررسی روابط زوجی واژگان در آیات ماده قنط: 3جدول 

 
صورت  مرتبه به 4همانطور که کاربردهای ماده قنط در آیات فوق مشهود است؛ این ماده 

ه با وزن صورت صفت مبالغصورت اسم فاعل و یک مرتبه نیز بهفعل ثلاثی مجرد، یک مرتبه  به
ه در قرآن های این مادها ذکر شد، فاعلبراساس آنچه که در تجزیه نقش فَعول بکار رفته است.

 اند:صورت ذیلکریم به
 56:حجر –]عباد[ الضالون  .1
 36:روم –هم )ناس(  .2

 53:زمر –( أَنْفُسِهِمْ عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلىـوا ) .3

 28:شوری –ـوا)عِِبَاد الله(  .4

 55:حجر –ابراهیم  .5

ه که در دو عنوان معفول گرفتنکته مهم دیگر آنکه قنط در قرآن کریم، صرفاً یک چیز را به
حمة ر»سوره زمر تکرار شده است؛ مفعول ماده قنط در قرآن کریم  53سوره حجر و  56آیه 

کرار را دارد بیشترین تاست. نکته دیگر آنکه مهمترین فاعل ماده قنط در قرآن کریم که « الله/رب
که در قسمت  توان اینگونه برداشت کرد که همانطورهای حاصل شده میاست. از داده« عباد الله»

ز خوب به شناسی تذکر داده شد، قنط ناامیدی پس از امیدواری و انتظار از رسیدن یک چیریشه
 انسان است. 
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عبارت دیگر قنط از سطح معنایی شده است، به 1در قرآن کریم واژه قنط تبدیل به یک مفهوم
خود گرفته است. در قرآن ساده ارتقاء یافته و معنایی خاص با ضمیمه یکسری توضیحات به

شود. همانطور که توضیح داده شد، عباد الله از فهم می« عبد و رب»کریم قنط در یک رابطه 
شود ناامید شده ته ایشان اجابت نمیخداوند متعال تقاضای رحمت داشتند، اما هنگامی که خواس

کنند. در این شرایط است که خداوند نسبت گیری میو به خداوند متعال پُشت کرده و از او کناره
کند که از رسیدن رحمت من نا امید مشوید. عباد نیز آن بندگان خالص به بندگانش بیان می

ن، همچنین در دیگر کاربردها خداوند هستند که حضرت ابراهیم)ع( یکی از مصادیق بارز آ
شوری نیز از لفظ عباد استفاده شده و به برخی از عباد که ویژگی 28زمر و 53حجر و 56همچون 

شان خاصی )همچون الضالون یا اسرفوا علی انفسهم( دارند اشاره شده اما قدر مشترک میان تمامی
 آن است که همگی در زمره عباد الله هستند.

ت، ره حجر که ماجرای دادن وعده فرزند به حضرت ابراهیم)ع( اسسو 57و  56در آیات 
ا تعجب بآن حضرت پس از آنکه از ملائکه عذاب قوم لوط)ع( این بشارت الهی را دریافت نمود 

 اینمونه) (حجر:54)«فَبِمَ تُبَشِّرُونَ  لکِبَرُٱأَبَشَّرتُمُونِی عَلَى أَن مَّسَّنِیَ »و نا امیدی اینگونه پاسخ داد: 
نین بشارتى مى ترجمه تفسیر نور ذیل این آیه: آیا بااینکه پیرى به من رسیده، مرا چاز تعجب در 

ای فرزند دهید؟ پس به چه چیز )عجیبى( بشارت مى دهید(. تو گویی که ابراهیم)ع( پس از تقاض
اش در همان زمان، سوره صافات( و براورده نشدن خواسته 100و  99از خداوند متعال )آیات 

ندین سال چصرفاً در این زمینه از خداوند متعال رویگردان و ناراحت بوده، حالا پس از گذشت 
کند، چرا که  در آن دورانی که توان شود، متعجبانه برخورد میای مواجه میوقتی با چنین وعده

ت صوراش را دارا بود خداوند متعال فرزندی به او نداد، اکنون که به سبب کهولت سن بهجسمی
ود خطبیعی توان فرزنددار شدن را ندارد، پس از دریافت این بشارت متعجب شده و وضعیت 

کند )اینکه در زمانی که توانش را داشتم و درخواست کردم، فرزنددار نشدم و از را یاد آوری می
ادآوری یاین ماجرا ناامید و ناراحت گردیدم( که سن فرزنددار شدنش گذشته؛ فرشتگان به او 

 نند که نسبت به رحمت الهی ناامید و ناراحت مباش.کمی
ها همواره به دنبال خواستن امورات خیر و شود: انسانسوره فصلت بیان می 49در آیه 

رغم خواسته ایشان، آسیب و بدی به ایشان وارد نیکی از پروردگارشان هستند، حال اگر علی
وه بر آن  به خدای خود پشت کرده و شوند)یئوس( و علاشود؛ در آن هنگام است که ناامید می

                                                 
1 concept 
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شود، بدین سان که اگر روم نیز مشابه همین معنا ارائه می 36کند. در آیه گیری میاز او کناره
رغم خواسته بنده، امری سوء بدو واصل شود، ناامید شده و از درگاه الهی رویگردان چنانچه علی

کند که خداوند متعال ه نموده و تأکید میهمین مسئله توجسوره شوری نیز به 28شود. آیه می
هایی بدیشان وارد کرده و در نتیجه آن، بندگانش پس از آنکه بندگان خود را آزموده و آسیب

-ناامید و رویگردان شدند، در این موقعیت است که رحمتش را نازل کرده و ایشان را به خواسته

 رساند.شان می
کریم، یک مفهوم است و از سطح معنایی ساده ارتقاء  شود که قنط در قرآنمجدداً تأکید می

یافته است. این مفهوم در رابطه میان عبد و رب تعریف شده، و به حالتی از ناامیدی پس از 
امیدواری اشاره دارد، یعنی عبد در انتظار رسیدن به امرِ نیکی از پروردگار خویش است حال 

شود. رایط است که از ماده قنط استفاده میشود در این شآنکه این خواسته وی اجابت نمی
منظور فهم بهتر این مسئله در رساند. بهدرمقابل ماده یأس است که معنای مطلق ناامیدی را می

 ادامه تحلیل ساختگرایانه ماده یأس در قرآن کریم مذکور خواهد شد.
 

 هابراساس همنشین« یأس». تحلیل آیات ماده 2-4
آیه در قرآن کریم بکار رفته است. تنها  11مرتبه ذیل  13« یأس»ماده همانطور که اشاره گردید 

های فعلی کاربرد آنها صفت مبالغه بر وزن فَعول )یَئوس( است، و دیگر موارد همگی صورت 3
 صورتاین ماده هستند که دو مرتبه در باب استفعال )استیأسوا و استیأس(  و دیگر موارد به

د. در ادامه تجزیه عبارات قرآنی براساس نگاه ساختارگرایانه )تعیین  انلاثی مجرد بکار رفتهث
 روابط مکملی، اشتدادی و تقابلی( خواهد آمد.

 واژه ارتباط آیه

... الْیوَْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَروُا مِنْ دینِکُمْ فَلا 
 (3مائده:تَخشْوَْهُمْ وَ اخشَْوْنِ ... )

 الذین کفروا )فاعل( مکملی
 من دینکم مفعول(-مکملی)متعلق

وَ لَئِنْ أَذقَْناَ الْإِنسْانَ مِنَّا رحَمَْةً ثُمَّ نَزَعنْاها مِنْهُ 
 (9هود:إِنَّهُ لَیؤَُسٌ کَفوُرٌ )

 انسان )فاعل( مکملی
 کفور اشتدادی

قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وجَدَنْا مَتاعَنا 
إِنَّا إِذاً لَظالِموُنَ فَلَمَّا اسْتَیْأسَوُا مِنْهُ  عِنْدهَُ

 (80یوسف:خَلَصوُا نَجِیًّا قالَ ... )

 منه)بنیامین برادر یوسف( مفعول(-)متعلق مکملی
 وا)برادران یوسف( )فاعل( مکملی

 من روح الله مفعول(-)متعلق مکملی
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 واژه ارتباط آیه

یا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسوُا مِنْ یُوسُفَ وَ أخَیهِ 
اللَّهِ إِنَّهُ لا یَیْأَسُ مِنْ  وَ لا تَیْأسَوُا مِنْ رَوْحِ

 (87یوسف: رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقوَْمُ الکْافِروُنَ )

 ـوا )برادران یوسف( )فاعل( مکملی
 من روح الله مفعول(-)متعلق مکملی

 القوم الکافرین )فاعل( مکملی
وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ حتََّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسلُُ 

کُذِبوُا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّیَ مَنْ نشَاءُ وَ لا 
یُرَدُّ بَأسُْنا عَنِ الْقوَْمِ الْمُجرِْمینَ 

 (110یوسف:)

 الرسل )فاعل( مکملی
 ظنوا انهم قد کذبوا اشتدادی

 جاءَهُمْ نَصْرُنا )شرط( مکملی

الْجبِالُ أوَْ قُطِّعتَْ بِهِ  وَ لوَْ أَنَّ قُرْآناً سیُِّرتَْ بِهِ
بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمیعاً  الْأَرْضُ أوَْ کُلِّمَ بِهِ الْموَْتى

أَ فَلَمْ یَیْأسَِ الَّذینَ آمَنوُا أَنْ لوَْ یشَاءُ اللَّهُ 
لهََدَى النَّاسَ جمَیعاً وَ لا یَزالُ الَّذینَ کَفَروُا 

تَحلُُّ قَریباً مِنْ  تُصیبهُُمْ بِما صَنَعوُا قارِعَةٌ أَوْ
دارِهِمْ حتََّى یَأْتِیَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا یُخلِْفُ 

 (31رعد:المْیعادَ )

 الذین آمنوا )فاعل( مکملی

 وَ إِذا أَنْعَمنْا علََى الْإِنسْانِ أعَْرَضَ وَ نَأى
 (83اسراء:بِجانِبِهِ وَ إِذا مسََّهُ الشَّرُّ کانَ یَؤسُاً )

 انسان مکملی)فاعل(

وَ الَّذینَ کَفرَُوا بآِیاتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِکَ 
وَ أُولئِکَ لهَُمْ عَذابٌ أَلیمٌ  یئَسِوُا مِنْ رَحمَْتی

 (23عنکبوت:)

الَّذینَ کَفرَُوا بآِیاتِ اللَّهِ وَ  )فاعل( مکملی
 لِقائِهِ

 مِنْ رحَمَْتی متعلق(-)مفعول مکملی
الْإِنسْانُ مِنْ دعُاءِ الْخیَْرِ وَ إِنْ مسََّهُ لا یَسْأَمُ 

 (49فصلت:الشَّرُّ فَیؤَُسٌ قَنوُطٌ )
 انسان )فاعل( مکملی

 قنوط اشتدادی
یئَِسْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نسِائِکُمْ إِنِ  وَ اللاَّئی

 (4طلاق:ارْتَبْتُمْ ... )
 نساء ) فاعل( مکملی

 من المحیض مفعول(-مکملی)متعلق

یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا لا تَتوََلَّوْا قوَْماً غَضبَِ اللَّهُ 
علََیهِْمْ قَدْ یئَِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ کَما یَئِسَ الْکُفَّارُ 

 (13ممتحنه:مِنْ أَصْحابِ الْقُبوُرِ )
 

 قوما عضب الله علیهم )فاعل( مکملی
الکفارُ مِن اصحاب القبور  )فاعل( مکملی

 )المیزان(
 من الآخرة مفعول(-)متعلق مکملی

 بررسی روابط زوجی واژگان در آیات ماده یأس: 4جدول 
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همانطور که ملاحظه شد، ماده یأس در قرآن کریم نسبت به قنط کاربرد بیشتری دارد. آیات 
 اند:شرح ذیلدهد که بههای مختلفی برای این ریشه خبر مییأس از فاعل

 3:مائده -الذین کفروا .1
 87:یوسف –الْقَوْمُ الْکافرُِونَ  .2

  23:عنکبوت –الَّذینَ کَفرَُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ  .3

 13:ممتحنه –ـوا : قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ )یهود(  .4

 13:ممتحنه –الْکُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ  .5

  49:فصلت –انسان  .6
 9:هود -انسان .7

 83:اسراء –انسان  .8

 80:یوسف  -ـوا)برادران یوسف(  .9

 87:یوسف -ـوا)برادران یوسف( .10

 110:یوسف –الرُسُل  .11

 31:رعد –الَّذینَ آمَنُوا  .12

 4:طلاق –اللائی / من نسائکم  .13

 
های این ماده نیز در های متعدد و متنوع یأس در قرآن کریم، مفعولپس از ملاحظه فاعل

 ادامه ارائه خواهد شد:

 (274، 6، صافی درویشرکـ: ) 3:مائده -من دینکم .1

 80:یوسف –منه )از آزاد کردن بنیامین برادر یوسف(  .2

 87:یوسف –مِنْ رَوْحِ اللَّهِ  .3

  87:یوسف- مِنْ رَوْحِ اللَّهِ .4

 23:عنکبوت - مِنْ رَحْمَتی .5

 4:طلاق –من المحیض  .6

 13:ممتحنه –مِنَ الْآخِرَةِ  .7

رسد که نظر میاین نکته به های گوناگونباتوجه به کاربردهای متعدد ماده یأس در سیاق
تر بوده است. از طرف دیگر بررسی تری داشته و شناخته شدهاین ماده نزد عرب معنای وسیع
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های متنوع این ماده حاکی از آن است که در مقابل قنط که یک مفهوم بود و در ها و مفعولفاعل
سیاق خاصی ندارد بلکه به  رفت، ریشه یأس اینگونه نبوده و تعلقی بههای خاصی بکار میسیاق

منظور باقی مانده است. به 1معناشناختی هنوز تبدیل به مفهوم نشده و درسطح معنا اصطلاح فنی
تبیین این مسئله و نشان دادن این تکثر، در ادامه تحلیل آیات یأس در قرآن کریم با تمرکز بر 

 های آنان ذکر خواهد شد.ها و مفعولفاعل
نانی زصحبت از احکام شرعی زنان مطلقه است، که در آن سیاق برای سوره طلاق 4در آیه 

 نَمِ سنَئِاللائی یَ»شوند از ماده یأس استفاده کرده و صورت که یائسه شده و دیگر حائض نمی
سیاق آیات  یوسف)ع( دو مرتبه ماده یأس بکار رفته است. 80بکار رفته است. در آیه « حیضِالمَ

کی از ی سربازان یوسف)ع( جام گمشده وی را در کیسه بنیامین، یاز این قرار است که: وقت
تا براساس  فرزندان یعقوب که برای بردن گندم به مصر عزیمت کرده بودند، یافتند بنابر آن شد

ام دیگر رسومات خودشان، سارق نزد کسی که از او دزیده شده به غلامی بپردازد. در این هنگ
ف ورزید؛ اضا کردند تا او را رها سازد اما آن حضرت استنکابرادران بنیامین از یوسف)ع( تق

ند و به درنتیجه وقتی سرسختی یوسف بر تصمیمش را دیدند، از پس گرفتن بنیامین نا امید شد
ت، حضرت همین سوره که ادامه همین ماجراس 87راه خود به سوی قومشان ادامه دادند. در آیه 

کند صیه میفرستد و به آنها توندن بنیامین به مصر مییعقوب)ع( فرزندانش را برای بازپس ستا
یز خداوند یوسف)ع( ن 110که در این مسیر از امداد و خیررسانی الهی نا امید مشوید. در آیه 

نیز ممکن است  سبب آزارهای برخی اقوام، حتی پیامبرانکند که بهرسانی میمتعال اینگونه اطلاع
 ند.از هدایت شدن قوم خود نا امید شو

نهایی که در آخرین آیه از سوره ممتحه دو مرتبه از ماده یأس استفاده شده و خطاب به آ 
خروی خود، کند از کسانی که مورد غضب الهی هستند و از رستگاری ااند توصیه میایمان آورده

ران نیم که کافآعنکبوت نیز شاهد  23اند تبعیت نکنند. در آیه همچون ناامیدی کفار، نا امید شده
 3از آیه  نسبت به آیات الهی و روز قیامت نیز از رحمت پروردگارشان ناامید هستند. در بخشی
ی)ع( پس مائده که مطابق مشهور، مربوط به ماجرای غدیر خم و اعلام خلافت امیرالمومنین عل

نابودی  دارد که امروز دیگر کافران ازاز پیامبر اکرم)ص( است؛ خطاب به آن حضرت مطرح می
 اند.به انحراف کشاندن دین شما ناامید شده و

                                                 
1 meaning 
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فصلت مشترک میان قنط و یأس است، همانطور که ذیل آیات قنط توضیح داده  49آیه 
شود که قرارنیست به آن چیزی که انتظار داشته دست یابد، نخست شد، هنگامی بنده متوجه می

شود. در آیه رویگردان )قنط( میبه سبب این امر ناامید گشته )یأس( و سپس از پرورگار خود 
رسد از طور مطلق، هنگامی که بدی و سختی بهشان میها بهکند که انساناسراء نیز اشاره می 83

شود که اگر به سوره هود نیز مشابه همین سیاق، بیان می 9شوند. در آیه رحمت الهی نا امید می
 افتد.ناامید شده و حتی به کفر الهی می انسان نعمتی عطا شود و سپس همان از او بازستانده شود

اند؛ همانطور که در بخش تحلیل لغوی بدان اشاره رعد مفسران  به تکاپو افتاده 31ذیل آیه 
شد، این آیه استثنایی است در میان آیات یأس چراکه این ماده، از معنای معمولی خود خارج 

ذیل این آیه از جانب مفسران صحابه شده و برابر دانستن و فهمیدن انگاشته شده است. فراء 
اند، همچنین سخنی از ابن عباس روایت دانسته« عَلَمَ»دهد که ایشان این مورد را برابر گزارش می

شده و دیگر قبایل عرب کند که او ادعا نموده این تک کاربرد، صرفاً در قبیله نخع استفاده میمی
راه نگفته رسد که ابن عباس پُر بینظر می(. به63ص، 2جم، 14980کنند)فراء، از آن استفاده نمی

توان این معنا را رهگیری کرد. اهرت در فرهنگ زبان های سامی میباشد چراکه در زبان
 ,Eheret, 1995دهد )آفروآسیایی باستان خود از معنای دانستن و فهمیدن برای ماده یأس خبر می

p447.) 
رآن کریم، برخلاف قنط، کاربردهای متنوعی داشته همانطور که ملاحظ شده، ماده یأس در ق

 های بسیاری استفاده شده است.و در سیاق
 

 نتایج تحقیق
های متمایز کننده بدون توجه ظرافت« قنط»و « یأس»مترجمان قرآن کریم ذیل دو ماده قرآنی 

اند. درکنار کردهاقدام « ناامید شدن»معنایی میان این دو واژه، نسبت به ترجمه آنها به یک صورت 
نوعی نحو کامل توضیح دهند و بهمترجمان قرآن کریم، لغویان نیز نتوانستند این تمایز معنایی را به

اند. براساس همین اشکال در این پژوهش بنابر آن شد تا با یاری ذیل این دو ماده به تکاپو افتاده
 بیین شوند. های زبانشناختی تمایزات میان این دو ماده تگرفتن از داده

پشت کردن  <براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش ماده قنط مسیر معنایی ]بریدن  -1
احساسات ناشی از این پشت کردن[ را طی نموده و در قرآن کریم تبدیل به یک مفهوم  <و رفتن 

ی شود. هنگامرود. ماده قنط در رابطه میان عبد و رب فهم میشده که در سیاق خاصی بکار می
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شود، بنده ناامید شده و از که عبد انتظاری از پروردگار خود دارد و آن انتظار برآورده نمی
های مختلف سامی، معنای یکسان ناامیدی شود. ماده یأس نیز در زبانپروردگار خود رویگران می

عادل مطلق توان اینگونه اظهار نظر نمود که مرا دارد و با توجه به کاربردهای متنوع قرآنی آن، می
 ناامیدی است.

توان بنابر آنچه گفته شد، درمقام ارائه پیشنهاد برای ترجمه این کاربردهای قرآنی می -2
-سرخوردگی»های قرآن کریم ذیل ماده قنط از اصطلاح اینگونه اظهار نظر نمود که اگر در ترجمه

اصی که برای آن حاصل تواند معنای خاستفاده شود بهتر است، چراکه این معادل می« پشت کردن
درنظر گرفته شود چراکه همانطور که « ناامیدی»شد را افاده کند. برای معنای یأس اما همان 

توضیح آن گذشت، کاربردهای مختلف این ماده در قرآن کریم حاکی از معنای مطلق ناامیدی 
 .برای آن است

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 دار العلم للملایین. :، بیروتاللغة جمهرة، (م1988) ابن درید، محمد بن حسن

 علمیة.دار الکتب ال بیروتک، المحكم و المحيط الأعظم، (ق1421) ابن سیده، على بن اسماعیل

 الاسلامی.مکتب الاعلام  قم:، معجم مقایيس اللغة، (ق1404) ابن فارس، احمد بن فارس

 الحکمه.ت بی تونس:، الغریب المصنف، (م1990) ابو عبید، قاسم بن سلام

آستان مشهد:  ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، (ق1408) ابوالفتوح رازى، حسین بن على

 .قدس رضوى

 جدیدة.دار الافاق ال بیروت:، الفروق فى اللغة، (ق1400) عسکرى، حسن بن عبداللهابوهلال 

 لعربی.دار احیاء التراث ا بیروت:، تهذیب اللغة، (ق1421) ازهرى، محمد بن احمد

تحلیل اقتصاد زبانی در نامه های نهج البلاغه براساس نظریه »، (ش1398)زهرا  ،ماهوزی ؛بلاوی، رسول

 .22-1، 2، شماره 10، سال پژوهشنامه علوی، «نقش گرایی هلیدی

 .دانشگاه امام صادق)ع( :، تهرانشناسی قرآن کریمترجمه ، (ش1392) پاکتچی، احمد

 تهران:، رویكردهای معناشناختی در مطالعات قرآنی، (ش1398)آزیتا  ،افراشی ؛، احمدپاکتچی

 العات فرهنگی.پژوهشگاه علوم انسانی و مط
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 لایین.دار العلم للم ، بیروت:الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، (ق1376) جوهرى، اسماعیل بن حماد

 .دار القلم :، بیروتألفاظ القرآنمفردات ، (ق1412) راغب اصفهانى، حسین بن محمد

 الکتب.عالم  بیروت:، المحيط فى اللغة، (ق1414)بن عباد، اسماعیل  صاحب

دار دمشق: ، الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بيانه مع فوائد نحویة هامة، ق(1418) صافى، محمود

 الرشید.

 رف.دفتر نشر معا قم:، ترجمه قرآن بر اساس الميزان، (ش1388) صفوى، محمدرضا

 .توس ران: نشر، تهترجمه تفسير طبرى، (ش1356) طبرى، محمد بن جریر

 ، قاهرة: دارالکتب المصریة.المجعم المفهرس فی لألفاظ القرآن الكریمق(، 1363عبدالباقی، محمد فؤاد)

 قم: نشر هجرت.، العين، (ق1409) فراهیدى، خلیل بن احمد

 .دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى ، تهران:ترجمه قرآن(، ق1418) فولادوند، محمدمهدى

معناشناسی تدبر در قرآن کریم با تکیه بر روابط » (،ش1391) سلمان نژاد، مرتضی ؛قاسم پور، محسن

 .52شماره  ،18 سال، صحيفه مبين، «همنشینی و جانشینی

 .نشر الهادى :، قمترجمه قرآن(، ش1381) مشکینى اردبیلى، على

 .امیر کبیر تهران:، کشف الاسرار و عدة الابرار(، ش1371) احمد بن محمد میبدى،

 .انتشارات سروش تهران:، تفسير نسفى، (ش1376) نسفى، عمر بن محمد

 اء.فاطمه الزهر ، قم: انتشاراتترجمه قرآن(، ش1380) اى، مهدىالهى قمشه
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 چکیده
نظام های سیاسی که از دیرباز تاکنون در فلسفه سیاسی  یکی از عوامل مهم و اساسی در ثبات و کارایی

مساله کارآمدی و صلاحیت  ،نظر بوده استاسی در میان متفکران این حوزه مدتطور فکر سیو تاریخ 
 منان علی)ع( به شاخصه های گزینش ودر حکومت امیرمؤ است. اسلامیمدیران و کارگزاران جامعه 

 صی مبذول شده است. از نگاه جامعه شناسی سیاسی در حکومتنصب مدیران صالح و توانمند توجه خا
، اقتصادی و دینی افراد و همچنین به معیارهای گزینش مدیران به پایگاه اجتماعی علی)ع( برای امام
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 و طرح مسئله مقدمه
از کارگزاران  بایستمی ،برای اینکه بتواند روی سعادت ببیند و امور آن اصلاح گرددای هر جامعه

ها برای پیشبرد جامعه خود به سمت تعالی و پیشرفت می لایق و متعهد بهره گیرد. همه حکومت
مند شوند. از سوی دیگر کارگزاران کوشند تا از کارگزاران و مدیرانی با چنین خصوصیاتی بهره

وانمند یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت و عامل ثبات و کارایی هر نظام سیاسی صالح و ت
کنون کمتر به آن پرداخته ای نظری گوناگون در این راستا آنچه تاخواهد بود. علی رغم پژوهش ه

باشد. در اندیشه سیاسی پیشوایان شده است ارائه الگوهای نظری و عملی حکومت موفق می
جا که ومتی آن بزرگواران به این موضوع توجه فراوانی شده است. از آندینی و در سیره حک

های امروزی به ی حکومتعنوان یک الگو برای همهتواند بهمی دوران حکومت امام علی)ع(
عملکرد حاکمان اسلامی و  یآید و سیره سیاسی و حکومتی ایشان تأثیر شایانی بر نحوهشمار 

 .(14، ص1380ثواقب، ر.ک: ) ته باشدتواند داشاسلامی میحتی غیر
بنابراین لازم است معیارهای مورد توجه ایشان در گزینش کارگزاران و مدیران حکومتی 

نقش این معیارها در روی کار آمدن افراد صالح، کاردان بدیهی است که مورد بررسی قرار گیرد. 
مورد  ،کندبل انکاری میها کمک غیرقاو مفید به حال جامعه که خود به ثبات سیاسی حکومت

 توجه واقع گردد. 
های گزینش مدیران از سوی شود این است که شاخصهسوالی که در این میان مطرح می

ضرت هم رعایت ها در انتخاب کارگزاران حو آیا این شاخصه ؟امیرمومنان علی)ع( چه بوده است
چه نقشی در ثبات و  رحی مطمعیارها سؤال دیگر این است که چنینگردیده است یا خیر؟ هم

 . ؟تواند داشته باشدهای سیاسی میکارایی نظام
فرض که حضرت علی)ع( در انتخاب مدیران صالح پیشدر این پژوهش با قبول این 

های گزینش کارگزاران حکومتی از دیدگاه به بیان شاخصه ،اندحکومتی، بیشترین دقت را داشته
های گزینش مدیران اصلح بر ثبات و کارایی این شاخصه ایشان پرداخته و در پایان نقش و تاثیر

 . تبیین شده استنظامهای سیاسی امروز 
 

 ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه در حال حاضر حکومت ایران تنها حکومت شیعی و علوی رسمی در دنیا 

 اسلامیی یک حکومت نماینده ،شوندباشد و مدیرانی که در این حکومت انتخاب میمی
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ی آن حضرت لازم است که گزینش این مدیران نیز براساس اندیشه و سیره ،شوندمحسوب می
چنین یکی از هم )ع( ارائه گردد.رای این گزینش از دل سخنان  حضرتبوده و معیارهایی ب

باشد که در حکومت علوی و ثبات سیاسی می ، راهکارهایمهمترین مباحث در نظامهای سیاسی
اهمیت و  ی از مسائل مهم حکومتی مطرح است.می ایران بعنوان یکنیز در جمهوری اسلا

گردد که مدیران به عنوان نمایندگان حکومت ضرورت پرداختن به این موضوع آنجا مشخص می
ی ابعاد، له یا علیه یک حکومت قرار دهند و توانند مردم یک کشور را با رفتار خود در همهمی

ضعف مدیریت  .(81، ص1358)فارابی،  را به مخاطره اندازند ثبات سیاسی را تقویت کرده یا آن
و عدم دقت در انتخاب مدیران شایسته و نظارت مستمر بر آنان یکی از بزرگترین نقاط ضعف 

به طور مستقیم بر عنصر کارآمدی  ،های سیاسی است که علاوه بر آثار منفیبسیاری از نظام
 (. 13، ص1399 )حسینی و رشیدی،اثر دارد های سیاسی نظام

با توجه به ورود جوامع به عصر جهانی شدن و به تبع آن درنوردیده شدن  از سویی دیگر
امروزه اهمیت بررسی عناصر موثر بر حفظ  ،هامرزها و تاثیر این مقوله بر ثبات سیاسی حکومت

ع لذا بررسی این موضو و تقویت ثبات سیاسی اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.
از جنبه های داخلی تا حد زیادی می تواند عناصر بیرونی برهم زننده ثبات سیاسی را تا حد 

 (.89، ص1399رابرتسون، ر.ک: ) زیادی خنثی و یا کاهش دهد
به کارگزاران و والیان  )ع(ها و خطبه های گوناگون حضرتتوان از نامهاین واقعیّت را می

دینی جستجو کرد. فرمانها و دستوراتی که از  و سیاسیتصادی، حکومتی در ابعاد مختلف اق
های حضرت به ها و عهدنامهدر تمامی نامه ه وجامعیت فوق العاده بی نظیری برخوردار بود

این در حالی  شود.کارگزاران مسئله رعایت تقوی و ترس از خدا و توجّه به آخرت ملاحظه می
خصیت آنها و پرهیز از زورگویی و تهدید دقّت حضرت در رعایت حال مردم و حفظ ش است که

هایی که رهبران غیرالهی در عزل و نصب کارگزاران شود. فرمانمردم در سایر رهبران دیده نمی
لطمه  کردند از آنجا که از بینش کلی در ابعاد وجود انسان برخوردار نبود، عموماًخود صادر می

 (.56، ص1389)پورطهماسبی و تاجور،  زدبه حکومت و جامعه می
و اموال و اختیارات بهره مند  )ع( کسانی که از امکاناتدر اندیشه سیاسی حضرت علی

چرا  ،هایی باشند که وظیفه خود را به درستی انجام دهندشوند بایستی دارای صفات و ویژگیمی
)ع( هیچگاه و سقوط حکومت وجامعه می شود. علیکه در غیر این صورت منجر به تباهی امور 

داد و روش ر نمیهای خود مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قراعزل و نصب در



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       28 

کردند، نداشت بلکه حکومت خود عمل می منافعپرست را که تنها در راستای سیاستمدارن دنیا
اندیشید و مصلحت مردم را در نظر داشت. همچنین در اندیشه ایشان هیچ تنها به رضای خدا می

ت و کم صلاحیت می بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیّ خطری برای جامعه اسلا
نیست. او بیم داشت که افراد ناصالح و نالایق زمام امور مملکت را به دست گیرند و جامعه را 

به همین جهت هنگام  .(57، ص1389)پورطهماسبی و تاجور،  به سمت تباهی و سقوط کشانند
وَ لَكِنَّنِِ »چنین هشدار داده است: در نامه به مصریان همگماردن مالک اشتر به حکومت مصر 

ارُهَا، فَ يَ تَّخِذُوا مَالَ اللََِّّ دُوَلً  ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ ةَ[ أمَْرَ هَذِهِ الُْْمَّ  وَ عِبَادَهُ خَوَلً وَ آسَى أَنْ يلَِيَ ]هَذِهِ الُْْمَّ
 (.62)نهج البلاغه، نامه« الصَّالِِِيَن حَرْباً وَ الْفَاسِقِيَن حِزْباً 

را من بیم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور این ملت را به دست گیرند و مال خدا 
د و ا صالحان به دشمنی برخیزنبدست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و 

 (.62، نامه1379 )دشتی،فاسقان را حزب خود قرار دهند 
مردم را به مسئله کارگزاران توجّه می دادند و می فرمودند که مبادا  مرتباً علی)ع( حضرت

زمامداران بی اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی بکشانند چرا که اگر حساسیت 
آنگاه فرد بی لیاقت و فاقد صلاحیت در  ،رودبمردم نسبت به صفات و شرایط کارگزاران از بین 

 مراتب زمامداری قرار گرفته و جامعه را به تباهی می کشاند.
ه الهدُي وَ بَيَن » :فرمایندمی در جایی دیگرحضرت علی)ع(  اَ هَلَكَ النماس حيَن ساووا بَيَن أئمِم إنّم

ه الكُفر وَ قالوا إنم الطماعه مَفروضَه لِكُلم مَن قامَ مقامَ   النَّبي برِاً كان أو فاجِراً فاتوا مِن قبَل ذلِك قال الله أئمِم
 (.81، ص90ق، ج1403)مجلسی،  «مَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ  *سبحانه: أفََ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِيَن كَالْمُجْرمِِيَن 

بی گمان مردم هلاک شدند آنگاه که پیشوایان هدایت و پیشوایان کفر را یکسان شمردند و 
اطاعت او واجب است پس  ،چه نیکوکار باشد چه بدکار ،به جای پیامبر نشست کس د هرگفتن

خدای سبحان فرموده است: پس آیا مسلمانان را همچون بدکاران  . لذابدین سبب هلاک شدند
 ه شده است چگونه داوری می کنید؟شما را چ .قرار خواهیم داد

ئله ویژگیهای کارگزاران حکومتی )ع( به مسه می شود که در اندیشه سیاسی علیمشاهد
 این موضوعاهمیت فوق العاده ای داده شده است. به طوری که هلاکت جامعه و هدایت آن به 

ز مسئولان حکومتی ا وبررسی شاخصه های گزینش مدیران  بهبستگی دارد. بنابراین جا دارد 
 بررسی نمائیم.)ع( بپردازیم و تأثیر آنها بر ثبات نظام سیاسی را لیدیدگاه امام ع
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 پیشینه تحقیق
ها و معیارهای گزینش مدیران از منظر در پژوهش های مختلفی تلاش شده تا برخی از شاخصه

های مدیریت مدیران از نظر تبیین ویژگی» در کتابرهبران دینی گزارش شود. به عنوان نمونه 
از نامه از نهج البلاغه در باب مدیریت و ویژگیهای مدیران  39به بررسی فقط  «حضرت علی)ع(

در کتاب  (.1397ر.ک: حکمتی پور و همکاران، )ه است دش نظر حضرت علی)ع( پرداخته
مواردی همچون اثر بخشی مدیران، وقت نیز فقط به « ها و وظایف مدیران در نهج البلاغهویژگی»

 (.1396امیری،  ر.ک:)پرداخته شده است  تدبیر امور و شناسی
به ویژگیهای ایمان، تقوا، « (ع)بررسی معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه امام علی»در مقاله 

تجربه و  عدالت، امانت داری، صداقت، اصالت خانوادگی، نداشتن سوء پیشینه، نظم و انضباط،
بات نظام سیاسی اشاره کرده اند و از میزان اهمیت یا جایگاه و ارتباط آنها با ثاطاعت پذیری 

 (.1395سخنی به میان نیامده است )ر.ک: کمالی و معارف، 
با توجه نیز « دگاه حضرت علی)ع( در نهج البلاغهتبیین ویژگی های مدیران از دی»در مقاله 

)ع(، به بررسی معیارهای مدیران جامعه اسلامی از کتاب شریف نهج به حجیت کلام معصوم
در سه دسته معیارهای تخصصی، ارزشی و مکتبی  معیارهای به دست آمدهپرداخته شده و البلاغه 

انجام موفقیت  معیارهای تخصصی بر تحلیل مؤلف مقاله این است کهاست.  گردیدهدسته بندی 
آمیز شغل دلالت دارند، معیارهای ارزشی به ابعاد هنجاری عملکرد مدیران می پردازد و معیارهای 

برای مدیریت حکایت می کند. این دسته بندی از حیث ماهوی مکتبی بر ضوابط خاص اسلام 
متفاوت با گونه شناسی های رایج بوده و از این منظر، جزو داده های تحلیل الگوی اسلامی برای 

 . (1385)ر.ک: آقاجانی،  مدیریت به شمار می آید
ه به اهمیت با توج نیز «اصول مدیریت و ویژگی یک مدیر از دیدگاه امام علی)ع(»در مقاله 

ول های مختلف، به بررسی و شناخت اصاز اصول مدیریت برای مدیران پایه بسیار بالای اطلاع
تلاش ویسنده شده و نهای یک مدیر از دیدگاه حضرت علی )ع( پرداخته مدیریت و ویژگی

)ع( بررسی و تحلیل در کلام امام علی طراز را های مدیرصورت تاریخی، اصول و ویژگیبهکرده 
اطلاع مدیران سطوح مختلف از اصول مدیریت باعث کند و در نهایت به این نتیجه برسد که 

 ش(.1395)ر.ک: رهبری،  گرددخودآگاهی، خودسازی و الگو شدن آنها می
 معنا و نیز «مدیریت بر مبنای توانمندسازی منابع انسانی از منظر نهج البلاغه»در پایان نامه 

و جایگاه، اهداف، مبانی، اصول و روشهای مرتبط  بیان شده البلاغهمفهوم توانمندسازی در نهج 
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از دیدگاه نهج البلاغه،  که است مؤلف در این پژوهش بیان کرده .است گشتهترسیم با آن 
به دنبال نیل به اهداف غایی )توانمند شدن جامعه  و باشدتوانمندسازی داری معانی متعددی می
ای )استواری، آسیب سیدن به قرب الهی( و اهداف واسطهبشری در مسیر رشد و کمال جهت ر

دارای  این پژوهشناپذیری و موفقیت( در بدنه مدیریت است. توانمندسازی مورد بحث در 
عرصه ای وسیع و جایگاه والایی است که با شایستگی منابع انسانی مرتبط است و نوعی آمادگی 

منابع انسانی توانمند باعث حل مشکلات گردد. و ورزیدگی جهت کشف استعدادها قلمداد می
و مسائل پیچیده در محیط کار خود هستند و عدم توجه به توانمندسازی آنان، استیلا و غلبه 

 توانمندسازینتیجه نهایی این پژوهش آن است که یب و حریف را در پی خواهد داشت. رق
قدرت و عوامل  یجادا، حرکت ، انگیزشوعات کرامت انسانی، دخالت ارزشهادر موض اسلامی

 دارای تفاوت است فکری با دیگر مکاتب نقش داشته و نگاه مکتب امام علی)ع(ماوراء طبیعی 
  .ش(1397، زیدونی)ر.ک: 

های همانگونه که مشاهده می شود در پژوهش های مذکور فقط به احصاء و گزارش ویژگی
میزان تأثیرگذاری شاخصه مدیران شایسته پرداخته شده و ملاک های دقیق گزینش مدیران و 

های مطلوب در مدیران بر ثبات سیاسی نظام های حکومتی مورد بررسی قرار نگرفته است که 
 باشد.این مسائل، وجه نوآوری مقاله حاضر می

 
 )ع(یدگاه حضرت علیهای گزینش مدیران از دمعیار .1

برای انتخاب مدیران ی را ها و معیارهای)ع( به ویژه در نهج البلاغه ویژگیحضرت علی
 :رداخته خواهد شداز این معیارها پ در ادامه به بررسی هر یک اند کهبرشمرده

 
 و ایمان اسلام پذیرش در داشتن سابقه .1-1

یکی از مزایای یک کارگزار حکومتی شایسته، پیشگامی او در اسلام و از منظر امام علی)ع( 
چرا که قرآن نیز  در قرآن نیز جستجو کرد این مطلب را می توان باید باشد. نهضت اسلامی

ابِقُونَ »پیشگامان اسلام را ستوده و فرموده است:  ابقُِونَ السَّ ( 11-10 )واقعه: «أوُلئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ * وَالسَّ
این ملاک  .و لذا مسئله سبقت در اسلام برای کارگزاران از اهمیت زائدوالوصفی برخورد است

و معیار در نظر امیرالمؤمنین)ع( نیز جایگاه فوق العاده داشت چرا که ایشان نیز در انتخاب 
استفاده می کردند. به عنوان مثال سلمان  ،کارگزاران خود از کسانی که سبقت در دین داشتند
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)ص( سلام روی آورد و رسالت حضرت محمدفارسی والی مدائن که اوّلین مرد عجم است که به ا
قرآن و از کاتبان و قاریان  را پذیرفت یا ابن عباس از یاران و والیان حضرت در بصره نیز از

 (.25، ص4ق، ج1410)ابن سعد بغدادی،  پیشگامان نهضت اسلامی محسوب می شود
به  را )ص(رسول ومسئله پیشگامی در اسلام و ایمان به خدا  دائماً )ع(حضرت علی

خود از  مدیرانردند و به آنها توصیه می کردند که در انتخاب کارگزاران خود گوشزد می ک
نه کسانی مانند معاویه که در آخر کار  ،اندکسانی استفاده کنند که سابقه طولانی در اسلام داشته

 های مادی به اسلام ـ آناز ترس از دست دادن جایگاه و قدرت یا به خاطر مصلحت اندیشی
)ع( به مالک اشتر مشحون از این فرمان حکومتی علی کنند. هم به شکل ظاهری ـ گرایش پیدا

هُمْ » )ع( با توجّه به منطق قرآن کریم به مالک اشتر می فرماید:علی مواعظ و اندرزهاست. وَتَ وَخَّ مِن ْ
الِِةَِ، وَالْقَدَمِ فِ الْسْلَامِ الْ  مَةِ أَهْلَ التَّجْربِةَِ وَالِْيََاءِ، مِنْ أَهْلِ الْبُ يُوتََتِ الصَّ از . (53نامه ،نهج البلاغه) «مُتَ قَدمِ

، 1374 استفاده کن )دشتی، قه طولانی در دین اسلام دارند برای امر کارگزاریکسانی که ساب
  .(53نامه

، )ع( می داند کسانی که زودتر به اسلام گرویدند و نور ایمان بر دل آنها تابیده استعلیامام 
به وظایف خود عمل می کنند و لذا مرتباً بر آن تأکید می ورزند. در همین نامه  بهتر از دیگران

مُْ أَکْرَمُ أَخْلَاقاً وَأَصَحُّ أَعْراَضاً، وَأقََلُّ فِ الْمَطاَمِعِ إِشْراَقاً، وَأبَْ لَغُ فِ عَوَاقِبِ الْمُورِ »باز حضرت می فرماید:   فإِنََّّ
تر و از مطامع تر و خاندان آنها پاکرستی آنان از نظر اخلاقی گرامیدب .(53نامه ،)نهج البلاغه «نَظَراً 

 (.53، نامه1374)دشتی،  کنندکنند و در عواقب امور بیشتر اندیشه میبیشتر اعراض می دنیوی
)ع( در نامه ای که به معاویه نوشته است بر همین امر تأکید فرموده و به او امیرالمؤمنین

ه ای پر از دشمنی با مسلمانان هیچ سابقه مسلمانی بلکه با سابق یادآوری کرده که او بدون
ةِ بغَِيِْْ قَدَمٍ سَابِقٍ » :د عهده دار امور مسلمین شودخواهمی تُمْ يََ مُعَاوِيةَُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ وَ وُلَةَ أمَْرِ الْْمَُّ مَتََ كُن ْ

قَاءِ وَ لَ شَرَفٍ بَاسِقٍ؟ وَ نَ عُوذُ بِاللََِّّ مِنْ لُزُومِ  ای معاویه شما خاندان که . (10نامه ،)نهج البلاغه«  سَوَابِقِ الشَّ
چه هنگامی رهبر مردم و زمامدار امت بودید؟ پناه  ،نه پیشینه نیک داشته اید و نه شرافت برازنده

 .(10، نامه 1374 )دشتی، به خدا از این شقاوت دیرین و ریشه دار
شود که سابقه در اسلام یکی از مسائل مهم برای ی موارد ذکر شده ملاحظه میدر همه

ی پیشگامی در اسلام اشاره به مساله 53)ع( در نامه رفته است. امام علین به شمار میکارگزارا
کنند به این معنی که کارگزاران از خانواده هاى صالح و پیشگام در اسلام انتخاب شوند که می

زیرا خانواده هاى اصیل افزون بر اینکه صفات ذاتى  در واقع اشاره به همان معناى وراثت است،



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       32 

به امر تربیت آنها نیز همت مى گمارند و غالباً فرزندان  ،خود را به فرزندان خویش منتقل مى کنند
 . صالح و سالمى را تقدیم جامعه مى کنند

توان گفت مدیر اصلح های امروزی تعمیم دهیم میاگر بخواهیم این مساله را به حکومت
ی با اصالت و میهن پرست داشته باشد و برای ر غالب کشورهای دنیا کسی است که خانوادهد

انقلاب اسلامی از پیشگامان باشند که خانواده آنها در اسلام و نیز کشور ایران کسانی اصلح می
ین نموده و فرزندانی ها نسبت به اسلام و انقلاب احساس تکلیف و دِچرا که این خانواده باشند

 کنند.مند تربیت میایسته و دغدغهش
 

 ملاحظه سوابق خانوادگی. 1-2
برای گزینش یک کارگزار به ولایت و حکومت و سپردن مسئولیت مملکتی به او لازم است که 

در خانواده ای مؤمن و پاکدامن به  که انسانیچون  به خانواده و اصالت خانوادگی او توجّه شود
، متفاوت بوده و دامن انسانی گنهکار و فاسد تربیت شده باشدا کسی که در بدنیا آمده باشد 

می گذارد و این خلق و خو و رفتار تا  انتأثیر مستقیم و بلاشکی در روحیه فرزند محیط تربیتی
آخر عمر در نهاد فرزند خواهد ماند. بدیهی است افرادی که از خانواده ای غیرنجیب و بی 

هم شخصیتی قائل نیستند و لذا شخصیت آنان را به  برای مردم ،شخصیت بیرون آمده باشند
مردم نیز احترام و  برایراحتی له می کنند، امّا انسانهایی که دارای اصالت خانوادگی هستند، 

 اهمیت فوق العاده ای قائل هستند. 
)ع( پنهان نمانده است. ایشان به تکرار مسئله صلاحیت این مسئله نیز از دید امیرمؤمنان

کارگزاران را به مالک گوشزد کرده است و از وی خواسته که در انتخاب قضات و خانوادگی 
هُمْ أَهْلَ »وزرای خود به خانواده های آنان نیز توجّه کند. ایشان در این باره فرموده است:  وَتَ وَخَّ مِن ْ

مَةِ التَّجْربِةَِ وَالِْيََاءِ، مِنْ أَهْلِ الْبُ يُوتََتِ الصالِِةَِ، وَالْقَدَمِ فِ ا  (.53 نامه )نهج البلاغه، «لْسْلَامِ الْمُتَ قَدمِ
)ع( در گزینش و انتخاب نوادگی از جمله اموری است که علیدر واقع پاکی و صلاحیت خا

بر آن دست گذاشته و آن را به عنوان میزان و ملاک انتخاب کارگزاران معرفی کرده است. خانواده 
رود و اگر خانواده به عنوان زیربنای تربیتی مار میرورش و آموزش انسانها به شاوّلین مرکز پ

انسان فاسد و منحرف باشد، طبیعی است که از دامن چنین خانواده ای نمی توان انتظار رشد و 
تربیت یک کارگزار حکومتی که قرار است امورات مردم و جامعه به وی سپرده شود، داشت. با 

 انسانهای تأثیرگذار و خدمتگذار به جوامع از میان مطالعه تاریخ به این نکته می رسیم که عموماً 
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به مالک  خود ع( در نامهامام علی)خانواده های ریشه دار و دارای تربیت صحیح بیرون آمده اند. 
ثَُُّ الْصَقْ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ »اشتر در خصوص گزینش کارگزاران و فرماندهان نظامی فرموده است: 

الِِةَِ  وَالْحْسَابِ، وَأَهْلِ   (.53نامه  ،)نهج البلاغه« الْبُ يُوتََتِ الصَّ
ارای پس، از سپاهیان خود کسی را بگمارد که گوهری نیک و خاندان پارسا و صالح و د

)ع( تنها اینگونه افراد که دارای سوابق نیک (. به اعتقاد علی1374)دشتی،  سابقه نیک هستند
دست بگیرند و آن را به مقصد برسانند زیرا توانند سکان حکومت را در خانوادگی هستند می

این دسته انسانها به مجموعه ای کرامات و بزرگواریها آراسته بوده و از خدمت به خلق و نیکی 
ولا )ع( به این صورت جستجو به دیگران لذت می برند. مطلب فوق را می توان در ادامه کلام م

مُْ جَِِاعٌ مِنَ الْکَرَمِ، وَشُ » کرد:  .(53 نامه ،)نهج البلاغه «عَبٌ مِنَ الْعُرْفِ فإَِنََّّ
اینگونه افراد )دارای سابقه نیکو در خانواده( مجموعه ای از بزرگواری و شعبه ای ارزشها و 

ی اصالت شود حضرت علی)ع( مسالههمانگونه که ملاحظه می .(1374)دشتی،  نیکیها هستند
دانند رهای مهم انتخاب و گزینش مدیران میخانوادگی برای مدیران و کارگزاران را یکی از معیا

چرا که بى شک آنها که داراى این صفاتند قابل اعتمادتر و کارآیى بیشتر و قرین فتح و پیروزى 
ند. نژاد، وراثت، حسن سابقه و اعمالى که نشانه بزرگوارى و شجاعت و سخاوت و هست

ن باشد و در واقع امام در جوانمردى است همگى مى تواند دلیلى بر شخصیت والاى صاحب آ
اینجا به نوعى روانکاوى و روان شناسى دست زده تا مالک بتواند بهترین را براى فرماندهى 

 (.175، ص1390)مکارم شیرازی،  لشکر برگزیند
 
 و مبانی دینی انسانی پایبندی به اخلاق. 1-3

علاوه بر وجود سابقه شخصی که قرار است در مرتبه کارگزاری نظام دینی قرار گیرد، بایستی  
امام داشته باشد.  پایبندی کاملو مبانی دینی  انسانی به اخلاق ،نیک دینی و اصالت خانوادگی

)ع( در تمامی خطبه ها و نامه های خود بیش از هر چیز کارگزاران را به تقوی الهی و علی
آن توصیه می کردند و علاوه بر برگزیدن فرمان الهی و پیروی از فرایض و سنتها دعوت 

نمودند که وزاء، قضات، دبیران و کاتبان بایستی همگی پایبند به اخلاق و مبانی دینی باشند می
والاّ کسی که تعهد دینی نداشته باشد، به راحتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و از خیانت 

تخابی حضرت لذا می بینیم که یاران و کارگزارانِ ان .به کشور و مردم خود هیچ ترسی ندارد
اگر کارگزارانی عملی بر خلاف اخلاق اسلامی و از صالحان و دینداران بودند و احیاناً  عمدتاً
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نی می داد و یا اینکه به حضرت گزارشی مبنی بر زیر پاگذاشتن اصول و مباانجام مبانی دینی 
نمودند. این میعزل بلافاصله به او تذکر می دادند و  ،رسیدمیاخلاقی و دینی از سوی مخبران 

نشان دهنده دقّت وتوجّه نظر حضرت در مسئله دلبستگی دینی کارگزاران بود و این مسئله  موارد
 به آنها گوشزد می نمودند. را مرتبا ً

)ع( در نامه خود به مالک اشتر به این نکته اشاره می کند که همکار شایسته و حضرت علی
تو را  ،ن را برای بندگان خود ناشایست می داندبرگزیده کسی است که در کارهایی که خدا آ

ثَُُّ لْيَکُنْ آثَ رُهُمْ عِنْدَکَ أقَْ وَلَهمُْ » یاری ندهد، برعکس او تو را به اخلاق دینی توجّه و گرایش دهد:
 .(53 نامه )نهج البلاغه، «بِرُمِ الِْقَمِ لَکَ وَأقََ لَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَکُونُ مِنْکَ مَِّا کَرهَِ اللهُ لِوْليَِائهِِ 

های انسانی است و هیچ های اخلاقی و برترین کرامتتقوی و پرواپیشگی والاترین ارزش
این اساس پیشوای پرهیزگاران،  چیز همانند آن انسان را از لغزشها و هلاکتها حفظ نمی کند  و بر

را به پرهیزکاری و پرواپیشگی توصیه می کرد و  خود پیوسته کارگزاران و کارمندان نظام اداری
پرهیزگاری را  (از آنها می خواست که آن را ملاک و معیار عمل خویش قرار دهند. امام علی )ع

أوُصِيكُمْ عِبَادَ اللََِّّ بتَِ قْوَى » والاترین نیروی بازدارنده و مهار آدمی معرفی می نماید و می فرماید:
اَ الزمِ  ، فإَِنََّّ  .(195 خطبه )نهج البلاغه،« مَامُ وَ الْقِوَامُ اللََِّّ

ترس از خدا مهاری است که شما را  .مشما را به ترس از خدا سفارش می کن ،بندگان خدا
)ع( علی امام .(195، خطبه1374 )دشتی، به سعادت می رساند و در طریق بندگی برپا می دارد
به بندى میان آنها پرداخته و صفاتى را براى بعد از ذکر مسأله حسن سابقه وزرا و کارگزاران به رت

سپس )از میان آنها( افرادى را مقدم دار که در »نخست مى فرماید: ایشان  شمرد.برترین ها مى
گفتن حقایق تلخ براى تو از همه صریح اللهجه تر باشند و در مساعدت و همراهى با تو در 

کمک کنند خواه موافق میل تو باشد یا  امورى که خداوند براى اولیایش دوست نمى دارد کمتر
که اشاره دارد به اینکه اگر راه خطا رفتى آنها دست از یارى تو بردارند تا هوشیار شوى و به « نه

راه ثواب برگردى. به بیان دیگر داراى استقلال فکر و شخصیت باشند. در حق، تو را یارى کنند 
 .(195، خطبه1374 )دشتی،« و در باطل از یارى تو باز ایستند

 
 اسلامی حیاء و عفتمندی از بهره .1-4

و عفت است. حاکم اسلامی  داشتن حیاء ،یکی از شرایط لازم و ضروری برای یک کارگزار خوب
ی خود به حیاء برای انتخاب نیروهای سیاسی خود بایستی از کسانی برگزیند که در طول زندگ
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حدود و مرزها زیر پا  ،حیاء از زندگی فردی رخت ببندد که در صورتیو عفت مشهور باشند. 
گذاشته می شود و مسلماً چنین فردی حریم جامعه و دیگران را نگه نمی دارد و ملاحظه شئونات 

)ع( حیاء و عفت را به مثابه ایمان دانسته اند ا نخواهد کرد. حضرت امیرالمؤمنینخود و مردم ر
و عفت کامل ندانسته اند. ایشان در این زمینه  نی را مانند حیاءهیچ ایما ، لذاو بلکه بالاتر از آن

  .(113 حکمت ،)نهج البلاغه «وَ لَ إِيماَنَ كَالِْيََاءِ »می فرماید: 
پارسایی و ورع او  ،هرکس حیاءش کم باشد می فرماید باره اهمیت حیاءدر جایی دیگر در

وارد آتش  ،قلبش می میرد و هرکس قلبش بمیرد ،کم می شود و هرکس پارسایی اش کم باشد
)نهج « مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَ لْبُهُ، وَ مَنْ مَاتَ قَ لْبُهُ دَخَلَ النَّارَ » :دوزخ می شود

 .(349حکمت  ،البلاغه
ول در آتش است و برعکس )ع( بی حیایی مساوی با دخراین به فرموده مولای متقیان علیبناب

کسی در کار خود همانند آن است که ایمان داشته باشد و یقیناً  ،هرکس که حیاء داشته باشد
نمی توان توقع اصلاح امور  انسان بی حیاءاز درستی و پاکدامنی پیشه می کند که با حیاء باشد و 

کند که عفت و  داشت. در جایی دیگر حضرت به موضوع حیاء و عفت اینگونه اشاره می
قَدْرِ  على» رابطه مستقیم دارند: با همدیگر پاکدامنی هر شخص به میزان حیاء اوست و این دو

ةُ   .(134، صق1410)تمیمی آمدی،  «الِياءِ تكونُ العِفَّ
را غیرممکن و بعید  در جای دیگر نیز امکان اصلاح امور مملکت توسط انسان بی حیاء

یگران حریم و ارزش قائل نیست و شخصیت مردم را حفظ نمی انسانی که برای د چوندانسته 
چگونه می خواهد به آنها در مقام کارگزاری خدمت کند و آنان را ولی نعمت خود بداند؟  ،کند

)ع( در انتخاب کارگزاران حکومتی خود به مسئله ن دلیل است که می بینیم حضرت علیبه همی
که به آسانی پرده نها را از میان انسانهای باحیاء و عفت بسیار اهمیت می دهد و عمده آحیاء 

حفظ آبرو و حیثیت عصمت دیگران را نمی درند، انتخاب می کند و پس از انتصاب آنها نیز مرتباً 
)ع( به کارگزار خود مالک این مهم نیز در سفاشات مولا علی مردم را به آنان گوشزد می کند.

هُمْ أهَْلَ التَّجْربِةَِ وَالِْيََاءِ »: انتخاب کن نسانهیا باحیاءکارگزارانت را از اکه  اشتر آمده است  «وَتَ وَخَّ مِن ْ
 .(53، نامه )نهج البلاغه

در  مردمند که کارگزاران او با ن)ع( می داامام علیهمه این تأکیدها به این جهت است که 
و عفت قائل نشود، عفت عمومی را هم حفظ تماسی مستقیم هستند و اگر کسی برای خود حیاء 
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کند و برای دیگران هم اهمیت و قداست قائل نمی شود و ممکن است که محل کار خود را نمی
 از فساد اخلاقی پر کند و امنیت نوامیس مردم را نیز خدشه دار کند. 

 
 و کاردانی افیک تجربه . برخورداری از1-5
کسانی که در  .داشتن تجربه فراوان در امور مملکتی است ،از عناصر موفقیت در امور دیگر یکی

گذشته خود دارای سابقه و تجربه کاری در امور سیاسی اقتصادی هستند، بهتر می توانند جامعه 
ه خود هستند، حرف را به سمت پیشرفت و سعادت ببرند. در مقابل کسانی که فاقد تجربه کافی در

به راحتی در مقابل مشکلات و نابسامانیها دچار تزلزل و آشفتگی شده و به جای اینکه مصلح و 
مفید برای جامعه باشند، بیشتر مخرب و زیان آور هستند. لذا شایسته است یک حاکم در درجه 

 استفاده کند.  ،داولّ از اشخاص دارای اندوخته فراوان تجربی که بتوانند از آن به درستی بهره گیر
)ع( به این موضوع نیز توجّه فراوان داشتند و می دانستند که کارهای ناشیانه و امیرمؤمنان

خام عده ای بی تجربه و فاقد صلاحیت ممکن است موجب از بین رفتن بیت المال و خرابی 
در زمینه  جامعه شود و لذا کارگزاران خود را از میان افراد صاحب تجربه و دارای دانش فراوان

اداره حکومت انتخاب می کردند و این مسئله را نیز به مدیران حکومتی خود تذکر می دادند که 
 افراد کاردان و مجرب را برای این مهم برگزینند.

ط به بهترین انتخابها تجربه فراوان در حساس ترین شرای )ع( انسان بادر اندیشه سیاسی علی
ثمره تجربه، گزینش  نجات دهد. ایشان می فرماید ههلکمی تواند جامعه را از مدست زده و 

 (.84، صق1410)تمیمی آمدی،  «ثََرَةُ التَّجربِةِ حُسْنُ الخْتِيار»: نیکوست
های کمتر فریب نیرنگ ،دانش افزونتری داشته باشد بدیهی است که کسی که تجربه و

پر تجربه باشد،  و هر کس داش اندک باشد، فریب مى خورَو هر کس تجربه خورددشمنان را می
ق، 1410)تمیمی آمدی، « مَن كَثُ رَتْ تََربِتُهُ قَ لَّتْ غِرَّتهُُ  مَن قَ لمتْ تََربَِ تُهُ خُدعَِ وَ » :کمتر فریب مى خورَد

 .(216ص

کارگیری انسانهای دارای اندوخته انسانهای مجرب و پشتیبانی از ب به تجربه دادن اهمیت
به آن  نیز ت)ع( در جریان حکمیّچیزی است که حضرت علیامور سیاسی فراوان تجربی در 

تجربه باعث حسرت  نافرمانی از دستور نصیحت کنندگان مهربان و دانا و باکه  اشاره فرمودند
شده، پشیمانی را به دنبال دارد. من در داوری حکمین فرمان خود را ابلاغ کردم و چکیده حق و 

أمََّا بَ عْدُ، » :کردید به چنین روزی گرفتار نمی شدید جان مطلب را عرضه کردم و اگر اطاعت می
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فِيقِ الْعَالِِِ الْمُجَرمِبِ تُورِثُ الَِْسْرَةَ وَ تُ عْقِبُ النَّدَامَةَ، وَ قَدْ كُنْتُ  أمََرْتُكُمْ فِ هَذِهِ  فإَِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّ
 (35خطبه  )نهج البلاغه،« يِي، لَوْ كَانَ يطُاَعُ لقَِصِيٍْ أمَْرٌ الُِْكُومَةِ أمَْريِ وَ نََلَْتُ لَكُمْ مََْزُونَ رَأْ 

)ع( خطاب به مالک اشتر در خصوص انتخاب افراد با تجربه و کاردان به همین جهت علی
هُمْ أهَْلَ التَّجْربِةَِ » :از اهل تجربه برای امر کارگزاری برگزین که می فرماید  )نهج البلاغه،« وَتَ وَخَّ مِن ْ

 .(53 نامه
)ع( معلوم می گردد که اساساً میزان تجربه و کاردانی هر توجّه به سخنان بالا از مولا علیبا 

سزایی دارد و ختلف زندگی نسبت مستقیم و نقش بفرد با میزان پختگی تصمیمات او در امور م
 این مسئله به طریق اولی در مورد اداره حکومت و به عهده گیری مسئولیت کارگزاری در حکومت

 مجدد)ع( در فراز دیگری از سخنان گهربار خود امام علیاسلامی نقش و اهمیت پیدا می کند. 
 به تجربه بر نقش و اهمیت تجربه در تصمیم گیری اشاره فرموده و ارزش هر تصمیم را مستقیماً

 .(95ص ،4ج ،ق1408)خوانساری، « رأيُ الرمجُلِ على قَدْرِ تََربِتَِهِ » نماید:تصمیم گیرنده منوط می
تصمیم گیری در  آنبدیهی است که سپردن امور مملکت به اشخاص فاقد تجربه که لازمه 

جامعه را به دنبال امور مهم سیاسی اقتصادی می باشد، افتادن در ورطه هلاکت و نابودی را برای 
این مهم را حاکمان اسلامی بایستی دقّت داشته باشند که آنچه حکومت آنان را خواهد داشت. 

دوام و قوام می بخشد، داشتن تدبیر، تجربه و دانش فراوان و استفاده از کارگزاران مجرب و 
این  ،دلسوز است و لذا حتی اگر بتوان بر سر خیلی از خصوصیات کارگزاران تسامح به خرج داد

های گریها و ناشیمورد از مواردی نیست که عدم توجّه به آن دیگر فرصتی برای جبران کاستی
 کارگزاران بی تجربه را باقی بگذارد.

 
 بودن . امین و امانتدار1-6

چرا که قرار  استرعایت امانتداری  ،یکی دیگر از ویژگیهای لازم برای یک کارگزار شایسته
است او در جایگاه مدیریتی جامعه قرار گیرد و چنین کسی باید بتواند از اموال نوامیس و حیثیت 

، لذا اگر شخص در دوران زندگی خود در هر زمینه رعایت امانت و شرافت مردم پاسداری کند
کسی  اگر شایسته نیست که مسئولیتی به وی سپرده شود چرا که مردم نکند، چنین کسی اصلاً

چگونه می خواهد بعد از رسیدن به  ،در امانت خیانت ورزیده و نتوانسته حافظ مال مردم باشد
ناموس و حیثیت انسانها محافظت کند و چه تضمینی وجود قدرت از اموال بیت المال مسلمین و 

دارد که او در امانت سپرده شده به او که همان مسئولیت سیاسی اوست خیانت نکند و آن را  
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اشخاصی را  )ع(به همین جهت امام .وسیله ای برای رسیدن به مطامع شخصی خود قرار ندهد؟
ه خوبی در امانتداری برخوردار بوده وهمینطور در رأس امور مملکتی قرار می دادند که از سابق

متوجّه این مهم می ساختند که درباره اشخاصی که  در عهدنامه خود به مالک اشتر وی را
د، به این مسئله دقّت کافی کند و با بررسی دقیق سوابق و عملکرد گذشته آنها خواهند برگزینمی

 .ببیند که آیا با امانت مردم چه می کردند
در اهمیت مسئله امانتداری در نامه ای که به کارگزاران خود می نوشتند  )ع(منانامیرمؤ

را خوار شمارد و دست به خیانت آلاید و خویشتن و دینش را از آن  کسی که امانت ر فرمودند
در آخرت خوارتر  منزه نسازد، درهای خواری و رسوایی را در دنیا به روی خود گشوده است و

بود و در آخرت بزرگترین خیانت، خیانت به امت است و رسواترین تقلب، و رسواتر خواهد 
هَا، »: پیشوایان مسلمان است به تقلب مَنِ اسْتَ هَانَ بِالَْْمَانةَِ وَ رَتَعَ فِ الْْيَِانةَِ وَ لَِْ يُ نَ زمهِْ نَ فْسَهُ وَ دِينَهُ عَن ْ

لَّ وَ الْْزِْيَ فِِ الدُّ  نْ يَا وَ هُوَ فِِ الْْخِرةَِ أذََلُّ وَ أَخْزَى؛ وَ إِنَّ أعَْظمََ الْْيَِانةَِ خِيَانةَُ الْْمَُّةِ وَ فَ قَدْ أَحَلَّ بنَِ فْسِهِ الذُّ
ةِ   .(26نامه  )نهج البلاغه،« أفَْظَعَ الْغِشمِ غِشُّ الْْئَمَِّ

شود که حضرت مسئولیت حکومت را یک امانت الهی شمرده که در عبارت بالا مشاهده می
الم و بدون لطمه به صاحبش برگرداند و خیانت در امانت را بزرگترین خیانتها بایستی آن را س

 اند و باز در جایی دیگر حضرت مسئله امانت را با مسئله ایمان یکی دانسته و فرمودندبرشمرده
 (.58، ص1360)خوانساری،  «نةُ أفضلُ الإيمانِ الْما» :بالاترین ایمان امانتداری است

می شود که بهترین و نیکوترین صفات یک مؤمن رعایت امانت  از این عبارت برداشت
است. همچنین ایشان امانتداری را از آنچنان جایگاه والا و ارزشمندی برخوردار دانستند که آن 

 و (81، صق1410 )تمیمی آمدی، «لامِ الْمانةَُ رَأسُ الإس»را رأس نظام اسلامی معرفی کردند: 
یهای کارگزاران حکومتی در هنگام انتصاب، بایستی سابقه نیک بدینوسیله یکی از مهمترین ویژگ

در امانتداری و شهرت در این صفت پسندیده باشد زیرا واگذاری مسئولیت سنگین حکومت به 
افرادی که در امانت خود خیانت کرده اند واگذاری حکومت به کسی است که فرصت بدست 

در آن قرار داده و تا سرحد امکان از آن به نفع آمده را درجهت تاراج اموال بیت المال و خیانت 
)ع( حکومت به مثابه امانتی امّا در قاموس اندیشه سیاسی علی شخصی خود بهره برداری می کند،

است که بایستی به اهل آن سپرده شود و سپس بدون هرگونه صدمه ای به صاحب اصلی آن که 
 خداست بازگردانده شود.
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 نیکو حسن سابقه و شهرت . بهره مندی از1-7
کسی که می خواهد به عنوان یک کارگزار حکومتی و مسئول سیاسی در رأس جامعه به مردم  

بایستی در میان مردم به نیکی از او یاد شود. افرادی که دارای سوءسابقه مدیریتی و  ،خدمت کند
اعتماد و  نند مورداجتماعی هستند و در میان مردم به فسق و فجور شهرت دارند چگونه می توا

کسانی که مقبول مردم باشند و در دل مردمان راه یابند و از خود نتایج و طبعاً . امین مردم باشند
ثمرات بیشتری برجای گذارند و کارکردشان در جامعه بیشتر باشد، بهتر می توانند به جامعه 

 خدمت کرده و جامعه را به سمت تعالی و پیشرفت سوق دهند. 
)ع( بوده و ایشان ات مهم کارگزاران مدنظر حضرت علیبه عنوان یکی از صف این ویژگی

کارگزاران حکومتی خود را از میان کسانی بر می گزیدند که در میان همگان اثری نیکو  عموماً
بر جا نهاده بودند. حضرت این مسئله را نیز به کارگزاران خود گوشزد کرده و از اثرات و عوارض 

های سابق بودند، نی که دارای سابقه سوء مدیریتی و اخلاقی دستگاه حکومتانتخاب کارگزارا
اند که بر حذر داشته و آنان را بیم و هشدار می دهند. ایشان در عهدنامه مالک اشتر توصیه کرده

اشخاص بدسابقه و گنهکار را کنار بگذارد و در عوض به کسانی روی می آورد که سابقه 
هکاران را نداشته باشند بلکه به حسن سابقه و پاکی مشهور باشند. همدستی با ستمگران و گن

لَکَ وَزيِراً، وَمَنْ شَرکَِهُمْ فِِ الْْثََمِ فَلَا يَکُونَنَّ لَکَ  وُزَراَئِکَ مَنْ کَانَ لِلاْ إِنَّ شَرَّ »ایشان می فرمایند:  شْراَرِ قَ ب ْ
مُْ أعَْوَانُ الْ بِطاَنَ  هُمْ خَيَْْ الْْلََفِ مَِّنْ لَهُ مِثْلُ آراَئهِِمْ وَنَ فَاذِهِمْ، وَليَْسَ ثََةَِ، وَإِخْوَانُ ةً، فإَِنََّّ  الظَّلَمَةِ؛ وَأنَْتَ وَاجِدٌ مِن ْ

کَ أَخَفُّ إِثَْهِِ، أوُلئَِ  عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارهِِمْ وَ أوَْزاَرهِِمْ وَ آثََمِهِمْ، مَِّنْ لَِْ يُ عَاوِنْ ظاَلِماً عَلَى ظلُْمِهِ، وَلَ آثَاً عَلَى
 .(53نامه  )نهج البلاغه،« عَلَيْکَ مَؤُونةًَ، وَأَحْسَنُ لَکَ مَعُونةًَ 

بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و آنکه در گناهان آنان شرکت 
پس مبادا چنین کسانی محرم تو باشند که آنان یاوران گناهکارانند و ستمکاران را نموده است، 

کار و تو جانشینی بهتر از ایشان خواهی یافت که در رأس و کارائی و نفوذ و تأثیرگذاری کمک 
چون آنان بود وگناهان و کردار بد آنان را برعهده ندارد . آن که ستمکاری را در ستم یار نبوده 

، )دشتی و گناهکاری را در گناهش مددکار نبوده بار اینان بر تو سبکتر است و یاری ایشان بیشتر
 (.53، نامه 1379

شود که چنین انسانهایی که شریک و همراه ستمکاران بوده، فاقد بدین ترتیب مشاهده می
صلاحیتهای لازم برای رهبری و کارگزارای یک حکومت مصلح هستند؛ لذا نبایستی آنان را در 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       40 

میان بر آن کس اعتماد کن که  این گونه امور شرکت داد. حضرت در جایی دیگری می فرمایند
 .(53نامه )نهج البلاغه،« حْسَنِهِمْ کَانَ فِِ الْعَامَّةِ أثَرَاً فاَعْمِدْ لِ »: همگان اثری نیکو بر جای نهاده است

أثیرگذاری بنابراین در انتخاب کارمندان و کارگزاران قبل از هر چیز مسئله حسن سابقه و ت
ه است، یرمؤمنان پنهان نماندنیک در جامعه حائز اهمیت اساسی است و این مؤلفه از دید ام

 انند موردبدیهی است که کارگزاران بدسابقه و دارای کارنامه سیاه اخلاقی و مدیریتی نمی تو
ین مردم و اعتماد جامعه و مردم قرار گیرند و این بی اعتمادی مردم به مسئولان خود پیوند ب

 مسئولین را که لازمه یک حکومت موفق است از هم می گسلد.
ی افراد در انتخاب کارگزاران خود این ویژگی را به خوبی رعایت کرده و )ع(امیرالمؤمنین

دم نداشتند و سابقه سوء و بدنامی در میان مر ... را که اصلاًچون سلمان فارسی و مالک اشتر و
ه ببلکه برعکس زندگی سراسر افتخار و درخشندگی از خود به نمایش گذاشتند، انتخاب و 

ود، با خاندار مدائن و مصر برگزیدند. چنین افرادی، در مجموعه تحت فرمانروایی عنوان است
درستی و راستی  موقعیت بیشتری هم انجام وظیفه می کردند زیرا اعتماد مردم به آنها و اطمینان از

موفقیت  در رفتار آنها باعث همراهی و همگامی مردم با آنها شده که این به نوبه خود موجب
 فوق گردیده است. کارگزاران

 
 سیاسی  نظام ثبات بر انمدیرگزینش های . تأثیر شاخصه2

سیاسی  ی ثباتپردازان سیاسی بحث درباره های اندیشمندان و نظریهیکی از مهمترین دغدغه
ولان مباحث قراعنوان پیشباشد. افلاطون و ارسطو بهجوامع و علل و عوامل بی ثباتی سیاسی می

دو  اند. اینسیاست در کتابهای جمهوریت و سیاست به این مهم پرداختهی مربوط به حوزه
توجه  ی حکومتفیلسوف در آثار خود مفصلا به عدالت حاکمان جامعه بعنوان عامل نگهدارنده

 . (Plato, 1964 & Aristotle, 1984)اندخاصی نموده
، 3، لرنر2هانتینگتون ،1چون روستودر میان نظریه پردازان جدید سیاسی در غرب، افرادی هم

عنوان مثال هانگتینتون در کتاب اند. بهبه مساله ثبات سیاسی پرداخته برخی دیگر و 4برینتونکرین 
سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ثبات سیاسی را نتیجه وجود یک اجتماع سیاسی یعنی 

                                                 
1 Rostov 
2 Huntington 
3 Lerner 
4 Crane Brinton 
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نوع جامعه سیاسی در نظر داند. وی دو وفاق اخلاقی و منافع مشترک برای حفظ نظام موجود می
در یک جامعه سیاسی سنتی، نهادهای سیاسی فاقد ضرورت کارکردی  می گیرد: سنتی و مدرن.

مین ثبات سیاسی جامعه هستند و به همین علت از اهمیت قابل اعتباری برخوردار نیستند. أدر ت
وامع، جامعه در این جوامع تقاضای مشارکت سیاسی افزایش نمی یابد. در نقطه مقابل این ج

سیاسی مدرن وجود دارد که در نقطه مقابل یک جامعه سیاسی سنتی، به دلیل اقتضائات زندگی 
اجتماعی و بالا بودن میزان تقاضای مشارکت سیاسی، سازوکارهای سنتی از عهده پاسخگویی به 
درخواست مشارکت سیاسی گروه های خواهان مشارکت و تامین مشروعیت و اقتدار نظام 

بر نمی آیند و به جای آنها نهادهای سیاسی، عهده دار نگه داشت اقتدار و ثبات سیاسی  سیاسی
 حکومت هستند. 

ا دچار اگر نوسازی سیاسی انجام نشود و گروه های نو ظهور جذب نظام نشوند، این گروه ه
رسمی  امید گشتن از امکان فعالیت سیاسی در قالب مجاری قانونی ووردگی شده و ضمن ناسرخ

ی شکل ارج از نهادهای موجود، کنش های خود را سامان می دهند و لذا توسعه سیاسی بیرونخ
انقلاب  ومی گیرد که به بی ثباتی به انواع طرق کودتا، شورش، طغیان، جنگ استقلال طلبانه 

فزایش گردد چرا که نیاز به مشارکت امنجر می گردد. یک جامعه سنتی دچار عدم تعادل نمی
درن منهادمندی سیستم سیاسی به چالش کشیده شود. از سویی در جوامع سیاسی  نمی یابد تا

و پرورش  سی به حد لازم رشدهای سیاگردد چرا که در این جوامع، نهاد نیز آشفتگی ایجاد نمی
دهد که ای رخ میامان می دهند. بی ثباتی در جامعهاند و مشارکت فزاینده جامعه را سیافته

ه این بدهی ا نهادهای سیاسی جامعه توان پاسخ ی افزایش یافته است، امتقاضای مشارکت سیاس
راین از نظر بناب .پیونددنیاز را ندارند و این شرایط تنها در جوامع در حال گذار به وقوع می

در  ف نمود.هانتینگتون انقلاب را باید در زمینه نوسازی اجتماعی و عدم نهادمندی سیاسی تعری
وسعه سیاسی تگوناگون باید با هم رشد نمایند. هنگامی که در جریان توسعه،  جریان توسعه ابعاد

نهادمندی  عقب بماند و توسعه در همه ابعاد به یکسان به وقوع نپیوندد، ناهماهنگی نوسازی و
یاسی سسیاسی منجر به ایجاد شکافی بین این دو می گردد که بحران زاست و حاصل آن بحران 

رخداد  به انقلاب شود و حال هانتینگتون به دنبال آن است که مانع است که می تواند منجر
  (.Huntington,1996, pp. 17-29) انقلاب ها شود و بی نظمی رخ ندهد
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عامل برهم زننده ثبات نظام سیاسی را به مسئله شرایط اقتصادی مردم ربط  1کرین برنیتون
سریع دگرگون شود که مردم دیگر  گوید اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی آنقدردهد و میمی

امیدی به اصلاح آن از سوی رهبران خود نداشته باشند این خود از عوامل بر هم زننده ثبات و 
روزنه ای به سمت فروپاشی نظام مستقر خواهد بود. لذا اگر رهبران و مدیران جامعه به مسئله 

کم کم در مردم این ذهنیت  زندگی مردم و بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی آنها توجه نکنند
بوجود می آید که تنها راه بهبود شرایط، تغییر نظام مستقر است. به طور خلاصه از دید کرین 
برینتون عوامل اقتصادی در ایجاد انقلاب و روی گردانی مردم از حکومت دخیل است که همه 

 . ران و مدیران جامعه مربوط می شودآنها به نوعی به سلامت کارگزا
از  از معمول مردم ر ارائه خدمت به مردم، گلایه بیشهای حکومت دعواملی چون کاستی

شیوه مالیات گذاری حکومت، پشتیبانی آشکار حکومت و رهبران حکومت از یک رشته 
های یهای اقتصادی به زیان مصالح اقتصادی دیگر، در تنگنا افتادن مدیریت و آشفتگمصلحت

داری، روی به نفس در میان رهبران جامعه نسبت به توان حکومتناشی از آن، فقدان اعتماد 
ز آن به پارتی اآوردن بسیاری از اعضای طبقه حاکم به امتیازهای غیرعادلانه و به زیان جامعه که 

مت ... همگی به نوعی به سلاسی از قدرت اقتصادی وبازی یاد می کنند، جدایی قدرت سیا
 فروپاشی حکومت می گردد موجب اضمحلال و خود کارگزاران حکومت مربوط می شود که

(Crane Brinton, 2001, p. 135). 
حت تهمگی  نیز متفکران اسلامی مانند ماوردی، فارابی، غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی

کم یا حاکمان های حایونان باستان همین رویه را در پیش گرفتند و بر عنصر ویژگی تاثیر فلاسفه
 اندهکند تاکید نمودمشروعیت بخش به حکومت که به ثبات سیاسی کمک میعنوان عاملان به

  .(36، ص1378)قادری، 
در میان اندیشمندان اسلامی، ابوریحان بیرونی به نقش رهبران و مدیران جامعه توجه خاصی 
مبذول داشته است. با توجه به مبانی جامعه شناسی بیرونی که جامعه را به طبقه ی خواص و 

ردم تقسیم می کند، آرای سیاسی وی با نظریه نخبگان و شایسته سالاری مقارنت دارد. از عامه م
منظر وی، همان گونه که عقل در نهان انسان موجب ثبات و تعادل قوای متعارض است، طبقه 
اندیشمندان نیز کار ویژه ی تعادل و ثبات جامعه را برعهده دارد، بنابراین پیشوایی موفق است 

عدل باشد. از این رو، عقل چیزی جز عدل سب دانایی و بینش صحیح نماینده با ک که بتواند

                                                 
1 Crane Brinton 
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باشد و در نتیجه، نظام اجتماعی جز به استنباط بر شایسته کسی جز مجری عدالت نمینیست و ره
 .(81، ص1367 )طباطبایی، و پیشوایی عادل، پایینده نمی ماند

متعال در مصالح بشر و یکی از نعمت های یکی از تدبیرهای لطیف خداوند » :نویسدوی می
بزرگی که بر کلیه موجودات ارزانی فرموده این است که هیچ گاه جهان از پیشوایی عادل که پناه 

 (.71، ص1380)بیرونی،  «مردم است، تهی نگردد ... و نظام عالم به استنباط او پاینده بماند
آید یک سیاسی قدیم و جدید به چشم میها و نظریات ی اجمالی اندیشهآنچه با مقایسه

از لحاظ  مطلب ویژه بحث ثبات سیاسی است و ایننوع نگاه متفاوت به بحث سیاست و به
از افلاطون تا لاک در تاریخ فلسفه . باشدی سیاسی میتئوریک حاوی یک پیام مهم در فلسفه

بر این نکته معطوف سیاسی، نظریه حکومت نخبگان مطرح بوده است و توجه متفکران سیاسی 
هایی باید داشته باشد در همین فاصله، بوده است که چه کسی باید حکومت کند و چه بایستگی

 .(94، ص1363)غزالی،  اندفلاسفه سیاسی مسلمان نیز دقیقاً همین اندیشه را تعقیب نموده
 
 نقش سلامت مدیران جامعه در ثبات نظام سیاسی .3

ثباتی آمد نظریات مختلفی در خصوص عوامل ثبات سیاسی و بیگونه که در بحث پیشین همان
 ،اندپردازان بدان اشاره نمودهترین عوامل که تقریباً همه نظریهیکی از مهم .سیاسی وجود دارد

نوع مدیریت یک جامعه و تاثیر آن بر ثبات سیاسی است. مدیرانی که توانایی بهبود شرایط 
ته باشند و یا برای بهبود این شرایط تلاشی نکنند و نیز اقتصادی و اجتماعی جامعه را نداش

بدون شک باعث نارضایتی مردم خواهند شد. چیزی که باعث  ،عدالت اجتماعی را برقرار نکنند
نهایت بروز  های مردم در درون یک حکومت و درشود افزایش نارضایتیثباتی سیاسی میبی

پردازان به چشم که در نظرات حکومتی نظریهچه باشد. آنشورش و اعتراض در بین مردم می
هایی باید داشته باشد و این مسأله آید این است که چه کسی باید حکومت کند و چه ویژگیمی

 پردازان اسلامی مشهود است.پردازان غربی و چه در اندیشه نظریهچه در اندیشه نظریه
های افرادی که باید ه ویژگینیز بران از دیدگاه حضرت علی)ع( های مدیدر بررسی ویژگی

این  است. بدون شکاشاره شده حکومت کنند یا در حکومت دارای مقام و منصب باشند 
در یک جامعه  د.باشتحقق ثبات سیاسی در جامعه میها در راستای رضایتمندی مردم و ویژگی

می اسلامی و در حکومت اسلامی مسئله ثبات سیاسی بسیار مهم است چراکه حکومت اسلا
وظیفه گسترش اسلام در بیرون از مرزهای  ،کندکه مردم جامعه خود را مدیریت میبر این علاوه
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باشد. لذا چنانچه حکومت اسلامی دارای مشکلات عدیده جغرافیایی سرزمین خود را نیز دارا می
 نحو احسن اجرا کند.تواند وظیفه خود در سیاست خارجی را بهداخلی باشد نمی

سی اثر معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه حضرت علی)ع( بر ثبات سیاسی برر بحثدر 
گزینش  اولین معیار از معیارهایبه عنوان چه که در بحث سابقه در اسلام آنباید توجه داشت 

ها به است که مدیرانی که خود و خانواده آن مطلب این ، توجه بهباشدمهم می مدیران صالح
تر بود و بدون شک به قوانین حکومتی اسلام مسلط ،یی داشته باشندمبانی اسلام و قرآن آشنا

چه را که خداوند متعال به عنوانه قوانین حکومتی در بحث عدالت اجتماعی و سایر توانند آنمی
نحو احسن اجرا کنند. همچنین مدیرانی مباحث مربوط به حکومت در قرآن بیان نموده است به

ها در اسلام و مسلمانی سابقه بیشتری دارند، شتر است و خانواده آنها در اسلام بیکه سابقه آن
دلیل اند طمع کمتری دارند و بهبه واسطه تربیت اسلامی و قرآنی که از ابتدا در معرض آن بوده

ورزی توان امیدوار بود که خیانت و طمعباشند لذا میهای اسلامی افرادی صالح و سالم میآموزه
تر بوده و مردم از حکومت و مدیریت کومت و اموال دولتی در این افراد کمنسبت به کشور و ح

تواند با این افراد صالح خشنودتر باشند. چنانچه مدیری فاسد و بی دین در راس امور باشد می
گیرد موجبات نارضایتی توده مردم و در نهایت برهم تصمیماتی که به نفع منافع شخصی خود می

 شور را فراهم آورد.خوردن ثبات سیاسی ک
باشد. بدون شک افرادی که در سوابق خانوادگی می ه،دومین معیار از معیارهای بررسی شد

های نجیب و اصیل دارای بزرگواری شجاعت و سخاوت و جوانمردی بزرگ شده و خانواده
اهند کرد گونه رفتار خواند در هر جایگاه و منصبی که قرار بگیرند با مردم همانرشد و نمو یافته

فرهنگ و های بیاست. افراد بی شخصیت که در خانوادهها رفتار شدهکه در خانواده با آن
اند نیز به همان شیوه با مردم برخورد خواهند کرد. لذا اصالت شخصیت و لاابالی بار آمدهبی

منجر به تواند کند و از این نظر میخانوادگی نوع رفتار هر فرد با زیردستان خود را مشخص می
رضایت یا عدم رضایت زیردستان و مردم عادی گردد و هرچیزی که موجبات نارضایتی مردم 

 تواند به برهم خوردن ثبات سیاسی کشور منجر شود.را فراهم کند می
شده بندی به اخلاق و مبانی دینی مدیر انتخابسومین معیار از معیارهای گزینش انتخاب پای

دور جا بهباشد. چراکه مدیری که به اخلاقیات و مبانی دینی پایبند باشد از تملق و تعریف بیمی
نمود  جای خود تشویقکند و بهجای خود انتقاد نموده و نقد سازنده میبوده، به وقت نیاز و به

شود های بازدارنده که منجر به تصمیمات اشتباه حاکم میکند. چاپلوسی و تعریفو تعریف می
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ها با دلسوزی کامل مصلحت جمیع جامعه را به خشنودی فرد حاکم دور است و آناز این افراد به
ت کنند و نیز برای رفع این مشکلاترجیح داده و با صراحت لهجه مشکلات جامعه را بیان می

نمایند. لذا وجود افراد چاپلوس و متملق در اطراف حاکم باعث راهکارهای عملی ارائه می
سرخوردگی و نارضایتی توده مردم و زیردستان خواهد شد و برهم زننده ثبات سیاسی جامعه 

 خواهد بود.
باشد. چهارمین معیار از معیارهای انتخاب مدیران از دیدگاه حضرت علی)ع( حیا و عفت می

دون شک مدیر باحیا ضمن رعایت حدود الهی و شئونات خود و مردم در کار خود درستی و ب
نیز در  (عکه حضرت علی) حیا توانایی اصلاح امور را ندارندکند. افراد بیدامنی را پیشه میپاک
 د.نکنالبلاغه به این مسئله تأکید مینهج 53نامه 

و شخصیت مردم را ندارند و بنابراین توانایی حیا توانایی حفظ حریم دیگران های بیانسان
گزاری به مردم را نیز ندارند. لذا چنانچه مدیر حیا و عفت نداشته اصلاح امور مملکت و خدمت

ها منجر به بروز اعتراضات و باشد باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شده و این نارضایتی
 گردد.میهای مختلف و برهم خوردن ثبات سیاسی جامعه شورش

)ع( که در این مقاله به آن ضرت علیپنجمین معیار از معیارهای انتخاب مدیران از دیدگاه ح
ترین معیارها نیز همین تجربه باشد. بدون شک یکی از مهماست تجربه و کاردانی میاشاره شده

هایی کمک هاتواند با توجه به شجاعت آنباشد. هرچند که انتخاب مدیران جوان میو کاردانی می
گیری ممکن را در پیشبرد اهداف جامعه داشته باشد اما جوانان خام و بدون تجربه در مقام تصمیم

تجربگی موجبات برهم خوردن نظم است تصمیمات غیرمعقول و غیرمنطقی گرفته و سر بی
حضرت باشد و مدیران تجربه میترین معیارها برای گزینش جامعه را فراهم کنند. لذا یکی از مهم

شک مدیرانی که تجربه کافی نداشته اند بی)ع( در سخنان مختلف بدین موضوع اشاره نمودهعلی
 های غلط و نابخردان ثبات سیاسی کشور را به مخاطره اندازند.گیریتوانند با تصمیمباشند می

)ع( که در این مقاله گزینش مدیران از دیدگاه حضرت علیششمین مورد از معیارهای 
دار باشد باشد. بدون شک مدیری که امانتداری میمعیار امانت و امانت ،است شدهبررسی 

خوبی محافظت نماید و منافع فردی را بر مصالح جامعه ترجیح تواند از منافع مردم و جامعه بهمی
)ع( آنقدر مهم است که آن را رأس و قله مسلمانی داری در نزد حضرت علیداد. امانتنخواهد 

داری و حسن شهرت های مدیران درهنگام انتصاب امانتترین ویژگید. لذا یکی از مهماندانسته
چنان مهم است که اگر فرد خائنی در مسئولیتی قرار گیرد داری آنباشد. امانتداری میدر امانت
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تواند با خیانت خود به جامعه و حکومت اسلامی ضربه مهلکی را بر پیکره اعتماد مردم به می
اسلامی وارد نماید و درنتیجه  موجبات نارضایتی عمیق مردم و برهم زدن نظم و ثبات حکومت 
 جامعه را فراهم آورد. یکسیاسی 

)ع( که در این گزینش مدیران در دیدگاه حضرت علیهفتمین و آخرین معیار از معیارهای 
ی و سابقه طورکه گذشت اصالت خانوادگباشد. همانمقاله بررسی شد، حسن شهرت و سابقه می

ترین مسائل گزینش مدیران بود. اما حسن شهرت به اخلاق فردی مدیر در اسلام یکی از مهم
که مدیری در دستگاه فاسد طاغوت حضور نداشته و طاغوت را یاری گردد. اینشده برمیانتخاب

ها ننشین نبوده و خود جزئی از آکاران و گنهکاران همنکرده باشد همچنین مدیری که با خلاف
 تواند برای اصلاح امور جامعه اقدام کند. اما شخصی که با فاسدین و فاسقین نشستنباشد می

تواند باشد نمیبرخاست داشته و حسن شهرت و سابقه ندارد و دچار خطاهای بسیاری می و
امور جامعه را اصلاح کند. چنین فردی قادر به تشخیص صلاح و مصلحت مملکت و مردم 

کاری که در گناه و خلافن فرد با توجه به روحیات اخلاقی خود و با توجه به اینباشد. اینمی
است ممکن است در مسئولیتی که به او واگذار شده نیز مجدداً لغزش داشته باشد و وارد شده

مصلحت جامعه را فدای مطامع شخصی خود نماید. فردی که اطرافیانی ناسالم و ناصالح دارد و 
کرده است وبرخاست نموده و یا در دستگاه طاغوت خدمت گذاری مینشست هاها با آنمدت

تواند انسان مورد اعتماده در حکومت اسلامی برای انجام خدمت به مردم باشد بدون شک نمی
درپی و ترجیح منافع خود و اطرافیان فاسدش بر مصلحت های پیتواند با خیانتچنین فردی می

مردم و درنهایت برهم خوردن نظم و ثبات سیاسی جامعه را  جامعه موجبات نارضایتی عمیق
 فراهم کند.

اصالت خانوادگی فرد کارگزار مد نظر است  ،ی خانوادگی و سابقه در اسلامدر بحث سابقه
ابتدا اصالت خانوادگی او در اسلام آوردن و نیز حسن شهرت خانواده  ،و باید قبل از انتخاب مدیر

و در عرف جامعه توجه شود اما در بحث حسن شهرت، رفتار و و اجداد وی در بین مردم 
اصالت خانوادگی  ی خود فرد باید مورد بررسی قرار گیرد. در واقع مرحله اول گزینشسابقه

ی بعدی حسن شهرت خود فرد است. فرد خلافکار، گنهکار یا خائن و مرحلهسابقه در اسلام 
ی مناسبی برای مدیریت بی داشته باشد گزینهخوسلام و... هرچند اصالت خانوادگی به امت ا

توان گفت در گزینش مدیران سابقه در اسلام و سوابق خانوادگی با حسن شهرت و نیست. می
 سابقه لازم و ملزوم یکدیگرند.
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 نتایج تحقیق

گزینش مدیران  اصلی و شاخص از معیارهای تعدادی بیان ح شدچه که در این مقاله مطرآن
نیز پرداخته  ر ثبات نظام سیاسیب که در ادامه به نقش و تأثیر آنها بود حکومتی در مدیریت علوی

 باشد:نهایی این مقاله به شرح ذیل می نتایجدر نهایت  شد.
مدیریت ناصالح و ناکارآمد می تواند هر نظامی را در معرض فروپاشی و انحطاط قرار . 1

 ،ت مبتنی بر دین مبین اسلام نشان دهنده مشروعیت سیاسی آن نیستصرف داشتن حکوم دهد.
رعایت عدالت اجتماعی و پرهیز از ظلم و  یت سیاسی و مقبولیت مردمی در گروبلکه مشروع

 ستم به مردم بی پناه است و شناخت آن نیز از میزان رضایت مردم قابل درک است.
اجتماعی بشر، مشتمل بر قواعد و عواملی حکومت بعنوان یک مقوله مهم از زندگی . 2

تاثیر معیارهای گزینش مدیران از  است که در ثبات یا زوال آن به هر شکلی که باشد نقش دارد.
 است.بر تقویت ثبات سیاسی کشور  بیانگر نقش مستقیم آنهامنظر حضرت علی)ع( 

های متدین و دیندار ی آنها در دین اسلام بیشتر است و از خانوادهمدیرانی که سابقه. 3
تر صالح کشور و جامعه حساسی نوع تربیت دینی خود، نسبت به مشوند به واسطهانتخاب می

 .شودها به اسلام، کشور و مردم میو این حساسیت و وجدان کاری مانع از خیانت آنبوده 

در ی رشد و نمو خشان و اصالت خانوادگی، به واسطهی خانوادگی درمدیران با سابقه. 4
ی مردم با زیردستان و مردم جامعه، به همه و با فرهنگ و آموزش آداب برخورد ای اصیلخانواده

عنوان ولی نعمتان خود نگریسته و رفتاری درخور و محترمانه با آنها خواهند داشت. آنها با ه ب
 کنند که در شأن آنها است. ای محترمانه برخورد میمردم به گونه

هرگز با بی اخلاقی و  ،ار با توجه به اهمیتی که برای اخلاقیات قائلندمدیران اخلاق مد. 5
 بی مسئولیتی منافع فردی و گروهی را به مصالح کل جامعه ترجیح نخواهند داد.

 ی زشت و ناشایستاز بسیاری از رفتارها شودنیز باعث می عفت و پاکدامنی مدیران. 6
ران هر عملی را انجام ندهند و هر سخنی را بر شود مدیند. عفت و پاکدامنی باعث مینک یدور

در امانت  نیز مدیران امانتدار زبان نرانند. آنها با مردم در کمال حیا و احترام برخورد خواهند کرد.
 کنند. خیانت نمی ،مسئولیتی که به آنها واگذار شده

سر تجربه از  های صحیح، به جا و ازتصمیم گیری . همچنین مدیران با تجربه و کاردان با7
که در  نیز مدیران دارای حسن شهرت و سابقه نماید.ایجاد نارضایتی در بین مردم جلوگیری می
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قطعا  ،اند و از اطرافیان سالمی برخوردارندخدمت طاغوت نبوده و گناه و جرم بزرگ انجام نداده
 .توانایی اصلاح امور جامعه را خواهند داشت
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 .: دار الکتاب الإسلامیقم

حکومت ، «امام علی )ع( کارگزاران حکومت و راهکارهای اصلاحات» (.1380ثواقب، جهانبخش. )

 .70-61، صص 22 ، شمارهسلامیا
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های مدیریت مدیران تبیین ویژگی(. 1397نجفی، مهدیه. ) ؛ صفاریان گیلان، لیلی؛حکمتی پور، فرشاد
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 )ص( در نماز گذاری روایات سهو پیامبرتاریخ

 سیاسی جعل و نشر این روایات ـ و تحلیل شرایط اجتماعی

 

 23/10/2140تاریخ پذیرش:     07/30/2140تاریخ دریافت:    مرجان شیری محمدآبادی

 است. بوده گانروز نزد نویسند13مقاله براي اصلاح به مدت    سازنصرت نیل

 

 چکیده
روایی فریقین، روایاتی دربارۀ سهو پیامبر )ص( در نماز با طرق متعدد و متون مختلف آمده  در منابع

اند. در این پژوهش مختلف این روایت را جعلی دانستهاست. بسیاری از عالمان شیعه با استناد به ادلۀ 
وایات خاستگاه گذاری رمتن درتاریخ_در گام اول با استفاده از دو روش تحلیل اسناد و تحلیل اسناد

گیری از نتایج گام نخست شرایط تاریخی و جغرافیایی و سیر تطور این روایات تبیین و سپس با بهره
های پژوهش حاکی از این است که سیاسی جعل و نشر این روایات تحلیل شده است. یافته_اجتماعی

ز جعل و در مدینه منتشر شده این روایت در ابتدا توسط ابوهُرَیرهَ برای توجیه اشتباهات خلفا در نما
دهد که برخی راویان طبقات بعد تغییراتی عامدانه یا غیرعامدانه در آن متن نشان می_است. تحلیل اسناد

سیرین به طور خاص بر حضور دو توان اشاره کرد که در تحریرهای ابناند. برای نمونه میایجاد کرده
مسعود است. در روایاتی هم که با اسناد ساختگی به ابن خلیفۀ اول در میان شاهدان سهو نبی تأکید شده

گویی توان هدف آن را پاسخنسبت داده شده سهو نبی با تأکید بر بشر بودن پیامبر توجیه شده است که می
 .به عقیدۀ غالب شیعیان در کوفه، یعنی عدم جواز سهو نبی، دانست

 واژگان کلیدی
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 مسئله طرح
دسته روایاتی دربارۀ سهو نبی در نماز در منابع روایی فریقین آمده است. مضمون مشترک این 

شد، روایات چنین است: در یکی از نمازهای واجب که به امامت پیامبر)ص( برگزار می
شدند و نماز را در رکعت اول، دوم، سوم و یا پنجم تمام کردند در  الله)ص( دچار سهورسول
که خود متوجه این موضوع نبودند، سپس با تذکر فرد یا افرادی به اشتباه خود پی بردند و حالی

 شده را اداء کردند.رکعات ترک

ی: صحاب 6سند از امام علی)ع( و211متن و 131قرن اول اسلامی با  3 این روایات در منابع
 عمر(، ابن59)م (، ابوهریره52)م حدَُیج(، معاویۀبن52)م بن حُصَین(، عِمران32)م مسعودابن
(، 68)م عُمَیر(، عُبَیدبن73-61قَیس )متابعی: عَلقَمَۀبن 11 ( و93-90مالک )مبن( و انس74)م

-94الرحمن )معبد(، ابوسَلَمَۀبن99-94)م عبداللهبن(، عبیدالله94-93)م عبدالرحمنابوبکربن
(، 110)م (، حسن بصری107-104)م (، عِکرِمَه110-101)م کیسانبن(، طاووس104

)م  حَثمَهابیبنسلیمان)م نامعلوم( و ابوبکربن سُلَیم(، مُطَیربن117-114)م رَبَاحابیعطاءبن
 اند.نامعلوم( نقل شده

برخی نمازی که در آن  های مختلفی تفاوت دارند از جمله: دراین دسته روایات از جنبه
سهو رخ داده نماز صبح، در برخی نماز ظهر، در برخی نماز عصر ذکر شده و در برخی دیگر 

رکعت و 2نماز تعیین نشده است؛ در برخی روایات رکعات خوانده شده یک رکعت، در برخی 
مسجد  رکعت آمده است؛ در بعضی از روایات آمده که پیامبر بلافاصله بعد از نماز5در برخی 

را ترک کردند اما در شماری دیگر آمده که در مسجد ماندند؛ در برخی گفته شده پیامبر پس از 
هیچ پرسشی اشتباه خود را پذیرفتند و در شماری آمده که ابتدا انکار و بعد از تذکر مردم بی

 پرسش از حاضران قبول کردند.
رض با عقل، قرآن، روایات صحیح بسیاری از عالمان شیعه این دسته روایات را به دلیل تعا

 ؛ عاملی،91-86تا، صصالدین، بیشرف ؛32-17صصتا، بی مفید،: اند)نکو غیره  جعلی دانسته
(. این مقاله ضمن پذیرش جعلی بودن این روایات در دو بخش 123-109صص ،6، ج1385

متن، _اسنادتنظیم شده است: ابتدا روایات با استفاده از  دو روش تحلیل اسناد و تحلیل 
گذاری های تاریخگذاری شده است )برای اطلاعات بیشتر درباره خاستگاه و هدف روشتاریخ

گیری از نتایج گام نخست، شرایط (. سپس با بهره148، ص1401ساز، شیری و نیل :نک
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سیاسی نشر این روایات، جاعل یا جاعلان و انگیزۀ  آنها از این جعل و افراد مسئول _اجتماعی
 د تغییر در متن و سیر تطور تحریرهای مختلف روایات سهو نبی )ص( تبیین شده است. ایجا

 
 گذاری روایات سهو پیامبر )ص( در نماز. تاریخ1

س روش در این بخش روایات سهو پیامبر )ص( ابتدا بر اساس روش تحلیل اسناد و سپس بر اسا
اد، تمامی اسانید این روایات شوند. در روش تحلیل اسنگذاری میمتن تاریخ_تحلیل اسناد

های مشترک اصلی و فرعی مشخص شود، سپس شود تا حلقهآوری و در نموداری رسم میجمع
متن، علاوه بر اسانید روایات، _نادشود. در روش تحلیل اسرابطۀ راویان با یکدیگر بررسی می

 شود. نجیده میشود و چگونگی رابطۀ متون و اسانید با یکدیگر سمتون آنها هم بررسی می
 
 گذاری براساس تحلیل اسنادتاریخ .1-1

عدد منشعب های متشاخت و پس از او ینبل، راویی را که پس از او سلسله سندها به شاخه
اند و او را جاعل متن حدیث و قسمت پایانی سند که او را به نامیده 1«حلقه مشترک»شوند، می

ا در مقابل آنها، افرادی چون شولر و موتسکی حلقه دانند. امکند، میترین مرجع متصل میکهن
اند مند حدیث دانستهمشترک را نه لزوماً جاعل حدیث، بلکه اولین نشردهنده نظام

گذاری احادیث سهو نبی، بر اساس روش منظور تاریخ(. به339-334،صص1394)نک.موتسکی،
های CLدارند ترسیم و CL(، نمودار طرقی که CLتحلیل سندی و حلقه مشترک )از این پس 

مسعود در طبقۀ صحابه )ابن CLشود. براساس نمودار، دوصورت مجزا تحلیل میاین روایات، به
 در طبقۀ چهارم قرار دارند.  CLدر طبقه تابعین و سه CLو ابوهریره(، دو

 

  

                                                 
1. Common Link 
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 :1نمودار شماره 
 

 



 57                     سازنیلو  شیری محمدآبادی /... گذاری روایات سهو پیامبر )ص( در نمازتاریخ

 
 :2نمودار شماره 
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 :3نمودار شماره 
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 :4نمودار شماره 
 
 

 
 :5شماره  نمودار
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 :6نمودار شماره 

 
 

 
 :7نمودار شماره 

 
 

 :8نمودار شماره 
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 های مشترک در طبقۀ صحابهحلقه .1-1-1

( نقل شده است. راویان وی، 32مسعود)مبنسند این روایت از عبدالله63متن با 41مسعود: ابن
( هستند، بنابراین، 96( و ابراهیم نخعی )م75-74یزید)م(، اسودبن73-61قیس )معلقمۀبن

نفر اول 2شویم که تنها تر این اسناد، متوجه میاست. با بررسی دقیقCLراوی، 3مسعود با ابن
 مسندی که تنها در ستند و ابراهیم نخعی از وی نقل نکرده و سند منقول از ومسعود هراوی ابن

( 334،ص2،ج1406مسعود نیست )مزی،طیالسی آمده است، افتادگی دارد. زیرا ابراهیم راوی ابن
مسعود و در سند این تحریر در منابع دیگر، ابراهیم از علقمه نقل کرده است نه ابن

 (.244،ص1،ج1403ی،؛ترمذ194،ص7،ج1403)نک.شافعی
است و در نتیجه، بر اساس تاریخ وفات  CLمسعود با داشتن دو راوی، با این حال، ابن

اند، طبقۀ اول راویان این روایت، کوفی3اشته است. وجود د 32مسعود، تحریر وی قبل از سالابن
شده، در ربع اول قرن دوم این لذا روایت تا پایان قرن اول و اوایل قرن دوم تنها در کوفه نقل می

سعود به بصره، مکه و ری منتقل شده و به صورت متحریر توسط راویان طبقۀ چهارمِ بعد از ابن
( ایفاء 160حجََّاج)مترین نقش در انتشار این تحریرها را شُعبَۀبنگسترده نشر یافته است. مهم

اند، بنابراین، شعبه نفر از وی نقل کرده12راوی اخذ کرده و 4مسعود را از کرده، وی تحریر ابن
 ( این تحریرها است.pcl)از این پس 1های مشترک فرعیترین حلقهز مهمیکی ا

( نقل 59سند، از ابوهریره )م 73متن و51بیشترین تحریرهای این روایت، یعنی ابوهریره: 
 .2(؛ 94-93)م مُسَیَّب مدنیعیدبنس .1اند که عبارتند از: راوی، از وی نقل کرده10شده است. 

 .4(؛ 99-94)م مسعود مدنیعُتبَۀبنبنعبداللهبن عبیدالله .3(؛ 94-93عبدالرحمن مدنی )مابوبکربن
 .6(؛ 105-101مالک مدنی )مبنعِراک .5(؛ 104-94)م عوف مدنیبنعبدالرحمنابوسلمۀبن

حثمه ابیبنسلیمانکربنابوب .8(؛ 126-117سعید مَقبُرِی مدنی )مابیسعیدبن .7 سیرین؛محمدبن
 .10احمد قرشی )متوفی نامعلوم(؛ ابیبناللهابوسفیان مولی عبد .9مدنی )متوفی نامعلوم(؛ 

جَوسْ یمنی )متوفی نامعلوم(، که در مدینه از ابوهریره سماع حدیث داشت بنضَمضمَ
مکانی و مکانی، همگی آنها امکان اخذ حدیث از  (. از نظر327-323،صص13،ج1406)مزی،

 ابوهریره را داشتند.

                                                 
1. Partial Common Link 
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هجری  59است و تحریر وی حداقل قبل از سال CLراوی، 10ابوهریره با داشتن  در نتیجه،
اند، در مدینه نشر یافته )براساس تاریخ وفات ابوهریره( و با توجه به راویان وی که همگی مدنی

است. این تحریر توسط دو نسل بعد، یعنی راویانِ شاگردان ابوهریره در اوایل قرن دوم به مکه، 
، سپس توسط طبقات بعدی در سایر مناطق بصره، یمن، شام، اسکندریه و واسط منتقل شده

سیرین این روایت را به صورت گسترده در بصره نشر داده است. اما اسلامی نشر یافته است. ابن
اند، عَوْن ایفاء کردهترین نقش در انتشار این تحریر را، دو طبقه بعد از ابوهریره، زهری و ابنمهم

آن دو نقل کردند، این راویان از مناطق مختلف بودند، که راویان زیادی از بر اینچرا که علاوه
 بنابراین، روایت را در مناطق مختلفی نقل کردند.

 
 های مشترک در طبقۀ تابعینحلقه. 1-1-2

سند این روایت نقل شده است. 3(، دو متن و 110-101کیسان یمنی )مبناز طاووس طاووس:
طاووس بن( و پسر طاووس، عبدالله126-125دینار مکی )مراویان وی دو تن هستند: عمروبن

 (. بنابراین، روایت وی حداقل در پایان قرن اول در یمن و مکه وجود داشته است.132)م
عباس، دو متن و سند نقل شده و راویان وی، (، مولی ابن107تا 104)م از عکرمه عکرمه:
 CLهستند. با توجه به  (136)م عبدالرحمنبن( و حُصَین120-106)م اصبهانیبنعبدالرحمن

 بودنِ عکرمه، این تحریر حداقل در پایان قرن اول موجود بوده است.
 
 های مشترک در طبقۀ چهارمحلقه. 1-1-3

حصین بنواسطه از عمران2( با 142-141خالد حذّاء بصری )م در طبقۀ چهارم،خالد حَذَّاء: 
نفرند:  9است. راویان خالد سند را نقل کرده 20متن و 19( روایت کرده و 52صحابی )م

( بصری، تابعی، وی از اساتید خالد حذاء است که از شاگرد خود هم، 110سیرین )م.محمدبن1
زید بصری َمََّادبن .ح3حجاج؛ شعبۀبن .2(؛ 355-344ص ،25ج ،1406 روایت کرده است )مزی،

واسطی، ساکن بغداد، به  (183بَشیر )مبنهُشَیم .5(؛ 183-182زُرَیع بصری )میزیدبن .4(؛ 179)م
 .6(؛ 288-272ص ،30ج مناطق مختلفی از جمله: مکه، بصره، کوفه سفر علمی داشت )مزی،

 .8(؛ 193عُلَیَّه بصری )مابراهیم، ابنبن. اسماعیل7(؛ 187سُلیمان بصری )ممُعتَمرِبن
. تمام راویان محمد بصری )متوفی نامعلوم(مسلمۀبن .9(؛ 194عبدالحمید بصری )مبنعبدالوهاب

اند. بنابراین، حداقل در نیمۀ اول قرن دوم در بصره خالد، امکان اخذ حدیث از وی را داشته
 شده است.تحریری از عمران به نقل از خالد حذاء روایت می
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 4عمر روایت کرده و بنواسطه از عبدالله2(، با 201اسامه کوفی)محمادبناُسَامَه: حمادبن
 محمد طَنَافِسِی کوفیبننقل شده است. راویان حماد عبارتند از: شافعی؛ علیسند از او 5متن با 

 علاء کوفی(؛ ابوکرَُیب محمدبن230-229محمد مروزی )مشیبه؛ احمدبنابی(؛ ابوبکربن233)م

عمر حداقل در (. بنابراین، تحریری منسوب به ابن259-256)م سِنَان واسطی(؛ احمدبن248)م
 ه وجود داشته است. در کوف 2پایان قرن

مُطَیر )مجهول( از بنمعدی )م نامعلوم( روایت را با واسطۀ شُعَیبسلیمان: بنمَعدیّ
( و 251-250علی)مسلیم تابعی )م نامعلوم( روایت کرده است و دو راوی دارد: نصربنمُطَیربن

مسعود تحریر ابن مسعود هم است و محمد، هم راوی(. نصر راوی تحریر ابن252)م مُثَنَّیمحمدبن
سلیمان،حلقۀ مشترک بنحصین است. با توجه به نامعلوم بودن تاریخ وفات معدیبنو هم عمران

این تحریر و براساس تاریخ وفات راویان وی، این تحریر حداقل در نیمۀ اول قرن سوم وجود 
 داشته است. 

مسعود و صحابی راوی این روایت، تنها دو نفر، ابن 7از بین  اینکه اولاً؛ نهایی بحث نتیجه
در کوفه و روایت ابوهریره قبل 32مسعود قبل از سال هستند. بنابراین، روایت ابن CLابوهریره،
صحابی دیگر، 2طرق تحریرهای منسوب به ثانیاً؛  در مدینه نشر یافته است. 59از سال
ۀ اول منفرد است، بنابراین، انتساب این تحریرها به آنها عمر، در چهار طبقحصین و ابنبنعمران

یابیم شوند، حداقل اطمینان میتردیدآمیز است. اما از آنجا که در طبقۀ پنجم این طرق منشعب می
عمر قبل از پایان قرن دوم در کوفه وجود در بصره و تحریر ابن141که تحریر عمران، قبل از سال 

 داشته است.
هستند، لذا روایت آنها در آغاز قرن دوم وجود داشته  CLعی، طاووس و عکرمه،دو تاب ثالثاً؛

طبقۀ اول با سند منفرد ذکر شده  3سلیم، درکه تحریر منقول از مطیربنبا توجه به اینرابعاً؛  است.
توان اطمینان یافت که این تحریر مشخص نیست، تنها می CLسلیمان بنو تاریخ وفات معدی

 نیمۀ اول قرن دوم در بصره وجود داشته است.  این تحریر در
 
 متن_گذاری بر اساس تحلیل اسنادتاریخ .1-2

شود. .همۀ تحریرهای مختلف یک روایت گردآوری می1مرحله دارد:  پنج متن_تحلیل اسناد
شود تا فرایند نقل به خوبی مستند و های سندی در قالب نمودار رسم میای از اختلاف.شبکه2

CL ها وPCL،ها مشخص شودCL  عجالتاً گردآورنده یا نشردهنده روایت در نظر گرفته
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 CLشود کهچنین استفاده از مطالب منابع رجالی مشخص می.با تحلیل متنی و هم3شود. می
های اختلافات متنی با اختلافات سندی .گروه4واقعاً گردآورنده یا نشردهنده روایت بوده یا نه؟ 

.در صورت وجود 5م گردد میان آنها همبستگی وجود دارد یا نه؟ شود تا معلومقایسه می
نقل کرده و مسئول تغییرات ایجاد شده در جریان  CLتوان دربارۀ متن اصیلی کههمبستگی می

 (.Motzki, 2001, p.30، به نتیجه رسید)CLنقل پس از
امر متن، تحلیل دقیق محتوای تحریرهای مختلف است. این _مقدمه روش تحلیل اسناد

های ترین تغییرات در متن روایت کمک کند و به همراه بررسیتواند به شناسایی کوچکمی
سندی مسئول این دست تغییرات در متن روایت را هم تعیین کند. برای نیل به این هدف ناگزیر 

بندی شود تا هیچ تغییری از نظر باید متن روایت در چند سطح )مقوله، زیرمقوله، کدها( تقسیم
ر نماند. بدین جهت در این بخش، ابتدا متون تحریرهای مختلف این روایت بررسی شده و دو

شود. سپس براساس ها و کدگذاری، اطلاعات در جدولی ارائه میبندی، تعیین زیرمقولهبا مقوله
های مشترک اصلی و فرعی شناسایی و عاملان تغییرات تحریرها این اطلاعات، تحریرهای حلقه

 شوند.شناسایی می
 
 تحلیل متن تحریرهای مختلف روایات سهو نبی )ص( .2-1-1

ها و های این روایات و سپس زیرمقولهبه منظور تحلیل محتوای روایات سهو نبی، ابتدا مقوله
ها با افزودن ها با یک حرف لاتین و کدهای این زیرمقولهکدهای آنها تعیین، شناسه زیرمقوله

: شود )برای اطلاعات بیشتر نکهایی ارائه میجدول توان به همان حرف مشخص و در
 (.223ص ،1373 کامپنهود،و  کیوی ؛28ص  ،1373هولستی، ؛67ص ،1371اتسلندر،

سه  دهد که در روایات مذکور، سه مقوله یا به عبارت دیگر،بررسی این روایات نشان می
فرعی( است، این کدام شامل چندین زیرمقوله )موضوع موضوع اصلی وجود دارد، که هر

 تر( هستند:ها هم حاوی کدهای خاصی )موضوعات فرعیزیرمقوله
 
 مقولۀ اول. 2-1-1-1

  های:اصل ماجرا با زیرمقوله
، نماز A3، احتمالاً نماز عصر=A2، نماز عصر=A1، با کدهای:نماز ظهر=A=نوع نماز (الف

 .A7، نماز فریضه=A6رکعتی=4، نماز A5،نماز صبح=A4ظهر یا عصر=
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رکعت خواندن نماز B1 ،3رکعتی=4رکعت خواندن نماز 2، با کدهای: B=اشکال نماز (ب
، افزودن یا B4، یک رکعت خواندن نماز صبح=B3رکعتی=4رکعت خواندن نماز B2 ،5رکعتی=4

رکعت B7 ،2، ترک یک رکعت نماز=B6، تعبیر مبهم سهو یا وهم در نماز=B5نقصان نماز=
 .B8رکعتی=4یا 3خواندن نماز 

، رفتن به C1، با کدهای: برگشتن از جهت قبله=C=رفتار پیامبر)ص( بعد از نماز (ج
، به ستون مسجد تکیه زدن یا دست C3، غضبناک به ستون مسجد تکیه زدن =C2=حجره
، برخاستن و بیرون رفتن از مسجد، در حالی که ابوبکر و عمر C5، خروج از مسجد=C4نهادن=

 .C7ها بر روی یکدیگر و فرو بردن انگشتان در هم=نهادن دست، C6به دنبال ایشان بودند=

ای از ، پیروی عدهD1، با کدهای: خروج سریع از مسجد=D=رفتار مردم بعد از نماز (د
، خودداری D3، ایجاد همهمه در مردم به سبب اشکال در نماز= D2پیامبر در خروج از مسجد=

، تذکر فرد یا D4به سبب ترس از ابهت آن حضرت=ابوبکر و عمر از تذکر اشکال نماز به پیامبر 
 .D6، تذکر فردی به پیامبر با ندا دادن از پشت دیوار=D5افرادی به پیامبر به صورت حضوری=

 
 مقولۀ دوم. 2-1-1-2

 های: واکنش نمازگزاران با زیرمقوله
پیامبر، ، فردی که E2، ذوالیدین=E1، با کدهای: ذوالشمالین=E=کیستی تذکر دهنده (الف

، E6، خرباق=E5زهره=، مردی از بنیE4، مردی درازدست=E3خواند=وی را ذوالیدین می
 . E10، فرد یا افرادی=E9عبیدالله=، طلحۀبنE8سلیم=، مردی از بنیE7خرباق=ابن

، آیا نماز قصر F1، با کدهای: آیا تغییری در حکم نماز رخ داده؟=F=چیستی سؤال (ب
، آیا به نماز افزوده F4، نماز قصر شده؟=F3، آیا فراموش کردی؟=F2شده یا فراموش کردی؟=

 .F5شده است؟=
، با کدهای: قطعاً قصر یا G=پاسخ تذکردهنده یا تذکردهندگان به پیامبر )ص( (ج

 .G3، قطعاً فراموش کردید= G2رکعت خواندید=2، قطعاً تنها G1اید=فراموش کرده
 
 مقولۀ سوم. 2-1-1-3

 های: واکنش پیامبر )ص( نسبت به این تذکر با زیرمقوله
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، H1گوید؟=، با کدهای: پرسش از مردم: آیا )این فرد( راست میH=بارهسؤال در این (الف
، سؤال H3گویند؟=، سؤال از ذوالیدین: آیا مردم درست میH2پرسش از مردم: چه شده است؟=

، گردش در صفوف نمازگزاران همراه با H4؟=گویداز ابوبکر و عمر: آیا ذوالیدین راست می
، خروج خشمگینانه پیامبر از حجره در H5ذوالشمالین و سؤال از آنها دربارۀ صحت خبر وی=

 .H6شد، سپس سؤال از مردم دربارۀ درستی خبر تذکردهنده=حالی که ردائش بر زمین کشیده می
، انکار K1بعد از تذکر=، با کدهای: پذیرش بلافاصله K=چگونگی پذیرش این تذکر (ب

، نفی نسیان از خویش و نفی قصر نماز در ابتدا K2اشکال نماز در ابتدا و پذیرش بعد از تحقیق=
 .K4، پذیرش بعد از تحقیق=K3و پذیرش بعد از تحقیق=

، L2سجده=2، ادای L1شده=های ترک، با کدهای: ادای رکعت یا رکعتL=اصلاح نماز (ج
، ادای L5سجده و سلام= 2، ادای L4سجده، تشهد و سلام=2 ، ادایL3سجده سهو=2ادای 

بار )حی علی الفلاح(  2، ذکرL8، ادای سجده و سلام=L7، ادای سجده=L6سجده سهو و سلام=2
، به بلال امر فرمودند L9شده=های ترکو یک بار )قد قامت الصلوۀ(، سپس ادای رکعت یا رکعت

 .L10شده=های ترککه اقامه بگوید، سپس ادای رکعت یا رکعت
، هر کس M1سجده بعد از افزودن به نماز=2، با کدهای: اعلام وجوب M=بیان حکم (د

، هر که گمان کرد که به نماز افزوده M2سجده بجا آورد=2در نمازش شک کرد، اصلاح کند و 
سجده 2، هر که به نمازش افزود یا از آن کاست، M3سجده بجا آورد=2یا از آن کاسته است، 

، هر کس در نماز فراموش M5سجده کند=2، هر کس در نماز فراموش کرد، باید M4آورد= بجا
 .M7سجده سهو کند=2، هر کس در نماز فراموش کرد، اصلاح و M6سجده کند=2کرد، اصلاح و 

، با کدهای: قبل از سجده سهو گفتند: اگر N=تعلیل این اتفاق در بیان پیامبر )ص( ـ(ه
، N1کنم، تذکرم دهید=ام  که مثل شما فراموش میدهم، بشریخبر میحدثی در نماز رخ دهد، 

ام  که مثل دهم، بشریبعد از ادای سجده سهو فرمودند: اگر حدثی در نماز رخ دهد، خبر می
ام  که مثل شما ، قبل از ادای سجده سهو فرمودند: بشریN2کنم، تذکرم دهید=شما فراموش می

ام  که مثل شما ، قبل از ادای سجده سهو فرمودند: بشریN3م=شوکنم و متذکر میفراموش می
ام  که مثل شما فراموش ، بعد از ادای سجده سهو فرمودند: بشریN4کنم=فراموش می

ام  دهم، بشری، بعد از ادای سجده سهو فرمودند: اگر حدثی در نماز رخ دهد، خبر میN5کنم=می
 .N6کنم=که مثل شما فراموش می
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 ی احادیثتحلیل محتوا :1ره شما جدول

 واکنش پیامبر نسبت به این تذکر واکنش نمازگزاران اصل ماجرا روایت

ره
ما

ش
 

بع
من

ی 
راو

ز= 
ما

ع ن
نو

A 

ز=
ما

ل ن
کا

اش
B =ز
ما

ز ن
د ا

 بع
بر

یام
ر پ

فتا
ر

C 

ز=
ما

ز ن
د ا

 بع
دم

مر
ار 

رفت
D 

ه=
ند

ده
ر 

ذک
ی ت

ست
کی

E 

ل=
سؤا

ی 
ست

چی
F =ر

امب
 پی

کار
ه ان

ا ب
آنه

ش 
اکن

و
G 

ن 
ر ای

ل د
سؤا

ه=
بار

H =ر
ذک

ن ت
ش ای

ذیر
ی پ

نگ
گو

چ
K 

ز=
ما

ح ن
صلا

ا
L =ز

ما
ر ن

ی د
خلل

م 
حک

ن 
بیا

M 

ق=
تفا

ن ا
ل ای

علی
ت

N
 

1 
مسند 
 زید

   A1 B3  D5 E1 F5   K1 L2 امام علی

 A2 B1  D5 E2 F2 G1 H1 K2 ابوهریره موطأ 2
L1/ 
L2 

  

3 " " A6 B1  D5 E2 F2  H1 K4 
L1/ 
L2 

  

4 " 
ابوبکربن 
 سلیمان

A4 B1  D5 
E1/E2
/E5 

F2 G1 H1 K3 L1   

5 
المدونة 
 الکبری

   B3        L2  ابن مسعود

 A2 B1  D5 E2 F2  H1 K4 ابوهریره الام 6
L1/ 
L2 

  

   B6        L4  عمران " 7

   A1 B3  D5 E10 F5   K1 L2 مسعودابن " 8

 A2 B2 C2 D6 E4/E6 F4  H6 K4 عمران " 9
L1/ 
L5 

  

10 " 
 ابوهریره و

 عمرابن
A6 B1  D5 E2 F2  H1 K2 

L1/ 
L3 

  

 A6 B2  D5 E2 F2  H1 K2 عمران " 11
L1/ 
L3 

  

 A2 B1  D5 E2 F2  H1 K2 ابوهریره " 12
L1/ 
L2 

  

13 
اختلاف 
 A2 B1  D5 E2 F2  H1 K4 " الحدیث

L1/ 
L2 

  

 A2 B2 C2 D6 E4/E6 F2  H6 K4 عمران " 14
L1/ 
L5 

  

15 
مسند 
 طیالسی

 B5  D5 E10    K2 L2 M2 N2  مسعودابن 

16 " " A1 B3        L2   

 A4 B2  D5 E7 F4  H1 K4 عمران " 17
L1/
L5 

  

 A6 B1  D5 E10 F2 G1 H1 K3 ابوهریره " 18
L1/
L2 

  

19 " " A1 B1  D5 E10 F4   K1 
L1/
L2 
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20 
 مصنف
 A4 B1  D5 " صنعانی

E1/E2
/E5 

F2  H1 K4 L1   

21 " 

ابوسلمه 
وابوبکربن 

 سلیمان
A4 B1  D5 E1/E2 F2 G1 H1 K3 L1   

 A6 B1  D5 E10 F4  H2 K2 عطاء " 22
L1/
L3 

  

23 " 
عبیدبن 

 عمیر
A2 B1 C2 D5 E2/E8 F2  H2 K4 L9   

   B7  D5 E2 F2  H1 K4 L1  طاووس " 24

25 " " A6 B1  D5 E2 F2  H1 K4 
L1/
L2 

  

  A4 B1 ابوهریره " 26
D1/
D5 

E1/E2 F4  H1 K4 
L1/
L2 

  

27 " " A2 B1  D5 E2 F2 G1 H1 K2 
L1/
L2 

  

  A4 B3        L3 M3 مسعودابن " 28

29 
مسند 
 حمیدی

 A3 B1 C3 ابوهریره

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2  H1 K4 
L1/
L2 

  

30 
مسند 

 جعدابن
   A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2 مسعودابن

31 " "  B5  D5 E10    K1 L2 M2 N2 

   A7 B1  D5 E1 F2   K2 L1 ابوهریره " 32

33 

مصنف 
-ابیابن

 شیبة
 B5 C1 D5 E10 F1  H2 K4 L5 M6 N2  مسعودابن

 A2 B2 C2 D6 E6   H6 K4 عمران " 34
L1/
L5 

  

35 " 
انس و 
 حسن

A2 B2 C2 D6 E6   H6 K4 
L1/
L2 

  

   A6 B1 C1 D5 E1/E2 F2 G1 H1 K3 L1 ابوهریره " 36

  B2  D5 E10 F1  عکرمه " 37
H2/
H3 

K4 
L1/
L2 

  

 A6 B1   E2 F4   K2 عمرابن " 38
L1/
L5 

  

 A2 B1 C2 D5 E1/E2 F4  H1 K4 عکرمه " 39
L1/
L2 

  

 B5 C1 D5 E10 F1  H2 K4 L5 M2 N2  مسعودابن " 40

41 " " A1 B3  D5 E10    K1 L2   

 A2 B2 C1 D5 E6 F4   K1 عمران " 42
L1/
L6 

  

43 " "  B6        
L1/
L5 

  

 A1 B1  D5 E10 F4   K1 ابوهریره " 44
L1/
L2 
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45 
مسند 

 حنبلابن
   A1 B3  D5 E10 F5   K1 L2 مسعودابن

46 " "  B5        L2   

47 " "  B5  D5 E10 F1  H2 K4 L2 M5 N4 

48 " " A4 B3        L2 M3  

49 " " A4  C1 D5 E10    K1 L2 M2 N2 

50 " " A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2   

51 " " A1 B3  D5 E10 F5   K1 L2   

 A4 B1 C3 ابوهریره " 52

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2  H1 K3 
L1/
L2 

  

53 " " A4 B1 C1 

D1/
D3/
D5 

E1/E2 F2  H1 K4 
L1/
L2 

  

54 " " A1 B1  D5 E10 F4   K1 
L1/
L2 

  

55 " "  B6        L5   

56 " " A1 B1  D5 E10 F4   K1 
L1/
L2 

  

57 " " A1 B1  D5 E2/E8 F2 G2 H1 K3 L1   

58 " " A1 B1  D5 E2/E8 F2 G2 H1 K3 
L1/
L2 

  

59 " " A3 B1 
C7/
C8 

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2 G2 H1 K3 
L1/
L2 

  

 A2 B1 C6 مطیر " 60

D1/
D3/
D5 

E2 F2  H4 K3 
L1/
L6 

  

  A2 B1 مطیر " 61

D1/
D3/
D5 

E2 F2  H4 K3 
L1/
L3 

  

 A2 B2 C2 D6 E6   H1 K4 عمران " 62
L1/
L5 

  

63 " "  B2  D5 E10    K1 
L1/
L2 

  

64 " " A4 B2  D5 E6 F4  H1 K4 
L1/
L5 

  

65 
سنن 
 دارمی

 A4 B1 ابوهریره

C9/
C1
3 

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2  H1 K3 
L1/
L2 

  

66 " " A4 B1  D5 
E1/E2
/E5 

F2 G1 H1 K3 L1   

   A1 B3  D5 E10    K1 L2 مسعودابن " 67
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68 
صحیح 
 B5  D5 E10 F1  H2 K4 L5 M2 N2  " بخاری

69 " " A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2   

 A4 B1 ابوهریره " 70

C3/
C1
3 

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2  H1 K3 
L1/
L2 

  

71 " " A1 B1  D5 E10    K1 
L1/
L2 

  

   A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2 مسعودابن " 72

 A4   D5 E2 F4  H1 K4 ابوهریره " 73
L1/
L2 

  

74 " " A3 B1 
C1
1 

D1/
D3/
D4/
D5 

E3 F2 G3  K1 
L1/
L2 

  

75 " " A1 B1 
C1
2 

D1/
D3/
D4/
D5 

E3 F2 G3  K4 
L1/
L2 

  

   A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2 مسعودابن " 76

77 
صحیح 
 B5  D5 E10 F1  H2 K4 L5 M2 N2  " مسلم

78
   B3  D5 E10   H2 K4 L2  علقمه " 1

  B3  مسعودابن " 79
D3/
D5 

E10 F5  H2 K2 L5  N5 

80 " "  B3  D5 E10 F5  H2 K4 L3  N3 

81 " "  B5  D5 E10 F5    L2 M5 N4 

82 " "          L3   

83 " "  B5  D5 E10 F1   K2 L2 M4  

 A4 B1 C8 ابوهریره " 84

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2  H1 K4 
L1/
L2 

  

85 " " A1 B1 C8 D5 E2/E8 F2  H1 K4 
L1/
L2 

  

 A2 B2 C2 D6 E6   H6 K4 عمران " 86
L1/
L5 

  

87 " " A2 B2 C2 D6 E4 F4  H7 K1 
L1/
L6 

  

88 
سنن 

 ماجهابن
   A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2 مسعودابن

                                                 
سند این روایت را ذکر، سپس تنها قسمت متفاوت  . متن کامل این روایت ذکر نشده، بلکه مؤلف بعد از ذکر روایت قبلی،1

 متن این روایت را آورده است.
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89 " "  B5  D5 E10    K4 L5 M2 N2 

 B6  D5 E2 F2 G3 H1 K3  عمرابن " 90
L1/
L3 

  

 A4 B1 C4 ابوهریره " 91

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2 G3 H1 K3 
L1/
L5 

  

92 

سنن 
-سجستا

 نی
" A4 B1 

C1
2 

D1/
D3/
D4/
D5 

E3 F2 G1 H1 K3 
L1/
L2 

  

93 " " A4 B1 
C1
2 

D1/
D3/
D4/
D5 

E3 F2 G1 H1 K3 
L1/
L2 

  

94 " " A4 B1 
C1
1 

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2 G1 H1 K3 
L1/
L2 

  

95 " 

ابوبکربن 
سلیمان 
 وابوهریره

A4 B1 
C1
2 

D1/
D3/
D4/
D5 

E3 F2 G1 H1 K3 L1   

 A1 B1  D5 E10 F4   K1 ابوهریره " 96
L1/
L2 

  

97 " " A7 B1  D5 E10 F2 G1  K2 L1   

98 " " A7 B1  D5 E10 F2 G1  K2 
L1/
L2 

  

99 " " A7 B1  D5 E10 F2 G1  K2 
L1/
L3 

  

10
0 

 B1  عمرابن "
C1
2 

D1/
D3/
D4/
D5 

E3 F2 G1 H1 K3 
L1/
L3 

  

10
1 

 A2 B2 C2 D6 E6 F4  H6 K4 عمران "
L1/
L5 

  

10
2 

   A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2 مسعودابن "

10
3 

" "  B5  D5 E10 F1  H2 K4 L5 M2 N2 

10
4 

" "  B5  D5 E10 F1  H2 K4 L5 M5 N1 

10
5 

" "  B3  
D3/
D5 

E10 F5  H2 K2 L5  N5 

10
6 

" 
معاویةبن 

 حدیج
 B7 C5 D5 E9 F3   K1 L10   
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10
7 

   B6        L4  عمران "

10
8 

الآحاد 
 والمثانی

 A2  C6 مطیر

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2  H4 K3 
L1/
L6 

  

10
9 

 A5 B4  D5 E1 F2  H5 K4 سندبی الاحکام
L1/
L6 

  

11
0 

سنن 
کبری 
 نسائی

 A1 B1  D5 E10 F4   K1 ابوهریره
L1/
L2 

  

11
1 

" "  B6  D5 E1/E2 F2  H1 K4 L1   

11
2 

" 

ابوبکربن 
سلیمان 
 وابوهریره

 B8  D5 E1/E2 F2  H1 K4 L1   

11
3 

" " A4 B1  D5 E1/E2 F2  H1 K4 L1   

11
4 

" " A4 B1 
C1
0 

D1/
D3/
D4/
D5 

E2 F2  H1 K3 
L1/
L2 

  

11
5 

" " A6 B1 C1 D5 E1/E2 F2 G1 H1 K3 L1   

11
6 

" "          L6   

11
7 

 A2 B2 C2 D6 E6 F4  H6 K4 عمران "
L1/
L5 

  

11
8 

 B5  D5 E10 F1  H2 K4 L3 M7 N6  مسعودابن "

11
9 

" " A1 B3  D5 E10    K1 L2   

12
0 

" " A4 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2  N3 

12
1 

 B2  D5 E6    K1  عمران "
L1/
L6 

  

12
2 

" "  B6        L8   

12
3 

   A4 B1 C1 D5 E1/E2 F2  H1 K4 L1 ابوهریره "

12
4 

" "  B6        L7   

12
5 

 B5  D5 E10 F1     M2 N6  مسعودابن "

12
6 

" " A1  C1 D5 E10 F1  H2 K4 L5 M2 N2 
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12
7 

" " A1 B3  D5 E10 F5  H2 K4 L2   

12
8 

" " A1 B3  
D3/
D5 

E10 F5  H2 K2 L2  N5 

12
9 

   A6 B8  D5 E2 F2  H1 K3 L1 ابوهریره "

13
0 

" "          L2   

13
1 

   B6        L5  عمران المحتبی

 
 های مشترک روایات سهو نبی )ص(های تحریرهای حلقهویژگی. 2-1-2

های مشترک اصلی و فرعی این روایات، تمامی تحریرهای منقول به منظور تعیین تحریرهای حلقه
طور مجزا و بر اساس کدهای ارائه شده در جدول تحلیل محتوا بررسی ها بهCLاز هر یک از 

ای در بر نداشت، شدند تا بتوان به متن تحریر اصیل آنها دست یافت. هرگاه این بررسی نتیجه
تعیین شدند و با مقایسۀ این تحریرهای و توجه به دیگر  CLهای بعد از یک PCLتحریر 

مشخص شدند. بدین ترتیب  CLدو تحریر منسوب به ، یک یا CLتحریرهای منقول از
ها و مسبب یا مسببان تغییرات این تحریرها تعیین PCLها وCLهای خاص تحریرهای ویژگی

ها آورده ترین نتایج این بررسیها در ادامه تنها مهمشدند. به دلیل تطویل و گستردگی این بررسی
 شود.می
 
 های متون آنهامسعود و ویژگینهای مشترک تحریرهای ابحلقه. 2-1-2-1

است، بررسی و مقایسه تحریرهای وی و  CLمسعود با دو راوی طور که گذشت، ابنهمان
های بعد از CLP(، اولین 99-98اسود)مبنقیس و عبدالرحمنتحریرهای راویان وی، علقمۀبن

 مسعود نتایج ذیل را در بر دارد.ابن

سند، از علقمه روایت شده  58متن و36مسعود، یعنی ابنقیس: بیشتر تحریرهای علقمۀبن
بلاواسطۀ  CLP)متوفی نامعلوم(، تنها  سُوَیْدبناست. علقمه با دو راوی، ابراهیم نخعی و ابراهیم

مسعود است. براساس بررسی این تحریرها، تحریر علقمه حداقل بدین شرح است: بعد از ابن
اَ أَنََ بَشَرٌ مِثْ صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ » . ثَُُّ قاَلَ: إِنََّّ  لُكُمْ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....فأََخْبََنََهُ بِصَنِيعِهِ....فَسَجَدَ سَجْدَتَيِْْ

برخی راویانی که در سند تحریرهای علقمه، حلقه مشترک فرعی هستند، سبب «. أنَْسَى كَمَا تَ نْسَوْنَ 
در طبقۀ بعد از علقمه، ابراهیم نخعی عبارت: )هر کس در نماز  تغییراتی در این تحریرها شدند.

سوید عبارت: )ایجاد همهمه در مردم به سبب بنفراموش کرد، باید دو سجده کند( و ابراهیم
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مُعتَمرِ عبارت: اند. در دو طبقه بعد از علقمه، منصوربناشکال در نماز( را به تحریر علقمه، افزوده
ام  که مثل دهم، بشریو فرمودند: اگر حدثی در نماز رخ دهد، خبر می)بعد از ادای سجده سه

ام  کنم، تذکرم دهید( و اعمش عبارت: )قبل از ادای سجده سهو فرمودند: بشریشما فراموش می
 کنم( را بوجود آوردند.که مثل شما فراموش می

شک کرد، اصلاح کند کدَِام عبارت: )هر کس در نمازش در سه طبقه بعد از علقمه، مِسعَربن
تحریر مشابه 2عِیَاض بنسجده بجا آورد( را به روایت افزوده است. در همین طبقه از فُضَیل 2و

نقل شده که یکی از آنها دو عبارت بیشتر از تحریر دیگر دارد، یکی، این عبارت: )هر کس در 
امده، بنابراین، باید نماز فراموش کرد، اصلاح و دو سجده سهو کند( که در هیچ تحریر دیگری نی

هایش بوجود آمده معنا توسط راوی فضیل و یا نسائی، ناقل این روایت در کتابدر اثر نقل به
دهم، از رخ دهد، خبر می)بعد از اداء سجده سهو فرمودند: اگر حدثی در نم است. عبارت دیگر

 جدول،: دیگر )نککنم( هم تنها در این تحریر و یک تحریر که مثل شما فراموش می امبشری
این طبقه،  CLP( به نقل از نسائی آمده، بنابراین، توسط نسائی ایجاد شده است. دیگر125ح

تحریر است، در یکی از آنها، عبارت: )هر کس در نمازش شک کرد، 5عبدالحمید با جَریربن
ه اصلاح کند و دو سجده بجا آورد( به کد )هر کس در نماز فراموش کرد، اصلاح و دو سجد

است،  مصنفشیبه در ابیکند( تبدیل شده، عبارت اخیر، تنها در این تحریر که راوی جریر، ابن
 معنا ایجاد شده است. شیبه و بر اثر نقل بهابیآمده، در نتیجه، توسط ابن

مسعود، بلاواسطۀ بعد از ابن PCLدیگر  اسود،بنعبدالرحماناسود: از بنعبدالرحمان
مقایسۀ آنها و براساس مشترکات آنها، تحریر وی حداقل بدین شرح است:  تحریر نقل شده، با5
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أوَِ الْعَصْرَ خََْسًا. فَ قُلْنَا: يََ رَسُولَ اللََِّّ ) لََةِ؟صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَسَجَدَ .…! أزَيِدَ فِ الصَّ

( 161بدالرحمان سبب تغییراتی در این تحریرشدند: سفیان ثوری)مبعد از ع PCL(. دوسَجدَتَيِْ 
جْدَتََنِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أنََّهُ زاَدَ أَوْ نَ قَصَ »عبارت  ( عبارت 166و ابوبکر نهشلی )م« فَ قَالَ )پيامبَ(: هَذِهِ السَّ

( را، شومیمتذکر مکنم و ام  که مثل شما فراموش می)قبل از اداء سجده سهو فرمودند: بشری
 اند.بدان افزوده
بلاواسطۀ بعد از  PCLاسود، دو بنمقایسۀ تحریرهای علقمه و عبدالرحمن نتیجه:

مسعود را تعیین کرد. توان تحریر ابنمسعود، بیانگر تفاوت زیاد آنها است و بر اساس آنها نمیابن
نکرده، بلکه علقمه و  مسعود این روایت را نقلابن .1شود: بنابراین، سه احتمال مطرح می

مسعود هر دو ابن .2مسعود نسبت دادند. اند و به ابنعبدالرحمان، هر کدام خود روایتی ساخته
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تحریر را نقل کرده و هر یک از آنها )علقمه و عبدالرحمان( یکی از آن تحریرها را شنیده و یا 
مه یا عبدالرحمان( به راستی یکی از آنها )علق .3هر دو را شنیدند اما فقط یکی را نقل کردند. 

مسعود نسبت داده مسعود شنیده و نقل کرده اما دیگری به دروغ روایت را به ابنروایت را از ابن
 است. 

 
 های متون آنهاحصین و ویژگیبنهای مشترک تحریرهای عمرانحلقه. 2-1-2-2

های PCLهای است. براساس مشترکات تحریر CLحصین، خالد حذاءبندر تحریرهای عمران
سَلَّمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی ثَلََثِ ركََعَاتٍ مِن »بعد از وی، تحریر خالد حداقل چنین است: 

لََةُ يََ رَسُولَ اللََِّّ؟ فَ  جْرَةَ، فَ قَامَ الِْْرْبََقُ، فَ نَادَى: أقَُصِرَتْ الصَّ خَرجََ النَّبِیُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ الْعَصْرِ، ثَُُّ قاَمَ فَدَخَلَ الُْْ
 .«دَتَيِْْ ثَُُّ سَلَّمَ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ فإَِذَا هُوَ كَمَا قَال. فَصَلَّى تلِْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِی كَانَ تَ رَكَ، ثَُُّ سَلَّمَ، ثَُُّ سَجَدَ سَجْ 

این است  تفاوت آنها،تحریر است که تنها 2راوی ، حجاجدر طبقه شاگردان خالد، شعبۀبن
(، 64و17جدول،ح: خرباق است)نککه در یکی فرد تذکردهنده به پیامبر، خرباق و در دیگری ابن

شیبه آمده، بر اثر خطای ابیابن مصنفخرباق تنها در این تحریر در که، ابنبا توجه به این
دیگر این  PCLدو شیبه بوجود آمده و در اصل همان خرباق بوده است. در تحریرهای ابیابن

عبدالحمید، عبارت:)خروج خشمگینانه پیامبر از حجره در بنزُرَیع و عبدالوهابطبقه، یزیدبن
شد، سپس سؤال از مردم دربارۀ درستی خبر تذکر دهنده( حالی که ردائش بر زمین کشیده می

ده، سه شاگردان خالد آم، PCLاز چهار PCLذکر شده، از آنجا که این عبارت در تحریر دو 
.در تحریر خالد این عبارت 2.خالد روایت را به دو شکل نقل کرده است. 1شود:احتمال مطرح می

زریع یا عبدالوهاب این عبارت را .یزیدبن3تن از شاگردان وی آن را نقل کردند.2بوده اما فقط 
 به روایت افزوده و یکی از آنها از دیگری تقلید کرده است.

سیرین، است، که با واسطۀ ابن PCLعبدالملکبنحذاء، اشعث در دو طبقه بعد از خالد
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِِِمْ فَسَهَا، »تحریر مختصر از خالد نقل کرده، که تقریباً چنین است: 4 أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

دَ، ثَُُّ سَلَّمَ  ، ثَُُّ تَشَهَّ سیار تحریر اشعث با سایر تحریرهای منقول با توجه به تفاوت ب. «فَسَجَدَ سَجْدَتَيِْْ
 عنه اشعث مسئول این تغییرات است.سیرین، مرویاز خالد، اشعث و یا ابن

 
 های متون آنهاهای مشترک تحریرهای ابوهریره و ویژگیحلقه. 2-1-2-3
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های PCLراوی دارد. با بررسی و مقایسۀ تحریرهای وی و10طور که گذشت، ابوهریره همان
ُ صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ »بوهریره حداقل بدین شرح است: توان گفت، تحریر ابعد از وی می ى اللََّّ

، فَ قَالَ  سِيتَ؟ فَ قَالَ لََةُ، أمَْ نَ هُ ذُوالْيَدَيْنِ: يََ رَسُولَ اللََِّّ، أقََصُرَتِ الصَّ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ/الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ مِنْ ركَْعَتَيِْْ
ِ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَسُولُ اللََّّ ُ عَلَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ لََْ أنَْسَ قْصُرْ الصّلَََة، وَ لََْ ت َ  ى اللََّّ ، يْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ؟ى اللََّّ

 .« سَجَدَ سَجْدَتَيِْْ رَيَيِْْ ثَُُّ قاَلُوا: نَ عَمْ، قَالَ: فَ قَامَ، فَصَلَّى بِِِمْ ركَْعَتَيِْْ آخِ 

اند. های مشترک فرعی بعد از ابوهریره، تغییراتی را در تحریر وی ایجاد کردهبرخی از حلقه
(، سَجَدَ سَجْدَتَيِْْ  ثَُُّ سند(، عبارت ) 23متن و 22در طبقه شاگردان ابوهریره: در تحریرهای ابوسلمه )

زدن پیامبر به  . تکیه1سند(، سه موضوع: 29تن و م18سیرین )حذف شده؛ در تحریرهای ابن
ی کردن .خوددار3.خروج سریع مردم از مسجد بعد از نماز و 2ستون مسجد بعد از سلام نماز؛ 

یت افزوده ابوبکر و عمر از تذکر اشکال نماز به پیامبر به سبب ترس از ابهت آن حضرت به روا
 شده است.

عنه از ابوهریره نقل کرده، در مروی5سند با واسطۀ  20متن با 8در دو طبقه بعد: زهری که 
، یکی از این تحریرها، زهری تذکردهنده به پیامبر را ذوالشمالین نامیده و همانند ابوسلمه

کثیر ابیبنهایش، عبارت )ادای دو سجده( را حذف کرده است؛ در تحریرهای یحییعنهمروی
 سلیم دانسته شده و در تحریرهایز بنیسند(، تذکردهنده به پیامبر، مردی ا 7متن و6)

تحریر(، تذکردهنده به پیامبر، مرد دراز دستی که پیامبر، وی را ذوالیدین 6عون )بنعبدالله
تحریر(، برخی جزئیات ماجرا را 3ذئِب در تحریرهای خود )ابیخواند، نامیده شده است؛ ابنمی

جب بودن با ذکر عبارت: )فریضه(، بر واچون نوع نماز و اسم تذکردهنده را حذف کرده و فقط 
گوید که زهری گفته هیچ ذئب میابینماز تأکید کرده است و در پایان یکی از تحریرهایش، ابن

 ه کردند.یک از عالمان مدینه نگفتند: پیامبر )ص( به سبب این موضوع )سهو در نماز( دو سجد
ابراهیم ز سعدبناشعبه  ،را نقل کرده سند9متن با 8 حجاجطبقه بعد از ابوهریره، شعبۀبن 3در

أَنَّ »ست: اراوی از وی روایت کردند. تحریر وی چنین 6از ابوسلمه از ابوهریره روایت کرده و 
لََةُ؟ قاَلَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الظُّهْرَ ركَْعَتَيِْْ  ، ف َ :" ، ثَُُّ سَلَّمَ"، قاَلُوا: قَصُرَتِ الصَّ قَامَ فَصَلَّى ركَْعَتَيِْْ

 . «بَ عْدَ مَا سَلَّمَ  ثَُُّ سَلَّمَ، ثَُُّ سَجَدَ سَجْدَتَيِْْ 
های بعد از ابوسلمه، بیانگر تفاوت بسیار تحریر شعبه با PCLمقایسۀ تحریرهای سایر 

ه نقل ابراهیم از ابوسلمتحریرهای آنها است، از آنجا که شعبه، این تحریر را با واسطۀ سعدبن
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توان گفت که یکی از این دو تن، مسئول این تنها می 1کرده، و نقل دیگری از سعد وجود ندارد،
 تغییرات هستند. 

سیرین ایجاد شده، وی آن براساس نتایج فوق، بیشترین تغییر در تحریر ابوهریره توسط ابن
ا دست نهادن پیامبر بر چنین تکیه دادن یرا بسط داده و مطالب موجود دربارۀ ابوبکر و عمر، هم

ها تنها در تحریرهایی از ابوهریره ستون چوبی و... را بدان افزوده است. بدین سبب که این افزوده
 سیرین است. ذکر شدند که راوی آنها ابن

 
 های متون آنهاعمر و ویژگیبنهای مشترک تحریرهای عبداللهحلقه. 2-1-2-4

سند نقل شده 7متن با 4ابواُسامه حلقه مشترک است. از وی عمر، در تحریرهای منقول از ابن
عمر و ابوهریره روایت شده (، که یکی از این متون مشترکاً از ابن100،90،38،10جدول،ح: )نک

شده( مشترک است. های ترکتحریر، تنها عبارت: )ادای رکعت یا رکعت4(. در این 10است)ح
، تحریر ابواسامه تقریباً بیشتری آمده، که براساس آنهاهای مشترک تحریر از آنها، عبارت3اما در

. فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يُ قَ صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ »چنین است:  الُ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ: يََ سَلَّمَ فِ الرَّكْعَتَيِْْ
مَ فَصَلَّى ركَْعَتَ « دَيْنِ؟أَكَمَا يَ قُولُ ذُوالْيَ »الَ: رَسُولَ اللََِّّ! أقََصُرَتْ أَوْ نَسِيتَ؟....قَ  يِْْ ثَُُّ سَلَّمَ، ثَُُّ قَالُوا: نَ عَمْ. فَ تَقَدَّ

هْوِ   .«سَجَدَ سَجْدَتََْ السَّ
 
 های متن آنکیسان و ویژگیبنحلقۀ مشترک تحریرهای طاووس. 2-1-2-5

ی رک است. بخش مشترک تحریرهاسند از وی، حلقه مشت 3متن و2طاووس با دو راوی و نقل 
 رَسُولَ اللََِّّ! قَالَ لَهُ رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ: يََ ف َ صَلَّى النّبَیّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَلَّمَ، »وی چنین است: 

ر دقابل توجه است که . «فَ عَادَ فَصَلَّى مَا بقَِيَ عَمْ، قَالُوا: ن َ « أَكَمَا يَ قُولُ ذُوالْيَدَيْنِ؟»أقََصُرَتْ أَوْ نَسِيتَ؟ قاَلَ: 
کند که آیا پیامبر سجده سهو هم کردند؟ و راوی تحریر، مخاطب از راوی سؤال می2یکی از این 

 دانم و در تحریر دیگر انجام سجدۀ سهو آمده است. گوید: نمیمی
 
 های متن آن حلقۀ مشترک تحریرهای عکرمه و ویژگی. 2-1-2-6

                                                 
ابراهیم در منابع حدیثی و سیره پیامبر بعد از سه قرن نخست نیز دیده شده، تنها شعبه راوی تحریر . روایات منقول از سعدبن1

 مذکور از سعد است.
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تحریر 2تحریر این روایت، حلقه مشترک است. تفاوت مهم این 2راوی و نقل 2با  عکرمه
این است که در یکی تذکردهنده به پیامبر، ذوالشمالین نامیده شده و پیامبر دربارۀ صحت ادعای 

کنند و در تحریر دیگر تذکردهنده، مردم هستند و پیامبر دربارۀ صحت این او از مردم سؤال می
کنند. از آنجا که مفهوم سؤال شود، سؤال میلیدین که ذوالشمالین هم نامیده میموضوع از ذوا

( و 37پیامبر از ذوالیدین دربارۀ صحت ادعای مردم در اشکال نماز، تنها در این تحریر آمده )ح
اند، شیبه آمدهابیابن مصنفتحریر در  2در تحریر دیگر منقول از عکرمه نیامده، از سوی دیگر هر

شیبه ایجاد نکردند، بلکه یکی از راویان موجود در سند این ابیحریف را عکرمه و یا ابناین ت
 شیبه بوجود آورده است.ابیتحریر بین عکرمه و ابن

 
 های متن آن سلیم و ویژگیحلقۀ مشترک تحریرهای مطیربن. 2-1-2-7

تحریر 3ت. از معدی، راوی،حلقه مشترک اس2سلیمان با بندر تحریرهای منسوب به مطیر، معدی
 أَنَّ رَسُول»(. مشترکات آنها چنین است: 60108،61،60جدول،ح: بسیار مشابه ذکر شده است )نک

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِِِمْ إِحْدَى صَلََتََِ الْعَشِيِّ  ، فَ قَالَ: ثَُُّ سَلَّمَ....، فَخَرجََ سَرَعَانُ النَّاسِ  -وَهِيَ الْعَصْرُ  -اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لََةُ أمَْ نَسِيتَ؟ قاَ لََةُ؟ وَفِ الْقَوْمِ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَ قَالَ ذُوالْيَدَيْنِ: أقََصُرَتِ الصَّ لََةُ أقََصُرَتِ الصَّ لَ:" مَا قَصُرَتِ الصَّ

بَلَ عَلَى أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَ قَالَ:" مَا يَ قُولُ ذُوالْيَدَ  يْنِ؟" فَ قَالََ: صَدَقَ يََ رَسُولَ اللََِّّ. فَ رَجَعَ رَسُولُ اللََِّّ وَلََ نَسِيتُ" ثَُُّ أقَ ْ
، ثَُُّ سَلَّمَ، ثَُُّ سَجَدَ سَجْدَتََِ السَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثََبَ النَّاسُ، وَصَلَّى بِِِمْ ركَْعَتَيِْْ  .«هْوِ صَلَّى اللََّّ

که ابوبکر و عمر به مفهوم )برخاستن پیامبر و بیرون رفتن از مسجد بعد از نماز، در حالی
تحریر 2تحریر منقول از مطیر آمده، در این 3( از 108، 60تحریر )ح 2دنبال ایشان بودن(، تنها در

 مثنی به روایت است.است، بنابراین، احتمالاً این کد، افزودۀ ابن PCLمثنی، محمدبن
 

 ندی و تحلیلجمعب

توان تحریر اصیل وی را مشخص مسعود، نمیبه سبب انتساب دو تحریر مختلف به ابن .1
تحریر مختلف را نقل کرده است. دربارۀ تحریرهای 2توان فرض کرد که وی، ساخت، تنها می

( تنها در این تحریرها B3. کد )پنج رکعت خواندن نماز چهار رکعتی=1وی دو نکته مهم است:
( هم فقط در این Nو تعلیل این اتفاق در بیان پیامبر= Mهای )بیان حکم=.زیرمقوله2است. آمده 

 مسعود هستند.ها خاص تحریرهای ابنتحریرها آمده است. بنابراین، این کد و زیرمقوله
چندین موضوع، خاص تحریرهای خالد حذاء، حلقه مشترک تحریرهای منقول از  .2

.در این تحریرها تذکردهنده، 2.سه رکعت خواندن نماز چهار رکعتی. 1حصین هستند: بنعمران
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.فردی با ندا دادن از پشت دیوار به پیامبر دربارۀ اشتباه ایشان در 3خرباق، نام دارد. خرباق یا ابن
دهد. کد )خروج خشمگینانه پیامبر از حجره در حالی که ردائش بر زمین کشیده نماز تذکر می

( هم تنها در تحریرهای دو H6شد، سپس سؤال از مردم دربارۀ درستی خبر تذکر دهنده=می
PCL از چهارPCL احتمال زیاد متعلق به زریع و عبدالوهاب، آمدند، بنابراین، بهخالد، یزیدبن

 ص وی است.تحریر خالد است و خا

کد خودداری ابوبکر و عمر از تذکر اشکال نماز به پیامبر به سبب ترس از ابهت آن  .3
ابوهریره آمده، پس این کد خاص و افزودۀ _سیرین(، تنها در تحریرهای ابنD4حضرت )

 سیرین است.ابن

عمر و طاووس شباهت زیادی با یکدیگر دارند و تحریرهای منسوب به ابوهریره، ابن .4
 ای مشابه آنها است.احتمالاً منبع واحدی دارند. تحریر مطیر هم تا اندازه

حصین و ابوهریره است. بنمسعود، عمرانتحریرهای ابن PCLحجاج راوی و شعبۀبن .5
تحریر 2تحریر مختلف، 4مقایسۀ این تحریرها دلالت بر دقت وی در نقل روایات دارد، زیرا وی 

های و تحریری از ابوهریره نقل کرده که هر کدام از آنها ویژگی مسعود، یکی از عمراناز ابن
که، تحریرهای منقول از شعبه غالباً تفاوت چندانی ندارند و خاص خود را دارند. نکتۀ دیگر این

اند، از آنجا که وی صاحب مصنف بوده راویان وی تحریر یکسانی نقل کرده
احتمال زیاد شعبه روایات شک در نماز را در (، بنابراین، به129، ص1،ج1371حاتم،ابی)ابن

 نوشتاری گرد آورده بوده و سماع راویان وی از او با استفاده از آن تصنیف بوده است.

حصین و ابوهریره است و دو تحریر مختلف نقل کرده بنسیرین راوی تحریرهای عمرانابن
تحریر با تحریر 2ت، اما هر که بیانگر صداقت وی در انتساب آنها به مراجع ادعایی خود اس

های مهمی دارند. های آنها، یعنی ابوهریره و خالد حذاء، نقل شده است، تفاوتCLاصیلی که از 
 سیرین تغییراتی را در روایات و یا حداقل این روایت بوجود آورده است.بنابراین، ابن

 
 سیاسی جعل و نشر احادیث سهو پیامبر)ص( در نمازـ  . شرایط اجتماعی2

ها، عدم تمرکز انسان بر کاری که مشغول انجام آن است به دلایل مختلف مانند دغدغه
ها، هجوم افکار گوناگون به ذهن، طبیعی و برای همه ملموس است. البته این تمرکز مشغولیدل

ای مستقیم با اهمیت انجام یک کار برای انسان دارد. این اهمیت خود تابعی از عوامل رابطه
انند حساس و خطیر بودن آن کار در زندگی مادی و معنوی، خطرناک بودنِ غفلت و گوناگون م
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توان در همین بستر عدم دقت به دلیل پیامدهای ناگوار و غیره است. وقوع شک در عبادات را می
هایی که هر نوع غفلت و شک پیامدهایی سخت و ماندگار دارد، تحلیل کرد. قطعاً در عبادت

توان به برخی کند که دچار سهو و نسیان نشود. به عنوان نمونه میاد تلاش میانسان با تمرکز زی
ها مانند از اعمال در مناسک حج مانند طواف نساء یا روزه اشاره کرد. اما در برخی از عبادت

بارۀ آن در روز و عادت کردن انسان بدان احتمال وقوع سهو های روزانه به دلیل تکرار پنجنماز
 شتر است. و نسیان بی

شک یکی از مسائلی که مسلمانان از زمان وجوب نماز، بدان مبتلا شدند، شک در نماز بی
کردند. اگرچه آموزش مناسک است و مسلماً در این موارد به پیامبر مراجعه و از ایشان پرسش می

ات گرفته اما قطعاً منهیو هم قولی صورت می 1صورت عملیو بیان احکام توسط پیامبر هم به
نحو عملی آموزش داده شود که مسئلۀ شک در نماز از آن جمله است. با تواند بهاحکام نمی

استناد به نقدهای وارد بر روایات سهو نبی، پیامبر احکام شک در نماز را برای مسلمانان بیان 
های بعد صورت شفاهی و کتبی به نسلو اقوال آن حضرت در بین مسلمانان نقل و به 2اندکرده

سرایی و این منتقل شده است. جاعل یا جاعلان روایات سهو نبی، بر اساس این اقوال داستان
 اند. دسته روایات را جعل کرده
توان توجیه رفتار کسانی دانست که به عنوان خلیفۀ پیامبر در ها را میانگیزۀ این گونه جعل

در تأیید این ادعا وجود دارد  های تاریخی کهمسند قدرت قرار گرفته بودند. مستندات و گزارش
از وقوع چنین ماجراهایی در مورد خلیفۀ دوم و معاویه به هنگام خلافت و در مقام امام جماعت 

ثَُُ انصَرَفَ، فَقِيلَ  فَسَلَّمَ فِی ركَْعَتَيِْْ صَلَّى عُمَرُ بنُ الَْطاّبِ بِِصحَابهِِ »دهد. دربارۀ عمر آمده است: خبر می
زْتُ  نِّیفَ قَالَ: إلَهُ فِی ذَلِكَ،  دينَةَ، قَالَ: فَصَلَّى بِِِم أربَعَ ركَعَاتٍ  جَهَّ

َ
 «عِيراً مِنَ العَراقِ بِِحَمالِِاَ وَأقتَابِِاَ حَتََّّ وَرَدتُ الم

سلام داد،  یخطاب به امامت همراهانش نماز خواند و در رکعت دوم نماز چهار رکعتعمربن
سپس از قبله منصرف شد. به او گفتند که نماز را دو رکعت خوانده است، عمر گفت: من )در 

که آن را وارد مدینه کردم. سپس ی را از عراق با شترها و بارهایش تجهیز کردم تا ایننماز( کاروان

                                                 
 )شافعی،« صلوا کما رأیتمونی أصلى»وختند مانند چگونگی ادای نماز . برخی از احکام را پیامبر به صورت عملی به مردم آم1

 ؛325ص ،2ج ،1407 )طوسی،« خذوا عنی مناسککم»( و کیفیت مناسک حج 77ص ،7، ج1401 بخاری، ؛184ص ،1ج ،1403

 (.21ص ،8ج تا،بی نووی،

 ،2ج تا،بی )صنعانی،« سجدتان بعد التسلیمعن ثوبان قال، قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: لکل سهو ». برای نمونه: 2

 (.280ص ،5تا، جبی حنبل،ابن ؛322ص
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 ،4ج تا،بی عینی، ؛450ص ،1ج ،1416 نماز را )اعاده کرد و( چهار رکعت خواند( )طحاوی،
که عمر بر اساس روایت سهو نبی (؛ نکتۀ قابل توجه در این خبر این است که در حالی267ص

رکعت را اداء کند، بلکه نماز را اعاده کرده است، هیچ یک از صحابه با 2عمل نکرده که تنها 
لکرد که عمر نیز خود توضیحی دربارۀ عمیادآوری روایت سهو نبی بر عمر خرده نگرفتند و یا این

متفاوت خود نسبت به عملکرد پیامبر )ص( در روایت سهو نبی نداده است، بنابراین، احتمالًا 
 اطلاع بودند.عمر و همراهان وی از این روایت بی

اخبار متعدد دیگری هم، چون فراموشی قرائت حمد و سوره در نماز به سبب تفکر دربارۀ 
، 2ج ،1409 شیبه،ابیابن ؛123ص ،2ج تا،بی انی،ای از شام تا مدینه )صنعتجهیز و هدایت قافله

بار خواندن آنها در رکعت دوم  2(؛ فراموشی قرائت حمد و سوره در رکعت اول و434ص
(؛ تجهیز سپاهیان و محاسبۀ جزیه بحرین در 125-123، صص2تا، ج)صنعانی، بی

موشی ادامۀ نماز (؛ فرا64، ص2ج ،1401 بخاری، ؛314-313صص ،2ج ،1409شیبه، ابینماز)ابن
 ،10ج ،1959؛ بلاذری، 286ص ،3ج تا،بی ،سعدو با اشاره راهنمایی خواستن از مأموم )ابن

، 2تا، ج(؛ امامت نماز در حالت جنابت، سپس انجام غسل و اعادۀ آن )صنعانی، بی338ص
(؛ دلالت بر 348، ص2تا، جوضو و اعادۀ آن )صنعانی، بی( و امامت نماز بی347-351صص

 کالات متعدد نمازهای عمر دارد.اش
لََةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَسَبَّحَ النَّاسُ فَ تَمَّ إِمَامَهُمْ  أَنَّ مُعَاوِيةََ صَلَّى» نمونۀ اشکالات نماز معاویه: ، فَ قَامَ فِ الصَّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ عَلَى قِيَامِهِ، ثَُُّ سَجَدَ بنَِا سَجْدَتَيِْْ وَهُوَ جَالِسٌ بَ عْدَ أَنْ أَتَََّ  ، فَ قَالَ: إِنِّی سََِ لََةَ ثَُُّ قَ عَدَ عَلَى الْمِنْبََِ الصَّ
جْدَتَيِْْ »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  معاویه به امامت  .«مَنْ نَسِی شَيْئًا مِنْ صَلََتهِِ فَ لْيَسْجُدْ مثل هَاتَيِْْ السَّ

خواند ایستاد، مردم )بلند( ذکر گفتند )که معاویه ید تشهد میکه باافرادی نماز خواند و در جایی
متوجه شود(، اما او به نمازش ادامه داد؛ بعد از اتمام نمازش، در حال نشسته دو سجده کرد. 

هر کس چیزی از نمازش »الله )ص( شنیدم که فرمود: پس بر روی منبر رفت و گفت: از رسولس
 نسائی، ؛100ص ،4ج تا،بی حنبل،)ابن«( جده، سجده کندرا فراموش کند باید مثل این دو س

 .(33ص ،3ج ،1348
ابل توجه است که در این خبر، معاویه حکم سهو در نماز را از پیامبر نقل کرده، اما ارتکاب ق

دِينَةَ فَصَلَّى »سهو در نماز را به پیامبر نسبت نداده است و در خبری آمده: 
َ

بِِِم فَ لَم يقَرَأ أنََّ مُعَاوِيةََ قَدِمَ الم
هَاجِروُنَ حِيَْ سَلَّمَ وَالأنصَ 

ُ
ارُ أن يَ مُعَاوِيةَُ سَرَقتَ ببِِسمِ الّلَّ الرَّحَمنِ الرَّحِيمِ وَلََ يُكَبَِّ إذَا خَفَضَ وَإذَا رَفَعَ فَ نَادَاهُ الم

معاویه به مدینه  «ذَا رَفَعتَ فَصَلَّى بِِِم صَلََةً أخرَىصَلَتَكَ أينَ بِسمِ الّلَّ الرَّحَمنِ الرَّحَيم وَأينَ التَّكبِيرُ إذَا خَفَضتَ وَإ
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الله را نخواند و در رفت و آنها )اهل مدینه( به امامت معاویه نماز خواندند، معاویه در نماز بسم
هنگام رکوع و سجود، تکبیر را نگفت، وقتی که سلام داد، مهاجرین و انصار فریاد زدند که ای 

الله و تکبیر هنگام رکوع و سجود کجا رفتند، پس بر آنها نماز دیگری ، بسممعاویه از نماز دزدیدی
چنین دربارۀ معاویه نقل شده است که در مسیر صفین، (؛ هم130،ص1،ج1403خواند( )شافعی،

که امام ( و یک بار زمانی32،ص3،ج1404نماز جمعه را در روز چهارشنبه اقامه کرد )مسعودی،
(. شایان ذکر است، احتمال دارد 356، ص2تا،جد )صنعانی،بیجماعت بود، وضویش باطل ش

یکی از دلایل کم بودن اخبار دال بر اشکالات معاویه در نماز، عدم مرجعیت فقهی وی نزد 
 اهمیتی کیفیت اعمال عبادی وی بوده باشد.مسلمانان و در نتیجه، بی

یا جاعلان این  دهد انگیزۀ جاعلبررسی تحریرهای مختلف روایت سهو نبی نشان می
بلکه فروکاستن از مقام و منزلت پیامبر برای  1روایت، نقل فضیلتی برای فرد یا افرادی نبوده،

توجیه عمل و شیوۀ خلفا بوده است. در این امر هم تا حدی پیش رفته که پیامبر را از نمازگزاران 
در نماز دچار سهو شوند، اند، چرا که مردم عادی معمولاً هرگاه عادی و معمولی هم فروتر ساخته

های مختلف این روایت، آن حضرت حتی متوجه سهو خود شوند. اما بنابر نقلخود متوجه می
 اند. هم نشده و دیگران به وی تذکر داده

مسعود و ابوهریره، حلقه گذاری روایات سهو نبی نشان داد که دو تن از صحابه، ابنتاریخ
توان ادعا کرد که وی جاعل هستند. دربارۀ ابوهریره می مشترک و در نتیجه، راوی این روایت

اند و تبانی همۀ آنها PCLنفر از آنها هم  3اند کهنفر روایت کرده10این روایت است زیرا از او، 
، 1413قتیبه،وده)ابنگزاران معاویه بکه، ابوهریره یکی از خدمتتر اینبر کذب بعید است. مهم

های امویان و با هدف تقرب به آنها، جعل حدیث تی سیاس( که در راستا218-217صص ،1ج
ین، به (. بنابرا270-202صص تا،بی ابوریّه، ؛67ص ،4ج تا،بی الحدید،ابیکرده است )ابنمی

 الحدید،ابیخلفا توسط معاویه )ابن احتمال زیاد او پس از صدور فرمان جعل حدیث در فضیلت
 .(45-44صص ،11ج تا،بی

ور بوده را توجیه و ههای نمازهای عمر که متعدد و احتمالاً مشحدیث اشتباهبا جعل این 
مسعود، تبع آن معاویه و سایر بزرگان را تطهیر کرده است. اما دربارۀ ابنبدین ترتیب عمر را و به

 مسئله متفاوت است و جاعل بودن وی با دلایل ذیل منتفی است:

                                                 
ابوهریره، از ابوبکر و عمر نام برده شده و مقصود جاعل این افزوده که -سیرین. البته شایان ذکر است که در تحریرهای ابن1

 است، اما این انگیزۀ اولیۀ جعل این روایت نیست.سیرین بوده، اهمیت این دو تن و ذکر فضیلتی برای آنها احتمالاً خود ابن
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و هرگز در صدد تقرب به عثمان و سایر امویان  مسعود در زمان عثمان از دنیا رفتابن .1
 بلاذری،: نبود، بلکه برعکس بخاطر مخالفت با عثمان، تنبیه شد و در اثر آن از دنیا رفت )نک

 (.164ص ،1415 طبری، ؛525ص ،5ج ،1959
در زمان حیات وی، هنوز معاویه دستور جعل حدیث در فضیلت خلفا را صادر نکرده  .2

 ای برای جعل روایت نداشته است.انگیزه بود. بنابراین، وی
قیس و اسودبن یزید، که عمو و است، علقمۀبن CLمسعود تنها با داشتن دو راویابن .3

 برادرزاده هستند و تبانی آنها محتمل است.
مسعود متهم به جعل روایت نیست، بلکه برخی با هدف خدشه به که، ابنتر اینمهم .4

 (.696-686،صص2،ج1417عسکری،: اند )نکقول وی جعل کرده شخصیت وی، احادیثی را از
است. از PCLراوی، 2مسعود، علقمه و اسود، تنها علقمه با داشتن اما از دو راوی ابن

 ،16ج ،1406 عبدالرحمان روایت کرده که از راویان علقمه هم است )مزی،اسود، فقط پسرش 
را از علقمه اخذ کرده باشد اما به پدرش  (، بنابراین، ممکن است عبدالرحمان این روایت530ص

نسبت داده باشد. گرچه علقمه از یاران امام علی در جنگ صفین بوده، اما بررسی شرح حال، 
دهد که او شیعه نبوده است. وی هم از امام علی احادیث و آرای فقهی منقول از وی، نشان می
(، هم راوی روایات فضایل 300ص،20،ج1406 و هم از سه خلیفۀ اول روایت نقل کرده )مزی،

( و 472،ص42،ج1415عساکر،؛ ابن188، ص13، ج1417خطیب بغدادی، : امام علی است )نک
؛ 77ص ،10ج تا،بی طبرانی،: هم راوی روایات فضایل جعلی در مورد دو خلیفۀ اول )نک

 (. حتی در خبری آمده که علقمه، دو خلیفۀ نخست را افضل75ص ،43ج ،1415 عساکر،ابن
دانسته و بر منبر کوفه از قول امام علی نقل کرده است که آن حضرت بهترین فرد بعد از پیامبر می

 ،1413 عاصم،ابی؛ ابن127ص ،1ج تا،بی حنبل،ابن: دانستند )نکرا ابوبکر و سپس عمر می
(. برخی نظرات فقهی علقمه هم مخالف فقه شیعه 370ص ،30ج ،1415 عساکر،ابن ؛559ص

(، 249ص ،3ج تا،بی حزم،ابن: بعد از قرائت سورۀ حمد در نماز )نک« آمین»لاً: بیان ذکر است، مث
 مجلسی،: ای که از روی سهو، پنج رکعت خوانده شده )نکصحیح دانستن نماز چهار رکعتی

 (.   195ص ،7، ج1416 حلی،: (، جایز دانستن احرام بستن در غیرمیقات )نک153ص ،4ج ،1406
 

توجه دربارۀ علقمه این است که نام وی جز در اسانید روایات سهو نبی، در نکتۀ قابل 
 ؛383ص ،1ج تا،بی ماجه،ابن: شود )نکاسانید روایات نبوی حکم سهو در نماز هم دیده می
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(. بنابراین، با توجه به این موضوع و 450ص ،1ج ،1407 طوسی، ؛27ص ،10ج تا،بی طبرانی،
.علقمه روایت سهو نبی را از فرد 1شود: احتمال مطرح می 2علقمه،اطلاعات مذکور دربارۀ 

مسعود نسبت داده است. مؤید این دیگری اخذ کرده و با اعمال تغییراتی در روایت، آن را به ابن
رکعت  5که امام جماعت بود، نماز ظهر راگوید علقمه در حالیاحتمال، خبری است که می

تذکر دادند، سجدۀ سهو بجای آورد و سپس روایت سهو نبی را خواند، وقتی نمازگزاران به وی 
رکعت خواندن نماز تنها 5(. باید اشاره کرد که 85ص ،2ج تا،بی مسعود نقل کرد )مسلم،از ابن

.علقمه، راوی روایت سهو نبی نیست، بلکه 2مسعود آمده است. در تحریرهای منسوب به ابن
که روایت منقول از علقمه، ه است. نکتۀ مهم دیگر اینفرد دیگری این روایت را بدو منسوب کرد

و تعلیل  Mدو افزودۀ مهم بیش از دیگر تحریرهای این روایت دارد: بیان حکم )سهو در نماز(=
 . Nاین اتفاق در بیان پیامبر=

.جاعل تحریر علقمه، روایت سهو نبی را با 1امکان مطرح است:  2دربارۀ احتمال دوم نیز
.حالت عکس، یعنی تقطیع روایت سهو نبیِ منقول از 2ترکیب کرده باشد.  روایت بیان حکم

که، هیچ یک از دیگر تحریرهای علقمه و تبدیل آن به روایت بیان حکم سهو. اما با توجه به این
تر است. دربارۀ وجود زیرمقولۀ روایت سهو نبی، شامل بیان حکم سهو نیست، احتمال اول قوی

که، مکان نشر روایت ریرهای علقمه هم باید گفت، با استناد به این)تعلیل حکم سهو( در تح
منقول از علقمه کوفه بوده و حضور شیعیان در کوفه و مخالفت روایت سهو نبی با اعتقادات 

توان حدس زد که این زیرمقوله برای توجیه صدور سهو از پیامبر، در برابر مخالفت شیعی، می
ه شده است. انتساب این روایت به حضرت علی، امام صادق و شیعه با این روایت بدان افزود

( هم در پاسخ 347-345صص ،2ج تا،بی طوسی، ؛269ص ،6ج ،1363 کلینی،: امام کاظم )نک
شان به این مخالفت بوده، زیرا یکی از شگردهای جاعلان حدیث، نقل نظر خود از قول مخالفان

 (. 72-41صص ،1386 بوده است )مدرسی طباطبایی،
مسعود توان علقمه را جاعل حتمی تحریر منسوب به ابنبر اساس مطالب فوق، اگرچه نمی

که، در طبقۀ بعد از وی هر حال با توجه به ایندانست، اما احتمال جاعل بودن وی زیاد است. به
توان اطمینان داشت که ابراهیم راوی این روایت است، می PCLراوی 4ابراهیم نخعی، حداقل با 

 ، در کوفه رواج داشته است. 96و این روایت قبل از وفات ابراهیم، یعنی سال بوده
آن خالد حذاء است، از آنجا که  CLحصین، گفته شد که بندربارۀ تحریر منقول از عمران

رسد که وی، خالد راوی تحریر ابوهریره هم است، که متمایز از این تحریر است، بعید به نظر می
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ای برای جعل اشد، زیرا با نقل تحریر ابوهریره که مشهور بوده، انگیزهجاعل تحریر عمران ب
عنه ادعایی خود، راستی تحریر عمران را از مرویتحریر دیگری نداشته، بنابراین، احتمالاً وی به

یعنی ابوقلابه اخذ کرده است. بر این اساس که ابوقلابه یکی از مخالفان امام علی و از عالمان 
 ،14ج ،1406 مزی،: عبدالعزیز و مدتی ساکن شام بوده است )نکاموی، عمربندربار خلیفۀ 

 که وی روایات دیگری را از ابوهریره(، وی تمایلات اموی داشته و با توجه به این547-546صص

(، بنابراین، احتمالاً روایت ابوهریره 544ص ،14ج ،1406 مزی،: به صورت مرسل نقل کرده )نک
حصین بنبه عمران 1اعمال تغییراتی در آن، روایت را از قول عمویش ابومهلبرا اخذ کرده و با 
 نسبت داده باشد.

عمر، ابواسامه است که راوی تحریر ابوهریره تحریر ابن CLتر ذکر شد،طور که پیشهمان
تحریر از ابواسامه و متهم  2عمر و ابوهریره، نقل هرنیز هست. با توجه به شباهت تحریرهای ابن

ابوهریره را اخذ کرده  (، احتمالاً ابواسامه تحریر395ص ،6ج تا،بی سعد،دن وی به تدلیس )ابنبو
عمر نسبت داده است. البته این احتمال که وی روایت را بنو با جعل سندی، آن را به عبدالله

کرده باشد،  عمر( اخذبنعمر )راویِ با واسطۀ عبداللهبنعنه ادعایی خود، عبیداللهواقعاً از مروی
ه برای هم منتفی نیست. به هر حال بر اساس این خبر: وقتی روایت سهو نبی از قول ابوهریر

عمر نقل شد، وی بیان کرد اسلام آوردن ابوهریره بعد از شهادت ذوالیدین بوده بنعبدالله
عمر تلویحاً منکر صحت این (، ابن540،ص1،ج1415؛جصاص،450،ص1،ج1416)طحاوی،

ز دو راوی او بنابراین، خود راوی این روایت نبوده است، بلکه ابواسامه و یا یکی روایت شده 
 اند.عمر نسبت دادهعمر، نافع و عبیدالله، این تحریر را به ابنبین او و ابن

که، سلیمان هستند. با توجه به اینبنکیسان و معدیبندیگر این روایت، طاووس CLدو 
 ،13ج ،1406 اند)مزی،رده و وی را از عابدان و پارسایان شمرده.رجالیان طاووس را توثیق ک1

که وی از راویان ابوهریره .این3هت تحریر وی با تحریر ابوهریره و .مشاب2(؛ 374-357صص
حریر ابوهریره، بوده، به احتمال زیاد، این روایت را از ابوهریره اخذ کرده و با توجه به شهرت ت

 شر یافته است.نوهریره ندیده، در نتیجه، روایت با سند منقطع از وی ضرورتی برای نام بردن از اب
سلیم، ضعیف و واهی الحدیث است تحریرهای منسوب به مطیربن CLبن سلیمان،معدی

سؤال از ابوبکر و عمر: آیا تر گذشت کد )طور که پیش( و همان258ص ،28ج ،1406 )مزی،

                                                 
توانسته است روایت را از (، بنابراین، ابوقلابه نمی329ص ،34ج ،1406 مزی،: . ابومهلب از راویان ابوهریره نیست )نک1

 قول او به ابوهریره نسبت دهد.
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ین روایت است، بنابراین، به احتمالاً وی جاعل ( افزودۀ وی به اH4گوید؟=ذوالیدین راست می
 این تحریر با استفاده از تحریر ابوهریره است.

های اموی روایت های فوق، به احتمال زیاد ابوهریره در راستای سیاستبر اساس بررسی
در مدینه  59سهو نبی را جعل و در مدینه منتشر کرده است. بنابراین، این روایت قبل از سال

اشته، سپس توسط راویان ابوهریره در بصره و یمن نشر یافته است و نسل بعد روایت را رواج د
اند. برخی جاعلان هم این روایت را اخذ کرده و با اعمال در بیشتر مناطق اسلامی رواج داده

اند و از هیچ تغییری، اما با جعل سند، آن را به مراجع دیگر نسبت دادهتغییراتی در متن آن یا بی
صورت گسترده با نقل شفاهی و کتبی نجا که این روایت، بیانگر حکم سهو در نماز است، بهآ

 منتشر شده است.
 

 نتایج تحقیق
 پژوهش حاضر، به نتایج ذیل دست یافت:

سیاسی زمان _گذاری روایات سهو پیامبر )ص( در نماز و بررسی شرایط اجتماعیتاریخ -1
نشر آنها، بیانگر جعل و نشر این روایات به احتمال زیاد توسط ابوهریره در دوران خلافت معاویه 

سازی برای خلفا با انگیزۀ تطهیر عمر و معاویه با فروکاستن از شأن پیامبر و در راستای فضیلت
 ، بوده است. )ص(

سلیمان در تغییر این روایت یا بنسیرین، علقمه و معدیسپس راویان مختلف چون ابن -2
 اند. انتساب آن به مراجع دیگر نقش داشته

سیرین ترین تغییرات این روایت، افزوده شدن نقشی برای ابوبکر و عمر توسط ابنمهم -3
 بن سلیمان در تحریرهای منسوب به مطیر نب سپس معدی در تحریرهای منسوب به ابوهریره و

 سازی برای دو خلیفه نخست است.لتمنظور فضیسلیم، به
های نماز به منظور توجیه اشتباه نماز دیگر تفاوت مهم این روایات، تغییر تعداد رکعت -4

یط علقمه و افزایش بیان حکم سهو و تعلیل وقوع سهو از پیامبر با هدف سازگار ساختن آن با مح
مسعود، توسط علقمه و یا به نام وی است. البته شایان ذکر کوفه در تحریرهای منسوب به ابن

 قیس نیازمند پژوهشی مستقل است.است، تحلیل و نقد روایات فقهی علقمۀبن
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علت نقل و نشر گستردۀ این روایات در طول زمان، اشتمال آنها بر حکم فقهی سهو در  -5
ها و جوامع اسلامی بدان احتیاج بوده است، حتی برخی عالمان با نماز است که در همه زمان

 .اندهای خود پرداختهوجود حکم به بطلان آن، به سبب بیان حکم سهو در آن، به ذکر آن در کتاب
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 .داراحیاءالکتب العربیۀ بیروت: ،البلاغهشرح نهج تا(،عبدالحدید)بی الحدید،ابیابن

 داراحیاءالتراث العربی. بیروت: ،الجرح والتعدیل ق(،1371عبدالرحمان) حاتم،ابیابن

 دارالفکر. بیروت: ،المصنف ق(،1409ابوبکر) شیبه،ابیابن

 المکتبۀالأسلامی. بیروت: ،السنة ق(،1413احمد) عاصم،ابیابن

 دارالفکر.بیروت:  ،المحلی بالآثار تا(،احمد)بیبنعلی حزم،ابن

 .دارصادر بیروت: ،المسندتا(، احمد)بی حنبل،ابن

 .دارصادر بیروت: ،الطبقات الکبری تا(،محمد)بی سعد،ابن

 دارالفکر. بیروت: ،تاریخ مدینة دمشق ق(،1415علی) عساکر،ابن

 ، قم: شریف الرضی.السیاسة الامامة وق(، 1413مسلم)بنقتیبه دینوری، عبداللهابن

 دارالفکر.بیروت:  ،السنن تا(،یزید)بیمحمدبن ماجه،ابن

 بیروت: مؤسسۀالأعلمی للمطبوعات. ،شیخ المضیرة ابوهریرة تا(،محمود)بی ابوریّه،

 قدس. تهران: زاده،بیژن کاظم ترجمه: ،روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ش(،1371پیتر) اتسلندر،

 .دارالفکر بیروت: ،صحیح البخاری ق(،1401إبراهیم)بنإسماعیل بخاری،

 .دارالمعارف مصر: ،انساب الاشراف م(،1959یحیی)احمدبن بلاذری،

 دارالفکر.  بیروت: ،السنن ق(،1403عیسی)محمدبن ترمذی،

 دارالکتب العلمیۀ. بیروت: ،احکام القرآن ق(،1415علی)احمدبن جصاص،

 .مؤسسۀآل البیت)ع( قم: ،الفقهاء تذکرة ق(،1416یوسف)بنحسن حلی،

 دارالکتب العلمیۀ. بیروت: ،تاریخ بغداد ق(،1417علی)احمدبن خطیب بغدادی،

 مؤسسه انصاریان. قم: ،ابوهریره تا(،سید عبدالحسین)بی الدین عاملی،شرف

 دارالفکر. بیروت: ،الام ق(،1403ادریس)محمدبن شافعی،
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وحی بر پیامبر اسلام )ص(  گذاری روایات آغاز نزولتاریخ»ش(، 1401ساز، نصرت، )شیری، مرجان؛ نیل

-147، صص30، پیاپی15، شماره دوم، سالمطالعات قرآن و حدیث، «سنتدر جوامع روایی اهل

177. 

 منشورات المجلس العلمی.بیروت:  ،المصنف تا(،عبدالرزاق)بی صنعانی،

 داراحیاءالتراث العربی.بیروت:  ،المعجم الکبیر تا(،سلیمان)بی طبرانی،

 کوشانپور. قم: ،المسترشد ق(،1415جریر)بنمحمد طبرى آملى،

 دارالکتب العلمیۀ. بیروت: ،شرح معانی الآثار ق(،1416محمد)احمدبن طحاوی،

 مؤسسۀالنشرالاسلامی. قم: ،الخلاف ق(،1407حسن)محمدبن طوسی،

 دارالکتب الاسلامیۀ. تهران: ،تهذیب الاحکام تا(،حسن)بیمحمدبن طوسی،

 دارالحدیث. قم: ،الصحیح من سیرة النبی الأعظم)ص(ش(، 1385مرتضی)سیدجعفر عاملی،

 مکتبۀالدار. مدینه: ،معرفة الثقات ق(،1405عبدالله)احمدبن عجلی،

 التوحید. شرکۀ بیروت: ،المدرستین روایات القرآن الکریم و ق(،1417مرتضی) عسکری،

 دارإحیاءالتراث العربی. بیروت: ،القاری عمدة تا(،بدرالدین)بی عینی،

 دارالکتب الإسلامیۀ. هران:ت ،الکافی ش(،1363یعقوب)محمدبن کلینی،

عبدالحسین  ترجمه: ،روش تحقیق در علوم اجتماعی ش(،1373وان)لوک کامپنهود،؛ ریمون کیوی،

 فرهنگ معاصر. تهران: گهر،نیک

 مکتبۀآیۀالله مرعشی. قم: ،فی فهم تهذیب الأخبار الأخیار ملاذ ق(،1406محمدباقر) مجلسی،

رسول  ، ترجمه:میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجرى ش(،1386حسین) مدرسی طباطبایی،

 .نا: بیقم علی قرایی،و  جعفریان

 مؤسسۀالرسالۀ. بیروت: ،تهذیب الکمال ق(،1406الدین)جمال مزّی،

 دارالهجرۀ. قم: ،مروج الذهب و معادن الجوهر ق(،1404حسین)بنعلی مسعودی،

 دارالفکر. بیروت: ،الصحیح تا(،حجاج)بی مسلم،

 بیروت: دارالمفید. ،عدم سهو النبی)ص( ق(،1414محمد)محمدبن مفید،

ها و گذاری حدیث؛ روشتاریخ، «رود؟مطالعات حدیثی به کجا می» ش(،1394هارالد) موتسکی،

 حکمت. کوشش علی آقایی، تهران:، بههانمونه
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 دارالفکر. بیروت: ،السنن الکبری ق(،1348شعیب)احمدبن نسائی،

 دارالفکر.بیروت:  ،المجموعتا(، )بی شرفبنالدینمحیی نووی،

دانشگاه  تهران: سالارزاده، ترجمه: ،تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی ش(،1373آر)-اُل هولستی،

 علامه طباطبایی.

Motzki,Harald, (2001), “The Collection of the Quran:A Reconsideration of 

Western Views in Light of Recent Methodologocal Development”,Der 

Islam. 
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Kāẓim Zādih B, Tehrān:Intishārāt Āstān Quds. 
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ʿalmī.  
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ʿArabī; nd. 
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Nawawī, MDBSH,  Almajmu ͨ  , Beirut: Dār al-Fikr. 
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by: Sālār zādih Amīrī N. Tehrān:Intishārāt Dānishgāh ʿAllāmih 
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 34، پیاپی2شمارة ، 17ال س، «مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 125-93صص، 1403 ستانبهار و تاب

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 
 

 تقیه مواجهه با آموزهگرایی در انتقادی دیدگاه کمینهتحلیل 

 آیت الله سیستانی ءبا تأکید بر آرا

 01/11/2140تاریخ پذیرش:      29/05/2140تاریخ دریافت:   محمد رضا شاهرودی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 14مقاله براي اصلاح به مدت      علی ثقفیان 

 چکیده
داد رخ ع( است که در هنگامه)ر میان تعالیم حدیثی امامان شیعههای پراهمیت دآموزهتقیه، یکی از 

های رفع اختلاف ادله توسط دانشمندان اسلامی مورد حلعنوان یکی از راهتعارض در میان روایات، به
ی کاربست آن در میان های مناقشه برانگیز پیرامون تقیه، گسترهگیرد. از جمله بحثاستفاده قرارمی

 ره روایات و پدیدایی اختلافای از دانشمندان شیعه برای تقیه نقش پررنگی در زماحادیث است. پاره
که مطالعات پسینی و تطبیقی، نشانگر واقعیتی برخلاف آن است. بر این اند؛ در حالیحدیث قائل شده

آید که میزان گستردگی تقیه در میان روایات و نیز مقدار تأثیر آن بر پایه، این سؤال اساسی پیش می
الله سیستانی از جمله اندیشمندانی است است؟ آیتتی برخوردار تعارض و اختلاف احادیث از چه کمیّ

ی تقیه حدیث و ارتباط آن با آموزه ی اختلافکرده با دیدگاهی نو به بحث پیرامون پدیدهکه تلاش
ئل و چگونگی اتخاذ رویکرد الله سیستانی، بررسی دلابپردازد. دلیل تمرکز این پژوهش بر آراء آیت

نتایج تحقیق نشان های شیعی است. ی کاربرد تقیه در میان آموزهرهگرا از سوی ایشان در گستکمینه
اعتقاد به توانایی اصحاب ، های محدودکننده در تعریف تقیهتعیین مؤلفههایی همچون: که مقوله دهدمی

حدیث، ری جز تقیه در ایجاد اختلافتأکید برعوامل دیگی تقیه و پالایش کتب حدیثی از آن، در شناسای
ظ بافت تاریخی لحافقهی،  قیاس اولویت در احکامحادیث اخذ روایات مخالفت با عامه، ا رد دلالت

 از جمله دلائل ایشان برای دیدگاه مذکور شرایط اضطراری و موقت برای تقیه لحاظحیات ائمه )ع( و 
دید با تأملاتی از سوی نگارندگان مواجه شده و امکان پذیرش مطلق دیدگاه ایشان را دچار تر که است

 .ساخته است
 واژگان کلیدی

  .تقیه، اختلاف حدیث، کمینه گرایی، آیت الله سیستانی، تعارض ادله
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http://qhs.isu.ac.ir 

 10.30497/qhs.2024.244925.3822 

mailto:mhshahoudi@ut.ac.ir
mailto:a.saghafiyan@gmail.com
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77205.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77205.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://www.openaccess.nl/en
https://qhs.isu.ac.ir/article_77205.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77205.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_77205.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_77205.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_77205.html


 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       94 

 مقدمه
ی اعتقادات شیعی است که از سوی امامان )ع( مورد های کهن در مجموعهتقیه، از جمله آموزه

این مسئله تأکید قرار گرفته و در روایات مختلفی به جایگاه و اهمیت آن تصریح شده است. 
شیعیان را برآن داشته تا در طول تاریخ خود به نگارش پیرامون آن اهتمام ورزند؛ امری که با آثار 

 ، حسین بن سعید اهوازی(2۵۳، صش۱۳۶۵)نجاشی،  هایی چون علی بن مهزیارشخصیت
، محمد بن (۱22، ص۷، جش۱۳۷2)خوئی، ، حسین بن یزید نوفلی (۱۴9، صق۱۴2۰)طوسی، 

ی خود اهل بیت )ع( آغاز گردید در دوره (۴۰۵، ص۴تا، جآقا بزرگ طهرانی، بی)اورمه قمی 
و پس از  (۳۴-29، صصش۱۳۸۱صفری فروشانی، )برای مشاهده فهرستی از این آثار، ر.ک: 

دوران ائمه )ع( نیز همچنان این آموزه مورد توجه اندیشمندان قرارگرفت و بر اساس نوع دیدگاه 
 ن محل بحث و تعریف واقع شد.و چهارچوب فکری خاصایشا

های آن است، جا که از جمله مقدمات این بحث، شناخت مفهوم تقیه و مؤلفهنظر به این
شده و از رهگذر  ی سخن به تعریف برخی از دانشمندان شیعه در این باب اشارهدارد در طلیعه

توان از تعریف شیخ ها، میترین تعریفآن مسئله پژوهش تبیین گردد. به عنوان یکی از کهن
 رد که تقیه را چنین معنا کرده است: مفید یاد ک

التقیة کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمة المخالفین و ترک مظاهرتهم بما »
 (. ۱۳۷ق، ص۱۴۱۴)مفید، « یعقب ضررا فی الدین او الدنیا

ی ی این تعریف، بر پنهان کردن حق و اعتقاد است. اگرچه واژهآنچنان که پیداست تکیه
ها یا افراد غیر شیعی مخالف رفته در عبارت، لفظی عام و شامل تمام جریان بکار« مخالفین»

توان از اطلاق آن برای دیگر مصادیق شود اما با توجه به انصراف آن برای اهل سنت، نمیمی
(. همچنین بخش پایانی ۳۳۸، ص۷ق، ج۱۴۰۷؛ کلینی ۳2۶، ص2ش، ج۱۳۷۱بهره برد )برقی، 
نها در حالت ضرر دینی یا دنیوی کاربرد دارد و مواردی چون تقیه دهد که تقیه تتعریف نشان می

 خوانیم: گیرد. در تعریفی از شهید اول میمداراتی را فرانمی
تا، )عاملی، بی« التقیة مجاملة الناس بما یعرفون و ترک ما ینکرون حذرا من غوائلهم»

 (. ۱۵۵، ص2ج
کند که انواع مختلف در معنای معاشرت و تعامل ایجاب می« مجامله»ی کار بردن واژهبه

ی رفتارها مانند: سخن یا عمل مخالف واقع، سکوت، توریه و... در این تعریف داخل شود. واژه
آفرینی برای شیعیان ها و افراد مختلفی که امکان چالشاین قابلیت را دارد که گروه« الناس»
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دردسرهای »اند، در تعریف داخل گردند. بخش پایانی تعریف نیز علت تقیه را دوری از داشته
 زایی شود. تواند شامل هر نوع دشواری یا امر مشکلداند که این عبارت نیز میمی« مردم

گیرد در مخالفت با واقع و حق قرار نمی« ما ینکرون»و « ما یعرفون»های البته لزوماً حالت
ی تقیه ی تقیه خارجخواهد بود. شیخ انصاری در رسالهساس، چنین مواردی از دایرهکه بر این ا

 کند: خود، این آموزه را چنین تعریف می
)انصاری، « التقیة هنا التحفظ عن ضرر الغیر بموافقة فی قول او فعل مخالف للحق»

 (. ۷۱ق، ص۱۴۱۴
از دیدگاه ایشان نیز جلوگیری  باشد. هدف تقیه، دانش فقه می«هنا»منظور ایشان از تعبیر 

 کند: باشد. برخی از فقهای عصر حاضر نیز تقیه را اینچنین تعریف میاز هر نوع ضرری می
التقیةّ عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب، بإتیان أعمال »

 )خمینی،« توافق مذهبهم، من غیر أن أكرهوه على إتیانها و أوعدوه على تركها
 (. 22۳، ص2ق، ج۱۴۱۵

 دارد: همو در دیگر جای در مقام تبیین چیستی تقیه چنین اظهار می
تقیه آن است که انسان، حکمی را برخلاف واقع بگوید یا عملی را »

برخلاف میزان شریعت انجام دهد که به جهت حفظ کردن خون یا ناموس 
 (. ۱2۸ش، ص۱۳۶۳)خمینی، « یا اموال خود یا دیگری باشد

توان فهمید که تقیه مطلق شود از مجموع این دو تعریف میطوری که مشاهده میانهم
شود. همچنین تقیه هم در قول و هم در فعل بوده و شامل افراد مخالف و موافق مذهب می

جاری است. در پایان این بخش و به عنوان یادکردی از دیدگاه پژوهشگران معاصر که تلاش 
« نقش تقیه در استنباط»توان به تعریف مؤلف کتاب تقیه ارائه کنند می اند تعریفی جامع ازکرده

 «. اخفاء الحق عن الغیر او اظهار خلافه لمصلحة اقوی»اشاره نمود: 

ی رفتارهایی مانند سکوت و کتمان و هر نوع اظهار عملی یا زبانی مبتنی بر این تعریف همه
با هر اشخاص،  - آبرویی یا مدارا و تعامل نیکوچه جانی و مالی و  -که به دلیل مصلحتی بالاتر 

(. مبتنی بر کیفیت تعریف ۵۱ش، ص۱۳۸۱در تعریف تقیه داخل شده است )صفری فروشانی، 
گرا درباره میزان اثرگذاری گرا، میانی و کمینهی تقیه، سه دیدگاه بیشینهو نوع مواجهه با آموزه

قابل تصور است. آیت الله سیستانی از جمله  تقیه در میراث شیعه و ایجاد اختلاف در میان آن
ی گوناگون بهره برده هایی است که دیدگاه اخیر را برگزیده و برای اثبات آن از ادلهشخصیت
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انتقادی دیدگاه مذکور را مورد بررسی  -است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با نگاهی تحلیلی
 قرار دهد. 

 

 تحقیق پیشینه

ی تحقیق متصور است که به فراخور موضع بحث، هر یک نه پیشینهبرای پژوهش حاضر چندگو
ی نخست، آن آثار حدیثی هستند که موضوع پژوهش ها مورد استفاده قرارگرفته است. دستهاز آن

باب »، «باب التقیه»ها مورد توجه قرار گرفته و به طور مستقیم یا ذیل ابوابی چون حاضر در آن
و  بندی و شرح روایات مرتبط با تقیه پرداختهجمع آوری، دسته. بهو..« باب الکتمان« »الاذاعة

، ۱ق، ج۱۳۷۱اند )برای نمونه؛ ر.ک: برقی، آوردههای ابتدایی پژوهش حاضر را فراهم داده
ق؛ ۱۴۰9؛ حرعاملی، ۶۸۵، ص۵ق، ج۱۴۰۶؛ کاشانی، ۳۱۷، ص2ق، ج۱۴۰۷؛ کلینی، 2۵۵ص

 (. ۳9۳، ص۷2ق، ج۱۴۰۳مجلسی، 

ی پژوهش حاضر اشتراک کامل ندارد محور است که با مسئلههایی مسئلهپژوهشی دوم، دسته
برد. این تحقیقات پیرامون جایگاه ها بهرهی عام در این پژوهش از آنتوان به عنوان پیشینهاما می

اند. در میان این آثار گاه به طور خاص به موضوع تقیه تقیه در دانش فقه و اصول سخن گفته
ق و ...( و گاه تحت دیگر ابواب ۱۴۱۱ق؛ انصاری، ۱۴۰9ه )برای نمونه؛ ر.ک: کرکی، پرداخته شد

ق و ۱۴۰9ش؛ اصفهانی، ۱۳۷۶تا؛ همدانی، اصولی )برای نمونه؛ ر.ک: کاشف الغطاء، بی-فقهی
 ...( تقیه مورد بررسی قرارگرفته است. 

ای در موضوع مقالات منتشرشدهها و نامهها، پایانی این تحقیق، رسالهدر بخش دیگری از پیشینه
های متنوعی موضوع مذکور را با رویکردهای خاص خود بررسی شود که از جنبهتقیه دیده می

های روایات هایی چون: ملاکتوان به رسالهاند. از جمله موارد شاخص در این بخش میکرده
تب امامان شیعه ش(، اصل کتمان سرّ در مک۱۳9۸ای )کلامی، سیاسی، فقهی( )اکبری، تقیه

هایی مانند: فواید و مشکلات صدور حدیث در شرایط تقیه نامهش( و نیز پایان۱۳9۷)اسماعیلی، 
 ش( اشاره کرد. ۱۳9۷ش( و تقیه و کارکرد آن از منظر فقه امامیه )احمدی، ۱۳9۴)جلالی، 

اوی تشابه یا هایی حرغم فراوانی مقالات مرتبط با تقیه، تنها در معدودی از موارد، نمونهعلی
ی: بررسی نظریهها مقالهشود که از جمله آنی پژوهش حاضر یافت میتقارب اجمالی در مسئله

ی محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار )مرشدلو، کرمانی، نقی زاده، 
قی، حائری، ای )اخلاش(، نقد و بازخوانی نظریه پالایش منابع حدیثی معتبر از روایات تقیه۱۴۰۰
خالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی مرجحّیت م ش(، نگرشی تاریخی ـ تحلیلی به۱۳9۱
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ش( بیش از سایر موارد قابل توجه است. همچنین شایان ۱۳9۳در آن )علیزاده، فخلعلی، صابری، 
که از جمله اند هایی به تحقیق پیرامون آراء آیت الله سیستانی پرداختهذکر است که پژوهش

ی بازشناسی اسباب علمی و اجتماعی اختلاف روایات با تاکید بر توان به مقالهها میمهمترین آن
ش( اشاره کرد که در ۱۴۰۱الله سیستانی )منصوری، علوی، ایازی، میردامادی، های آیتنوآوری

راوانی در های فبخش کوتاهی از آن به موضوع تقیه توجه شده است. اگرچه آثار مذکور داده
ی تحلیل موضوع تقیه را در اختیار نگارندگان این مقاله قرار داده است اما از حیث عنوان، شیوه

 رو ندارد. ت کاملی با پژوهش پیشو نتایج به دست آمده، مشابه

 
 ی تقیه ی آموزهچهارچوب نظری آیت الله سیستانی درباره. 1

اصولی آیت الله سیستانی در موضوع تقیه  -حدیثیهای از آن جا که تأکید این مقاله بر اندیشه
اند، ی تقیه ارائه کردهای نسبت به آموزهاست، شایسته است که تعریف ایشان که آراء و انظار ویژه

مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. ایشان علاوه بر پرداختن به موضوع حاضر در آثار اصولی خود، 
خارج اصول که به قلم سید هاشم الهاشمی کتاب در جلد چهارم از مجموعه تقریرات درس 

ی تقیه و اختلاف حدیث سخن گفته و آن را چنین شده است، به طور مبسوط پیرامون آموزه
 «. الافتاء بما یوافق العامة و ان کان مخالفا للواقع»اند: معنا کرده

موارد زیر  ایشان در تبیین بیشتر دیدگاه خود، تقیه را ناشی از چهار عامل اصلی شامل
 اند:دانسته
ترین دلائل برای تقیه حراست از جان شاگردان و راویان : از مهمحفاظت بر جان راوی -1

شده در میان مردم دادند تا از شهرهبوده که برای نیل به این هدف، ائمه )ع( مطابق با عامه فتوا می
ق، ۱۴۰۷طوسی،  ؛۷۱، ص۱ق، ج۱۳9۰؛ طوسی، ۴۰۱، ص۸ق، ج۱۴۰۷جلوگیری کنند )کلینی، 

 (.۸2، ص۱ج
: ائمه )ع( خصوصاً در دوره صادقین )ع( به دلیل پرسشگری از سوی فرد غیرشیعی -2

اند. گاه پرسشگر از عامه بوده جایگاه بلند علمی با افراد زیادی از مذاهب گوناگون در تعامل بوده
کردند )کشی، سوال می که شیعیان در شرایطی که امکان بیان حکم واقعی نبوده از ایشانو یا آن
شده که ( گاه نیز پرسش از سوی کسی مطرح می9۴، ص۷ق، ج۱۴۰۷؛ کلینی، 2۵۳ق، ص۱۴۰9

ی این عوامل (. کلیه2۵۸، ص۱ق، ج۱۳۷۱توان حفاظت بر اسرار ائمه )ع( را نداشته است )برقی، 
 است.سبب تقیه ائمه )ع( در این شرایط شده
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در مواجهه با حاکمان وقت و به منظور حراست : ائمه )ع( احتیاط در برابر حکومت -3
کردند و با لحاظ شرایط های آنان به خود یا شیعیان از بیان حکم حق خودداری میاز آسیب

 (.2۰۷، ص۶ق، ج۱۴۰۷کردند )کلینی، سیاسی رفتار می
های غالی و الحادی در دوران : با توجه به حضور جریانمواجهه با غلات و ملحدان -4

کاظمی ؛ 2۳۶، ص۳تا، جها برای انتساب خود به شیعیان، )مامقانی، بیو تلاش آنائمه )ع( 
توانست حکام ترخیصی که میائمه )ع( در مواجهه با این افراد برخی ا (۶۷تا، صتستری، بی

 (.2۷2-2۵۷تا، صکردند )سیستانی، بیدستمایه ایشان برای تغییر در احکام شود، را بیان نمی
در  دقت نظر و نگاهی همه جانبه به مباحث آیت الله سیستانی، از نوع نگاهی خاص

اساس آن، تقیه گرا به موضوع تقیه که بردارد؛ دیدگاهی کمینهی فکری ایشان پرده برمیمنظومه
ی روایات شیعی در حل تعارض دارد. نگارندگان این جستار نقشی محدود و اثری ناچیز در زمره
شناسی ی تقیه را گونههای دانشمندان پیرامون آموزهاند دیدگاهبرای نشان دادن این مطلب کوشیده

ل ایشان در راستای گرایی، دلایی آیت الله سیستانی مبتنی بر کمینهکرده سپس با طرح نظریه
ی تقیه را که برخی به طور مستقیم و برخی غیرمستقیم در خلال مباحث ی آموزهتضییق دامنه

 ها بپردازند. ای از آنایشان وارد شده است، بیان نمایند و در کنار آن به نقد و بررسی پاره
ترین بحث منقح ترین وی پایانیِ این بخش از سخن شایان ذکر است که کاملبه عنوان نکته

حدیث و تقیه، در جلد چهارم از مجموعه تقریرات ایشان آیت الله سیستانی در موضوع اختلاف
ی اصلی جستار پیش رو بر این کتاب قرارگیرد. قابل مشاهده است. این مسئله سبب شده تا تکیه

یت به ی مطالب دقیق ایشان در موضوع تقیه است اما با عناکتاب حاضر گرچه تقریریافته
شفاهی آن، چه بسا برخی از تأملات و نقدهای پیش  - ی گفتاریاقتضائات خاصسخن و ارایه

 رو به دلیل رعایت چنین شرایطی بر مطالب ایشان وارد نباشد.
 

 ی تقیههای علمای شیعه در مواجهه با آموزهشناسی دیدگاهگونه. 2
ی تقیه در علوم اسلامی، بزرگان امامیه در طول تاریخ به تعریف با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه

اند. های شیعی سخن گفتهی آن پرداخته و پیرامون میزان کاربست آن در میان آموزهو بحث درباره
گرا، میانی ی بیشینههای اندیشمندان شیعی را در سه گونهتوان دیدگاهبا بررسی این مباحث، می

گرا دیدگاهی است که برای تقیه و تأثیر آن در روایات بندی کرد. دیدگاه بیشنیهگرا طبقهو کمینه
 ای قائل است. و اختلاف احادیث نقش گسترده
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ی های این طبقه بتوان از شیخ یوسف بحرانی نام برد. او در مقدمهاز بارزترین شخصیت
 نویسد: ی مورد بحث مییرامون مسئلهپ «الحدائق الناضر»کتاب معروف خود 

ترین مرجّح میان اخبار، تقیه است؛ ی روایات بر قرآن، قویبعد از عرضه»
ی اختلاف در روایات ما، بلکه بعد از تأمل و تحقیق تمام که که عمدهآنچه

 . (۸، ص۱ق، ج۱۳۶۳) بحرانی، « گیردتردید از تقیه نشأت میآن بی
( از ۱۵۷ق، ص۱۴۰۳های دیگری چون شیخ صدوق )ابن بابویه، در این طبقه شخصیت

متأخران شیعه، سید محمد کاظم یزدی ( از ۴۸۱، ۱۴۱۶قدمای امامیه، وحید بهبهانی )بهبهانی، 
گرا در گیرند که به رویکردی بیشنیه( از مراجع تقلید شیعه، قرار می۵2۰ق، ص۱۴2۶)یزدی، 

ی دیگری از باورمندان به تقیه، ی تقیه در تعارضات روایی اعتقاد دارند. در طبقهکاربست دامنه
یزان گستردگی تقیه و اثرگذاری آن در اندیشمندانی با رویکرد میانه جای دارند که در حجم و م

 اند. حدیث حد وسطی را برگزیدهاختلاف
ق، ۱۴2۳(، محقق حلی )حلی، ۴۸ق، ص۱۴۱۳در این طبقه اشخاصی چون شیخ مفید )مفید، 

حدیث گیرند که از تقیه به عنوان یکی از عوامل اختلاف( و شیخ انصاری قرار می22۶-22۵ص
ند. این بدین معناست که آنان در کنار دیگر عوامل اختلاف، به بردر کنار دیگر عوامل نام می

 نویسد: باره میدانند. ایشان در ایننقش تقیه معتقد و آن را در ایجاد اختلاف حدیث منتفی نمی
تردید دلیل عمده در اختلاف الحدیث، کثرت اراده خلاف ظاهر در بی»

ائن متصله به دلیل تقطیع روایات است. این مسئله یا به دلیل پنهان بودن قر
آید. گاه نیز قرینه از نوع منفصله اخبار و یا به دلیل نقل به معنا به وجود می

حالیه است که برای مخاطبان مشخصاما بر ما مخفی است. در برخی موارد 
است که از دست رفته و برای ما ناشناخته باقی مانده  نیز قرینه، مقالیه

ای در کار نیست و این به دلیل مصلحتی است است. در مواردی نیز قرینه
، 2ق، ج۱۴۱۶)انصاری، « که امام )ع( مبتنی بر تقیه از آن اطلاع دارد

 . (۸۱۰ص
گرا نام ینهتوان از آیت الله سیستانی به عنوان دانشمندی با رویکرد کمی سوم میدر دسته

برد که قائل به عدم تأثیر تقیه در مسئله اختلاف حدیث است. اگرچه ایشان به صراحت از 
ای که در ادامه مورد بحث و آورند اما در تحقیقات خود به ادلهگرایی سخنی به میان نمیکمینه
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م به ی تقیه و حکها موجب تضییق دامنهبررسی قرار خواهد گرفت، اشاره کرده که همگی آن
 شود. عدم نقش آن در اختلاف حدیث می

توان به تردید در پاسخ به چرایی اتخاذ چنین رویکردی از سوی آیت الله سیستانی میبی
ی تقیه ضابطهی اصلی اشاره کرد. نخستین مطلب تلاش برای جلوگیری از کاربست بیسه نکته

ت؛ زیرا در موارد زیادی در مباحث علمی و عدم مخدوش ساختن روایات از نظر صدوری اس
ای بودن سخن اگر شرایط زمانی و مکانی ائمه )ع( مورد توجه قرار گیرد، وجهی برای لحاظ تقیه

گرایی، جلوگیری از اتهامات وارد ماند. دومین نکته در اتخاذ کمینهو رفتار ایشان )ع( باقی نمی
آن که در چنین شرایطی، ؛ چهبر شیعیان در خصوصکذب بودن کلام ائمه )ع( در هنگام تقیه است

 اند. ائمه )ع( بنابر اقتضای مصالح، مجبور به انجام رفتاری خلاف واقع بوده
 دارد: کارگیری توریه به جای تقیه اظهار میبردن از دلائل بهآیت الله سیستانی در ضمن نام

اند گفتهتردید هدف ائمه )ع( از اعلام این که بر هفتاد وجه سخن میبی»
ن بوده تا خود را از دروغ دور نگه داشته و نشان دهند که در شرایط تقیه ای

« از اسلوب توریه استفاده کرده و کلام خلاف واقع از آنان صادر نشده است
 (. ۳2۸)سیستانی، بی تا، ص

حدیث با فروکاستن از تناقض میان ی سوم در اتخاذ این رویکرد، حل چالش اختلافنکته
شود. ه به عنوان یکی از مسائل حائز اهمیت در میان دانشمندان شناخته میروایات شیعی است ک

شناسی انواع سازد گونهها متمایز میلازم به ذکر است آنچه این جستار را از دیگر پژوهش
ی های شیعی و همچنین نگاهی تحلیلی به ادلهی تقیه در میان آموزهبا آموزه رویکردها در مواجهه

 هاست.نی و نقد و بررسی آنآیت الله سیستا
 

 ی تقیه از دیدگاه آیت الله سیستانی دلایل تضییق دامنه. 3
ی بررسی و دقت نظر در تعریف ارائه شده برای تقیه از سوی آیت الله سیستانی در کنار نحوه

ها و نکاتی که ایشان به طور مستقیم و غیر های به کار رفته برای آنها، نمونهبندی دادهطبقه
ی دیدگاه حداقلی ایشان کنند نشان دهندهمستقیم در خلال بحث از اختلاف حدیث بیان می

های شیعی است. برای تبیین هرچه بهتر این موضوع، ی تقیه در میان دیگر آموزهنسبت به آموزه
بندی شود تا دلائل و شواهد ایشان در اثبات این دیدگاه مورد واکاوی و دستهدر ادامه تلاش می

 ارگیرد:قر
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 های محدودکننده در تعریف تقیه تعیین مؤلفه. 1-3

و « إفتاء»ی معنایی محوری شامل: تعریف ارائه شده از سوی آیت الله سیستانی دارای دو مؤلفه
ی تقیه دارد. از این رو شایسته کننده در فروکاستن از دامنهاست که نقشی تعیین« تطابق با عامه»

 گرا مورد بررسی قرار گیرد:رویکرد کمینهاست نقش این دو مؤلفه در 
 

 «افتاء. »1-1-3

دو « فتیا»و « فتوی»به معنای جوان است و « فتی»باشد. می« ف ت و»ی مورد نظر از ریشه واژه
قرار « تبیین حکم»در معنای « إفتاء»اند که به جای مصدر اسم در معنای یکسان از همین ریشه

(. معنای اصل ۱۴۸، ص۱۵ق، ج۱۴۱۴ ؛ ابن منظور،2۳۳ص، ۱۴ق، ج۱۴2۱گیرند )ازهری، می
گویند « فتوا»دانسته شده و به نظری که از هر جهت بالغ و تام باشد « امر بالغ تام»این ریشه، 

 (.2۸، ص9ق، ج۱۴2۰)مصطفوی، 
ی تقیه در دوران صادقین )ع( و صدور حجم زیادی از با توجه به وزن اصلی آموزه

ی زمانی، لازم است تا معنای اصطلاحی فتوا در این دوران و نسبت ازههای شیعی در این بآموزه
« فتوا»ها حکایت از آن دارد که معنای اصطلاحی جویی قرارگیرد. بررسیبه این دو امام مورد پی

قرار داشته است. کاربرد این واژه برای « تحدیث»و « حدیث»در تقابل با مفهوم « إفتا»و 
؛ ۵۷، ص۱ق، ج۱۴۰۷شبرمة )کلینی، رأی همچون ابوحنیفه و ابن ی مکتبهای برجستهشخصیت

خصوصاً -در روایات ائمه )ع( « افتاء»(، کاربرد واژه ۱۴۶، ص۱ق، ج۱۴۰۴؛ صفار، 29۱، ص۵ج
، ۷؛ ج۱۰۳، ص۵؛ ج۶۵، ص۱ق، ج۱۴۰۷)کلینی،  -با لحاظ تمایل جامعه عراق به قیاس و رأی

، ۱ق، ج۱۳۷۱)برقی، « لمی مبتنی بر رأیمخالفت ائمه با فتوای غیر ع»( و ۳۶۳و  ۳۳۰ص
برای اهل بیت  -« مُحدّث»و « مُفتی»یعنی -ی وجود دو شأن و طرز نگاه دهنده( نشان2۰۵ص

 باشد. )ع( می
نگاه نخست در میان شیعیان رواجنداشته و به عنوان امری مذموم تلقی شده است؛ در حالی 

وصاً با لحاظ شاگردان غیر شیعی صادقین که این طرز تلقی در گفتمان عامی آن روزگار، خص
 (.۱۸۰الف، ص-تااست )ابوزهره، بی )ع( امری مرسوم بوده

ترین دلیل برای شکل گیری این طرز تلقی را باید در عدم اتصال سند روایت به پیامبر مهم
تری از این موضوع: ر.ک: ی اطلاعات کاملاکرم )ص( در صدور احکام دانست )برای مشاهده
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در « افتاء»کارگیری واژه (. با این توضیح، به۳99ش، ص۱۴۰۰ادی، حسینی، رضا داد، شم آب
 کند. تعریف تقیه، این آموزه را منحصر در فتاوای اهل بیت )ع( می

توان فهمید که لحاظ قید مذکور در تعریف تقیه امر صحیحی با بیان این توضیحات می
ر شود که واژه مورد بحث در معنای مطلق نیست. اگرچه ممکن است این نکته به ذهن متباد

به کار رفته است، اما با توجه به  –و نه یک معنای اصطلاحی تاریخی -« صدور حکم شرعی»
جای موضوع تقیه، پذیرش این التفات آیت الله سیستانی به شرایط زمانی و مکانی در جای

 رسد. موضوع دشوار به نظر می
 فرمایند: ابوعمرو کنانی می در روایتی امام صادق )ع( خطاب به

ئْتَنحی بَ عْدَ ذَلحکَ فَسَألَْتَنحی عَنْهُ » یثٍ أوَْ أفَْ تَیْتُکَ بحفُتْیَا ثَُُّ جح َدح ثْ تُکَ بِح أرََأیَْ تَکَ لَوْ حَدَّ
مَا کُنْتَ تَْ  یَیحهح لَافح ذَلحکَ بِح لَافح مَا کُنْتُ أَخْبََتُْکَ أوَْ أفَْ تَیْتُکَ بِحح خُذُ فَأَخْبََتُْکَ بِحح

راًّ  ُ إحلاَّ أَنْ یُ عْبَدَ سح مَا وَ أدَعَُ الْْخَرَ فَ قَالَ قَدْ أَصَبْتَ یََ أبَََ عَمْروٍ أبََی اللََّّ حْدَثحهح قُ لْتُ بِحَ
أمََا وَ اللََّّح لئَحنْ فَ عَلْتُمْ ذَلحکَ إحنَّهُ لَََیْرٌ لحی وَ لَکُمْ وَ أبََی اللََُّّ عَزَّ وَ جَلَّ لنََا وَ لَکُمْ فحی 

ییَةَ دح   (. 2۱۸، ص2ق، ج۱۴۰۷)کلینی،  «ینحهح إحلاَّ التَّقح
در بخش نخست این روایت حضرت به زیبایی میان دو مفهوم تحدیث و افتاء تفاوت قائل 

دهد افتاء به معنای مطلق صدور حکم شرعی نبوده است و معنایی متفاوت شده که این نشان می
از آن دارد. در بخش دوم روایت، حضرت ضمن بیان راه علاجاختلاف میان دو سخن صادر 

ه را به هر دو حالت مذکور سرایت داده و آن را در هر دو جاری می شده از خود، مفهوم تقی
 سبب از بین بردن جامعیت در تعریف می شود. « افتاء»دانند. از این رو محدودسازی تقیه به قید 

 
 «موافقت با عامه. »2-1-3

رگیری مطلق اند. به کااستفاده کرده« موافقاً للعامه»آیت الله سیستانی برای تعریف تقیه از عبارت 
ی یعنی کلیهآنان « اعمال»یا « اخبار»، «تاویف»، امکان توافق با عامه چه در «موافقت»ی واژه

را  جهت شیوع، مورد اتباع بوده است رفتارهایی که مستندی از اخبار یا فتاوی ندارد و صرفا به
را از نوع ال عهد « هالعام»به کار گرفته شده در « ال»آورد. همچنین مبتنی بر این که فراهم می
مستقر در زمان خود اهل بیت )ع(، ال استغراق  یعنی موافقت با مردم مورد خطاب وخارجی 

یعنی موافقت با جنس عامه بدون لحاظ عوارض آنان ی عامه یا ال جنس وافقت با کلیهیعنی م
ی مذکور متفاوت بدانیم، منظور از واژه شودهای عامه نیز میاز زیردسته که شامل موافقت با یکی



 103                  شاهرودی و ثقفیان / ...ی تقیهگرایی در مواجهه با آموزهتحلیل انتقادی دیدگاه کمینه

های مختلفی از توافق با عامه را فراهم خواهد آورد )برای مشاهده اطلاعات خواهد شد و گونه
تری از این موضوع: ر.ک: معیارهای شناخت احادیث تقیه آمیز، کاردان پور محسن. علوم کامل

 (. ۱9۸حدیث ص
قیه بر موارد دیگری غیر با این توضیح، تعریف ارائه شده از سوی آیت الله سیستانی برای ت

، اختلاف افکنی میان شیعیان بدون لحاظ ۱از موافقت با عامه همچون موافقت حکم با نظر حاکم
فتاوی عامه، فتوا در برابر فِرَق شیعی غیرامامی، بدگویی از شیعیان برای حفظ جان آنان، سکوت 

ی این رده و همهو کتمان حکم در جایی که شرایط پاسخ به مخاطب وجود ندارد، صدق نک
باشد. اگرچه ی تقیه خارج میموارد از دایره تعریف ارائه شده از سوی آیت الله سیستانی درباره

شک خود آیت ی تقیه باشد اما بیممکن است کسی قائل به عدم شمول این موارد تحت دایره
ین رو لحاظ این مؤلفه اند. از االله سیستانی از موارد مذکور تحت عنوان تقیه و اقسام آن یادکرده

جهت آن را محدود ساخته است و از جامعیت لازم انداخته است؛ امری که در تعریف تقیه بی
 سبب شده تا خود ایشان نیز به لوازم چنان تعریفی پایبند نباشند.    

 
 اعتقاد به توانایی اصحاب ائمه )ع( در شناسایی تقیه . 2-3

ر این مسئله است که ائمه )ع( شاگردان آیت الله سیستانی تکیه بی مورد تأکید از سوی یکی از ادله
اند تا هرکدام ی خویش تربیت کرده و اصول شریعت را به آنان آموختهو فقهای فراوانی در دوره

هایی، های اهل بیت )ع( را به دیگران منتقل سازند. با لحاظ چنین آموزشها بتوانند آموزهاز آن
شناختند. ی امام، آن را میاجهه با فتوای صادر شده از سر تقیه از ناحیهاین افراد در صورت مو

آمیز ائمه )ع( را برخی از افراد با آگاهی اندک، ضعیف رو باید راویِ آن دسته از فتاوی تقیهازاین
ی این مورد، روایت ی برجستهی امامان )ع(. نمونهالایمان یا احیاناً دشمنان دانست و نه یاران ثقه

سلمة بن محرز پیرامون ارثِ تک دختر است. در این روایت بر اساس نقل کتاب تهذیب 
 است: آمده

َبِح عَبْدح اللََّّح ع: رَجُلٌ مَاتَ وَ لهَُ عحنْدحي مَالٌ وَ لهَُ » عَنْ سَلَمَةَ بْنح مُُْرحزٍ قاَلَ: قُ لْتُ لِح
 َ ا اذْهَبْ فأََعْطح الْ  ابْ نَةٌ وَ لَهُ مَوَالِح فَ قَالَ لِح كْ عَنح الْبَاقحي فَ لَمَّ بحنْتَ النحّصْفَ وَ أمَْسح

                                                 
تواند بر حاکمان و خلقاء نیز صدق کند، اما این مطلب از دو حیث قابل ممکن است تصور شود که اطلاق کلمه عامه، می .۱

شواهدی از روایات  -2عدم همراهی حاکمان و خلفا با عامه از نظر فکری )دینی( و اجتماعی )سیاسی(.  -اشکال است: 

 داند. یر از نظر حاکمان میشیعی مثل مقبوله عمر بن حنظله که نظر عامه را غ
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ئْتُ  راَبح النُّورةَح.فَ قَالُوا  أَخْبََْتُ بحذَلحكَ أَصْحَابَ نَاجح نْ جح قاَلَ فَ رَجَعْتُ إحلیَْهح  أعَْطاَكَ مح
راَبح النُّورةَح. قاَلَ فَ قَالَ مَا أَ  نْ جح راَبح فَ قُلْتُ إحنَّ أَصْحَابَ نَا قاَلُوا أعَْطاَكَ مح نْ جح عْطیَْتُكَ مح

ذََا أَحَدٌ؟ قُ لْتُ: لَا. قاَلَ: فاَذْهَبْ فَأَعْطح الْبحنْتَ الْبَاقحيَ  )طوسی، «. النُّورَةح عَلحمَ بِح
 .(۳۳2، ص9، جق۱۴۰۷

این روایت در کتاب کافی با سندی متفاوت و جزئیات بیشتری از قول سلمة نقل شده 
 است: 

َبِح عَبْدح اللََّّح ع إحنَّ رَجُلًا أرَْمَانحیاًّ مَاتَ وَ أوَْصَى إحلََِّ » عَنْ سَلَمَةَ بْنح مُُْرحزٍ قاَلَ: قُ لْتُ لِح
نْ أنَْ بَاطح الْحْبَالح مَاتَ وَ أوَْصَى إحلََِّ بحتَرحكَتحهح وَ  يٌّ مح ُّ قُ لْتُ نَ بَطح فَ قَالَ لِح وَ مَا الَِْرْمَانِح

هَا النحّصْفَ. قاَلَ فَأَخْبََْتُ تَ رَكَ ابْ نَتَهُ   ات َّقَاكَ بحذَلحكَ فَ قَالَ لِح  زُراَرَةَ قاَلَ فَ قَالَ لِح أعَْطح
ُ إحنَّ أَصْحَابَ نَا زَعَمُوا أنََّكَ  اَ الْمَالُ لََاَ. قاَلَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهح بَ عْدُ فَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللََّّ إحنََّّ

. فَ قَالَ لَا وَ اللََّّح  نَ.ات َّقَیْتَنِح فَ هَلْ عَلحمَ بحذَلحكَ   مَا ات َّقَیْتُكَ وَ لَكحنح ات َّقَیْتُ عَلَیْكَ أنَْ تُضَمَّ
يَ  هَا مَا بقَح  . (۸۶، ص۷، جق۱۴۰۷)کلینی، « أَحَدٌ؟ قُ لْتُ: لَا. قاَلَ: فأََعْطح

که در دومی  شود  این دو نقل با هم تفاوت اندکی دارند. نخست آنگونه که مشاهده میآن
مبدل « اتقاک»به « اعطاک من جراب النوره»و دیگری این که تعبیر « زراره»به « اصحابنا» تعبیر

شده است. این یعنی زمانی که سلمة، حکم امام )ع( را با اصحاب در میان گذاشته، زراره برداشت 
 بیان کرده است. عبارت مذکور در لغت به معنای« جراب نوره»خود را از گفته امام )ع( با تعبیر 

و در  (2۴۴، ص۵؛ ج2۵9، ص۱، جق۱۴۱۴)ابن منظور، مشک یا خیکی حاوی داروی نظافت 
 . (۳۳۰، ص۱۵، جق۱۴۰۶)مجلسی، اصطلاح به معنای تقیه کردن و عدم بیان واقعیت است 

ای، آن را توان دریافت که اصحاب بلافاصله در برخورد با حکم تقیهاز روایت بالا می
اعطاک »یا عباراتی مشابه، مانند « اعطاک من جراب النوره» عبارت اند. از شیوعِدادهتشخیصمی

شود که معنای مترادفی دارند، فهمیده می (۱2۴، ص۱۳، جق۱۴۰9)حر عاملی، « من عین کدره
اند و جز افراد ناآگاه یا آنان که قصد دادهای را تشخیصمیکه حتی عموم شیعیان نیز روایات تقیه

بیت )ع( را که در آن مجبور به همراهی با  ای اهلد، کسی روایات تقیهانتخریب تشیع را داشته
 کرده است. مخالفان، مدح خلفا و... بوده اند، نقل نمی

سازد. نخست تأملی بر سخنان آیت الله سیستانی در این بخش، دو نکته را به ذهن متبادر می
ی تشخیصاین افراد وجود آن که منظور از اصحاب خاصمعصومان )ع( چیست و چه ملاکی برا

دارد. آیا منظور از این افراد، اصحاب اجماع، نجبای چهارگانه یا افراد خاصمورد تأیید اهل بیت 
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)حر )ع( همچون زراره بن اعین، محمد بن مسلم، ابوبصیر مرادی، برید بن معاویه و... است 
مذهب است که در  هایی مانند سکونیِ عامّییا منظور شخصیت (۱۴2، ص2۷، جق۱۴۰9عاملی، 

 گیرد؟ ی راویان پر روایت از اهل بیت )ع( قرار میزمره
که ممکن است شخصی آنهمچنین خاصبودن از نظر زمانی نیز امری مشخصنیست، چه

نسبت به یک امام از اصحاب خاصنبوده باشد، اما در زمره اصحاب خاصامام دیگری محسوب 
توان به عبدالله بن بُکَیر شیبانی فطحی مذهب یا سماعة بن مهران شود که از جمله این افراد می

 . (۳۰۴، صق۱۴2۰؛ طوسی، ۱9۳، صش۱۳۶۵)نجاشی، د واقفی مذهب اشاره کر
تواند به طور کلی رویکرد پژوهشگر را در موضوع تحقیق ها میکیفیت پاسخ به این پرسش

تغییر دهد، در حالی که پیرامون این موارد در کلمات آیت الله سیستانی سخنی به میان نیامده 
پذیرفت که اصحاب خاصائمه )ع( از  تواناست. مطلب دوم آن است که اگرچه به طورکلی می

 ی موارد تقیه را تشخیصتوان گفت که آنان همهاند اما نمیمشرب فقهی ایشان مطلع بوده
ای یا محمول بر تقیه از سوی این اند زیرا در کتب فقهی به موارد زیادی از روایات تقیهدادهمی

ای مانند ان در احادیث راویان برجستهتوهایی از این دست را میکنیم. نمونهبزرگان برخورد می
گیرد. زراره، محمد بن مسلم، ابن ابی عمیر و ... مشاهده کرد که مواردی از آن مورد اشاره قرار می

ی ائمه )ع( دانست اما در برای مثال اگرچه محمد بن مسلم را باید یکی از شاگردان برجسته
انی مانند هفده روز، هجده روز تا پنجاه روز نقل ی زمروایتی از او پیرامون ایام نفاس، چند بازه

ای بودن روایات شده است که این تفاوت گسترده در تعیین روزها، از عدم اطّلاع او از تقیه
 . (۳۸۷-۳۸۶، ص2، جق۱۴۰9)حر عاملی، حکایت دارد 

در روایت زراره در بخش پیشین همین مقاله باید گفت « جراب نوره»در رابطه با عبارت 
پاسخ او حکایت از عدم تشخیصتقیه دارد؛ زیرا در آن روایت امام فقط حکم را به طور کامل که 

کنند که من از تو برای سلمة بن محرز بیان نکردند و از این روست که خطاب به او تصریح می
ی دیگری شخصی از امام باقر )ع( ام؛ چیزی که زراره آن را درنیافته است. در نمونهتقیه نکرده

پرسد. امام در ضمن باره نمازخواندن در مسجد غیرشیعه در محل زندگیشان سوال میدر
با خروجاین فرد، زراره که از «. لَا تَدعَح الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ كُلحّ إحمَامٍ »فرمایند: توضیحاتی به او می

امام با « اگر آنان مؤمن )= شیعه( نبودند چطور؟»صحبت امام تعجب کرده است می پرسد: 
و سپس پاسخ واقعی را برای او « مَا أرَاَكَ بَ عْدُ إحلاَّ هَاهُنَا یََ زُراَرَةُ »فرمایند: ای چنین پاسخ میخنده

حر عاملی، ۱۳۷2ش، ج۸، ص۳۰۰(. آیت الله ؛ ۳۷2، ص۳، جق۱۴۰۷)کلینی،  توضیح می دهند
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سیستانی خود توضیح میدهند که منظور امام از این عبارت، آن است که او متوجه وجه پنهانی 
 کلام ایشان نشده و این همان دلیل لبخند امام بوده است )سیستانی، بیتا، ص۳۳۷(. 

همچنین به مناسبت موضوع دیگری، آیت الله سیستانی در صحبت از کامل یا شکسته 
ایّوب بن نوح خواندن نماز در مَشاهد چهارگانه و اختلاف میان اخبار در این موضوع به روایت 

یعُ أَصْحَابحنَا »در پاسخ به سعد بن عبدالله که فرمود:  رُ وَ ابْنُ أَبِح عُمَیْرٍ وَ جَحَ رُ وَ كَانَ صَفْوَانُ یُ قَصحّ أَنََ أقَُصحّ
رُون کنند که اگرچه در آن نام بزرگانی چون اشاره می (2۴۸، صش۱۳۵۶قولویه، )ابن« یُ قَصحّ

ی این حکم، بیشتر اصحاب توان اصحاب آمده است، اما دربارهصفوان، ابن ابی عمیر و دیگر 
با  رم امام علی )ع( و امام حسین )ع(خصوصا حهای چهارگانه م تفاوت میان مکاندرک و فه
توان . با این توضیحات می(۳2۷تا، ص)سیستانی، بیها در مسئله نماز را نداشتند سایر مکان

توانستند )ع(، بلکه به طریق اولی عموم شیعیان نمیتنها اصحاب خاصمعصومان فهمید که نه
رو در احادیث زیادی آنان به نقل این روایات به بسیاری از موارد تقیه را تشخیصدهند. از این
 اند. عنوان احکام واقعی ائمه )ع( مبادرت ورزیده

 
 ای در هنگام تصنیفپالایش کتب حدیثی از روایات تقیه. 3-3

ای در هنگام ر بخش دیگری از استدلال خود سخن از پالایش روایات تقیهآیت الله سیستانی د
نگارش اصول و مصنفات اولیه به میان آورده و معتقدند که عرضه و قرائت روایات و احادیث 

)برای نمونه، ر.ک:  بر بزرگان اصحاب و فقهای امامیه همچون زراره و هشام بن حکم و دیگران
ای شد تا روایات تقیهسبب می (29۶، ص۱۰، جق۱۴۰۳لسی، ؛ مج9۱، ص۷، جق۱۴۰۷کلینی، 

پالایش شده و در کتب معتبر حدیثی وارد نشود. همچنین وقتی اَخبار متعارض به نقل از صادقین 
ی متأخر مانند امام جواد )ع(، امام هادی )ع( و حضرت حجت )عج( عرضه و از راه )ع( بر ائمه

ای بودن یکی از دو روایت وال شده، ایشان صدور تقیهچاره برای حل تعارض میان دو روایت س
دهد مسئله مذکور به عنوان چالشی در آن اند که این نشان میحل بیان نکردهرا به عنوان راه

آمده است. بنابراین صاحبان اصول و منصفات اولیه در هنگام نگارش حساب نمیی زمانی بهدوره
 اند. بوده با چالشی حداقلی در موضوع تقیه مواجه

البته بیان این مسئله نافی وجود اندک مواردی که بر آنان پوشیده مانده است نیست، ولی 
ای وجود چنین روایاتی بدان معنا نیست که اگر روایتی موافق با نظری در میان آراء عامه بود، تقیه
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این موارد حکایت از آن دارد که در همان وهله نخست حجم  . (۱۷9تا، ص)سیستانی، بیاست 
 اند. های شیعی خارجشدهای از زمره آموزههای تقیهوسیعی از نمونه

اولیه شیعیان گذشته است لازم است به « مصنفات»و « اصول»تر آنچه بر برای فهم دقیق
روایی نخستین پرداخته تعریف این دو اصطلاح مبتنی بر دیدگاه کتاب شناسان شیعه برای کتب 

واسطه یا با یک های اصحاب ائمه )ع( است که فرد آن را خود بیشود. اصل به معنای کتابچه
واسطه از معصوم شنیده است و مصنف کتابی است که فرد در نگارش آن، از دیگر کتب، نقل 

(. در هنگام ۱2۵، ص2تا، جآقا بزرگ طهرانی، بیحدیث کرده باشد )برای اطلاعات بیشتر، ن.ک: 
نگارش جوامع روایی مانند کتب اربعه، روایات اصول و مصنفات اولیه در ابواب مختلف این 
جوامع داخل شده و بر اساس آن نگارش یافته است. بنابراین باید کتب اربعه را دورنمایی از این 

وان دریافت تای در این کتب به ویژه تهذیبین، میکتب دانست و با توجه به وجود روایات تقیه
)صفری ی اصحاب ائمه )ع( نیز از این روایات تصفیه نشده است که اصول و مصنفات اولیه

ای را از اصول و . بنابراین باید گفت که محدثان، روایات تقیه(۳۱۵، صش۱۳۸۱فروشانی، 
ه اند. دلیل این مسئله نیز به نقد قبلی بازگشت دارد، چرا کی خود پالایش نکردهمصنفات اولیه

ها را در ای را نداشتند و از این رو آنمحدثان در موارد زیادی امکان تشخیصروایات تقیه
 کردند. های خود داخل مینوشته

 
 تأکید بر عوامل دیگری جز تقیه در ایجاد اختلاف حدیث . 4-3

توان موارد متعددی از علل و اسباب را در تکوین و ی موضوع اختلاف حدیث میبا مطالعه
شک دانشمندان در شمارش این عوامل بر نقش تقیه تأکید خاصی دگی آن مؤثر دانست. بیگستر
 ؛اند. از دیدگاه آیت الله سیستانی عواملی چوناند و آن را یکی از عوامل مهم آن برشمردهداشته

نقش کاتب در جایگاه محوری ضبط روایت  -2نقش راوی در جایگاه محوری نقل روایت   -۱
نقش ائمه به عنوان مصدر و منشأ بیان روایت  -۴در جایگاه محوری فهم روایت نقش فقیه  -۳

 هر کدام در ایجاد اختلاف حدیث مؤثر هستند. 
ترین دلیل ایجاد اختلاف حدیث که به ائمه )ع( ارتباط ایشان در بخش اخیر و به عنوان مهم

، «اختلاف افکنی میان شیعیان»، «مدارا با پرسشگر»دارد از عامل کتمان نام برده و دلیل آن را 
دانند. آیت الله سیستانی پس از ترسیم این شبکه مفهومی که خود می« سوق به کمال»و « تقیه»

حکایت از نقش غیرمحوری تقیه در میان دیگر عوامل دارد، بدون یادکردی از تقیه، راهکار بروز 
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دیگر سخن چون ایشان کنند. به و ظهور کتمان را در دو عامل توریه و سکوت خلاصه می
سازد ها از سوی ائمه )ع( خود را تنها در دو شکل مذکور هویدا میمعتقدند که کتمان آموزه

 آورند. میان نمیدیگر نامی از تقیه به
در این بین موضوع توریه از مسائل حائز اهمیت برای آیت الله سیستانی است که علاوه بر 

اند؛ های تشخیصآن نیز به طور مبسوط سخن به میان آوردهمستندات روایی اثبات آن، از شیوه
آید. ایشان در موضوع توریه با تقسیم های دیگر اندیشمندان کمتر به چشم میامری که در نوشته

ه دو نوع ادبی و عرفی، بحث اصلی مرتبط با اختلاف حدیث را مورد دوم برشمرده و آن را آن ب
شود که گوینده در حالی که از کلامش، توریه عرفی به مواردی اطلاق می»نماید: چنین تعریف می

مراد جدی مطابق با واقع دارد، اما سخنی بر زبان براند که منظور حقیقی خود را مخفی کند. در 
کند به طوری که اگر ریه عرفی گوینده به نحو کنایه و اشاره، موضوع مد نظرش را بیان میتو

مخاطب تیزبین بوده و در کلام دقت کند، معنای حقیقی را خواهد فهمید و الا آن را درنخواهد 
)سیستانی، « یافت. در این جا مقصود آن است که تنها مخاطب، متوجه منظور شود، نه دیگران

 (. ۳۰۱صتا، بی
ترین وجه تمایز توریه با تقیه از منظر ایشان آن است که در تقیه مخالفت رسد مهمبه نظر می

با حق، واقعاً مراد جدی گوینده است، اما در توریه، گوینده چنین قصدی ندارد. ایشان در ضمن 
ن است که کنند که نشان دهنده آتبیین ماهیت توریه و قرائن شناخت آن، به روایاتی اشاره می

توریه به طور عملی در کلمات معصومان )ع( وارد شده اختلاف حدیث ایجاد کرده است. نکته 
ی تقیه تناسب بیشتری هایی است که با آموزهحائز اهمیت در این بخش انتقال مفاهیم و نمونه

ین رو ای آن از سوی خود ایشان یا دیگران مورد اشاره قرار گرفته است. از اداشته و وجه تقیه
 توان شواهد دال بر این مسئله را به دو بخش تقسیم کرد:می

 
 انتقال مفاهیم تقیه به توریه. 1-4-3

آیت الله سیستانی در هنگام برشمردن قرائن شناخت توریه در کلام اهل بیت )ع( در مواردی 
ز، قبلاً به جوید که نه تنها با تقیه هماهنگی بیشتری داشته بلکه خود نیچند از نکاتی بهره می

ای است. برای مثال زمانی که ایشان به قرائن شناخت وجه توریهها اذعان کردهای بودن آنتقیه
کشف توریه مبتنی بر بررسی مجموع اقوال »ای تحت عنوان کنند، از قرینهدر کلام اشاره می

در هنگام تشریح برند. این در حالی است که ایشان نام می« متکلم و مقایسه آن با کلام فعلی او
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ای کلام گوینده است شود، وجه تقیهکنند که با این قرینه، آنچه شناخته میاین مطلب تصریح می
ی پنجم شناخت توریه تحت (. همچنین آیت الله سیستانی در قرینه۳۴۸تا، ص)سیستانی، بی

 افزایند: می« بررسی فضای صدور کلام»عنوان 
کتمان به دلیل مدارا با سائل یا دیگر طوری که اگر موجبات ستر و همان»

ای باشد چه بسا متکلم دلائل مهیا باشد یا آن که شرایط سخن، شرایط تقیه
 (. ۳۴9تا، ص)سیستانی، بی« به استعمال توریه در این شرایط دست زند

ها تحت عنوان اند تا در هنگام یادکرد این موارد، از آناگرچه آیت الله سیستانی ترجیح داده
توضیحاتشان طوری که خودشان نیز در خلال همانرسد موارد مذکور اما به نظر می وریه نام برندت

 ی تقیه ارتباط بیشتری داشته باشد.با آموزه به آن اشاره کرده اند
 

 های تقیه برای توریهال نمونهانتق. 2-4-3

های آیت الله سیستانی پس از تشریح مبانی خود در توریه، در هنگام ذکر مثال و بسط بیشتر دیدگاه
اند. اگرچه ها اشاره کردهای آناند که خود یا دیگران به وجه تقیههایی بهره گرفتهخود، از نمونه

 شود: بسنده می هادر موارد متعددی چنین اتفاقی رخ داده است اما تنها به ذکر دو مورد از آن

ای، آیت الله سیستانی به حدیثی از حمران ای برای توضیح روایات توریهدر نمونه الف( 
اند. در این ی وقت نماز جمعه به همراه عامه استناد کردهبن أعین به نقل از امام باقر )ع( درباره

به همراه عامه را  روایت آمده که چون زراره پاسخ امام )ع( به حمران مبنی بر اقامه جماعت
ی حکم نماز در جماعت عامه سوال شنود آن را تأویلی دانسته و مجدداً از ایشان )ع( دربارهمی
فرمایند که چون نماز به پایان رسید، کند. این بار امام با افزودن بخش دیگری به پاسخ خود میمی

صریح خود آیت الله سیستانی (. علاوه بر ت۳۷۵، ۳ق، ج۱۴۰۷دو رکعت به آن اضافه کنید )کلینی، 
( مبنی بر وقوع این اتفاق به دلیل ۳۰۶، ص۱ق، ج۱۴۱۰( و دیگران )ابن ادریس، ۳2۱)سیستانی، 

تقیه، در شکل دیگری از همین روایت با سندی متفاوت، زراره، خود به وضوح به تقیه کردن 
( و از وجه 2۸، ص۳ق، ج۱۴۰۷است )طوسی، امام )ع( در بیان پاسخ به حمران اشاره کرده

 دارد. ای کلام امام )ع( پرده برمیتقیه

در روایتی شخصی در حضور زراره از نماز با غیر شیعه سوال کرده و امام باقر )ع( به ب( 
ق، ۱۴۰۷ها و پشت سر هر امام جماعتی را ترک نکند )کلینی، دهند که نماز با آناو پاسخ می

اند، اما در ادامه (. اگرچه آیت الله سیستانی از این روایت به عنوان توریه سخن گفته۳۷2، ص۳ج
های (؛ مطلبی که در نوشته۳۴۸کنند )سیستانی، ای بودن آن اشاره میخود ایشان به تقیهسخن، 
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؛ محمد تقی ۴2۷، ص۸ق، ج۱۴۰۶دیگر دانشمندان نیز بدان تصریح شده است )فیض کاشانی، 
ق، ۱۴۰9؛ حرعاملی، ۶9۱، ص۴ق، ج۱۴۰۶؛ محمد باقر مجلسی، ۴۸۷، ص2، جق۱۴۰۶مجلسی، 

 (. ۳۰۰، ص۸ج
با طوسی،  ۳2۳تا، صها مقایسه کنید: سیستانی، بیموارد بیشتر از این نمونه )برای مشاهده

ق، ۱۴۰۴با مجلسی،  ۳2۱تا، صدر موضوع مدت زمان نفاس؛ سیستانی، بی ۱۷۸، ص۱ق، ج۱۴۰۷
با موضوع چهار رکعتی نماز خواندن حضرت علی )ع( در نمازی به امامت یک  2۵۷، ص۱۵ج

نجفی، و  2۶۰، ص۱9ق، ج۱۴۰۶با فیض کاشانی،  ۳۳۷تا، صشخص فاسق؛ سیستانی، بی
 با موضوع حلیت ذبائح اهل کتاب(. ۳۷۴، ص۱۸ق، ج۱۴2۱

ی نکته قابل تأمل در این بخش از سخنان آیت الله سیستانی، چهارچوب نظری و نحوه
ترین دلیل طور که گفته شد ایشان مهمبندی ایشان در بحث اختلاف حدیث است. همانطبقه

مدارا با »ار عامل ی شمارش دلائل آن از چهاند و در هنگامهاختلاف حدیث را کتمان دانسته
کنند. ایشان دلیل اصلی یاد می« سوق به کمال»و « تقیه»، «اختلاف افکنی عامدانه»، «پرسشگر

از سوی ائمه )ع( را عدم انتساب شیعیان به امام )ع( و حراست از جان « اختلاف افکنی عامدانه»
را از دلائل تقیه به حساب  ای که بعداً خود، آناند؛ مسئلهآنان در برابر حاکمان یا عامه دانسته

آورد و در حقیقت امری را که خود از اقسام تقیه است و با آن تناسب بیشتری دارد را از دایره می
 های تقیه ذکر کرده اند. شمول آن خارجکرده و به عنوان یکی از قسیم

ام برده های آن نهمچنین گفته شد که ایشان پس از اشاره به دلائل کتمان، از انواع و شیوه
کنند. اگرچه محتمل است که ائمه )ع( در برخی که در این بین تنها به سکوت و توریه اشاره می

تردید به دلیل تمایز مفهومی و کاربردی ای، از توریه یا سکوت بهره برده باشند اما بیشرایط تقیه
کوت کرده و یا این سه مفهوم، چنین امکانی وجود ندارد که ائمه )ع( در همه شرایطِ تقیه، س

توریه کنند، بلکه گاه لازم است مطابق با نظر عامه و برخلاف واقع فتوا دهند. بنابراین امکان 
تصور این مطلب که ائمه )ع( در همه شرایطِ کتمان، از سکوت یا توریه بهره برند صحیح نیست 

 نیز اشاره کنند. های کتمان حدیث به عامل تقیه و از این رو لازم بود تا در هنگام ذکر شیوه
 

 بر تقیه « پذیرش روایات مخالف عامه»رد دلالت احادیث . 5-3
های شیعی مورد استناد یکی از موارد مهمی که به عنوان دلیل گسترش تقیه در میان آموزه

شود، عنوان مبنایی برای تثبیت جایگاه و نقش تقیه در میان روایات قلمداد میقرارگرفته است و به
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شود اگر تقیه رخ نداده بود، است؛ به نحوی که گفته می« یرش احادیث مخالف عامهپذ»روایات 
 (.2۸۴تا، صدیگر وجهی برای تأکید ائمه در مخالفت با عامه وجود نداشت )سیستانی، بی

ها را چه از نظر سندی و یا دلالی ی آنآیت الله سیستانی در مواجهه با این روایات، عمده
های شیعی ساقط کرده و این احتمال اعتقاد به گستردگی تقیه در میان آموزهاز حیز انتفاع برای 

پذیرند. استدلال ایشان می« اخذ مخالف عامه»را تنها در بررسی یک روایت از مجموعه روایات 
برای اثبات این مسئله متکی بر دو بخش است که در بخش نخست احتمالات مختلف معنایی 

ده و در بخشی دیگر این روایات را از نظر سندی و دلالی مورد بررسی را بیان نمو« اخذ»امرِ به 
 دهند.قرار می
 

 . معنای امر به اخذ1-5-3
 :موارد ذیل است شامل« امر به اخذ»بیان احتمالات چهارگانه معنایی برای 

شود که خود اخذ کردن و عمل به روایات مخالف عامه به حالتی اطلاق می امر نفسی: -1
 دارای مصلحت است، بدون این که مصلحت دیگری در کار باشد.

منظور حالتی است که در خبر موافق با عامه احتمال بیشتری برای مغایرت  امر طریقی: -2
 های فکری آنان است.بانی و پایهبا واقع وجود دارد که دلیل آن بی اعتباری و فساد بخشی از م

تر، روایات مخالفت با عامه منظور از این حالت آن است که به احتمال قوی امر طریقی: -3
 از ائمه )ع( صادر شده است.

همان طور که  ای بودن روایات موافق.صدور روایات اخذ مخالف عامه به دلیل تقیه -۴
توان روایات مذکور را دلیلی ی چهارم است که میشود تنها با پذیرش احتمال معنایمشاهده می

ی ای بودن روایات موافق دانست و در سایر موارد، وجود چنین روایاتی دلیلی بر تقیهبر تقیه
 (. 2۸۶-2۸۴تا، صائمه )ع( در هنگام بیان روایت موافق نیست )سیستانی، بی

 
 امر به اخذ . بررسی روایات2-5-3

اخذ مخالف »آیت الله سیستانی روایات دال بر  نظر سندی و دلالیررسی روایات از بدر بخش 
دهند که به جهت اختصار در سخن، از گانه مورد ارزیابی قرار میرا در طی یک تقسیم سه« عامه

 شود. این موارد عبارتند از:ها خودداری میذکر آن
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ایشان تمامی  در فرض وجود دو خبر متعارض:« اخذ مخالف عامه»روایات  گروه اول: -1
، 2ق، ج۱۴۰۳طبرسی، ؛ 229، ح۱۳۳، ص۴ق، ج۱۴۰۵جمهور، ابی)ابنروایات این دسته شامل 

، ۱۱9-۱۱۸، ص2۷ق، ج۱۴۰9املی، سه روایت از رسالة قطب راوندی به نقل از حر ع؛ ۳۵۷ص
ها بر همه احتمالات را یا از نظر سندی مردود دانسته و یا آن که احتمال تطبیق آن (۳۱-29ح

توان تقیه را نتیجه گرفت. تنها دانند؛ بنابراین از چنین روایاتی نمیمعنایی چهارگانه را ممکن می
ابنبابویه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۸؛ طوسی، ؛ ۶۷، ص۱ق، ج۱۴۰۷)کلینی، در روایت عمر بن حنظله 

۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۰۱( است که ایشان با تفکیک و فرض دو احتمال معنایی شامل »صواب و 
یهح الرَّشَادُ « احتمال  هدایت« و »خیر و صلاح« برای واژهی »رشد« در عبارت »مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفح

 تقیه را در فرض پذیرش معنای اول میپذیرند. )سیستانی، بیتا، ص29۳-2۸۶(
 نظر از تعارض میان دو حدیثبا صرف « حُسنِ مخالفت با عامه»روایات گروه دوم:  -2

 -۳ ((29۴، ص۶، جق۱۴۰۷طوسی، ؛ ۱۰۷، ص2۷ق، ج۱۴۰9)برای نمونه: ر.ک: حر عاملی، 
عین بیان دلیل و هدف بدون لحاظ دو خبر متعارض در « اخذ مخالف عامه»گروه سوم: امر به 

. از دیدگاه آیت الله (۵۳۱، ص2ش، ج۱۳۸۵بابویه، )برای نمونه: ر.ک: ابنبرای چنین اخذی 
سیستانی، روایات گروه دوم و سوم علاوه بر ضعف سندی، دلالتی بر وجود تقیه در میان آموزه 

توان از مجموعه روایاتی که دستور می( و از این رو ن29۵تا، صهای شیعی ندارند )سیستانی، بی
 دهند، شیوع و گستردگی تقیه را نتیجه گرفت. به اخذ احادیث مخالف عامه می

و تقیه « مخالفت با عامه»اگرچه آیت الله سیستانی در تلاش برای گسست میان روایات 
یشان چنین ترین مستندات برای تقیه، روایت عمربن حنظله است که اشک از مهمهستند، اما بی

توان پذیرند. بنابراین نمیی تقیه را میبرداشتی را رد نکرده و با لحاظ شرایطی، دلالت آن بر مسئله
 ای را نادیده انگاشت.در وجود احادیث تقیه« اخذ مخالف عامه»اثر روایات 

   

 قیاس اولویت در احکام فقهی . 6-3
آیت الله سیستانی معتقد است ادعای تقیه در روایاتِ مربوط به احکامِ جزئی و فرعی، زمانی رخ 
داده که احادیث زیادی در موضوعات فضائل و مقامات معنوی ائمه )ع(، فضیلت زیارت آنان، 
فضیلت مسجد کوفه، آب فرات، خلقت شیعیان از نور اهل بیت )ع(، خمس و انفال که به امامان 

گونه از گیرد، مطاعن دشمنان و خلفا و... از سوی ائمه )ع( بیان شده است. اینعلق می)ع( ت
ای به دست ما رسیده و بدیهی است که اگر بنا بر تقیه بود، به طریق اولی روایات بدون هیچ تقیه
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ت زا یا در مخالفت با اعتقادااین روایات مقدم بر دیگر موارد بودند، چرا که برای عامه حساسیت
 گرفت. آنان قرار می

رود؛ چه آن که در میان کتب شیعی همچون بصائر الدرجات و مسئله از این نیز فراتر می
روایات فراوانی پیرامون مقامات اهل بیت )ع( وجود دارد که حتی برخی شیعیان مانند  کافی،

ب شیعی وارد شده اند اما این روایات نیز بدون تقیه در کتها را نداشتهاهل قم، تاب پذیرش آن
است )برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون وضعیت اعتقادی شیعیان در دو شهر قم و بغداد در 

 (. ، تمام اثرش۱۳۸۶نیومن، این رابطه، ن.ک: 
ناپذیری در  جبران توانست نتایجهمچنین ائمه )ع( در برابر مبانی فکری خطایی که می

ی آن، دادند. نمونهگیری کرده و واکنش نشان میی اسلامی داشته باشد، به شدت موضعجامعه
نقد شدید استفاده از رأی و قیاس توسط ابوحنیفه از سوی امام صادق )ع( است. اگرچه تصور 

جا هیچ مماشات و زایی تقیه کرده باشند اما در اینی حساسیتشود امام )ع( در چنین زمینهمی
شود. از سوی دیگر در کتب روایی ان دیده نمیی مبانی فکری او از سوی ایشهراسی در تخطئه

ی آن، گفته شده که نمونهشیعه، پیرامون احکامی که در تعارض با احکام فقهی عامه است سخن
(، بطلان ۴۸، ص۱ق، ج۱۴۱۳بابویه، ؛ ابن۴۱۵، ص۶ق، ج۱۴۰۷عدم جواز مسح بر خفین )کلینی، 

اى که نقصان ترکه در سهم همة وارثان گونه به معنای افزونى سهام وارثان از ترکة میّت؛ به-عول 
، ۷، جق۱۴۰۷کلینی، ؛ ۵۱۵، ص۵، جش۱۳۸2)هاشمی شاهرودی، به نسبت سهمشان وارد آید 

ای از تقسیم ارث که شیوه-بطلان تعصیب  (،2۶۰-2۵۴، ص۶، جق۱۴۱۳بابویه، ؛ ابن۸2-۸۰ص
خارج نمودن سهم وارثانی مجموع سهام وارثان، از مجموع ترکه کمتر باشد و در نتیجه پس از 

)شهرکانی، که سهم ایشان از ترکه معین است )صاحبان فرض(، مقداری از ترکه اضافه بیاید 
( 2۶۸-2۴۸، ص9ق، ج۱۴۰۷؛ طوسی، ۷۵، ص۷ق، ج۱۴۰۷کلینی، ؛ ۶۷۸-۶۷2، صصق۱۴۳۰

 شود. باشد که در این موارد نیز اثری از تقیه مشاهده نمیو... می
ی تقیه از احکامی سخن گفته شده که نزد یثی شیعه بدون ملاحظهاز دیگر سو در کتب حد

رسد اما قول به جواز آن در میان شیعه وجود دارد که از جمله عامه ناپسند و شنیع به نظر می
توان به وطی در دبر اشاره کرد که امام صادق )ع( به نحو پنهانی جواز آن را بیان موارد آن می

. بنابراین توضیحات، ایشان معتقد است که باید به (2۴۳، ص۳ج، ق۱۳9۰)طوسی، اند نموده
ادعای ورود حجم بالایی از تقیه در مسائل فرعی و جزئی احکام که خودِ عامه نیز در آن دچار 

 . (2۸۱تا، ص)سیستانی، بیاختلاف هستند با دیده تردید نگریست 
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شود آن است که اگر چه های آیت الله سیستانی مینقدی که در این جا متوجه استدلال
توان پذیرفت که بنابر تعریف ارائه شده از سوی ایشان پیرامون تقیه، این آموزه در مسائل می

ی اسرار توان از نقش عواملی چون کتمان، عدم اذاعهتردید نمیشود، اما بیزا دیده نمیحساسیت
ن قبیل معارف و ... را در اهل بیت )ع(، لحاظ شرایط رازداری راوی و سطح او برای دریافت ای

زا غفلت کرد؛ اموری که نه تنها از سوی دیگر دانشمندان، بلکه از جانب های حساسیتآموزه
 ای قلمداد شده است. خود ایشان نیز به عنوان امور تقیه

 
 لحاظ بافت تاریخی حیات ائمه )ع( . 7-3

آیت الله سیستانی در تبیین  توجه به بافت تاریخی، سیاسی و اجتماعی از جمله اموری است که
دهند. برای تبیین هرچه بهتر این بخش ایشان از قرار می ی تقیه در روایات مورد توجهمسئله

آورند. نخستین مسئله توجه به اختلافات اجتماعی ضرورت توجه به دو نکته سخن به میان می
ا این توضیح نباید میان جامعه عامی در دوران حضور امامان، خصوصاً صادقین )ع( است. ب

رأی دانست و تصور کرد که ائمه )ع( و شیعیان دست و همی عامی آن دوره را کاملًا یکجامعه
های متعدد با ی عامی در آن روزگار، گروهاند. جامعهی هماهنگ در تقابل بودهبا یک جامعه

د دچار ناهمگونی های فکری و اجتماعی متنوعی را در خود جای داده که در بسیاری موارگرایش
 (. 2۶۳و تقابل بوده است )سیستانی، بی تا، ص

 خوانیم: الام شافعی پیرامون شرایط آن دوره چنین میدر گزارشی از کتاب
که گروهی به جهت اختلاف نظر، توان یافت مگر اینهیچ شهری را نمی»

از  دادند. برخیدیگران را از فقه بازداشته و اجازه فتوا به یکدیگر را نمی
اهل مکه پیرو عطا، برخی پیرو زنجی بن خالد و برخی قائل به نظرات 

زنی به هم ها در تضعیف و اتهامسعید بن سالم بوده و پیروان این گروه
ای رو سعید بن مسیب و عدهای دنبالهکردند. در مدینه دستهکوتاهی نمی

بی لیلی تمایل داشتند. در کوفه نیز برخی به قول ابن اقول مالک را مقدم می
 «. گرفتندداشته و در آن حال بر نظرات ابویوسف خرده می

 افزاید: شافعی در پایان کلام خود می
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خوردند من شنیدم که برخی از افراد در حین فتوا دادن، به خداوند قسم می»
)الشافعی، « که فلانی به دلیل نقصعقل یا جهالت شایستگی فتوا ندارد

 . (29۵-29۴، ص۷، جق۱۴۰۳
این تقابلات و اختلافات اجتماعی در آن زمان از این نیز فراتررفته و به حد افترا و طعن 

ای چون ابوحنیفه آنچنان مورد اتهام و تکذیب از رسید. برای مثال شخصیت شناخته شدهمی
های رقیب قرارگرفت که خطیب بغدادی یک جزء کامل از کتاب خود را به مطاعن سوی گروه

 .(۴۴۵، ص۱۵، جق۱۴22)بغدادی،  اده است داو اختصاص
انگاری جامعه عامی و جریان سیاسی کنند که تلقی یکیهمچنین آیت الله سیستانی اذعان می

های وقت حتی به برخی ی امامت ائمه )ع( حکومتحکومت نیز امری خطاست؛ چرا که در دوره
و آنان از این جهت در رنجو عذاب دادند ی فتوا را نمیی صدور آزادانهبزرگان عامه نیز اجازه

فتوا داد که طلاق از روی  ۱۴۶بردند. در احوال مالک بن انس آمده است که او در سال سر میبه
از جمله -. مطابق با این فتوا هر نوع معامله (۱۳۰، ص۱تا، ج)ابن فرحون، بی اِکراه صحیح نیست

ی مناسبی برای قیام محمد نفس زکیه زمینه از سر اکراه نامعتبر بوده که این امر -بیعت با خلیفه
 رو مالک نیز دستگیر شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرارگرفتعلیه منصور شد. از این

. در این دوره شرایط مشابهی برای ابوحنیفه نیز در برابر حکومت (۸۰، ص۸، جق۱۴۰۵)ذهبی، 
ابوحنیفه به سمت علویان تمایل  که با شروع تفرقه میان عباسیان و علویان،ایجاد شد؛ چه این

های آنان همچون نفس زکیه و ابراهیم در عراق حمایت کرد که این مسئله، بسیار یافت و از قیام
باعث ناخشنودی منصور شد. حتی زمانی که ابوحنیفه برخی از احکام ابن ابی لیلی را مردود 

ب، -تا)ابوزهرة، بی قرار گرفت خواند، برای مدتی خود از فتوا دادن منع و مورد آزار و اذیت 
دهد که اساساً در ها با جریان سیاسی نشان می. تشتت میان جامعه عامی و اختلافات آن(۳۵2ص

 ای که موجب تقیه امامان )ع( شود وجود نداشته است. بسیاری از موارد، زمینه
 

 لحاظ شرایط اضطراری و موقت برای آن . 8-3
هیت تقیه، آن را نه راهبردی اساسی و همیشگی در سیره ائمه )ع( آیت الله سیستانی در تبیین ما

آمیز برای یک گروه اجتماعی بلکه موقتی و محدود دانسته و معتقد است استمرار شرایط تقیه
ها در جامعه آن روزگار شود. توانست منجر به اضمحلال و از میان رفتن آنمانند شیعیان می

یان اضطراری یا موقتی بودن تقیه، با تفکیک این دو عامل رغم مشابهت توضیحات مایشان علی
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از یکدیگر، کاربردهای تقیه را از نظر زمانی، به شرایط دارای اضطرار محدود ساخته و برای این 
؛ 2۱، ص2، جش۱۳۷۸بابویه، )برای نمونه، ر.ک: ابنکنند مسئله به شواهدی از روایات استناد می

افزاید که ائمه با پایان یافتن شرایط . ایشان همچنین می(۱۶۸و ص 22۰، ص2، جق۱۴۰۷کلینی، 
 شد. ای بودن آن آشکار میخاصو اضطراری، واقعیت امر را بیان کرده و از این طریق وجه تقیه

گر پاسخ داده همچنین ایشان روایاتی هم که امام )ع( بر اساس مسلک و مذهب پرسش
که این موارد از جمله روایات شیعی به آنته، چهبودند را اساساً از محل بحث تقیه خارجدانس

حساب نیامده و توسط ثقات و یاران خاصمعصومان )ع( به عنوان فتوای واقعی ایشان تلقی 
 .(2۸۴تا، ص)سیستانی، بیاست شدهنمی

 
 نتایج تحقیق

ی تقیه و میزان در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه آیت الله سیستانی پیرامون آموزه
گستردگی آن در میان روایات شیعی و چالش اختلاف حدیث از این حیث، مورد تبیین و ارزیابی 

 های صورت گرفته در این پژوهش، نتایجزیر به دست آمده است: قرارگیرد. با کوشش
گر سه رویکرد: ان شیعه در ارتباط با میزان کاربست تقیه نشانبررسی آرا دانشمند .1
باشد. آیت ی عامل اختلاف حدیث میگیری از تقیه به مثابهگرا در بهرهگرا، میانه و کمینهبیشینه

ی تقیه در میان مجموعه الله سیستانی بنابر دلائلی قائل به عدم گستردگی و کاربست فراوان آموزه
 د.احادیث شیعی هستن

مواردی از تقیه که شامل احتیاط « مطابقت با عامه»و « تاءاف»ی ایشان با به کاربردن واژه .2
در برابر حکومت، اختلاف افکنی میان شیعیان بدون لحاظ فتاوی عامه، فتوا در برابر فرَِق شیعی 

ط غیرامامی، بدگویی از شیعیان برای حفظ جان آنان، سکوت و کتمان حکم در جایی که شرای
سازند. تضییق مفهومی و فروکاستن از گویی مهیا نیست و ... را از دایره تقیه خارجمیپاسخ

 شود، موارد مذکور به مفاهیم مشابهی چون توریه و کتمان انتقال یابد. مصادیق تقیه سبب می
نه تنها امکان شناسایی تقیه برای اصحاب خاصائمه )ع( و حتی عموم مردم از سوی آیت  .3

ی تصنیف کتب حدیثی نیز قائل به پالایش سیستانی پذیرفته شده بلکه ایشان در مرحلهالله 
قادر به  حالی است که در موارد متعددی اصحاب خاص روایات از تقیه هستند. این در

ها در مصنفات خود مبادرت ای نبوده و به همین دلیل به نگارش آنتشخیصروایات تقیه
 ورزیدند. می
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است. آیت الله سیستانی « اخذ مخالف عامه»های مهم گستردگی تقیه، روایات از استدلال .4
با ارزیابی این روایات از حیث سندی و دلالی، جز در روایت عمر بن حنظله از پیوند میان تقیه 

کاهد و با این اقدام یکی از مهمترین مستندات اثبات گستردگی تقیه در میان با این روایات می
 سازد. دچار تردید می روایات شیعی را

زا که بدون اثرپذیری آیت الله سیستانی اعتقاد دارد که از عدم تقیه در موضوعات حساسیت .5
توان نتیجه گرفت که در جزئیات فروع و احکام که دارای اند میاز تقیه مورد نقل قرارگرفته

املی چون سکوت، است؛ نظری که در آن نقش عواند تقیه صورت نگرفتهحساسیت کمتری بوده
 ها نادیده انگاشته شده است. ی آنکتمان اسرار اهل بیت )ع( و عدم اذاعه

آیت الله سیستانی با تکیه بر تأثیر عواملی چون: نقش راویان، فقها و کاتبان در کنار ائمه  .6
)ع( به عنوان عاملی در ایجاد اختلاف حدیث و همچنین لحاظ شرایط اضطراری و موقت برای 

 ، سعی در کاهش تأثیر آن در میان روایات شیعی دارند.  تقیه
ای دچار نقاط ابهام و ی روایات تقیهگرایی در دامنهنظر آیت الله سیستانی پیرامون کمینه .7

اشکالی نظیر عدم جامعیت در تعریف، انتقال موارد تقیه به مفاهیم مشابه و نزدیک چون توریه، 
ه )ع( در شناسایی مصادیق تقیه و پالایش مصنفات از آن و ... اعتقاد به توانایی اصحاب خاصائم

 .شود نتوان اطلاق نظر ایشان را پذیرفتاست که سبب می
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 . بیروت: دار الأضواء.الذریعة الی تصانیف الشیعةتا(. آقا بزرگ طهرانی، محمد محسن، )بی

. قم: دار عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیةق(. ۱۴۰۵، )ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین

 سید الشهداء للنشر.

 ابن ادریس، محمدبناحمد، )۱۴۱۰ق(. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: دفتر انتشارات اسلامى.

ابن بابویه، محمد بن علی، )۱۳۷۸ق(. عیون أخبار الرضا علیه السلام. تصحیح مهدی لاجوردی. تهران: 

 جهان.

 . قم: کتاب فروشى داورىعلل الشرایعش(. ۱۳۸۵بابویه، محمد بن علی، ) ابن
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قم: دفتر انتشارات . تصحیح علی اکبر غفاری. معانی الاخبارق(. ۱۴۰۳ابن بابویه، محمد بن علی، )

 .علمیه قم اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه

ابن بابویه، محمد بن علی، )۱۴۱۳ق(. من لا یحضره الفقیه. تصحیح علیاکبر غفاری. قم: دفتر انتشارات 

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ابن فرحون، إبراهیم بن علی، )بیتا(. الدیباج المذهب فی معرفة أعیان علماء المذهب. تصحیح أبوالنور 

 محمد الأحمدی. قاهره: دار التراث.

ابن قولویه، جعفر بن محمد، )۱۳۵۶ش(. کامل الزیارات. تصحیح عبدالحسین امینی. نجف: المطبعة 

 المرتضویة.

 ابن منظور، محمد بن مکرم، )۱۴۱۴ق(. لسان العرب. بیروت: دار الصادر.

 ابوزهرة، محمد، )بیتا-الف(. الامام الصادق )حیاته و عصره، آرائه و فقهه(. قاهره: دار الفکر العربی.

ابوزهرة، محمد، )بیتا-ب(. تاریخ المذاهب الاسلامیه فی السیاسة و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیه. 

 قاهره: دار الفکر العربی.

. )پایان نامه کارشناسی از منظر فقه امامیهتقیه و کارکرد آن ش(. ۱۳9۷احمدی، حاجی محمد اسماعیل. )

 ارشد(. جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران. 

نقد و بازخوانی نظریه پالایش منابع حدیثی معتبر »ش(. ۱۳9۱اخلاقی، حسنعلی؛ حائری، محمدحسن )

 . ۱۵9-۱۳۸(، ۶۴) ۱۷علوم حدیث. . «ایاز روایات تقیه

 .. بیروت: دار احیاء التراث العربیتهذیب اللغةق(. ۱۴2۱احمد، )بنازهری، محمد

. )رساله دکتری(. دانشگاه ادیان و اصل کتمان سر در مکتب امامان شیعهش(. ۱۳9۷اسماعیلی، مریم. )

 مذاهب اسلامی، قم، ایران. 

 . قم، مؤسسة النشر الإسلامی.بحوث فی الفقهق(. ۱۴۰9اصفهانی، محمد حسین، )

)رساله دکتری(. دانشگاه  ای )کلامی، سیاسی، فقهی(.های روایات تقیهکملاش(. ۱۳9۸اکبری، ندا. )

 فردوسی، مشهد، ایران. 

 انصاری، مرتضى، )۱۴۱۶ق(. فرائد الأصول. قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.

 . قم، دارالذخائر.رسالة فی التقیهق(. ۱۴۱۱انصاری، مرتضی، )

 .قم: مجمع الفکر الاسلامی .رسائل فقهیهق(. ۱۴۱۴انصاری، مرتضی، )
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بحرانی، یوسف بن احمد، )۱۳۶۳ش(. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. قم: موسسه النشر 

 الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.

 برقی، احمد بن محمد، )۱۳۷۱ش(. المحاسن. تصحیح جلالالدین محدث. قم: دار الکتب الإسلامیة.

 . قم: موسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی.الرسائل الأصولیةق(. ۱۴۱۶بهبهانی، وحید، )

)پایان نامه کارشناسی  فواید و مشکلات صدور حدیث در شرایط تقیه.ش(. ۱۳9۴جلالی، مجید. )

 ارشد(. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 

حر عاملی، محمد بن حسن، )۱۳۷2ش(. وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. تصحیح جمعی 

 از مؤلفان. تهران: مکتبة الاسلامیه.

حر عاملی، محمد بن حسن، )۱۴۰9ق(. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. تصحیح 

 محمدرضا حسینی جلالی. قم: مؤسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث.

 خطیب بغدادی، احمد بن علی، )۱۴22ق(. تاریخ بغداد. بیروت: دار الغرب الإسلامی.

 . تهران، انتشارات سید جمال. کشف الأسرارش(. ۱۳۶۳خمینی، سید روح الله مصطفوی، )

. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام المکاسب المحرمةق(. ۱۴۱۵الله مصطفوی، )خمینی، سید روح 

 خمینى) س(

 خوئی، سید ابوالقاسم، )۱۳۷2ش(. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. بی جا، بی نا. 

ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، )۱۴۰۵ق(. سیر أعلام النبلاء. تصحیح شیخ شعیب الأرناؤوط. 

 بیروت: مؤسسة الرسالة.

سیستانی، سید علی، )بیتا(. تعارض الأدله و اختلاف الأحدیث. مقرر سید هاشم هاشمی، بی جا، بی 

 نا.

 شافعی، محمد بن ادریس، )۱۴۰۳ق(. الأم. بیروت: دار الفکر.

شم آبادی، مرضیه؛ حسینی، بی بی زینب؛ رضاداد، علیه. )۱۴۰۰(. »تاریخ گذاری روایات افتاء تقیه ای 

 با روش تحلیل متن و اسناد«. پژوهشهای قرآن و حدیث، جلد ۵۴، ش دوم، صص۳9۳-۴2۳.

 شهرکانی، ابراهیم اسماعیل، )۱۴۳۰ق(. معجم المصطلحات الفقهیة. قم: ذوی القربی.

صفار، محمد بن حسن، )۱۴۰۴ق(. بصائر الدرجات. تصحیح محسن بن عباسعلی کوچهباغی. قم: مکتبة 

 آیة الله العظمی المرعشی النجفی )ره(.
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صفری فروشانی، نعمت الله، )۱۳۸۱ش(. نقش تقیه در استنباط. قم: بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر 

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(.

. تصحیح محمد باقر خرسان. مشهد: أهل اللجاجالإحتجاج على ق(. ۱۴۰۳، )طبرسى، احمد بن على

 نشر مرتضی.

طوسی، محمد بن حسن، )۱۳9۰ق(. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار. تصحیح حسن الموسوی 

 خرسان. تهران: دار الکتب الإسلامیة.

طوسی، محمد بن حسن، )۱۴۰۷ق(. تهذیب الأحکام. تصحیح حسن الموسوی خرسان. تهران: دار 

 الکتب الإسلامیة.

طوسی، محمد بن حسن، )۱۴2۰ق(. فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب 

 الأصول. تصحیح عبد العزیز طباطبایی. قم: مکتبة المحقق الطباطبائی.

عاملی، محمد بن جمال الدین، )بیتا(. القواعد و الفوائد فی الفقه و الُاصول و العربیة. قم: کتاب 

 فروشی مفید.

بازشناسی »ش(. ۱۴۰۱علوی، عبیر؛ ایازی، سید محمدعلی؛ میردامادی، سید مجتبی؛ منصوری، سعید )

مطالعات . «الله سیستانیهای آیتاسباب علمی و اجتماعی اختلاف روایات با تاکید بر نوآوری

 . ۵۱-۳۳(، ۱۶) ۸فهم حدیث. 

 ـتحلیلی به» ش(.۱۳9۳تقی؛ صابری، حسین ) علیزاده، عطیه؛ فخلعی، محمد مرجّحیت  نگرشی تاریخی 

 .92-۶۵(، ۸۱) 2۱کاوشی نو در فقه. . «مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن

 .. اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السلامالوافیق(. ۱۴۰۶فیض کاشانی، محمدمحسن، )

، ۵9 شماره. علوم حدیث، «معیارهای شناخت احادیث تقیه آمیز»ش(. ۱۳9۰، )سنکاردان پور، مح

 .2۰۶-۱9۳صص

 . اصفهان، مهدوی. کشف الغطاءتا(. کاشف الغطاء، جعفر، )بی

 کاظمی تستری، اسدالله بن اسماعیل، )بیتا(. کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع. بی جا، بی نا.

 . قم، مکتبة آیت الله المرعشی النجفی.رسالة فی التقیهق(. ۱۴۰9کرکی، علی بن حسین، )

کشی، محمد بن عمر، )۱۴۰9ق(. اختیار معرفة الرجال- رجال الکشی. تصحیح حسن مصطفوی. مشهد: 

 مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
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کلینی، محمد بن یعقوب، )۱۴۰۷ق(. الکافی. تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: دار 

 الکتب الإسلامیة.

 مامقانی، عبدالله، )بیتا(. تنقیح المقال فی علم الرجال. نجف: مطبعة المرتضویة.

مجلسی، محمد باقر، )۱۴۰۳ق(. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار. تصحیح جمعی از 

 مؤلفان. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

مجلسی، محمدباقر، )۱۴۰۶ق(. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار. تصحیح مهدی رجایی و محمود 

 مرعشی. قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(.

. تصحیح حسین موسوى روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهق(. ۱۴۰۶مجلسی، محمدتقی، )

 . قم: موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.اشتهاردىکرمانى، علی پناه 

بررسی نظریه محدث بحرانی »ش(. ۱۴۰۰مرشدلو، رضا؛ رضایی کرمانی، محمدعلی؛ نقی زاده، حسن )

 . ۴۰-۱۱(، 2۸) ۸های اصولی، ، فصلنامه پژوهش«پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار

مرکز  -. بیروت، لندن، قاهره: دار الکتب العلمیةنالتحقیق فی کلمات القرآق(. ۱۴۳۰مصطفوی، حسن، )

 .نشر آثار علامه مصطفوی

. تصحیح حسین درگاهی. قم:  کنگره تصحیح الاعتقادات الامامیهق(. ۱۴۱۳، )بن محمدمفید، محمد 

 شیخ مفید. 

ه . قم: کنگره جهانى هزارجوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤیةق(. ۱۴۱۳مفید، محمد بن محمد، )

 شیخ مفید

نجاشی، احمد بن علی، )۱۳۶۵ش(. رجال النجاشی. تصحیح موسی شبیری زنجانی. قم: جماعة 

 المدرسین فی الحوزة العلمیة. مؤسسة النشر الإسلامی.

نیومن، آندره )۱۳۸۶ش(. دوره شکلگیری تشیع دوازده امامی: گفتمان حدیثی میان قم و بغداد. قم: 

 شیعه شناسی.

هاشمی شاهرودی، سید محمود، )۱۳۸2ق(. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. قم: 

 مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت )علیهم السلام(.

 . قم، المؤسسة الجعفریة لاحیاء التراث.مصباح الفقیهش(. ۱۳۷۶همدانی، رضا، )

 .. قم: موسسه انتشارات مدینارضالتعق(. ۱۴2۶یزدی، سید محمد کاظم، )
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 دلالی روایت شأن صدور –تحلیل و نقد سندی 

 ات حضرت فاطمه)س( در منابع عامهّتسبیح
 

 12/11/2140تاریخ پذیرش:      09/05/2140تاریخ دریافت:  سید عمران موسوی گرمارودی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 7مقاله براي اصلاح به مدت    جواد توکلی خانیکیمحمد

 چکیده
اره مورد توجّه و اهتمام مسلمانان بوده و از شهرت والایی وزهرا)س( هم فاطمهتسبیحات حضرت 

از جانب رسول خدا)ص( به حضرت فاطمه)س( اعطا شده و در صدور و کیفیت  چرا که برخوردار است
تردیدی وجود ندارد. نوشتار حاضر، ضمن تأکید بر اصالت و قطعیتّ صدور تسبیحات  مشهور آن

پردازد که در منابع حدیثی حلیل و نقدِ روایتی میت به تحلیلی، –ی توصیفی شیوهحضرت زهرا)س( با 
بررسی  پژوهش ضمنشده است. در این  معرفیشأن صدور این تسبیحات  عنوانبه و فقهی اهل تسنّن

محتوای به  نسبت رویکرد دانشوران فریقین آن پرداخته ونقد سندی و دلالی  به اولین منابع ناقل روایت،
روایتی که منابع عامّه آن را به عنوان  دهدنشان مییج پژوهش ا. نتاستمقایسه و تحلیل شده  وایت،ر

اند، اوّلاً به دلایل و قرائن متعدّد سندی، متنی و شأن صدور تسبیحات حضرت فاطمه)س( تلقّی کرده
تخوش جعل و تحریف در مصادر و کتب گوناگونِ عامّه، دس اعتبار ساقط بوده و متن آنبرون متنی، از 

ی مواردی چون فدک، سهم الارث حضرت توجیه مصادره یفات،قرار گرفته است. ثانیاً هدف از این تحر
 حاکمان وقتغصب سهم خمس اهل بیت)ع( توسّط  میراث مالی پیامبر)ص( و به ویژه فاطمه)س( از

اند با استناد به این کرده تلاش شماری از متکلّمان عامّه دهدهای تاریخی نشان میگزارشبوده است. 
 .روایت، رفتار خلفای اوّل و دوّم نسبت به مصادره سهم خمس اهل بیت)ع( را توجیه کنند

 واژگان کلیدی
  .ابن حجر عسقلانی ،غصب خمس حدیث، جعل و تحریف )س(،تسبیحات حضرت فاطمه

                                                 
  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران. )نویسنده

 e.m.garmaroodi@gmail.com       مسئول(
 مشهد، ایران، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمگروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی استادیار ،. 

tavakoli@quran.ac.ir 
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 و طرح مسئله مقدمه
اصالتی قطعی برخوردار است؛ کتب روایی  ازتسبیحات حضرت فاطمه)س( در دیدگاه شیعی، 

 پیرامونهستند که ی از اهل بیت رسالت)ع( رشمارپُصحیح و  روایاتِحاوی  و فقهی شیعه
، صص 3، جق1407کلینی، ر.ک: )اند تسبیحات حضرت فاطمه)س( سخن گفته ت و برکاتِاهمیّ
دانشوران  (.447 - 439، صص 6ق، ج1414حرّ عاملی،  ؛536و 500، صص 2؛ ج343و 342

اند آن را سنتّی مؤکدّ خوانده حتّی شیعه نسبت به اصالت این تسبیحات اجماع نظر داشته و
  .(140، صق1410مفید، ؛ 336، ص82،  جق1403، ی)مجلس

و نوع اذکارش، امری مورد اتفّاق  در میان اهل تسنّن نیز فارغ از وجود اختلافاتی در شماره
، استامّا آنچه محلّ تأمّل  .(289، ص22تا، ج؛ عینی، بی105، ص11تا، جاست )عسقلانی، بی

کشند. در جوامع حدیثی فریقین، هایی است که شأن صدور این تسبیحات را به تصویر میگزاره
روایتی با این مضمون نقل شده است که حضرت فاطمه)س( از پدرش رسول خدا)ص( تقاضا 

اش دهد؛ امّا پیامبر این خواسته را داری، یارینهکند خدمتکاری به او اعطا کند تا در امور خامی
دهد. کند و در عوض تسبیحات مشهور به تسبیحات حضرت فاطمه را به او تعلیم میاجابت نمی

کند. شماری از یاد می« ماجرای درخواست خدمتکار»این مقاله، از ماجرای مذکور با عنوان 
ه شارحان کتاب صحیح بخاری، مانند ابن حجر محدّثان، مفتیان و متکلّمان اهل تسنّن، از جمل

عسقلانی و عینی، با استناد به این ماجرا، عدم پرداخت سهم خمس اهل بیت)ع( توسّط ابوبکر 
اند. در ادامه، مشروح و عمر را تبعیّت از رفتار پیامبر)ص( در این ماجرا دانسته و توجیه کرده

 استدلال آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
له حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا استدلال افراد یاد شده، صحیح مقا

های زیر است: روایات و پذیرفتنی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش نیازمند پاسخ به پرسش
ماجرای درخواست خدمتکار، در منابع روایی فریقین چگونه روایت شده است؟ رویکرد تألیفات 

هایی داشته و نوع استنادشان به آن چگونه است؟ ین به این ماجرا چه تفاوتو دانشمندان فریق
آیا این ماجرا و روایاتش به لحاظ درایة الحدیثی و فقه الحدیثی از اعتبار کافی برخوردار است؟ 

 آیا تحریفاتی در این ماجرا صورت پذیرفته است؟ و در نهایت، اهداف این تحریفات چیست؟
 تسبیحات حضرت زهرا)س( سبب شده تا علمای شیعه، در اثباتِ قداستِ اهمیّت و اوج

شان ها و ترتیبِ صحیحصحّتِ انتسابِ این اذکار به بانوی بانوان و نیز برای تعیینِ دقیقِ تعدادِ آن
غور کرده و مباحثی فربه و ارزشمند را فراهم آورند امّا توجّه به اهداف جعل و تحریف در 
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تعلیم و اهداء این تسبیحات، مورد توجّه دانشوران قرار نگرفته است.  های ناظر بربرخی گزاره
ای در قالب کتاب یا مقاله نداشته و جوهای صورت گرفته، این موضوع پیشینهودر دایره جست

 در نوع خود نوین است.
 
 و خاستگاه اصلی نخستین گزاره. 1

سلیمان بن داوود »متعلّق به ی موجود از ماجرای درخواست خدمتکار، ترین گزارهقدیمی
از امیرمؤمنان علی)ع( « مُسند طیالسی»هجری قمری است. وی در کتاب 204متوفّی « طیالسی

 کند: چنین روایت می
های خود، نزد پیامبر شکایت فاطمه رفت تا از اثر آسیا کردن بر روی دست»

ال خود کند امّا آن حضرت را نیافت، عایشه را ملاقات نمود و او را از ح
باخبر ساخت. هنگامی که پیامبر بازگشت، عایشه حضرتش را از آمدن 
فاطمه خبر داد. پیامبر نزد ما آمد و این در حالی بود که به رختخواب 
خویش رفته بودیم. به محض آنکه متوجّه حضور پیامبر شدیم، خواستیم 
از جای خود برخیزیم که فرمود: بر جای خود بمانید! آن حضرت پیش 

د و میانِ ما نشست آنگونه که خنکای پاهای آن حضرت را بر روی آم
ی خود احساس نمودم. فرمود: آیا به شما دو نفر چیزی بهتر از آن سینه

 33بار الله اکبر و  34چه خواستید را نیاموزم؟! هرگاه به رختخواب رفتید 
خدمتکار بار الحمدلله بگویید که این برای شما بهتر از  33بار سبحان الله و 

  .(15تا، ص)طیالسی، بی« است
 .های مختلفی روایت شده استاین ماجرا، در مصادر متعدّد، به گونه

 
 شمار و دسته بندی روایات ماجرای درخواست خدمتکار. 2

رسد. روایتِ مختلف می 20ماجرای درخواست خدمتکار، روایات متعدّدی دارد که شمارشان به 
 ی کلّی تقسیم کرد:دسته 3توان در ی این روایات را میمجموعه

گویند رسول خدا)ص( با وجود آنکه کنیزان و روایاتی است که میدسته اوّل: الف( 
ی حضرت فاطمه)س( را اجابت کند امّا توانست خواستهغلامانی در اختیارش بود و می

؛ ابو داوود، 15تا، صخدمتکاری به او نداد و در عوض، تسبیحات را تعلیمش نمود )طیالسی، بی
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شایان توجّه است که این دسته خود  .(106، ص1جتا، ؛ احمد بن حنبل، بی29، ص2، جق1410
ی از سوی پادشاهان ادو نوع دارد: در نوع اوّل، خدمتکارانی که پیامبر)ص( در اختیار داشت، هدیه

سیران جنگی و از (. امّا در نوع دومّ، ا90، صق1413)طبرانی،  اندعجم برای حضرتش بوده
(. اهمیّت این نکته در سطور بعد روشن 106، ص1تا، ج)احمد بن حنبل، بی اندی غنائم بودهزمره

 خواهد شد.
دهد اساساً خدمتکاری در اختیار پیامبر)ص( روایاتی است که نشان میی دوّم: دستهب( 

 ؛ عسقلانی،1260، ص2تا، جاش را لباس اجابت بپوشاند )ابن ماجه، بیی دردانهنبوده تا خواسته
 .(378، ص8ج ،ق1415

ی دخترش را اجابت کنند پیامبر)ص( خواستهروایاتی است که تصریح میی سوّم: دستهج( 
فرموده و تسبیحات را همراه با اعطای خدمتکار به حضرت فاطمه)س( تعلیم نموده است 

، ق1416عمشلیق، ؛ ابن 270، ص2، جق1410؛ ابو داوود، 306، ص3، جق1409)جرجانی، 
 .(341، ص3، جق1376 ؛ ابن شهرآشوب،207، ص23، جق1420؛ رازی، 60ص

 
 ضعف اسناد ماجرای درخواست خدمتکار. 3

اند. تمامی روایات ماجرای درخواست خدمتکار، از سوی راویان عامی و غیر موثّق روایت شده
یا موثّق نقل نشده است.  به بیان دیگر، اسناد تمام این روایات، عامی است و به سند شیعی و

اند؛ شماری دیگر، در دروغ شماری از راویتگران آن، مفتیان و راویان حدیث دربار بنی امیّه
هایی ای دیگر شخصیّتاند و عدهی آفاقپردازی و عنادورزی با خاندان قدس نبوی شهره

 اند که در کتب رجالی شیعی از آنان نامی برده نشده است:ناشناخته
(: 204، ص6 ج ،ق1411نسائی،؛ 95ص ،ق1413طبرانی،)روایت او:  بن ربعی شَبَث -

 (.134ص ق،1419 ست )خصیبی،ااز قاتلان حضرت سیّد الشهدا)ع( وی 

به ابوالزناد،  : معروف(201ص ق،1424 ابن مردویه،: روایت او) ابو عبدالرحمن مدنی -
 (. 906ص ،2ج تا،بی است )ثقفی، اموثّقنو  امیّهبنیدربار اهالی از 

(: 1259، ص2ج تا،بی ابن ماجه، ؛190ص ق،1400 اطرابلسی،روایت او: ) ابوهریره -
 ،ترین مردم در نقل احادیث پیامبر خوانده است )ابن ابی الحدیدامیرمؤمنان)ع( او را دروغگو

  (.68، ص4، جق1404
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 ق،1406 ؛ بخاری،134ص ،7ج ق،1409 ابن ابی شیبة،روایت او: ) انس بن مالک -
او را لعنت نمود و انس به برص مبتلا )ع( است. امیرمؤمنان)ع( اهل بیت انمخالفاز (: 138ص
 (. 122ش، ص1376 )ابن بابویه، شد

عروة بن زبیر،  (: همنشین33، ص 11تا، جابن شهاب زُهری )روایت او: صنعانی، بی -
از مخالفان امیرمؤمنان)ع(  گوید زهریمیابن ابی الحدید  است.عبدالملک و هشام بن عبدالملک 

 (.102ص ،4ج ق،1404 الحدید، ی)ابن اب ه استکردمیبدگویی  حضرتشاز  بوده و
در کتب رجال ( : 18ص ،50ج ،ق1415 ابن عساکر،)روایت او:  قاسم مولی معاویة -

 اند.عامی و غیر موثّق روایتش جملگی برده نشده و راویان از وی شیعه نامی
ی از ناممهمل است و  (:322ص ،20ج، ق1413 مزی،ایت او: )رو علی بن أعبد أزدی -

 در کتب رجال شیعه برده نشده. وی

ی از کتب رجال شیعه سخن (:55ص ق،1408کسّی، )روایت او:  ابوجعفر مولی علی)ع( -
 اند.اند. رجال روایتش نیز همگی عامیان غیر موثّقنگفته وی

؛ 95ص ،1ج ،تابن حنبل، بیاحمد )روایت او:  عبدالرحمن بن ابی لیلی أنصاری -
ممدوح وی را برخی دانشوران شیعی (: 291ص ،2ج، ق1349 دارمی،؛ 92ص، ق1413طبرانی،

 اند.عامیان غیر موثّق جملگی رجال روایتش امّا (177ص ق،1392 ی،)حلّدانندمی

، ق1413طبرانی،؛ 106ص ،1ج ،تااحمد بن حنبل، بی)روایت او:  عطاء بن سائب -
 توثیق نشده است. رجال شیعه(: در کتب 94ص

در کتب رجالی توثیق وی  (:23ص ،12ج، ق1417 خطیب،) ابراهیم بن یزید نخعی -
 .اندنشده و رجال سندش نیز عامیان غیر موثّق

 (:123ص ،1ج ،تااحمد بن حنبل، بی)روایت او:  عبیدة بن عمر )قیس( سلمانی مرادی -
حال، توثیق نشده و راویانش نیز این با (3ص، ق1413 از شرطة الخمیس بوده است )مفید،وی 

 اند.عامیان مُهمَل و غیر موثّق
از وی  (:127ص ،7ج، ق1415طبرانی،)روایت او:  حارث بن عبدالله أعور همدانی -

 ،5ج ،ق1413 اصحاب امیرالمؤمنین)ع( بوده و نزد برخی علمای امامیّه مورد وثوق است )خوئی،
اند؛ جز ابو إسحاق عمرو بن عبدالله سبیعی عامیان غیر موثّق(. امّا رجال سند او همگی 172ص

 (.121ص ،14ج ق،1413 شناسانِ شیعه نیست )خوئی،که هویّتش مورد اتّفاق رجال
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از اصحاب  (:252، ص21ج، ق1413مزی،)روایت او:  هبیرة بن یریم حمیری کوفی -
 (. 85ص ش،1373، )طوسی شده امّا توثیق نشده استامیرمؤمنان)ع( شمرده

از اصحاب (: وی 252ص ،21ج، ق1413مزی،ی )روایت او: بن نیار بلو یهان -
 .(148، ص1ش، ج1363 شده امّا عامی مذهب و غیرموثّق است )کشّی،امیرمؤمنان)ع( شمرده

از اصحاب امیرمؤمنان)ع( وی  (:90ص، ق1413طبرانی،)روایت او:  ابو اُمامة باهلی -
 اند.گی عامیان غیر موثّقاست امّا توثیق نشده و راویانش هم

(: امّ المؤمنین و در شمار 298ص ،6ج تا،بی احمد بن حنبل،روایت ایشان: ) امّ سلمة -
حدثنا عبدالله بن احمد حدثنی أبی ثنا أبو النضر ثنا عبد »ثقات است. سند روایت او چنین است: 

سلسله رجال روایت او را عامیان و  ؛«الحمید ]بن بهرام[ حدثنی شهر ]بن حوشب[ عن أم سلمة
 دهند. اشعریان تشکیل می

 ق،1410 ابو داوود،روایت آنان: ) یکی از دو دختر زبیر بن عبدالمطلب، امّ حکم و ضباعة -
( 260، ص1ج ق،1385 (: ضباعة همسر جناب مقداد بن اسود کندی است )ابن بابویه،29ص ،2ج

 عی در دست نیست. امّا توثیق نشده است. از امّ حکم نیز اطلا

 
 ضعف متنی ماجرای درخواست خدمتکار. 4

 ،متون روایتگر ماجرای درخواست خدمتکار، با تکیه بر قرائن درون متنی و برون متنی متعدّد
 دستخوش جعل و تحریف قرار گرفته است. از جمله:

 
 اضطراب و تشویش. 4-1

حدیث »شده باشد، نباشند روایت جمعهای مختلفی که قابلحدیثی که متن یا سند آن به گونه
است و اضطراب از اوصاف اختصاصی حدیث ضعیف به شمار رفته و سبب سقوط « مضطرب

، صص ش1387؛ ربّانی، 152، ص ش1388ی حجّیّت است )ر.ک: سبحانی، یک حدیث از اریکه
 .(121و  84

 نمونه: متون روایتگر ماجرای درخواست خدمتکار، دچار اضطرابی شدید است؛ به عنوان
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  زمان وقوع ماجرا. 4-1-1
این ماجرا، در برخی روایاتش، روز چهارم پس از ازدواج حضرت فاطمه)س( معرّفی شده است 

و  ؛(94، صق1413و گاهی در دوران بارداری ایشان )طبرانی،  ؛(354، صق1414)خوارزمی، 
  .(90، صق1413نیز گاهی در خردسالی حسنین)ع( )طبرانی، 

 
 آنچه آموزش داده شد .4-1-2

مرتبه  34این مورد نیز بسیار مشوّش است: عمدتاً سخن از تسبیحات است امّا گاهی تحمید 
مرتبه تهلیل )لا اله الا  34( گاهی تحمید حذف و به جای آن 145، صق1407است )دولابی، 

و تحمید  مرتبه است بین تسبیح 33( گاهی تکبیرات 339، ص12، جق1414الله( آمده )ابن حبان، 
(. گاهی هر 190، صق1400مرتبه است! )طرابلسی،  44( گاهی تکبیر 68، ص3تا، ج)مغربی، بی

( گاهی اساساً تسبیحاتی در کار نیست 233، ص3، جق1416اند! )طحاوی، مرتبه 10سه ذکر، 
(. و 169، ص10، جق1417؛ خطیب بغدادی، 79، ص8تا، جای تعلیم شده )مسلم، بیبلکه ادعیه

 (.339، ص23تا، جهم تسبیحات است و هم دعایی دیگر )طبرانی، بیگاهی 
 

 ار نزد پیامبر)ص( و نوع خدمتکاروجود خدمتک. 4-1-3
ای به وجود و یا عدم وجود کنیز و غلام ـ این مسأله نیز بسیار مشوش است. گاهی هیچ قرینه

، 1تا، جیعلی، بی؛ ابو 339، ص23تا، جشود )طبرانی، بیچه اسیر و چه هدیه ـ دیده نمی
(. 106، ص1تا، ج(. گاهی سخن از اسیران جنگی است )احمد بن حنبل، بی419و  237صص

(؛ 90، صق1413اند )طبرانی، گاهی بردگانی است که پادشاهان عجم، پیشکش پیامبر)ص( کرده
(؛ و 95، صق1413اند یا اسیر جنگی )طبرانی، و گاهی معلوم نیست خدمتکاران، اهدایی بوده

)ابن ماجة، « هیچ خدمتکاری ندارم تا تقدیمت کنم»یز گاهی پیامبر)ص( تصریح فرموده که ن
 (.52، ص7، جق1409؛ ابن ابی شیبة، 1260، ص2تا، جبی

 
 اعطا یا عدم اعطای خدمتکار .4-1-4

اینکه پیامبر)ص( در نهایت خدمتکاری به فاطمه)س( داده است یا نه نیز مورد اختلاف است. 
؛ طبرانی، 52، ص7، جق1409؛ ابن ابی شیبة، 1260، ص2تا، جرموده )ابن ماجة، بیگاهی عطا نف

، 8، جم1996( گاهی به محض طرح درخواست اعطا فرموده )ابن حمدون، 95، صق1413
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( گاهی فاطمه)س( را میان انتخاب خدمتکار و تسبیحات مخیّر ساخته است)خوارزمی، 87ص
 (.354، صق1414

 
 سنتّ و عقلقرآن، تعارض با . 4-2

ها ذکر شد، قرائن درون متنی و برون متنی های متعدّد متنی که شماری از آنعلاوه بر اضطراب
 ؛ مانند:هستندوقوع تحریف در این روایات  گویاید که ندیگری وجود دار

 
 تعارض با قرآن  .4-2-1

در برخی روایات ماجرای پاسخ ندادن حضرات علی و فاطمه)س( به سلام پیامبر)ص( 
امری غیر قابل پذیرش  (67، ص3تا، ج؛ مغربی، بی96، صق1413)طبرانی، درخواست خدمتکار 

( و از سوی 86یّت دیگران، از دستورات قرآن است )نساء:است. چرا که از یک سو، پاسخ به تح
(؛ از این روی، 33کند)احزاب:دیگر، قرآن، اهل بیت پیامبر)ص( را دارای مقام طهارت معرّفی می

 کنند.خدا)ص( خودداری نمیامیرمؤمنان و بانوی بانوان)ع( هرگز از پاسخ به سلام رسول
 

 تعارض با سنتّ و عقل .4-2-2

ی شگفت و غیرقابل پذیرشی است مسأله ،شکایت امیرمؤمنان)ع( نزد همسرش از سختی ارتزاق
؛ احمد بن 67، صق1416عمشلیق، )ابن که در برخی روایات این ماجرا گزارش شده است 

ی مردانگی، از اسوهآن بزرگ  )ع((. باور کردنی نیست که امیرمؤمنان106، ص1تا، جحنبل، بی
 .سختی ارتزاق نزد همسرش گلایه کند

نیز از دیگر گزارشاتی لحن خشن پیامبر)ص( درپاسخ به درخواست حضرت فاطمه)س( 
، ق1416؛ طحاوی، 79، ص1تا، جبن حنبل، بی )احمداست که در روایات این ماجرا نقل شده 

امّا قابل پذیرش نیست؛  (94، صق1413؛ طبرانی، 189، صق1377؛ زرندی، 298، ص3ج
توان پذیرفت پیامبری که همگان را به رعایت حرمت و مودّت فاطمه)س( سفارشی مؤکّد نمی
نویسد: ید معتزلی میچنانکه ابن ابی الحد فرمود خود با آن حضرت تند و خشن سخن بگوید.می

آزارد و نه یک بار بلکه بارها پیامبر)ص( فرموده است: هرآنچه فاطمه)س( را بیازارد مرا می»
)ابن ابی  ...«ی وجود من است سازد ... و فاطمه پارهآنچه او را به خشم آورد مرا خشمگین می

 (.193، ص9ق، ج1404الحدید، 
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این ماجرا، برای خودداری پیامبر از اعطای خدمتکار  ها، دلایلی که در روایاتعلاوه بر این 
ای که تصریح دارند خدمتکاری در اختیار پیامبر نبوده است، به فاطمه)س( بیان شده، جز آن دسته

 . مانند:اندبنا به سنّت و عقل نامقبولدلایلی هستند که 
زنان مسلمان  یقدری نیست که به همهتعداد کنیزان به»گاهی پیامبر)ص( فرموده است:  -

 (؛ 67، ص3تا، ج)مغربی، بی« دهمبرسد پس به تو نیز کنیزی نمی
به فاطمه)س(  از این روی ی شرعی زنان دانسته وگاهی دیگر انجام امور خانه را وظیفه -

؛ طبرانی، 29، ص2، جق1410خدمتکار نداده تا خودش کارهای خانه را انجام دهد )ابو داوود، 
 (؛ 95، صق1413

دهم چون دوست ندارم ثواب انجام کارهای خانه از تو خدمتکار نمی»وده: گاهی فرم -
ترسم در روز قیامت علی با تو مخاصمه دهم چون میسلب شده به خدمتکارت برسد و نیز نمی

 (؛ 341، ص3، جق1376)ابن شهرآشوب، « کند که چرا کارهای منزل را خودت انجام ندادی!
به « اش سود برساندین زنان، زنی است که به خانوادهبهتر»که و گاهی با تذکرّ به این -

 (. 91، صق1413فاطمه)س( خدمتکار نداده است )طبرانی، 
 این همه در حالی است که: 

به نصّ تاریخ و روایات، پیامبر)ص( در حُجُرات همسرانش خدمتکارانی برای آنان  اوّلاً:
 ان سلبِ ثوابِ آنان نبود؟!(. آیا نگر157، ص2، جق1410قرار داده بود )ابو داوود، 

ی خادمه را شخص پیامبر)ص( برای فاطمه)س( بنابر تاریخ و روایات دیگر، فضّه ثانیاً:
(. نیز گاهی پیامبر و امیرمؤمنان به یاری 281، ص8، جق1415فرستاده است )عسقلانی، 

 (.132، ص101، جق1403اند )مجلسی، شتافتهفاطمه)س( در کارهای منزل می
رود، خود امیرمؤمنان)ع( از حضرت ی علی)ع( میدر همان روایتی که بیمِ مخاصمه ثالثاً:

، 3، جق1376فاطمه)س( خواسته بود تا از پیامبر)ص( تقاضای خدمتکار کند )ابن شهرآشوب، 
 (. نیز معقول و معمول نیست شوهر از آسایش همسرش ناخرسند باشد!341ص

ان خدمتکار باشد تا یکی هم سهم فاطمه)س( شود اگر قرار است به تعداد زنان مسلم رابعاً:
 پس آن اندک خدمتکارانی که بود چه شدند؟! و آیا اساساً چنان مواساتی عقلانی است؟! 

وپز کار کردن زن در خانه، جز اندک مواردی، از وظایف شرعی زنان نیست. پخت خامساً:
ستگی به همسر و کانونِ گرم خانواده بر بو جاروب کردن و ... را بانوان، تبرّعاً و تنها از باب دل

 گیرند.عهده می
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 تعارض با تاریخ. 4-3
همچنین در برخی روایات این ماجرا، از حضور اسماء بنت عمیس در ماجرای ازدواج حضرت 

( این در حالی است که اسماء 352، صق1414فاطمه)س( سخن گفته شده است )خوارزمی، 
در سال هفتم قمری  حبشه مهاجرت کرد و پس از فتح خیبر،پیش از هجرت پیامبر به مدینه، به 

البتّه  .(53، ص6، جق1404)ابن ابی الحدید،  و تقریباً پنج سال پس از ازدواج فاطمی بازگشت
این احتمال وجود دارد که اسماء و همسرش جناب جعفر بن ابی طالب، در مدّت اقامتشان در 

 .این احتمال نیازمند ادلّه و یا قرائن روشن استاند امّا حبشه به مدینه رفت و آمد داشته
 

 کمیتّ حضور ماجرای درخواست خدمتکار در مصادر فریقین. 5

 عامی شیعی 

 قرن
تعداد 
 مؤلفّان

تعداد 
 کتب

 نخستین کتاب در قرن
تعداد 
 مؤلفّان

تعداد 
 کتب

 نخستین کتاب در قرن

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 1 1 
، 2تا، جالغارات )ثقفی، بی

 (739ص
15 18 

تا، المسُند )طیالسی، بی
 (15ص

4 1 2 

مَن لا یحضر )ابن بابویه، 
( علل 320، ص1، جق1413

، ق1385الشرایع )ابن بابویه، 
 (366، ص2ج

10 13 
السنن الکبری )نسائی، 

، 6ج ،373، ص5، جق1411
 (203ص

5 - - - 9 13 
، 3تا، جالمستدرک )حاکم، بی

 (157و151صص

6 2 2 
مکارم الأخلاق )طبرسی، 

 (280، صق1392
10 12 

تا، إحیاءُ العلوم )غزالی، بی
 (33، ص9ج

7 2 2 
عمدة العیون )ابن 

 (383، صق1407بطریق،
12 13 

تفسیر الرازی )رازی، 
 (207، ص23، جق1420

8 1 4 
تا، تذکرة الفقهاء )حلیّ، بی

 (265، ص 3ج
7 8 

تفسیر الخازن )شیحی، 
 (500، ص4، جق1415

9 - - - 10 14 
کشف المناهج )مناوی، 

 (20، ص 3، ج ق1425
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 کمیتّ ماجرای درخواست خدمتکار در مصادر فریقین آمار و مقایسه :1 جدول

 
دهد این ماجرا نزد بزرگانِ عامّه از اهمیّت بسیار بیشتری نسبت به جدول آماری فوق نشان می

 بزرگان امامیه برخودار بوده است. چنانکه:

ـ تألیف طیالسی « مُسند طیالسی»در مصادر عامّه از ابتدای قرن سومّ هجری قمری در کتاب 
کتاب، از مهمترین  109مجموعاً « عون المعبود»هـ.ق ـ تا قرن چهاردهم و کتابِ  204متوفّی 

اند. های متعدّدِ این داستان پرداختهمصادر روایی، فقهی و تفسیری اهل تسنّن، به نقل تمام روایت
وفی، ـ تألیف ثقفی ک« الغارات»در مصادر شیعه امّا از اواخرِ قرن سوّم هجری قمری و کتابِ 

کتاب از آثار دانشورانِ  33صرفاً « اللُمعة البیضاء»هـ.ق ـ تا قرن چهاردهم و کتابِ  283متوفّی 
 اند. شیعه، به نقل این داستان پرداخته

کتاب  32ی دویست ساله، ااز ابتدای قرن سوّم هجری تا انتهای قرن چهارم، یعنی در بازه
اند! و اگر قرار می روایات این داستان همّت گماردهترین کتبِ حدیثیِ عامّه به نقل تمااز مهم

هایی را از مؤلّفان شیعه یافت که حاوی این داستان باشد، باید از باشد تا به همین تعداد، کتاب
.ق هـ1359.ق ـ تا زمان خاتم المحدّثین شیخ عبّاس قمی ـ متوفّی هـ381زمان ابن بابویه ـ متوفّی 

، شمار عظیمی از کتب شیعه را کاوید و جورید تا مجموعشان «سالهزار »ـ یعنی در طیّ حدود 
یک آن را با سند شیعی مورد برسد! که همگی، آن را با تسامح از عامّه نقل کرده و هیچ 32به 

 اند!روایت نکرده

10 1 1 
منهج الصادقین )کاشانی، 

 (382، ص 6، جش1333
8 12 

الأجوبة المرضیة )سخاوی، 
 (977، ص3، جق1418

11 4 6 
تا، الحبل المتین )بهائی، بی

 (260ص
- - - 

12 9 9 
وسائل الشیعة )حر عاملی، 

 (67، ص12، جق1414
- - - 

13 3 3 
مصابیح الظلام )بهبهانی، 

 (233، ص 8، جق1424
3 4 

تا، فتح القدیر )شوکانی، بی
 (26، ص4ج

14 3 3 
، تبریزی)اللمُعة البیضاء 

 (287ق، ص1418
2 2 

عون المعبود )عظیم آبادی، 
، 10؛ ج148، ص8،جق1415

 (310ص
 -- 109 86 -- 33 27 جمع
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ها امری ممکن است این نکته، با توجّه به فزونی آثار عامّه نسبت به شیعه در بیشتر قرن
« صحاح ستة»برسد؛ امّا باید توجّه داشت که صاحبان هر شش کتاب موسوم به طبیعی به نظر 

حنبل اند. ابناین داستان و روایات متعدّدش را در صحاح خود و دیگر آثارشان روایت کرده
بار در جای جای کتابِ مسندش )احمد بن حنبل،  9روایات متعدّدی از این داستان را نه فقط 

( بلکه در دیگر 298، ص 6؛ و نیز: ج 153، 147، 144، 136، 123، 106، 95، صصص1تا، ج بی
(. بخاری، 705، ص2، جق1403کند )احمد بن حنبل،نیز نقل می« فضائل الصحابة»کتابش به نام 

، 5تا، ج)بخاری، بی« التاریخ الکبیر»بسیاری از روایات این داستان را نه فقط در دو کتاب خود 
صحیح »( بلکه تنها در کتاب موسوم به 138، صق1406خاری،)ب« الأدب المفرد»( و 234ص

، 6؛ و نیز ج208و48، صص4، جق1401در چهار موضع روایت کرده است )بخاری، « بخاری
 نویسد: می« سخاوی( »148، ص7؛ و نیز ج192ص

یءِ فاطمةج رضی»...  . اللهُ علیه وسلم تجستجخدِم ..اِلله صلىاللهُ عنها إلى رسولِ قِصَّةُ مَج
النفقاتِ الخمُسِ و فی فضلِ علی ٍّ و فی  البخاری فی أربعةِ أماكن: فیو هی فی 

 (. 977، ص3، جق1418)سخاوی، ...« . و فی الدعوات

ی شیعه، صرفاً در یک کتاب این در حالی است که این ماجرا و روایاتش در میان کتبِ اربعه
، 1، جق1413ه است )ابن بابویه، ای مرسل و بدون قید سند، روایت شدو آن هم به گونه

با « تهذیب الأحکام»و « الکافی»های چون کتابترین منابع شیعی همنیز برخی از مهم .(320ص
وجود آنکه حاوی روایاتی متعدّد، پیرامون خواص، آثار و احکامِ تسبیحات حضرت زهرا)س( 

 اند. هستند، امّا از این داستان و روایاتش خالی
 
 رویکرد و نوع استناد فریقین به ماجرای درخواست خدمتکارمقایسه . 6

 رویکرد و نوع استناد شیعی. 6-1
 اند:فقها، محدثان و متکلّمان شیعه، از ذکر روایات این ماجرا در آثارشان، اهداف روشنی داشته

یح ی نقل این روایت از سوی مؤلفّان شیعه، کشفِ تقدّم و تأخّرِ تحمید و تسببیشترین انگیزه
در تسبیحات حضرت فاطمه)س( بوده است و در این مسیر نیاز بوده تمام روایات ناظر بر 

ها، به عنوان قرینه، مدّ نظر تسبیحات حضرت فاطمه)س( را فارغ از دیگر دلالات و مفاهیم آن
 قرار دهند.
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روایتی از این داستان را به نقل از کتاب « الغارات»ابراهیم بن محمّد کوفی در کتاب 
)یکی از دشمنان « ابن کوّاء»تألیف ابن سعد )از مؤلفّان عامّه( و صرفاً برای معرّفی « الطبقات»

  .(739، ص2تا، جزشت سیرت و زشت گفتارِ امیرمؤمنان( آورده است! )ثقفی کوفی، بی

، «اسکات مخالفان»سیدّ بن طاووس، در ردّ باوری از باورهای نادرست عامّه و صرفاً از باب 
 .(541، صق1399آورد )ابن طاووس، از این داستان را به نقل از آثار آنان می روایتی

روایت ماجرای درخواست خدمتکار همگی در مصادر  20نیز شایان ذکر است که تمام 
روایت از این ماجرا وجود دارد که البتّه هر دو  2عامّه نقل شده است. امّا در مصادر شیعه، تنها 

ها به اخبار دخیله ـ یعنی روایات توان از آنهستند و از این روی، می برگرفته از مصادر عامی
 راه یافته از مصادر غیر شیعه به مصادر شیعه ـ تعبیر کرد:

اوّلین روایت، روایتی است که در آثارِ متقدّمانِ عامی مذهب از شخصیّت مجهولی به نام 
ابن بابویه آن را در  ن دانشمندان شیعه،از امیرمؤمنان)ع( نقل شده است؛ و در میا« علیّ بن أعبد»

)ابن بابویه، « عِلل الشرایع»( و 320، ص1، جق1413)ابن بابویه، « مَن لا یَحضره الفقیه»دو کتابِ 
 ( روایت کرده است: 366، ص2، جق1385

ثُكج عجنِِ  وج »...  عجنْ فجاطِمجةج)س( عجنْ عجلِي ٍّ)ع( أجنَّهُ قجالج لِرججُلٍّ مِنْ بجنِِ سجعْدٍّ أج لَج أُحجدِ 
إِنََّّجا كجانجتْ عِنْدِي وج كجانجتْ مِنْ أجحجبِ  أجهْلِهِ إلِجیْهِ إِنََّّجا اسْتجقجتْ بِِلْقِرْبجةِ حجتََّّ أجث َّرج فِِ 
لجتْ يجدُهجا وج كجسجحجتِ الْبجیْتج حجتََّّ اغْبَجَّتْ ثیِجابُُجا وج  صجدْرهِجا وج طجحجنجتْ بِِلرَّحجى حجتََّّ مَجِ

تِ النَّارج تَجْتج الْقِدْرِ حجتََّّ دجكِنجتْ ثیِجابُُجا فجأجصجابُججا مِنْ ذجلِكج ضجرجرٌ شجدِيدٌ ف جقُلْتُ لَججا أجوْقجدج 
ا الْعجمجلِ فجأجتجتِ النَّبَِِّ  كِ فجسجأجلْتِیهِ خجادِماً يجكْفِیكِ حجرَّ مجا أجنْتِ فِیهِ مِنْ هجذج لجوْ أجت جیْتِ أجبِج

ا هُ حُدَّ ثاً فجاسْتجحجتْ وج انْصجرجفجتْ قجالج ف جعجلِمج النَّبُِِّ)ص( أجنََّّجا ججاءجتْ لِِجاججةٍّ ف جوجججدجتْ عِنْدج
ا عجلجیْنجا وج نَجْنُ فِِ لفِجاعِنجا ف جقجالج ... أج فجلَج أعُجلِ مُكُمجا مجا هُوج خجيٌْْ لجكُمجا مِنج  قجالج ف جغجدج

ثِينج وج كجبَِ جا الخجْادِمِ إِذجا أجخجذْتُُجا مجنجامجكُمجا فجسجبِ حجا ثج  ثًا وج ثجلَج ا ثجلَج ثِينج وج احْْجدج ثًا وج ثجلَج لَج
ثِينج   « ... أجرْبجعاً وج ثجلَج

 با این وصف باید گفت:  

، ق1413آمده است )ابن بابویه، « رُوِیَ»مرسلاً و با لفظ « مَن لا یحضرُ»این روایت در  اوّلاً:
هایی مجهول و نیز نیز رجال سندِ این روایت، شخصیّت علل الشرایعدر کتاب  .(320، ص1ج

 راویانی از مکتب خلفا هستند: 
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ث جنجا أجبوُ سجعِیدٍّ الِجْسجنُ بْنُ عجلِيِ  بْنِ الُِْسجيْنِ » ث جنجا أجحْْجدُ بْنُ الِجْسجنِ الْقجطَّانُ قجالج حجدَّ حجدَّ
ث جنجا الِجْكجمُ بْنُ أجسْلجمج قجا ث جنجا ابْنُ عُلجیَّةج عجنِ الِجْريِريِِ  عجنْ أجبِ الْوجرْدِ السُّكَّريُِّ قجالج حجدَّ لج حجدَّ

  .(366، ص2، جق1385)ابن بابویه، ...«  بْنِ ثُُجامجةج عجنْ عجلِي ٍّ)ع(
خواند می« سنّی»همچنین مرحوم مجلسیِ اولّ، هنگام نقل و شرح روایتِ مذکور، سند آن را 

 (.  136، ص4،  جق1414)مجلسی، 
، ترتیب تسبیحات، اینگونه بیان شده «علل الشرایع»در انتهای این روایت در کتاب  ثانیاً:

حال آنکه بدون تردید، در دیدگاه شیعی، تکبیرات، مقدّم از دو «! تسبیح، تحمید، تکبیر»است: 
( و تأخّرِ آن، متعلّق به دیدگاه عامّه است؛ این 336، ص82،  جق1403، یذکر دیگر بوده )مجلس

 دهد ابن بابویه این روایت را تسامحاً از مصادر عامه نقل کرده است. ان میتناقض نش
نیز با توجّه به همین نکته و قرائنی دیگر، این روایت « بحارالأنوار»همچنین محققّان کتابِ 

 اند: را جعلی دانسته
ة یَّ ا عامِ كونَِّ ذكارِ لِ رتیبِ الأتج  یثُ ن حج مِ  قیهِ الفج  ةِ لى روايج إ نادُ ستِ الإ فُ ذا يجضعُ ف جعجلجى هج »
، ق1403)مجلسی، « ةوضوعج ا مج كونَِّ بِ  دُ تجشهج  بٍّ رائِ مِن غج  ةِ ايج وج الرج  تِ  مج ا فِِ مج  عج مج 

 ، پانویس(. 337، ص82ج
« ابوهریره»دوّمین روایت نیز روایتی است که محمدّ بن مؤمن شیرازی در کتاب خود از 

« طالبمناقب آل ابی»ابن شهرآشوب در کتاب  آورده است؛ روایت او را نیز در میان عالمان شیعی،
 ذکر نموده است: 

أجنََّّجا لجمَّا ذجكجرجتْ حجالَججا وج سجأجلجتْ ججاريِجةً بجكجى رجسُولُ اللََِّّ ف جقجالج يَج  كِتجابِ الشِ يْجازيِِ »
ةُ وج الَّذِي ب جعجثجنِِ بِِلِجْقِ  إِنَّ فِ الْمجسْجِدِ أجرْب جعُمِائجةِ رججُلٍّ  مُْ طجعجامٌ وج لَج ثیِجابٌ فجاطِمج   مجا لَج

جعْطجیْتُكِ مجا سجأجلْتِ يَج فجاطِمجةُ إِنّ ِ لَج أرُيِدُ أجنْ ي جنْفجكَّ عجنْكِ  وج لجوْ لَج خجشْیجتِِ خجصْلجةً لأج
ةِ بجيْنج أججْرُكِ إِلىج الْجْاريِجةِ وج إِنّ ِ أجخجافُ أجنْ يَجْصِمجكِ عجلِيُّ بْنُ أجبِ طجالِبٍّ ي جوْمج الْقِیجامج 

ةج التَّسْبِیحِ ف جقجالج أجمِيُْ الْمُؤْمِنِينج  ِ عجزَّ وج ججلَّ إِذجا طجلجبج حجقَّهُ مِنْكِ ثَُُّ عجلَّمجهجا صجلَج  يجدجيِ اللََّّ
نْ یجا فجأجعْطجانَج اللََُّّ ث جوجابج الْْخِرجةِ قجالج أجبوُ هُرجيْ رجةج ف ج  مجضجیْتِ  لجمَّا ترُيِدِينج مِنْ رجسُولِ اللََِّّ الدُّ

ُ عجلجى رجسُولهِِ  وج إِمَّا تُ عْرضِجنَّ عجنْهُمُ ابتِْغاءج رجحْْجةٍّ  خجرججج رجسُولُ اللََِّّ مِنْ عِنْدِ فجاطِمجةج أجنْ زجلج اللََّّ
 رجحْْجةٍّ مِنْ رجبِ كج  مِنْ رجبِ كج ت جرْجُوها ي جعْنِِ عجنْ ق جرجابجتِكج وج ابْ نجتِكج فجاطِمجةج ابتِْغاءج ي جعْنِِ طجلجبج 

مُْ ق جوْلًَ مجیْسُوراً ي جعْنِِ ق جوْلًَ حجسجناً ف جلجمَّا ن جزجلجتْ هجذِهِ  ي جعْنِِ رزِْقاً مِنْ رجبِ كج ت جرْجُوهجا ف جقُلْ لَج
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)ابن شهرآشوب، « الْْيجةُ أجنْ فجذج رجسُولُ اللََِّّ ججاريِجةً إلِجیْهجا للِْخِدْمجةِ وج سَجَّاهجا فِضَّة
 .( 341، ص3، جق1376

 ید گفت: با این وصف با
در متن این روایت، بر خلاف اکثر روایات دیگر، رسول خدا)ص( خدمتکاری را به  اوّلاً:

 کند.حضرت فاطمه)س( اعطا می

 لج زج ا ن ج مج »، یعنی کتابِ «کتاب الشیرازی»نویسد که این روایت را از ابن شهرآشوب، می ثانیاً:
)ع(لِ ی عج فِ  رآنِ القُ  نج مِ  بازگو کرده است! و  نامِ محمد بن مؤمن « شیرازیمحمدّ بن مؤمن »تألیف « ی ٍّ

، 1، جق1376آورده )ابن شهرآشوب، « اسانید و کتب عامّه»شیرازی و کتابش را در بخش معرّفی 
، ابن (. خوئی153تا، ص)ابن شهرآشوب، بی است معرّفی نموده« کرّامی مذهب»( و او را 12ص

 اندخوانده« ی تشیّعو خارج از دایره بکراّمی مذه»نیز شیرازی را  طاووس و حسینی جلالی
، 1، جق1422حسینی جلالی، ؛94، صق1399ابن طاووس،  ؛192، ص18، جق1413)خوئی، 

 (. 560ص
سند روایت ابن شهرآشوب، مرسل بوده و غیر قابل اعتماد و استناد است؛ چه آنکه  ثالثاً:

مردم در نقل احادیث پیامبر خوانده ترین راوی آن، ابوهریره است که امیرمؤمنان)ع( او را دروغگو
 (.68، ص4، جق1404 ،است )ابن ابی الحدید

اند عمدتاً دیگر کتاب های شیعی نیز که به نقل ماجرای درخواست خدمتکار پرداختهرابعاً: 
همین دو روایت را از همین دو بزرگوار، یعنی ابن بابویه و ابن شهرآشوب اخذ نموده و در آثار 

 د.انخود ذکر کرده
 

 رویکرد و استناد عامی. 6-2
که ماجرای درخواست خدمتکار را  مؤلفّان عامّه اعمّ از محدّثان، فقیهان و متکلّمانشان، همچنان

اند. گاهی، مانند مؤلّفان ها داشتهاند، اهداف متعدّدی نیز از نقل آنهای متعدّدی نقل کردهبه گونه
اند ار تسبیحات حضرت فاطمه)س( را مدّ نظر داشتهتقدم و تأخرّ اذک ،شیعه، مباحثی چون تعداد

گونه شرح و یا صرفاً روایاتی از این ماجرا در ابوابی مرتبط با حضرت فاطمه)س( و بدون هیچ
های خود پیرامون این اند. امّا متکلّمان آنان، در شرح و بسطو بسط کلامی و فقهی ذکر کرده

 اند:تر داشتهماجرا، عمدتاً دو رویکرد ویژه
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 رویکرد و استناد اوّل. 6-2-1
، دسته بندی روایات ماجرای درخواست خدمتکار مطرح شد؛ متلکمان عامّه توجّه 3پیشتر در بند 

با وجود قادر  )ص(گویند پیامبردارند. یعنی روایاتی که می« ی اوّلدسته»بسیاری به روایاتِ  
امّا به او خدمتکار نداده است. آنان مباحث فقهی و کلامی  )س(ی فاطمهبودن به اجابت خواسته

اند. از جمله در پاسخ به این پرسش که چرا پیامبر)ص( خود را معطوف روایات این دسته نموده
ی حضرت فاطمه)س( را اجابت نکرد؟ نکات و با وجود خدمتکارانی که داشت خواسته

 اند: احتمالاتی را مطرح کرده
 نویسد:می از قرطبیعسقلانی به نقل 

رسول خدا آن دو را به گفتن ذکر ارجاع داد ... چرا که همواره برای »
پسندید از داشت که برای خودش میدخترش همان چیزی را دوست می

های فقر تا ثوابش بیشتر جمله ترجیح دادن فقر و نیز صبر نمودن بر سختی
 (.106، ص11تا، ج)عسقلانی، بی« شود

 نویسد:بن عمر بادحدح ـ از نویسندگان اهل تسنّن معاصر ـ می همچنان که علی 
به این صحنه بنگر! علی به مشقّت افتاده است و فاطمه خسته و رنجور و »

ترین محبوبانش امّا پیامبر برای محبوب ...کنیز و غلام هم موجود است؛ 
خواهد، بلکه خدمتگزارانی در بهشت یک خدمتکار دنیوی نمی... 
به همین خاطر، آن دو را به جای داشتن خدمتکار، به عبادت   ...؛ خواهدمی

 (.9، ص13، جش1397)بادحدح، « دهدسوق می
هایش از شدّت کار رسول خدا)ص( به دخترش که دست خواهند بگویندبه بیان دیگر، می

آبله بسته بود خدمتکار نداد چون دوست داشت دخترش حضرت فاطمه)س( نیز همچون خودش 
اش بیشتر گردد! و این که تسبیحات را های آن، صبر پیشه سازد تا اجر اخرویر و سختیبر فق

به او آموزش داد در واقع یادآوری این نکته به حضرت فاطمه بود که باید به فکر آخرت باشد 
 نه دنیا!

 نویسد: می« مهلّب»ابن حجر، به نقل از 

که برای خود  رسول خدا برای دخترش از همان چیزهایی بیزار بود»
پسندید از جمله استفاده از نعمات دنیا )چرا که با استفاده از نعمات نمی

شد( ... و این مانند همان سخنی است که دنیا اجر اخروی آنان کاسته می
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خواهی تو آیا نمی»وقتی دخترش درخواست خدمتکار نمود به او گفت: 
یا همان تسبیحات( و سپس ذکر )« را به چیزی بهتر از آن رهنمون شوم ؟

 (.168، ص 5تا، ج )عسقلانی، بی« را برای وقت خواب به او تعلیم داد

یقیناً و بدون تردید رسول خدا)ص( همان چیزی را برای  با این وصف، باید از آنان پرسید
پسندید؛ امّا: آیا رسول خدا نیز خدمتکار نداشت؟! پسندیده است که برای خود میدخترش می
امری و این  اندآن است که همسران رسول الله خدمتکاران و غلامان و کنیزانی داشتهتاریخ گواه 

، ص 3تا، ج ؛ احمد بن حنبل، بی157، ص 6، ج ق1401بخاری، روشن و غیر قابل انکار است )
داشت، اجر و پاداشش به آیا فقط برای فاطمه)س( این گونه بود که اگر خدمتکار می .(105

شد؟! آیا این مسأله برای دیگران صادق نبود؟! آیا رسول خدا نگران انتقال خدمتکارش منتقل می
ثواب انجام کارهای خانه از زنانش به کنیزانشان نبود؟! آیا رسول خدا داشتن خدمتکار را فقط 

 داشت؟! مه)س( مکروه میبرای فاط
)ص( خدازمانی که رسول معتقد است  یکی از سلفیان مطرح امروز« عدویمصطفی »

فاطمه)س( را از داشتن یک کنیز محروم ساخت، خود پیامبر در منازلش خدمتگزارانی داشت! و 
ن گوید که رسول الله خدمتکار نداشتن را بهتر از خدمتکار داشتسپس در توجیه این تعارض می

وی برده است. ی بهتر را فقط برای دخترش به کار میدانست و به همین خاطر این گزینهمی
 گوید:می

های خود برای همسرانش خدمتکارانی داشت! ... پیامبر در خانه ...»
ی ابوبکر نیز ثابت است؛ ... بنابراین، همچنان که وجود خدمتکار در خانه

 باشد راتر میکه بهتر و شایستهپیامبر برای اهل بیت خودش آن چیزی 
پسندید )یعنی نداشتن خدمتکار(! به خصوص برای دخترش فاطمه به می

، 5، جش1397)عدوی، « ی زنان اهل بهشت استاعتبار آنکه او سیدّه
 (.22ص

 است که: این امّا پرسش
کند که او را اجابت نمی )س(ی فاطمهبه این خاطر خواسته )ص(: اگر رسول خدااوّلاً

است! پس چرا « سیّد الأنبیاء و المرسلین»ی زنان اهل بهشت است، شخصِ پیامبر)ص( هم سیدّه
 او خدمتکار داشته باشد و فاطمه)س( نداشته باشد؟! 
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: چگونه است که در نگاه این سلفیان، وقتی سخن از خدمتکار داشتن و آسایش و ثانیاً
روند امّا ... آنجا که پیامبر از اهل بیت پیامبر به شمار نمیهایی اینچنین در میان باشد، زنان نعمت

 اند؟!در میان باشد، همسران پیامبر نیز در شمار اهل بیت« ی تطهیرآیه»پای فضیلت و منقبتی چون 
به این تلبیس « جواهر التاریخ»در کتاب ارزشمند  یکی از محقّقان گرانقدر معاصر « کورانی»

 است:اشاره کرده و نوشته 
اش و ... به درِ خانه ای برسخت گیری پیامبر بر فاطمه)س( نسبت به پرده»

نوعی توجیه رفتار اهل سلطه با خاندان رسالت است؛ توجیه رفتارهایی 
های آنان. ... با این توجیه اصرار ی تمام داراییچون غصب فدک ومصادره

« ...باشد و بس دارند که بگویند نصیب اهل بیت پیامبر باید فقط در آخرت
 (.148، ص3، جق1425)کورانی، 

با این وصف، اینکه در نوشتار ابن بطال، قرطبی و مهلّب و نیز در بسیاری از دیگر تألیفات 
گزید ... رسول خدا برای علی)ع( و فاطمه)س( فقر را برمی»گویند: بینیم که با اصرار میعامّه می

در واقع زمینه چینی برای ...« پسندید نیز نمی پسندید برای آن دوآنچه را برای خودش نمی
مشروعیّت بخشیدن به غصب فدک و مایملک فاطمه)س( است؛ برای انکار این حقیقت است 

را به دخترش فاطمه)س( بخشیده و از « فدک»که پیامبر)ص( به امر خداوند، باغ پرثمری چون 
 دارایی خود نیز میراثی برای او به جای گذاشته است.

 
 رویکرد و استناد دوّم. 6-2-2

تری به آن دسته از روایاتی دارند ی قابل توجّه دیگر این است که متکلمان عامّه توجّه ویژهنکته
در این نکته  .اند!بوده« اسیران جنگی»شود که خدمتکارانی که به حضرت فاطمه)س( اعطا نمی

ی کبری)س( نهفته است. چرا که اسیران جنگی حُکم غنیمت بُعد دیگری از تضییع حقوق صدّیقه
( حضرت فاطمه)س( به عنوان ذوی القربی، از غنائم 41ی خمس )انفال:دارند و به حسب آیه

ه جنگی سهمی معیّن دارد. لذا این که چرا رسول خدا از اعطای حتّی یکی از اسیران جنگی ب
ی جولان شارحان این گونه روایات ای است که عرصهکند، مسألهدخترش فاطمه خودداری می
 نویسد: است. از جمله، عسقلانی می

احتمال دارد ماجرای درخواست خدمتکار، پیش از تشریع حکم خمس »
 (151ص، 6ج تا،بی )عسقلانی،« !رخ داده باشد
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م توسّط اصحاب بدر، این احتمال را و سپس خودش، با اشاره به پرداختِ خمسِ غنائ
 کند:تضعیف کرده و احتمالی دیگر را مطرح می

پس احتمال دارد که خمسِ خمس که همان سهم ذوی القربی از غنائم »
ی یک کرد )یعنی به اندازهای نبود که فاطمه طلب میمذکور باشد به اندازه

از حق دیگر  کرد ناگزیراسیر(؛ اگر ]پیامبر[ درخواستش را اجابت می
 (151، ص6تا، ج)عسقلانی، بی« شدمستحقّینِ خمس، کاسته می

باید توجّه داشت که این احتمال نیز صحیح نیست چرا که اگر سهم فاطمه)س( و علی)ع( 
شدند اماّ طبق مند میبه قدر یک کنیز نبوده است لااقل به اندازه خود باید که از دیگر غنائم بهره

 طمه)س( دست خالی بازگشته است!این روایات، حضرت فا
، اساساً به پایهامّا گروهی دیگر از مؤلّفان عامّه، مبتنی بر قیاس و استحسان و با دلایلی بی

ذوی »ی این که طحاوی، در بارهاز جمله، اند! انکار سهم حضرت فاطمه)س( از خمس برآمده
 نویسد: ی خمس چه کسانی هستند، میدر آیه« القربی

دارد خودداری پیامبر از اعطای یکی از اسیران به فاطمه به این احتمال »
خاطر بوده باشد که فاطمه از ذوی القربی یعنی صاحبان قرابت با پیامبر 

شده است بلکه نسبتش نزدیکتر از قرابت بود! چرا که جایز محسوب نمی
ی بعد از نیست فرزند، قرابت پدرش خوانده شود بلکه قرابت از مرحله

 ( 298، ص3، جق1416)طحاوی، « کند، مصداق پیدا میفرزند
با استناد به همین دست روایاتی که خودشان پیرامون ماجرای خدمتکار نقل « جصّاص»

 شکن به او پاسخ داده و بطلان توهّم او را روشن ساخته است:ای دنداناند به گونهکرده
لقربای آن گوییم که یقیناً علی از ذوی ادرپاسخ به چنین سخنی می»

حضرت بوده است؛ پس چرا پیامبر به علی نیز همان پاسخی را داد که به 
 (84، ص3، جق1415)جصّاص، « ؟!دختر خود داد

با وجود آن که یقیناً حضرت  کوبند کهلذا در آخرین احتمال و استدلال خود، بر این طبل می
ی خمس، استحقاق آیه فاطمه)س( از ذوی القربی بلکه بارزترین مصداق آن است و بر حسب

شود که پیامبر)ص( موظّف به اعطای سهمشان دریافت خمس دارد، امّا این استحقاق، موجب نمی
به نقل « نووی»باشد. بلکه این مسأله به دیدگاه و صلاحدید رسول الله)ص( بستگی دارد. چنانکه 

 نویسد:از برخی همکیشانش می
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شود که نین استفاده میاز این حدیث ]ماجرای درخواست خدمتکار[ چ»
داند تقسیم تواند خمس را در هر کجا که صلاح میامام ]پیشوا، حاکم[ می

کرده و به مصرف برساند؛ ... و این در حالی است که پیامبر به هنگام تقسیم 
ها به دخترش که عزیزترینِ اقربایش بود خودداری اسیران، از اعطای آن
 .(375، ص19تا، ج)نووی، بی« نمود و به دیگران داد

نیز پس از بررسی احتمالات گوناگون، در آخر، احتمال صحیح را همین مطلب « طحاوی»
تواند می« پیشوا»(. ابن حجر، پس از طرح این که 300، ص3، جق1416دانسته است )طحاوی، 

 نویسد:سهم مستحقّان خمس را ندهد می
ذوی القربی  کند که اگر سهمطبری همین مضمون را اینچنین بیان می»

داد و بود هرآینه رسول خدا به دخترش خدمتکار میسهمی واجب می
هرگز چنین نبود که از چیزی که خداوند برای فاطمه قرار داده است 

 (151، ص6تا، ج)عسقلانی، بی« !فروگذار کند
 دهد:و سپس ادامه می

ن افزاید که ابوبکر و عمر نیز همیطحاوی نیز همین نظر را دارد و می»
روش را در پی گرفتند و تمام خمس را تقسیم کردند و برای ذوی القربی 

، 6تا، ج)عسقلانی، بی...«  هیچ حق و سهم مخصوصی را در نظر نگرفتند
 (151ص

لذا، به دستاویز روایتی اینگونه، روایاتی که به لحاظ اسناد و به لحاظ متن، فاقد اعتبار است 
ی رسول خدا نسبت است، رفتاری نادرست را به سیرهو آثار جعل و تحریف در آن نمایان 

گویند که رسول خدا ذوی القربی را از سهم خمس منع کرده است و از آن نتیجه دهند و میمی
 .اند!ی حضرتش رفتار کردهگیرند که خلفا نیز به سیرهمی

ان اسیر»گیرد. سپس موضوع بنابراین، روایات ماجرای خدمتکار مورد دستبرد قرار می
شود. آنگاه روایاتی که گویای اعطای خدمتکار به فاطمه هستند نادیده به آن افزوده می« جنگی

شود که اوّلًا خدمتکاری به فاطمه داده نشده و گرفته شده و تمام توجّهات معطوف روایاتی می
 ثانیاً خدمتکارانی که به او اعطا نشد از اسرای جنگی و در شمول خمس باشند. سپس در شرح

شود و بسط چرایی عدم اعطای خمس به حضرت فاطمه)س(، احتمالاتی پوچ و سست مطرح می
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شده، رفتار  و در نهایت، با طرح احتمال دیگری که اساساً قصّه با توجّه به همان احتمال ساخته
 شود. ی حق خمس اهل بیت رسول خدا)ص( توجیه و تأیید میابوبکر و عمر در مصادره

ی مستمسکی است خشی از روایات ماجرای درخواست خدمتکار، به مثابهبه بیان دیگر، ب
برای آنکه به خلفا جواز داده شود تا ذوی القربی به ویژه حضرات علی و فاطمه)ع( را از سهم 
خمسشان محروم سازند! حال آن که هر منصفی، با رجوع به مصادر تاریخی و روایی از جمله 

برد که رسول الله)ص( هرگز حقّ ذو القربی را از آنان دریغ یمصادر عامّه، به این حقیقت پی م
بلکه  ؛(26، ص2، جق1410؛ ابو داوود، 83، ص4تا، جنفرموده است )ر.ک: احمد بن حنبل، بی

وج »اند: سلب خمس از اهل بیت پس رسول خدا)ص( رخ داده است. امیرمؤمنان علی)ع( فرموده
هُ إِبْطجالُ حجقِ نجا فِیإِنَّ أجوَّلج مجا انْ تجقجصْنجاهُ ب جعْ  همانا اوّلین چیزی که پس از آن )یعنی پس از  ؛«الْخمُُسِ  دج

  .(224، صق1414)مفید،  غصب خلافت( از ما سلب شد، حقّ ما در خمس بود
 از این روی باید گفت:

ی روایات متعدّدی از این ماجرا، دلالت بر آن دارند که رسول خدا)ص( خواستهاوّلاً: 
، ق1409فاطمه)س( را اجابت فرموده و خدمتکاری را به او عطا کرده است )جرجانی، حضرت 

، ق1420؛ رازی، 60، صق1416؛ ابن عمشلیق، 270، ص2، جق1410؛ ابو داوود، 306، ص3ج
 (.341، ص3، جق1376؛ ابن شهر آشوب،207، ص23ج

هنگام درخواست و یا در روایاتی دیگر، علّت عدم اعطای خدمتکار، این بوده است که در 
حضرت فاطمه)س(، هیچ خدمتکاری در اختیار پیامبر)ص( نبوده ولی مدّتی بعد که غلامان و 
کنیزانی )چه اهدایی و چه اسیر( برای حضرتش فراهم شد، یکی را برای حضرت فاطمه)س( 

( که در روایت ابن شهرآشوب همان 277، ص 10ج  ؛408، ص 25تا، جفرستاد)مرعشی،بی
 .(341، ص3، جق1376ست )ابن شهرآشوب، جناب فضّه ا

و خدمتکاری نزد پیامبر بوده  بنابراین، اگر ماجرای درخواست خدمتکار به واقع رخ داده
است؛ همانگونه که در ی حضرت فاطمه)س( را اجابت فرموده ، قطعا پیامبر)ص( خواستهباشد

اند ها نداشتهه رغبتی به آنبرخی روایات این ماجرا مورد تصریح قرار گرفته امّا متکلّمان عامّ
ق، 1416؛ ابن عمشلیق، 270، ص2ق، ج1410؛ ابو داوود، 306، ص3ق، ج1409)جرجانی، 

اگر بحث نیز و (؛ 341، ص3ق، ج1376؛ ابن شهر آشوب، 207، ص23ق، ج1420؛ رازی، 60ص
فرموده او را از سهمی که خداوند برایش مقرّر  )ص(در میان بوده باشد یقیناً رسول خدا «خمس»

 .نموده استمنع ن
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ادعای عدم پرداخت خمس اهل بیت)ع( توسط پیامبر)ص( هیچ مستندی ندارد و مدعّیان 
این ادّعا، صرفاً به همین دسته از روایات مشوشّ، پر اضطراب و آکنده از نکات تاریک و نامقبولِ 

داشت هرآینه می اند. چه اگر این مدّعا، مستند دیگریماجرای درخواست خدمتکار استناد کرده
ی نورانی نمودند. لذا این ادّعایی خلاف واقع و تهمتی آشکار به سیرهاینان به آن نیز استناد می

سان که ادعّای عدم ارث گذاشتن پیامبر)ص( تهمتی آشکار بود. رسول خدا)ص( است همان
ر و ی مشهور فدکیه در اثبات حق خویش نسبت به میراث پیامبدر خطبه )س(حضرت فاطمه

 فرمود:  )ص(اثبات بطلانِ ادعای ابوبکر پیرامون عدم ارث گذاشتن پیامبر
صجادِفاً وج لَج لِأجحْكجامِهِ مُُجالفِاً بجلْ كجانج  اللََِّّ  كِتجابِ   سُبْحجانج اللََِّّ مجا كجانج أجبِ رجسُولُ اللََِّّ عجنْ »

بِیهٌ  ف جتججْمجعوُنج ي جتْبجعُ أجث جرجهُ وج ي جقْفُو سُوجرجهُ أج  ا ب جعْدج وجفجاتهِِ شج لًَ عجلجیْهِ بِِلزُّورِ وج هجذج إِلىج الْغجدْرِ اعْتِلَج
یجاتهِ طِقاً فجصْلًَ ي جقُولُ: يجرثُِنِِ  بِجا بغُِيج لجهُ مِنج الْغجوجائِلِ فِ حج ا كِتجابُ اللََِّّ حجكجماً عجدْلًَ وج نَج هجذج

 «(27)نمل: وج وجرِثج سُلجیْمانُ داوُدج  ولُ وج ي جقُ  (19)مریم: وج يجرِثُ مِنْ آلِ ي جعْقُوبج 
 و احکام مخالف و نبود گردان روی خدا کتاب از هرگز خدا رسول پدرم! الله سبحان
کرد. آیا گرد هم پیروی می سُوَرش و آیات از و بود آن پیرو هماره بلکه نکرد رفتار دستوراتش

هایی است که در زمان شبیه همان توطئه اید تا به نیرنگ و فریب به او دروغ ببندید؟! اینآمده
داد. این کتاب خداست که به عنوان حَکَمی عادل شد و رخ میریزی میحیاتش نسبت به او پی

گوید: )زکریای نبی گفت: خداوندا به من فرزندی ای که سخنش فصل الخطاب است میو گوینده
« فرماید: سلیمان از داوود ارث برد.عطا کن که( از من و از آل یعقوب ارث ببرد. و نیز قرآن می

 (142، صق1413؛ جوهری، 29تا، ص؛ ابن طیفور، بی105، ص1، جق1403)طبرسی، 

بود و دلالت قطعی بر عدم پرداخت حتّی اگر این روایت، از اعتبار کافی برخوردار می ثانیاً:
توجیهی بر توانست داشت، بازهم نمیمی )ص(سهم خمس به حضرت فاطمه)س( توسّط پیامبر

ی آنان بر مَسند خلافت نامشروع عملکرد خلفا در غصب خمس اهل بیت)ع( باشد چرا که تکیه
 اند. بوده و حقّ دخل و تصرّف در امور مالی جامعه و سهم ذی القربی را نداشته

 
 خالی بودن احادیث امامیه از این ماجرا. 7

خالی بودن روایات شیعه از ماجرای مذکور اعتباری این ماجرا و روایاتش، ای دیگر به بیقرینه
 و است. امامان)ع( با وجود اهتمام فراوانی که به تبلیغ تسبیحات حضرت فاطمه)س( داشته

 احادیث متعدّدی از آن گرامیان، در اهمیّت و فوائد این تسبیحات در منابع امامیّه وجود دارد
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، صص 6ق، ج1414رّ عاملی، ؛ح536و 500، صص 2؛ ج343و 342، صص 3، جق1407)کلینی، 
اند )موسوی گرمارودی، از داستان درخواست خدمتکار سخنی نگفتههرگز امّا ( 447 - 439

  (.19، ص2، جش1399
با توجّه به عدم نقل این ماجرا از سوی اهل بیت)ع( و علاوه بر مواردی که به عنوان اهداف 

این نکته را نیز افرود که یکی از مهمترین توان ها یاد شد، میجعل و تحریف در این ماجرا از آن
اهداف وقوع چنین تحریفاتی، ایجاد خدشه بر فضائل بانوی بانوان از جمله مخدوش ساختن 
ساحت بلند تسبیحات گرانسنگ آن بانوی آسمانی است. مغرضان و معاندان، آنگاه که خود را 

-اند، به تحریفاتی روی میهدیداز حذف فضائل اهل بیت)ع( از ذهن و زبان مردمان عاجز می

آوردند تا از رفعت و کثرت فضائل آن گرامیان فروکاسته و گاهی منقبت را به منقصت مبدّل 
 ش(1393سازند. )ر.ک: ایزدی،فقیه ایمانی، 

 
 نتایج تحقیق

 ؛هیچ تردیدی در اصالت و قطعیّتِ صدورِ تسبیحات حضرت فاطمه)س( وجود ندارد .1
تسبیحات گرانسنگ که منحصر در روایات داستان درخواست  امّا روایت شأن صدور این

خدمتکار است، به لحاظ سندی و متنی فاقد اعتبار بوده و به فراخور دو سیاست، مورد دستبرد 
  .و تحریف واقع شده است

سیاست نخست، دفاع از عملکرد خلفا در غصب فدک و مایملک فاطمه)س( و سهم  .2
های متعدّدی ر این مسیر ماجرای درخواست خدمتکار به گونهالارث او از پیامبر)ص( است. د

شود؛ سپس متلکّمان عامّه،از ای برای عدم اعطای خدمتکار طراّحی میتحریف و هربار بهانه
گذشته تا امروز، با تکیه بر آن روایاتِ تحریف شده، در مباحث فقهی و کلامی خود، سیاست 

ل آنکه شماری از روایات ماجرای درخواست خدمتکار، کنند. حامذکور را تأمین و پشتیبانی می
در مصادر اهل تسنّن، تصریح دارند که پیامبر)ص( به درخواست حضرت فاطمه)س( لباس 

 اجابت پوشانده و خدمتکاری را به او عطا فرموده است.

سیاست دومّ، دفاع از علملکرد خلفا در غصب خمس اهل بیت)ع( است. برای این  .3
« اسیران جنگی»روایات ماجرای درخواست خدمتکار مورد دستبرد قرار گرفته و موضوع منظور، 

شود. این بار، آن خدمتکارانی که پیامبر در اختیار داشت امّا به حضرت ها افزوده میبه آن
فاطمه)س( اعطا نکرد، اسیر جنگی بوده و بر حسب حکم خمس در قرآن، حضرت فاطمه)س( 
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. سپس شارحان کتاب بخاری، با صرف توجّهی ویژه به اینگونه روایات است از آن سهمی داشته
تحریف شده ـ گویی که هیچ روایت دیگری از ماجرای درخواست خدمتکار وجود ندارد ـ 
رفتار ابوبکر و عمر را در عدم اعطای سهم خمسِ اهل بیت)ع(، پیروی از سنّت رسول الله)ص( 

 کنند. معرّفی می

مجموعه روایات ماجرای  متنیو  سندیاعتبار عدم  که ـ با وجوداین در حالی است  .4
 چنانچه این ماجرا حقیقتی داشته باشد، از دو حال خارج نیست:درخواست خدمتکار ـ 

حالت نخست: اگر هنگام تقاضای حضرت فاطمه)س( خدمتکاری در اختیار پیامبر)ص( 
گمان پیامبر خواهش او را پذیرفته بوده باشد )چه اسیر جنگی و چه اهدایی پادشاهان عجم(، بی

  .و به او خدمتکار داده است
ی حضرت فاطمه)س( در هنگام تقاضایش با اجابت قرین نشده حالت دومّ: چنانچه خواسته

  .و بس بوده است )ص(نبودِ خدمتکار در آن لحظه، نزد پیامبرصرفاً باشد علّتش، 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 بیروت: دار الأضواء. ،الذریعة إلی تصانیف الشیعةق(، 1403آقا بزرگ طهرانی، )

 قم: مرعشی.، شرح نهج البلاغةق(، 1404، )ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله

 ، بیروت: دار الفکر.المصنّفق(، 1409ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد، )

 ، تهران: کتابچی.یالأمالش(، 1376ابن بابویه، محمد بن علی، )

 نجف: الحیدریة. علل الشرایع،ق(، 1385)ابن بابویه، محمد بن علی، 

 قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین. من لا یحضره الفقیه،ق(، 1413) ابن بابویه، محمد بن علی،

 نا.، قم: بیعمدة عیون صحاح الأخبارق(، 1407ابن بطریق، یحیی بن الحسن، )

 جا: الرسالة.، بیصحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبانق(، 1414ابن حبّان، محمد بن حبّان، )

 ، بیروت: دارالکتب.الإصابة فی تمییز الصحابة ق(، 1415) عسقلانی،ابن حجر 

 ، بیروت: دارالمعرفة.فتح الباری شرح صحیح البخاریتا(، )بی عسقلانی،ابن حجر 

 بیروت: دار صادر.، التذکرة الحمدونیة م(،1996ابن حمدون، محمد بن الحسن، )

 ، نجف: الحیدریة.طالبمناقب آل ابیق(، 1376ابن شهرآشوب، محمد بن علی، )
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 نا.، بمقدّمة صادق آل بحر العلوم، قم: بیمعالم العلماء تا(،ابن شهرآشوب، محمد بن علی، )بی

 ، قم: خیام.معرفة مذاهب الطوائف الطرائف فیق(، 1399ابن طاووس، ابوالقاسم سید رضی الدین، )

 ، قم: رضی.بلاغات النساءتا(، )بیابن طیفور، احمد بن ابی طاهر، 

 ، بیروت: دار الفکر.تاریخ مدینة دمشقق(، 1415ابن عساکر، علی بن الحسن، )

 ، بیروت: دار ابن حزم.جزء ابن عمشلیقق(، 1416، احمد بن علی، )عمشلیقابن 

 ، بیروت: دار الفکر.سنن ابن ماجةتا(، یزید، )بیابن ماجه، محمّد بن 

، طالب و ما نزل من القرآن فی علی)ع(مناقب علی بن ابیق(، 1424، احمد بن موسی، )مردویهابن 

 قم: دار الحدیث.

 ، بیروت: دارالفکر.سنن أبی داوودق(، 1410، سلیمان بن أشعث، )داوودابو 

 بیروت: دار المأمون.، ابی یعلیمسند تا(، )بی ، احمد بن علی،یعلیابو 

 بیروت: موسسة الرسالة. فضائل الصحابة،ق(، 1403احمد بن حنبل، شیبانی، )

 ، بیروت: دار صادر.مسند احمد تا(،احمد بن حنبل، شیبانی، )بی

نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه »ش(، 1393ایزدی، مهدی؛ فقیه ایمانی، سید محمد رضا، )

 .202-173ص ص، 2، شماره 7، سال مطالعات قرآن و حدیث، «ابوتراب

 https://shamela.ws/book/7721/209، دروس للشیخ بادحدح(، 1397بادحدح، علی بن عمر، )

 بیروت: دارالفکر. صحیح البخاری،ق(، 1401بخاری، محمد بن اسماعیل، )

 الثقافیة.، بیروت: الأدب المفردق(، 1406بخاری، محمد بن اسماعیل، )

 ، دیار بکر: المکتبة الإسلامیة.التاریخ الکبیر تا(،)بیبخاری، محمد بن اسماعیل، 

 ، بیروت: دارالأضواء.الحبل المتینتا(، بهائی عاملی، محمد بن الحسین، )بی

 ، قم: الهادی.اللمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء)س(ق(،  1418تبریزی قراچه داغی، محمد علی، )

 جا: بهمن.، بیالغاراتتا(، فی، ابواسحاق، )بیثقفی کو

 ، بیروت: دارالفکر.الکامل فی الضعفاءق(، 1409، عبدالله بن عدی، )جرجانی

 ، بیروت: دار الکتب.احکام القرآنق(، 1415جصّاص، ابو بکر، )

 ، بیروت: شرکة الکتبی.السقیفة و فدکق(، 1413جوهری، ابوبکر، )

 ، بیروت: دارالمعرفة.المستدرک علی الصحیحینتا(، )بی حاکم نیشابوری، ابوعبدالله،
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 ، قم: آل البیت.تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةق(، 1414حرّ عاملی، ابوجعفر، )

 ، قم: دلیل ما.فهرس التراثق(، 1422حسینی جلالی، محمد حسین، )

 الحیدریة.، نجف: المکتبة رجال ابن داوودق(، 1392، ابن داوود، )حلّی

 جا: المکتبة المرتضویة.، بیتذکرة الفقهاءتا(، حلّی، حسن بن یوسف، )بی

 ، بیروت: بلاغ.الهدایة الکبریق(،  1419) ، ابوعبدالله،خصیبی

 ، بیروت: دار الکتب.تاریخ بغدادق(، 1417خطیب بغدادی، احمد بن علی، )

 .میقم: نشر اسلا، المناقب ق(،1414، موفق ابن احمد، )خوارزمی

 نا. ، قم: بیمعجم رجال الحدیثق(، 1413، سید ابوالقاسم، )خوئی

 ، دمشق: مطبعة الإعتدال.سنن الدارمیق(،  1349)، عبدالله بن رحمن،دارمی

 .قم: نشر اسلامی، الذریة الطاهرة النبویةق(،  1407، محمد بن احمد، )دولابی

 قم: بوستان کتاب.، اصول و قواعد فقه الحدیث(، 1387ربّانی، محمدحسن، )

نظم درر السمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و ق(، 1377محمد بن یوسف، ) زرندی،

 جا: مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین)ع(.، بیالسبطین)ع(

 ، )سیّد علی آل طیب، مترجم(، قم: باقیات.ی اصول الحدیث و أحکامهترجمه(، 1388سبحانی، جعفر، )

الأجوبة المرضیة فیما سئل السخاوی عنه من الأحادیث ق(، 1418سخاوی، محمد بن عبد الرحمن، )

 جا: دارالرایة.، بیالنبویة

جا: ، بی فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیرتا(، شوکانی، محمد بن علی، )بی

 عالم الکتب.

 بیروت: دارالکتب.تفسیر الخازن، ق(، 1415شیحی، علی بن محمد، )

 نا، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی.جا: بی، بیالمصنّفتا(، صنعانی، عبدالرزاق بن همّام، )بی

 ، بیروت: دارالکتب.الدعاءق(، 1413طبرانی، سلیمان بن احمد، )

 جا: دار الحرمین. ، بیالمعجم الأوسط ق(،1415طبرانی، سلیمان بن احمد، )

 .، بیروت: إحیاء التراثالمعجم الکبیرتا(، یمان بن احمد، )بیطبرانی، سل

 ، مشهد: نشر مرتضی.الإحتجاج علی أهل اللجاجق(، 1403طبرسی، احمد بن علی، )

 جا: شریف رضی.، بیمکارم الأخلاقق(، 1392طبرسی، رضی الدین، )
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 دارالکتب. بیروت: ،شرح معانی الآثارق(، 1416طحاوی، احمد بن محمد، )

 ، بیروت: دار الکتاب.کتاب حدیث خیثمةق(،   1400ابلسی، خیثمة بن سلیمان، )طر

 ، قم: نشر اسلامی.رجال الطوسیش(، 1373طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، )

 ، بیروت: دارالمعرفة.مسند الطیالسیتا(، طیالسی، سلیمان بن داوود، )بی

 /https://shamela.ws/book،مصطفی العدویدروس للشیخ (، 1397الله مصطفی، )عدوی مصری، ابوعبد

 ، بیروت: دارالکتب.عون المعبود شرح سنن ابی داوودق(، 1415عظیم آبادی، ابوالطیب، )

 ، بیروت: دار إحیاء التراث.عمدة القاری شرح البخاریتا(، عینی، محمود بن احمد، )بی

 .، بیروت: دارالکتابإحیاء علوم الدینتا(، غزالی، ابوحامد، )بی

 .إحیاء التراث :، بیروتالکبیرتفسیر ق(، 1420، )محمد بن عمرفخر رازی، 

 جا: محمد حسن علمی.، بیتفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفینش(، 1333کاشانی، فتح الله، )

 جا: مکتبة النهضة العربیة.، بیمنتخب مسند عبد بن حمیدق(، 1408کسّی، عبد بن حمید بن نصر، )

 ، قم: آل البیت.رجال الکشیّش(، 1363د،  )کشّی، محمّ

 ، تهران: دارالکتب الإسلامیة.الکافیق(، 1407کلینی، ابوجعفر محمد، )

 جا: دار الهدی.، بیجواهر التاریخق(، 1425کورانی، علی، )

 ، بیروت: إحیاءبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار)ع(ق(، 1403مجلسی، محمدباقر، )

 التراث.

 قم: اسماعیلیان. لوامع صاحبقرانی )شرح فقیه(،ق(، 1414مجلسی، محمّدتقی، )

 ، قم: المکتبة المرعشی.شرح إحقاق الحقتا(، مرعشی نجفی، شهادب الدین، )بی

 ، بیروت: موسسة الرسالة.تهذیب الکمال فی أسماء الرجالق(، 1413مزی، یوسف، )

 بیروت: دارالفکر.، صحیح مسلمتا(، )بی مسلم نیشابوری، ابن حجاج،

 ، قم: نشر اسلامی.شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار)ع(تا(، مغربی، قاضی نعمان، )بی

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.المقنعةق(، 1410مفید، ابوعبدالله محمد بن النعمان، )

 لعالمی لألفیة المفید. ، قم: المؤتمر االإختصاصق(، 1413مفید، ابوعبدالله محمد بن النعمان، )

 ، بیروت: دار المفید.الأمالیق(، 1414مفید، ابوعبدالله محمد بن النعمان، )
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، بیروت: کشف المناهج و التناقیح فی تخریج أحادیث المصابیحق(، 1425مناوی، محمد بن ابراهیم، )

 دارالعربیة.

 ، تهران: دلیل ما.)س(ی زهرادفاع از حضرت فاطمه(، 1399موسوی گرمارودی، سیّد عمران، )

 ، بیروت: دارالکتب.السنن الکبریق(، 1411نسائی، احمد بن شعیب، )

 ، بیروت: دار الفکر.المجموع )شرح المهذّب(تا(، نووی، ابو زکریا، )بی

 .، بیروت: دار الکتب العلمیةمجمع الزوائد و منبع الفوائدق(، 1408هیثمی، علی بن ابی بکر، )

جا: مؤسسة علّامه ، بیمصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایعق(، 1424وحید بهبهانی، محمد باقر، )

 وحید بهبهانی. 
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 چکیده
قائل به وقوع تحریف لفظی در عهدین هستند. در  مشهور علمای اسلام در طول تاریخ اندیشة تفسیری،

دورة معاصر، ادلة قول مشهور با چالش مواجه شده است، به ویژه وجود آیات تصدیق عهدین در قرآن 
توان قائل به مُحَرفّ آن است که چگونه میژوهش حاضر مسألة پ. کریم، مسأله را دشوار نموده است

ت دانست؟ ضرورت تصدیق نموده و مضامین تورات را دارای حجیّ زمان آن را بودن عهدین بود و هم
هم محکم و متشابه آیات عدم به دست دادن تفسیری معقول، فانجام تحقیق آن است که در صورت 

 دهدنشان میهای تحقیق یافتهجائی از آیات ارائه خواهد شد. و تفسیر نابه تحریف و تصدیق ممکن نبوده
)ص( و تمام بودن حجت های رسالت رسول اللهصدیق، ناظر به وجود نشانهتمامی روایات ذیل آیات ت

باشد. روایاتی نیز دلالت بر وقوع تحریفاتی در تمامی بر اهل کتاب بر اساس کتب موجود نزدشان می
با بین تمامی مضامین آیات و روایت آن است که  موضوعات در عهدین دارند. وجه جمع قابل قبول

شدة های تحریفداده در عهدین در مورد بشارت به رسول الله)ص(، همین نسخه خهای روجود تحریف
از سوئی با توجه  نماید.هل کتاب تمام میت را بر ای هستند که حجّهایجود نیز دارای مضامین و نشانهمو

با  رسد کتب فعلیماندن تفاسیر عهدین، به نظر نمی به از دست رفتن قرائن زمان صدر اسلام و مکتوم
 .ت بر اهل کتاب باشدتمام کنندة حجّتفاسیر رایج، 
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 طرح مسئله
حضرت  هایی وحیانی و مُنزلَ هستند که بهدر تعلیمات اسلامی، اصلِ کتاب تورات و انجیل کتاب

هائی که توسط بشر نوشته شده باشند. در قرآن کریم اند نه کتابموسی)ع( و عیسی)ع( نازل شده
قاً لِما بَیَن نَ زَّلَ عَلَیكَ الْكِتابَ بِِلَْ »ها آیه به صراحت به این سخن دلالت دارند از جمله: ده قِ  مُصَدِ 

نْْیلَ  قاً لِما بَیَن  وَ قَ فَّینا عَلى»( و یا: 4)آل عمران: « یدَیهِ وَ أنَْ زَلَ التَّوْراةَ وَ الِْْ آثارهِِمْ بعِیسَى ابْنِ مَرْیَم مُصَدِ 
قاً لِما بَ  نْْیلَ فیهِ هُدىً وَ نوُرٌ وَ مُصَدِ  یَن یدَیهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظةًَ یدَیهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتیَناهُ الِْْ

( و... در روایات اسلامی آمده است که انجیل شب سیزدهم یا بیست و دوم 46)المائده:  «للِْمُتَّقینَ 
(. قرآن کریم از آن روی فرقان 629، ص2ق، ج1407)کلینی،  ماه مبارک رمضان نازل شده است

اند، تورات در الواح ست اما تورات و انجیل یک مرتبه نازل شدهنام دارد که به تدریج نازل شده ا
؛ 222، باب 470، ص2تا، ج)ابن بابویه، بی و انجیل به صورت اوراق کاغذی و به صورت یکجا

 (.284، ص14ق، ج1403؛ مجلسی، 511، ص3ش، ج1374بحرانی، 

ی پرسابقه مسألة تحریف یا عدم تحریف عهدین، در طول تاریخ اندیشة اسلامی، پرسش
)قرآن و روایات(.  گرفته است که متون اسلامیجا شکلبوده است؛ مسألة کانونی و دشوار از آن

کرد صریح و قاطعی ندارند به ویژه، قرآن کریم در مورد تحریف تورات و در این مسأله، روی
ص تورات وار دارد. اما در مورد کتب آسمانی قبل از خود و به خصوانجیل آیاتی مجمل و اشاره

ای نام )ص( موضعی مثبت اتخاذ نموده است. حتی در آیهاللهو انجیل موجود در زمان رسول
( و در آیة دیگری تصریح نموده 93)آل عمران:  نامیده« التورات»کتاب موجود بین اهل کتاب را 

( و در آیة 48)المائده:  است که تورات نزد آنان هست و حکم خدا نیز در تورات موجود است
(. از سوی دیگر روایات شیعی در مورد 68دیگر به اقامة تورات و انجیل امر نموده است)المائده: 

تر دارند. مسألة اصلی مقالة حاضر، بررسی امکان جمع تحریف کتب اهل کتاب، موضعی صریح
ین کتب تحریف بین آیات و روایات در مسألة تحریف عهدین است. مسأله آن است که اگر ا

اند، پس چرا قرآن کریم همین کتب موجود را تأیید و حتی مورد ارجاع و تحدی قرارداده شده
 است؟ 

ای در حوزة تفسیر قرآن و حدیث، تحلیل مضامین و تلاش برای رجوع به منبع کتابخانه
ل بر روی ابتدا مروری اجمالی بر آیات داجمع بین ادلة با مضامین متعارض. در مقالة پیش

بندی نموده و سرانجام وجه جمع تحریف و دال بر تصدیق داشته سپس مضمون روایات را دسته
 بین آیات و روایات را بررسی خواهیم نمود.
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 تحقیق پیشینة
در غالب کتب تفسیری، در ضمن شرح آیات مربوط به عهدین، مفسران به این موضوع اشاراتی 

(. 315، ص3ش، ج1353)طباطبائی،  فی تفسیر القرآن یزانالماند مانند علامة طباطبائی در داشته
و... عموم مفسران بر نوعی تحریف در عهدین صحه  تفسیر نمونهآیت الله مکارم شیرازی در 

ش؛ 1388اند.)رک: فتحی، اند، غالب مفسران قدیمی، تحریف لفظی را به صراحت پذیرفتهگذاشته
ک: .ر)های موجود ای دیدن یک حملة شدید به انجیلبر (. تنها به عنوان نمونهق1401طباطبائی، 
 (. 215ـ 227صص، 2ق، ج 1405ابن حزم، 
تاریخ »ترین کتابی که در این زمینه نگاشته شده است اثر محمدعلی طباطبایی با عنوان مهم
این موضوع منتشر ق(. چند مقالة مهم نیز در 1401)طباطبائی،  است« باوری در اسلامتحریف

معتقد « نقد مستندات قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس»بهرامی در مقالة شده است از جمله 
ش(. فاریاب 1382است آیات قرآن بر تحریف لفظی کلی و جزئی عهدین دلات ندارند)بهرامی، 

ست و موضوع را بررسی نموده ا« تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن»ای با عنوان در مقاله
قرآن »ش(. فتحی، در مقالة 1388او نیز دلالت آیات بر تحریف لفظی را تمام نمی داند)فاریاب، 

به تفصیل آراء مفسران اسلامی را در مورد « گری اهل کتاب به ویژه یهودکریم و موضوع تحریف
دهد همگی مفسران معاصر میبندی نموده است، نتیجة پژوهش نشانآوری و دستهتحریف جمع

ش(. 1388و قدیمی قائل به تحریف معنوی و اکثریت، قائل به تحریف لفظی نیز هستند)فتحی، 
مباحثات دینی شیعیان امامی با یهودیان در اواخر قرن هجدهم و نیمه نخست »زادیک در مقالة 

داده است یهودیان مسلمان شده و علمای شیعه، در مناظرات با یهودیان نشان «قرن نوزدهم میلادی
اند و آن را امری مسلم شده بودن تورات اشاره کردهقرن هجدهم و نوزدهم، بارها به تحریفدر 
 ش(. 1388اند)زادیک، دانستهمی

فصلی را به بحث تحریف « اسلام و مسیحیت در عصر حاضر»در کتاب « واتمونتگمری »
ظریة شدن کتب مقدس و برساخته بودن ناختصاص داده و از عدم صراحت آیات در تحریف

نماید و آن را ناشی از برخورد اولیة مسلمین با تحریف در دوران فتوحات اسلامی دفاع می
ای ش(. احمدی در مقاله1389داند)وات، مسیحیان و درگرفتن مباحث کلامی بین این دو دین می

 مضمون آیات تحریف را ناظر« «یحرفون الکلم عن مواضعه»تأملی در تفسیر آیة شریفة »با عنوان 
 (. 1391داند نه تحریف لفظی)احمدی، به کتمان ناظر به فرامتن می
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ای کوتاه در کتاب خود از عدم صراحت آیات قرآنی در تحریف توفیقی در ضمن مقاله
بودن  الهامی»نیا در مقالة مسعودی و صادق(. 134ص، 1395 ،توفیقیعهدین دفاع نموده است)

کرد عدم تحریف کتب مقدس دفاع از روی «یهودتورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی 
مقصود از تورات و انجیل »ش(. سلامی و ایازی، در مقالة 1396نیا، اند)مسعودی و صادقنموده

اند که مقصود قرآن کریم از تورات و انجیل، کتب موجود در زمان پیامبر داده نشان« در قرآن
 (. 1397، ایازی، شای که در دسترس نیستند)سلامیاست نه نسخ قدیمی

تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ »ای با عنوان طباطبائی و همکاران، در مقاله
آیات تصدیق را محکم و آیات تحریف را متشابه و قابل « به مسأله تحریف تورات و انجیل

قرن سوم کرد تحریف را به کرد عدم تحریف دفاع کردند. آنان ایجاد رویتفسیر دانسته از روی
دهند و معتقدند در قرون اولیه اسلام، اصولاً و تحولات اجتماعی سیاسی جهان اسلام نسبت می

گونه که (. همان1398اند)طباطبایی و همکاران، شمسلمین قائل به محرف بودن عهدین نبوده
ر رسید و دبه تفصیل « باوری در اسلامتاریخ تحریف»اشاره شد، مضامین این مقاله در کتاب 

 منتشر شد. 1401سال 
های متوالی بر تحریف گردد مفسران قرآن کریم در طول سدهاز گزارش پیشینه روشن می

اند این رغم وجود ابهاماتی در آیات قرآن کریم تلاش داشتهاند و علیعهدین پافشاری نموده
کتب و مقالات، کرد غالب در ابهام را به نفع تحریف، تفسیر نمایند. اما در دو دهة گذشته روی

ای که هنوز در بدنة فکری دفاع از آیات تصدیق، و نفی تحریف کتاب مقدس بوده است، انگاره
شود. نقطه ضعف غالب آثار مورد اشاره، عدم اندیمشندان اسلامی، سخنی عجیب برشمرده می

توجه به روایات منابع شیعی در مورد تحریف عهدین بوده است، هرچند در برخی از متون 
یک از این آثار به ش، فصل سوم(. اما هیچ1401شارتی به روایات اسلامی شده است)طباطبائی، ا

ای از اند و به ویژه تا کنون هیچ مقالهصورت خاص مستندات روائی را مورد بحث قرار نداده
رسد تمامی مقالات منظر روایات، موضوع تحریف عهدین را بررسی ننموده است. لذا به نظر می

د اشاره، دارای این ضعف روشی هستند که در تفسیر و فهم آیات، به روایات مراجعه مور
اند و نتایج حاصله از تتبعشان، از منظر روش فهم قرآنی اهل بیت قابل اتکاء مند ننمودهروش

 نیست.
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 بررسی آیات دال بر تحریف. 1
دال بر تصدیق را از منظر  های پژوهش ابتدا، آیات دال بر تحری، سپس آیاتبرای گزارش یافته

ها را ارائه دهیم سپس مضمون روایات را نقل و وجه جمع بین آنمفسران مورد بررسی قرار می
تمرکز موضوعی مقالة حاضر، بررسی روایات حوزة تحریف عهدین است؛ اما از . خواهیم داد

وری بر آیات آن روی که هدف نهائی، به دست دادن جمعی معقول از آیات قرآن کریم است مر
 دال بر تحریف و آیات دال بر تصدیق ضروری است:

 اند آیات زیر هستند: ترین آیاتی که به نفع تحریف مورد استدلال قرارگرفتهمهم
بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ أفََ تَطْمَعُونَ أنَْ یؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَریِقٌ مِنْهُمْ یسْمَعُونَ كَلََمَ اللََِّّ ثَُُّ یَحرِ فُونهَُ مِنْ » -1

ای از آنان، )آیا انتظار دارید به )آئین( شما ایمان بیاورند، با اینکه عده (75)البقرة:  «هُمْ یعْلَمُونَ 
کردند، در حالی که علم و اطلاع شنیدند و پس از فهمیدن، آن را تحریف میسخنان خدا را می

كِتابَ بِِیَدیهِمْ ثَُُّ یقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اِلله لیِشْتََوُا بهِِ ثََنَاً قلَیلًَ فَ وَیلٌ لََمُْ فَ وَیلٌ للَِّذینَ یكْتبُُونَ الْ »داشتند؟!(... 
ای با دست خود )پس وای بر آنها که نوشته (79)البقرة:  «مَِّا كَتَبَتْ أیَدیهِمْ وَ وَیلٌ لََمُْ مَِّا یكْسِبُونَ 

تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای « خداستاین، از طرف »گویند: نویسند، سپس میمی
 آورند!(.بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می

دانند هر می« تحریف لفظی تورات»غالب مفسران سنی و شیعه، این دو آیه را صریح در 
اند به )ص( دانستهصفات رسول الله چند در موضوع تحریف اختلاف دارند و غالباً موضع را

داند که کتابی بر عنوان نمونه: طبری روایاتی نقل نموده که منظور آیات را قومی از یهود می
خبر فروختند، در ع( نگاشتند و آن را به مردم بیخلاف کتاب نازل شده بر حضرت موسی)

یگری موضوع تحریف صفات اند. در روایت دها دانسته شدهخبر، عربروایتی این مردم بی
(. فخر رازی این آیة را صریح در 300، ص1ق، ج1412)طبری،  )ص( بوده استرسول الله

(. بیضاوی احتمال داده 565، ص3ق، ج1420)فخر رازی،  داندتحریف به قصد مال و جاه می
 (. سیوطی روایاتی نقل90، ص1ق، ج1418)بیضاوی،  است آیه ناظر به تأویلات تحریفی باشد

ها موضوع آیه عذاب علمای یهود است که تورات را تحریف نمودند و هرچه نموده که طبق آن
)ص( را از تورات پاک دوست داشتند بر آن افزودند و پاک کردند و صفات بدنی رسول الله

 (. 82، ص1ق، ج1404)سیوطی،  کردند و صفات دیگری اضافه کردند تا ایشان شناخته نشود
ختلف را نقل نموده از جمله تحریف مضمون که خداوند به حضرت آلوسی نیز وجوه م

)آلوسی،  )ص( در عصر ظهور و...ع( در کوه طور وحی نمود، تحریف صفات رسول اللهموسی)
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(. شیخ طوسی نیز این آیه را صریح در نسبت دادن قول و حکم خود به 298، ص1ق، ج1415
تر طبرسی نیز قول مطلق تحریف را تأیید و قوی(. 322، ص1تا، جداند)طوسی، بیخداوند می

، 1ق، ج1408)طبرسی،  داندص( در متون یهودی میالله)از تحریف صفات خاص رسول
 نمایند(. علامة طباطبائی نیز ضمن تفسیرِ آیات، از تحریف صریح لفظی تورات دفاع می292ص

ناظر به تحریف سخنان  75(. آیت الله مکارم قائل است آیة 213، ص1ش، ج1353)طباطبایی، 
ناظر به تحریف اوصاف رسول  79جا و آیة خداوند در کوه طور از سوی یهودیان حاضر در آن

، 1، ج1374)مکارم شیرازی،  ص( از سوی علمای یهود در عربستان زمان ظهور استالله)
 (.318ص

عْنَا وَ عَصَینَا وَ اسََْعْ غَیَر مُسْمَعٍ وَ راَعِنَا مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یَحرِ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ ی»  -2 قُولُونَ سََِ
ینِ  (. )بعضی از یهود، سخنان را از جای خود، تحریف 46)النساء: « لیَا بِِلَْسِنَتِهِمْ وَ طعَْنًا فِی الدِ 

 شنیدیم و مخالفت»گویند: ، می«(شنیدیم و اطاعت کردیم»کنند؛ و )به جای اینکه بگویند: می
گویند:( راعنا ]= ما را گویند:( بشنو! که هرگز نشنوی! و )از روی تمسخر میکردیم! و )نیز می

 تا با زبان خود، حقایق را بگردانند و در آیین خدا، طعنه زنند(.« تحمیق کن![

که تحریف لفظی است یا معنوی دانند اما در اینمی« تحریف»غالب مفسران مضمون آیه را 
متن دیگری و موضعش چیست اختلاف دارند، به عنوان نمونه: طبری منظور  و تورات است یا

(. فخر رازی ذیل این آیه سه معنای 75، ص5ق، ج1412)طبری،  داندآیات را تبدیل تورات می
تحریف معنوی و  -2تحریف لفظی صریح در تورات  -1 :شمردممکن برای تحریف بر می

 .ص()تحریف سخنان رسول الله -3تأویلی 
داند زیرا تورات داند او قول اول را ممکن، اما بعید میتر میفخر رازی قول دوم را قوی

شیوع و تواتر نقل داشته است اما از سوئی، به سبب کم بودن عالمان یهود، چنین تحریفی ممکن 
(. بیضاوی هر دو نوع تحریف را از آیه قابل 93، ص10ق، ج1420)فخر رازی،  اما دشوار است

(. سیوطی نیز منظور را تحریف حدود خدا در 77، ص2ق، ج1418)بیضاوی،  داندت میبرداش
 (.168، ص2ق، ج1404)سیوطی،  داندتورات می

تا، )طوسی، بی داندی و تأویلی میشیخ طوسی تحریف مندرج در این آیه را تحریف معنو
(. طبرسی به نقل از مجاهد معنای تحریف را کتمان صفات رسول الله)ص( در 213، ص3ج

(. علامة طباطبائی تحریف در این آیه را صریح در 85، ص3ق، ج1408داند)طبرسی، تورات می
داند و آن را قابل تفسیر به معانی متعددی از جمله تحریف معنوی و تحریف الفاظ تورات نمی
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(. آیت الله مکارم به قرینة جملة سمعنا و 364، ص4ش، ج1353باطبایی، )ط دانندتأویلی می
 (.404، ص3، ج1374)مکارم شیرازی،  دانندعصینا، تحریف را لفظی می

 (.13)المائده:  «یَحرِ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  جَعَلْنَا قُ لُوبََمُْ قاَسِیةً  فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِیثاَقَ هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ » -3
های آنان را سخت و ها را از رحمت خویش دور ساختیم؛ و دلشکنی، آن)ولی بخاطر پیمان

 کنند(سنگین نمودیم؛ سخنان )خدا( را از موردش تحریف می

)لفظی، معنوی، یه زیاده، به  مفسران این آیه را قابل تطبیق بر معانی مختلفی بر تحریف
، 3ق، ج1408؛ طبرسی، 470، ص3تا، ج: طوسی، بی)به عنوان نمونه دانندنقصان و...(. می

(. هرچند فخر 312، ص4، ج1374؛ مکارم شیرازی، 241، ص5ش، ج1353؛ طباطبایی، 267ص
داند و شیوع تورات را مانع تحریف لفظی آن رازی در اینجا نیز تحریف معنوی را اولی می

 (.325، ص 11ق، ج1420)فخر رازی،  داندمی

 «هَادُوا سَََّاعُونَ للِْكَذِبِ سَََّاعُونَ لقَِوْمٍ آخَریِنَ لََْ یأتُْوكَ ۖ یَحر فُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ وَ مِنَ الَّذِینَ » -4
دهند، تا دستاویزی برای )گروهی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می (.41)المائده: 

ها سخنان اند؛ آنخودشان نزد تو نیامده ها جاسوسان گروه دیگری هستند کهتکذیب تو بیابند؛ آن
 کنند(را از مفهوم اصلیش تحریف می

)شأن نزول آیه در مورد تغییر حکم رجم زانی محصنه به حکم دیگری  مفسران این آیه را
)بیضاوی،  داننداز یوب علمای یهود است(. نیز قابل تطبیق بر معانی مختلفی از تحریف می

؛ طبرسی، 523، ص3تا، ج؛ طوسی، بی359، ص 11ق، ج1420ی، ؛ فخر راز127، ص2ق، ج1418
و...(. علامة طباطبائی با توجه به شأن نزول آیه، موضع آیه را تنها تحریف  301، ص3ق، ج1408

 (.340، ص5ش، ج1353)طباطبایی،  دانندحکم رجم در تورات در آن واقعة خاص می

ثبات تحریف لفظی قرآن کریم آیة شود عمدة دلیل مفسران در اچه گذشت روشن میاز آن
سورة مبارکة بقره است و سایر آیات قرآن غالباً بر این مضمون دلالت دارند که یهودیان  79

، 159، 146، 140)رک: البقره: نمودند نه تحریف خود را کتمان میمدینه، حقایق مندرج در کتب 
 .و...( 61المائده: ؛ 42؛ النساء: 91؛ الأنعام: 187، 71؛ آل عمران: 174

  
 بررسی آیات دال بر تصدیق. 2

در برابر آیات دال بر تحریف، آیات فراوانی دلالت بر تصدیق عهدین و کتب موجود نزد اهل 
 کتاب)به ویژه یهودیان مدینه(. دارند از جمله آیاتی چون:
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قاً لِمَا مَعَكُمْ » [ ایمان ام ]= قرآنبه آنچه نازل کرده)و  (41)البقرة:  «وَ آمِنُوا بِاَ أنَْ زلَْتُ مُصَدِ 
 های آن، با آنچه در کتابهای شماست، مطابقت دارد(بیاورید! که نشانه

قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ یسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ »  كَفَرُوا وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مُصَدِ 
)و هنگامی که از طرف خداوند، کتابی برای آنها آمد که  (89)البقرة:  « مَا عَرفَُوا كَفَرُوا بهِِ فَ لَمَّا جَاءَهُمْ 

دادند هایی بود که با خود داشتند، و پیش از این، به خود نوید پیروزی بر کافران میموافق نشانه
و پیامبری را که از )که با کمک آن، بر دشمنان پیروز گردند.( با این همه، هنگامی که این کتاب، 

 قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد!(
یل» قاً لِمَا بَیَن یدَیهِ وَ أنَْ زَلَ التَّوْراَةَ وَالِْْنِْْ )همان  (3)آل عمران:  «َنَ زَّلَ عَلَیكَ الْكِتَابَ بِِلَْقِ  مُصَدِ 

و « تورات»طبق است؛ و های کتب پیشین، من، که با نشانهکسی که( کتاب را بحق بر تو نازل کرد
؛ 68؛ المائده: 46(؛ المائده: 43؛ المائده: 93؛ آل عمران: 50)همچنین رک: آل عمران:  .(را« انجیل»

 و... 6؛ الصف: 157الأعراف: 
غالب مفسران کهن اسلامی، برای جمع بین نظریة تحریف و آیات مذکور، این آیات را 

تورات و انجیل متداول در « کل»دانند و معتقدند این دست آیات، دلالتی بر تأیید می« مجمل»
داند هائی از تورات میزمان رسول الله)ص( ندارند؛ آلوسی منظور آیات تصدیق را تأیید بخش

های نسخ نشده مانند قصص )توحید و عدل و...(. و قسمت که منطبق با اصل دین و ملت هستند
(. 246، ص1ق، ج1415؛ آلوسی، 76، ص1ق، ج1418)بیضاوی،  خی احکامو مواعظ و بر

بسیاری از مفسران معتقدند منظور آیاتِ تصدیق، تصدیق قرآن در مورد اوصاف پیامبر در تورات 
)الأعراف:  و انجیل است، زیرا اوصاف آن حضرت در تورات و انجیل قطعاً مکتوب بوده است

ق: 1404؛ سیوطی، 619، 483، ص3ق، ج1420ر رازی، ؛ فخ199، ص1ق، ج1412)طبری،  (.157
؛ 754، ص2، ج329، 209، ص1ق، ج1408؛ طبرسی، 185، ص1تا، ج؛ طوسی، بی63، ص1ج

 (. 404، ص3، ج1374مکارم شیرازی، 
که این مفسران معتقدند منظور آیات تصدیق، تأیید کتب اصلی و غیر مُحرَّف یا خلاصه آن

که تحریف نشده است. لذا آیات، دلالتی بر عدم تحریف تأیید بخشی از کتب قدیمی است 
 (.315، ص210، ص3ش، ج1353)طباطبائی،  تورات و انجیل موجود در زمان پیامبر را ندارند

ای این آیات را صریح در تأیید کل عهدین موجود و متداول در زمان رسول در برابر عده 
(. برخی دیگر نیز معتقدند اصولاً منظور 1398طباطبایی و همکاران، ر.ک: ) دانندص( میالله)
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و تورات و انجیل، یک متن مشخص نیست، بلکه مجموعة عقاید و « کتاب»قرآن کریم از 
 (.1391احمدی، ر.ک: ) گفتارهای اهل کتاب است

 
 بررسی مضمون روایات . 3

)ع( اطهارت ائمة در مورد تحریف تورات و انجیلی که در دوران صدر اسلام و در زمان حیا
 چند دسته روایت وجود دارد: موجود بوده است

 
 روایات دال بر تحریف خاص .3-1

مضمون گروهی زیادی از روایات، دلالت بر تحریف مضیق و خاص دارند، این روایات 
دانند به این شرح که ص( میترین موضوع تحریف تورات و انجیل را اوصاف رسول الله)اصلی

 (.29)الفتح:  صاف حضرت رسولص و حتی ائمة اطهار و اصحاب و یارانوجود نام، القاب و او
؛ 157)رک: الأعراف:  در تورات و انجیل و سایر کتب مقدس قدیمی اهل کتاب امری است مسلم

؛ ابن 217، ص1ق، ج1395؛ ابن بابویه، 8/25/117، 429، ص1ق، ج1407؛ کلینی، 6الصف: 
و...( در روایات به  41ق، ب: ص1413مفید،  ؛37ق، ص1413؛ مفید، 192ش، ص1376بابویه، 

این اسامی و القاب اشاره شده است. از جمله در روایات، برخی واژگان بر  نبی مکرم اسلام)ص( 
)حدأقل ظاهراً( مانند  شودتطبیق داده شده است؛ واژگانی که امروزه در این کتب یافت نمی

ود است اما تفسیر مسیحیان چیز دیگری ( یا اصل واژه موج192ق، ص1376)ابن بابویه،  «طاب»
)که اکنون  ( در مورد واژة بارقلیطا166-162، ص1ق، ج1378)ابن بابویه،  «الْبَارِقْلِیطَا»است مانند 

های ((، در سالیان گذشته بحث16: 14)یوحنا،  شودبه صورت فارقلیط، بارکلیت نگاشته می
داده است. گروهی سعی در انطباق آن با رسول الله)ص( داشته و معتقدند این واژه مفصلی رخ
)احمد( و برخی دیگر این انطباق را نادرست  به معنای برگزیده یا ستوده periclutosبرگرفته از 

دهنده و منطبق با جبرائیل دهنده، دلداریتسلی به معنای paraclutosو آن را برگرفته از واژة 
 دانند.دانند؛ برخی نیز اصل این انطباقات را نادرست و مضر میمی

در مورد واژه طاب، تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. در روایتی از ابن عباس 
یلِ قِیلَ إِنَّ اسَْهَُ فِی التَّوْراَةِ ماد ماد وَ صَاحِبُ الْمَ »آمده است:  نِْْ لْحَمَةِ وَ كُنْیتُهُ أبَوُ الَْْراَمِلِ وَ اسَْهُُ فِی الِْْ

( با توجه به عبارتی عبرانی و معادل سریانی آن در 120، ص16ق، ج1403)مجلسی،  «الْفَارقِْلِیطُ 
تورات، شاید واژه طاب در این بخش از تورات مورد اشاره قرارگرفته باشد و معادل ماد باشد: 
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دعال اسمعیل شمعتک ها برکته و اسکته »سریانی: « هفرتى اتو دهربتى اتو بماد ماد اتو»عبرانی: 
 «و اکبرته طاب طاب

 این نقل ابن شهرآشوب نیز جالب توجه است:
 وَ فِی التَّوْراَةِ میذمیذ أَی غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ قِیلَ میدمید أَی مَُُمَّدٌ وَ قِیلَ مودمود وَ فِی حِكَایةٍ أنََّ اسَْهَُ »

الُوا مَُْیانََ. وَ فِیهَا مَرْقُوفاً أَی الْمَحْمُودَ. وَ فِی الزَّبوُرِ قلیطا مِثْلُ أبَِی الْقَاسِمِ فَ قَالُوا بلقیطا وَ قاَلُوا فاَرُوقٌ وَ قَ 
یلِ  فِی ركُْنُ الْمُتَوَاضِعِیَن  طاَبَ أَی أَحَْْدَ وَ یقَالُ یعْنِی طیَبٌ طیَبٌ وَ فِی كِتَابِ شیعا نوُرُ الُْْمَمِ  طاَبَ  الِْْنِْْ

)طالیسا( وَ فِی  )ملقیطا( وَ فِی صُحُفِ شِیثٍ طالیثا رَسُولُ التَّوْبةَِ رَسُولُ الْبَلََءِ. وَ فِی الصُّحُفِ بلقیطا
 .(151، ص1ق، ج1379)ابن شهر آشوب،  «بَیائیل وَ فِی صُحُفِ إِبْ راَهِیمَ مودمود صُحُفِ إِدْریِسَ 

های ها رک: سلیمانی، قرآن کریم و بشارتاز نظرات و تحلیلای برای دیدن خلاصه
(. و پس از 89)البقره:  پیامبران؛ روحی، احمد)ص( پیامبر موعود( اهل کتاب منتظر آمدن او بوده

(. و 146)البقره:  شناختندص( را میولادت و بعثت، بزرگان یهود مانند پسران خود رسول الله)
(.) در نقل جالبی آمده 89)البقره:  دانستندبر عرب را نیز کاملاً میعاقبت پیروزی اسلام و غلبة 
دانستند که پیامبر)ص( بر عرب پیروز خواهد شد، بلکه به دیگرانی است، یهودیان نه تنها خود می

اسلام آوردند، البته « طمع»ص( از روی بودند و برخی اصحاب رسول الله)نیز این سخن را گفته
( 185، ص30ق، ج1403؛ مجلسی، 465، ص2ق: ج1403)طبرسی،  رسیدند!به مقصود خود نیز 

 نمودندص( آن را مخفی میدسترسی داشتند در زمان رسول الله)« کتب»ولی زعمای یهود که به 
 (. 50، ص1ق، ج1404)قمی، 

خالی نمودن از یاری رسول آنان برای حفظ ریاست خود بر مستضعفین یهود و برای شانه
وصاف را تغییر دادند و به عموم اهل کتاب اعلام کردند که رسول آخر الزمانی، ص( آن االله)

ق، 1408؛ طبرسی، 302ق، ص 1409ع(، )حسن ابن علی) پانصد سال بعد مبعوث خواهد شد
 79و  75(. عمدة روایات ذیل آیاتی چون آیة 457، ص2ق، ج1403؛ طبرسی، 292، ص1ج

  اند.ص( دانسته)الله سورة بقره، موضوع تحریف را اوصاف رسول
اَ صِفَةُ مَُُمَّدٍ) هَذَا الْقَوْمُ » ص( وَ هِی خِلََفُ صِفَتِهِ وَ قاَلُوا للِْمُسْتَضْعَفِیَن الْیهُودُ كَتَبُوا صِفَةً زَعَمُوا أنََّّ

دَنِ وَ الْبَطْنِ أهَْدَفُ أَصْهَبُ الشَّعْرِ وَ مِنْهُمْ هَذِهِ صِفَةُ النَّبِی الْمَبْعُوثِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ إنَِّهُ طَوِیلٌ عَظِیمُ الْبَ 
اَ أرَاَدُوا بِذَلِكَ أنَْ تَ بْقَى لََمُْ عَلَى ضُعَفَائهِِمْ مَُُمَّدٌص بِِِلََفِهِ وَ هُوَ یِجی ءُ بَ عْدَ هَذَا الزَّمَانِ بَِِمْسِمِائةَِ سَنَةٍ وَ إِنََّّ

)ع( وَ أهَْلِ بیَتِهِ ص( وَ خِدْمَةِ عَلِی)یكُفُّوا أنَْ فُسَهُمْ مَئُونةََ خِدْمَةِ رَسُولِ اللََِّّ رئََِسَتُهُمْ وَ تَدُومُ لََمُْ إِصَابَ تُهُمْ وَ 
مضمون و هم (457، ص2ق، ج1403، ؛ طبرسی302ق، ص1409...)حسن ابن علی، وَ خَاصَّتِهِ 
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، المائده: 46: مانند النساء«)کلام»سیاق با این روایات، روایتی است که آیاتی ناظر به تحریف هم
همان « کلمه»ع( از جایگاه ولایت تأویل نموده زیرا المؤمنین)(. را به راندن امیر41، المائده: 13

(. این روایت نیز معنائی مضیق و خاص 163، ص1ق، ج1404؛ قمی، 43)زخرف:  ولایت است
 دهد.از تحریف به دست می

یت، عمدة آیات تصدیق، نیز آهنگ با روایات تحریف در موضوع خاص رسالت و ولاهم
)ع( هستند. مضمون روایات ص( و ولایت ائمة اطهار)ناظر به موضوع خاص رسالت رسول الله

ذیل آیات تصدیق، بر حذر داشتن علمای یهود از انکار ولایت رسول الله)ص(. است امری که 
حسن بن  ؛41ه: )البقر خود به آن یقین دارند و در کتب ایشان مورد تصریح قرار گرفته است

(. اما آنان به چیزی که یقین داشتند)رسالت 42، ص1ق، ج1380؛ عیاشی، 228ق، ص1409، علی
؛ البقره: 393ق، ص1409 ،: حسن بن علی89قره: )الب )ص( و ولایت ائمه(. کافر شدنداللهرسول

ر (. تقریباً در تفسی52، ص1ق، ج1379؛ ابن شهر آشوب، 471ق، ص1409بن علی، : حسن 101
قُلْ یا أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَیءٍ »مانند:  رسندتمامی آیاتی که موضوع تصدیق، عام به نظر می
یلَ وَ مَا أنُْزلَِ إلِیَكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ  نِْْ روایات کتب شیعی، موضوع را  .(68)المائده « حَتََّّ تقُِیمُوا التَّوْراَةَ وَ الِْْ

؛ عیاشی، 74، ص1جق، 1404)رک: قمی،  اندخاصِ اقامه و تصدیقِ رسالت و ولایت تفسیر نموده
 (.71، ص2ق، ج1415؛ فیض کاشانى، 334، ص1ق، ج1380

 

 روایات دال بر تحریف عام سابق .3-2

مضمون برخی روایات دلالت بر وجود نوعی تحریف عام دارد. مضمون این روایات، زمان وقوع 
دانند. طبق روایتی در تفسیر قمی ذیل این تحریفات را در دوران اولیة تدوین کتب مقدس می

نوشتند ص( برخی از یهودیان، با دستان خود چیزهائی میسورة بقره، در دوران رسول الله) 79آیة 
سورة  79شدند این کتاب خدا است، آیة کردند و مدعی میورات و احکامش را تحریف میو ت

ثَُُّ یدَّعُونَ أنََّهُ مِنْ  -مِنْهُمْ یَحر فُِونَ التَّوْراَةَ وَ أَحْكَامَهَا وَ كَانَ قَ وْمٌ »بقره در شأن ایشان نازل شده است: 
ینی در روایات نقل شده است که در تورات (. همچنین مضام50، ص1ق، ج1404قمی، )« عِنْدِ اللََّّ 

مَكْتُوبٌ »اصلی بوده است اما در تورات زمان ائمه وجود نداشته است، این مضامین نیز عام است: 
 (. 496، ص2ق، ج1407)کلینی،  «...فِی التَّوْراَةِ الَّتِی لََْ تُ غَیر

نقل دیگری نیز در کتاب احتجاج آمده است که در آن امیرالمؤمنین)ع( وقایع پس از رحلت 
بَ عْدَ فَ قْدِ الرَّسُولِ مَِّا »فرمایند: ص( را به وقایع امم پیشین تشبیه نموده در ضمن آن میرسول الله)
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صَارَى بَ عْدَ فَ قْدِ مُوسَى وَ عِیسَى مِنْ تَ غْییِر التَّوْراَةِ وَ یقِیمُونَ بِهِ أوََدَ بَِطِلِهِمْ حَسَبَ مَا فَ عَلَتْهُ الْیهُودُ وَ النَّ 
یلِ  طبرسی به این قول متفرد (. 249، ص1ق، ج1404)طبرسی،  «الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِه وَ تََْریِفِ  الِْْنِْْ

ترین روایتی که در موضوع تحریف عام انجیل وجود است و نقل از قرائن صحت خالی. اما مهم
دارد روایتی از مناظرات امام رضا)ع( با علمای اهل کتاب است که در آن ماجرای تغییرِ انجیل 

یلِ الَْْوَّل) گونه بیان شده است: بعد از عروج حضرت مسیح)ع( انجیل اصلیاین نِْْ (. مفقود الِْْ
گویند مسیح کشته و انجیل گم شده گردد، مسیحیان به علمای خویش رجوع نموده و میمی

  .است؛ چه باید کرد؟!
های خود از حفظ داریم و هر لوقا، مرقس، یوحنا و متی گفتند ما تمام انجیل را در سینه

خوانیم تا به تدریج جمع شود؛ پس انجیلی که شما هائی از آن را برای شما مییکشنبه قسمت
هار نفر، خود مسیحیان اکنون در دست دارید روایت و منقول از این چهار نفر است. اما این چ

چیزهائی به انجیل افزودند مثلًا متّی نسبتی برای حضرت مسیح)ع( قرارداد یا مرقس معتقد شد 
حضرت مسیح)ع( کلمة خدا بوده است که در جسد عیسی حلول کرده و انسان شده است یا 

ها رفت و از این دست لوقا گفت مسیح)ع( و مریم)ع( اول انسان بودند اما روح القدس در آن
 .مجعولات

یلُ الَْْوَّلُ اجْتَمَعَتِ النَّصَارَى إِلََ عُلَمَائهِِمْ فَ قَالُوا لََمُْ قتُِلَ عِیسَى ابْنُ مَرْ » نِْْ یَم وَ افْ تَقَدْنََ لَمَّا افْ تُقِدَ الِْْ
یلَ وَ أنَْ تُمُ الْعُلَمَاءُ فَمَا عِنْدكَُمْ فَ قَالَ لََمُْ ألَُوقاَ وَ مرقابوس نِْْ یلَ فِی صُدُورنََِ وَ نََْنُ  و یوحنا و الِْْ متَّ إِنَّ الِْْنِْْ

وهُ عَلَیكُمْ فِی كُلِ  أَحَدٍ نُُْرجُِهُ إلِیَكُمْ سِفْراً سِفْراً فِی كُلِ  أَحَدٍ فَلََ تََْزنَوُا عَلَیهِ وَ لََ تُُْلُوا الْكَنَائِسَ فإَِنََّ سَنَتْلُ 
یلَ بَ عْدَ مَا افْ تَقَدْتُُُ سِفْراً سِفْراً حَتََّّ نَْْمَعَهُ كُلَّهُ فَ قَعَدَ  ألَُوقاَ وَ مرقابوس وَ یوحَنَّا وَ مَتََّّ فَ وَضَعُوا لَكُمْ هَذَا الِْْنِْْ

اَ كَانَ هَؤُلََءِ الَْْرْبَ عَةُ تلَمیذا ]تَلََمِیذَ[ لتَِلََمِیذِ الَْْوَّلِین یلَ الَْْوَّلَ وَ إِنََّّ ؛ 425ق، ص1398)ابن بابویه، « ...الِْْنِْْ
، 13ق، ج1403؛ مجلسی، 420، ص2ق، ج1404؛ طبرسی، 162، ص1ق، ج1378یه، ابن بابو

 (. 331، ص14؛ ج347ص
های پس ها و سالاین روایت دلالت دارد که انجیل نازل شده از سوی خداوند در اولین ماه

از عروج حضرت عیسی)ع( به عمد یا سهو مفقود شده است و آن چه اکنون موجود است متونی 
ن در حافظة برخی از یاران آن رسولان بوده است که قابل اطمینان نیست، این اولیبه یادمانده 

 مرحلة تضعیف این کتب بوده است.
آوری همین کتب نیز با تأخیر تاریخی فراوان مواجه بوده است، قابل توجه است که جمع

سال تأخیر نگارش تلمود تا قرن سوم میلادی ادامه داشته و به خصوص در مورد انجیل با سیصد 
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ای بر امکان این تجمیع انجام شده است. این دومین مرحلة تضعیف متون فعلی است و این قرینه
 تاریخی وقوع تحریف است. 

چند این روایت با تاریخ مشهور مسیحیان اختلافاتی دارد و با سایر احادیث در مورد هر
گی تحریف و تغییر انجیل جایگاه حواریون سازگار نیست اما در بر دارندة گزارشی از چگون

است که در نوع خود ارزشمند است به خصوص که خود مسیحیان حدأقل در مورد انجیل لوقا 
ها بعد از حضرت مسیح)ع( و مرقس قبول دارند که این دو انجیل توسط دو غیر حواری و سال

عام در اند. دیگر مؤید وجود تحریفات نگاشته شده و این دو نفر حضرت مسیح)ع( را ندیده
عهدین، وجود مضامینی است که نادرست و محرف بودن آن ها از منظر روایات شیعی امری 

)تنها  )ع( و سلیمان)ع(مسلم است مانند نسبت دادن زنا و کفر با انبیای الهی چون حضرت داوود
هائی در مورد . افسانه12 – 11به عنوان نمونه رک: افسانة حضرت داوود و بتشبع: دوم سموئیل، 

( 1: 11)اول پادشاهان  ...پرست مصری و موآبی وبا زنان بت ع( چون ازدواجحضرت سلیمان)
)عشتاروت بتِ صیدونیها و ملکوم بتِ  هاشدن حضرت در دوران پیری و پرستش بتمشرک

ود و حتی در کند حضرت مانند پدر خود نب( عهد قدیم تأکید می6: 11)اول پادشاهان  عمونیها(
)بت عمون( ساخته و برای  )بت موآب( و مولک کوهی در شرق اورشلیم دو بتخانه برای کموش

های مستقل ساخته است( مجموع این روایات شارحان روایات خانههمسران بت پرست خود بت
)رک: مجلسی،  داده استرا به این نتیجه رسانده است که نوعی تحریف عام در کتب قدیم رخ

 (.122، ص12ق، ج1404
در تراث روائی شیعی، علاوه بر روایات صریح مذکور، روایاتی در مورد مضامین انجیل 

نماید از جمله طبق روایاتی وجود دارد که تحریف عام را به صورت غیر مستقیم تقویت می
انجیل حضرت مسیح)ع( شامل امور زیر بوده است: توحید و اخلاص، تمام تعالیم حضرت 

راهیم)ع( و موسی)ع( و اقامة نماز، امر به معروف و نهی از منکر، حکم حرمت و نوح)ع( اب
؛ 175، ص1ق، ج1380)عیاشی،  حلیت تمام چیزهای حرام و حلال و مقدار فراوانی امثال و حکم

اما موارد زیر در انجیل نازل نشد:  (.234، ص14ق، ج1403؛ مجلسی، 626ص، 1ش، ج1374
، 2ش، ج1388؛ راوندی،  175، ص1ق، ج1380)عیاشی،  ارثقصاص، حدود و دیات و احکام 

(. فقدان برخی و 234، ص14ق، ج1403؛ مجلسی، 626، ص1ش، ج1374؛ بحرانی، 146ص
 نماید.وجود برخی از این مضامین، احتمال تحریف به حذف را تقویت می
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 نماید آن است که، طبق آیات وچه به ویژه تحریف تورات را تضعیف میاز سوئی آن
روایات تورات تا زمان حضرت مسیح)ع( بدون تحریف وجود داشته یا حدأقل اگر هم تحریف 
شده توسط تعلیمات حضرت مسیح)ع( اصلاح گردیده و کتاب تورات مورد تأیید و تبلیغ 

ام تا تورات ( و: گمان مبرید که آمده111و  46؛ المائده: 6)الصف:  حضرت عیسی)ع( بوده است
(( و اگر از 5: 17ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم...)متی، باطل سازم نیامدهیا صحف انبیاء را 

 شود منظور تحریف آن بعد از دوران حضرت مسیح)ع( است.گفته میتحریف تورات سخن
  
 روایات دال بر تحریف عام و خاص لاحق .3-3

اند که موضع اشاره نمودهترین بخش روایات، روایاتی است که به عباراتی از عهدین اما مشکل
ص( و سایر موضوعات عام توحیدی و... است و مورد اذعان و قبول )آن رسالت نبی اکرم

)در عهدین آن زمان وجود داشته است(. اما از آن متون  یهودیان و مسیحیان آن دوران بوده است
امام رضا)ع( و در تورات و انجیل فعلی خبری نیست. به عنوان نمونه در مناظرات بین حضرت 

انجیل از سوی  جالوت و جاثلیق  تمامی جملات منقول از تورات وعلمای یهود و نصاری، رأس
؛ 162، ص1ق، ج1378؛ ابن بابویه، 425ق، ص1398)رک: ابن بابویه،  پذیرند حضرت را می

 (.331، ص14؛ ج 347، ص13ق، ج1403 ؛ مجلسی،420، ص2ق، ص 1403طبرسی، 
ص( با یهودیان، حضرت به نام خود و امیرالمؤمنین، حسنین و )ر مناظرات رسول اللهد

هِی »...پذیرند: نمایند و علمای یهود نیز این سخن را می)ع( در تورات اشاره میحضرت زهرا
یلِ یِجدُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ فِی التَّوْر  -ثَُُّ تَلََ رَسُولُ اللََِّّ هَذِهِ الْْیةَ  بِِلْعِبْْاَنیِةِ طاب وَ مُبَشِ راً بِرَسُولٍ  -اةِ وَ الِْْنِْْ

ع( وَ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ )ص( وَ فِی السَّطْرِ الثَّانِی اسْمُ وَصِیی عَلِی ابن أبَِی طاَلِبٍ)یأتِْی مِنْ بَ عْدِی اسَْهُُ أَحَْْدُ 
دَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِیَن صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَیهَا وَ فِی التَّوْراَةِ سِبْطَی الَْسَنِ وَ الُْسَیِن وَ فِی الْْاَمِسِ أمُِ هِمَا فاَطِمَةَ سَی
)ابن « )ع( قاَلَ الْیهُودِی صَدَقْتَ یا مَُُمَّدُ فاَطِمَةَ  اسْمُ وَصِیی إلِْیا وَ اسْمُ سِبْطَی شَبَُّْ وَ شَبِیٌر وَ هُُاَ نوُراَ

)برای  ((332، ص13، جق1403؛ مجلسی، 37ق، ص1413؛ مفید، 192ش، ص1376بابویه، 
؛ ابن بابویه، 149ق، ص1419؛ خصیبی، 100ق، ص1397های بیشتر رک: نعمانی،دیدن نمونه

 .(3، ص1تا، ج؛ به خصوص: ابن بابویه، بی184ق، ص1376
 برخی علمای قدیم، نام تمامی چهارده معصوم را در عهدین ذکرکرده است: 

و قد جاء أسَاؤهم فی التوراة و هی بِادماد إیلیا فتدوران أبربیل مشطور مشموط »
و ذورمر مشوذ هراز شموید نشطور یوقش فیثمور. و روى عبد الله ابن عیاش فی 
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المقتضب نوعا آخر و هو شموعیل شماعیشخواوهثی پیرحنی ایثو بِایذشیم عوسور 
ذود وهوی. و أسَاؤهم فی الْنْیل من لَ مبسنم بولیذ وثیر الغوی قویوم كوذو أعان

مشئوهداذ یثموا بطون المقتضب أیضا تفوبیث فیدوار بیرا مقشورا مشموعوا ذوموه 
( این نقل روایت 301، ص1ق، ج1379)ابن شهر آشوب،  «نوقش فیذموا

 نیست و از قول مفسران آمده است.
در عهدین که  غریب بودن مضمون این روایات از آن رو است که پذیرش وجود متونی
قدیمی و گسترة پس از دوران امامت ائمه به تدریج حذف شده باشند با توجه به تعدد نسخِ 

نمایاند و نُسخ قدیمی موجود از م(. دشوار می 350)به خصوص بعد از سال  پخش عهدین
شدن اسناد جدیدی چون اسناد بحر عهدین، با نسخ موجود تطابق فراوانی دارد. اما یافت

درصد  60)سِفر خروج و کتاب سموئیل اسناد بحر المیت تفاوت زیادی با کتب رائج دارد، المیت
جلد از این مجموعة  2این متون نیز جدید هستند و در کتب رائج وجود ندارد. ضمن این که 

ای که انتشارات جلدی منتشر نشده است که احتمالاً مضامین بسیار مهمی را در بردارد به گونه 41
رسماً اعلام کرده است به دلایل مذهبی و سیاسی از انتشار این اسناد خودداری نموده  آکسفورد

م متنی شناور و متغییر 100اند، تورات تا سال است؛ بر اساس این اسناد برخی پژوهشگران قائل
اند.(( و اصل اشاره به برخی مضامین م متون فعلی رواج یافته100بوده است و از حدود سال 

روایات ما که اکنون وجود ندارد، این احتمال را که عهدین به تدریج تحریف شده و  عهدین در
 کند.باشد تقویت میفرآیند تحریفشان حتی بعد از اسلام نیز ادامه یافته

قابل ذکر است تا جائی که جستجو شد، روایتی صریح بر عدم تحریف عهدین در جوامع 
 روائی شیعی وجود ندارد.

 
 ضمون آیات و روایاتجمع بین م .3-4

در مقام جمع بین آیات تصدیق و تحریف و روایات دال بر انواع تحریف برخی از اندیشمندان 
 اندآیات تصدیق را محکم و سایر آیات و روایات را متشابه و قابل حمل بر تحریف معنوی دانسته

(. طباطبائی معتقد است اصولاً بعد از کتاب 1388فاریاب، و:  1398طباطبایی و همکاران، )رک: 
ابن حزم اندلسی در قرن پنجم، انگارة  تحریف در میان مسلمانان جاافتاده و تا قبل از « الفصل»

آن این قول، طرفدارن اندکی داشته است. اما از سوی دیگر عموم مفسران جهان اسلام و شارحان 
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محکم و آیات تصدیق را ناظر به موضوع خاصی تفسیر  روایات، آیات و روایات تحریف را
 اند.نموده

برای جمع بین آیات و مضامین مختلف روایات، از منظر نویسندة این مقاله، باید نکات زیر 
 را در نظر داشت:

صراحت روایات، و تحلیل مضمونی کتب موجود، مسألة تحریف و وجود تفاوت بین  -1
نماید. به عبارتی یک قرینة خارج از متن قرآن کریم عی میتورات و انجیل اصلی و فعلی را قط

برای اثبات تحریف لفظی وجود دارد و آن روایات قابل اتکاء و متن عهدین موجود است. قاعدة 
جمعِ بین ادله و مضامین، مقتضی عدم تعارض عام و خاص است، به عبارتی، روایات ناظر به 

است و روایاتی که بر تحریف در مسألة رسالت و  وقوع تحریفات در موضوعات عام قابل قبول
ولایت دلالت دارند، از باب ذکر خاص بعد از عام و تأکید و اهمیت مسأله است، در واقع منظور 

ترین داده است اما اصلیدر کتب اهل کتاب در عموم مسائل تحریف رخ»روایات آن بوده است که 
مسألة کانونی و مهم آیات و روایات، « استترین تحریف، تحریف مسألة رسالت بوده و مهم

ترین موضوع تحریف نیز در این کتب، ص( در این کتب است و مهممسألة بشارت به رسول الله)
 ص( است و تأکید از این باب است.های این کتب به رسول الله)بشارت
ن رسد وجه جمع بین روایات و آیات تحریف با روایات و آیات تصدیق ایبه نظر می -2

ص(، داده در عهدین در مورد بشارت به رسول الله)های رخبا وجود تحریف»کتب، آن باشد که: 
هائی هستند که حجت را بر شما شدة موجود نیز دارای مضامین و نشانههای تحریفهمین نسخه

ص( توانید حقانیت رسول الله)ص( را دریابید؛ حتی نام رسول الله)کرده و شما میاهل کتاب تمام
رغم تفسیر نادرست برای عوام، (. و علی157)الأعراف  شده موجود استدر همین کتب تحریف

به عبارتی وجه جمع بین آیات و روایات، تأکید بر وقوع « دانندخواص حقیقت مسأله را می
بودن تحریف در عین تأکید بر حجت بودن مکتوبات موجود است؛ سخن آن است که بین محَرَّف

رغم تحریفات عام و خاص، همچنان ن ملازمه برقرار نیست، زیرا ممکن است علینبودو حجت
ها از تحریف سالم مانده باشند و همین میزان از حقیقت موجود در میان تحریفات، برخی نشانه

رسد در روزگار ما، با توجه به عدم حجت را بر علمای اهل کتاب تمام نماید. اما به نظر می
های فراوان ص(، ترجمه)وجود نزد علمای اهل کتاب حجاز زمان رسول اللهدسترسی به قرائن م

ها، مجعول دانستن شدن مفاهیم، تفسیرهای جاافتاده در سنت مسیحی و یهودی از نشانهو مخلوط
های هماهنگ با عقاید اسلامی)انجیل برنابا(. در فضای عمومی مسیحیت معاصر و... و رد انجیل



 175                     بیگدلی / با آیات تصدیق مبتنی بر روایات شیعی عهدین جمع بین آیات تحریف

ص( و اصحابشان در متون فعلی دشوار است و به خصوص نام رسول الله)اثبات وجود علائم و 
 حجت را بر عموم مسیحیان معاصر تمام نخواهد نمود.

های تر در مسألة زمان تحریف عهدین، با توجه به دادهرسد قول قابل دفاعبه نظر می  -3
ن کتب بوده است آوری ایتاریخی و روائی آن است که اصل تغییرات و تحریفات در ابتدای جمع

و مضامینی که در روایات وجود داشته و اکنون موجود نیست احتمالاً تحریف به صورت تغییرات 
 جزئی مبتنی بر اختلاف قرائات و املای لغات بوده است. 

 اشاره شده است« کتاب»در آیات و روایات گاه، در کنار تورات و انجیل به عنوان کلی  -4
(. لذا به احتمال قوی، منظور از تورات و انجیل در روایات، مجموعة 110؛ المائده: 48)آل عمران: 

کتب نزد اهل کتاب بوده است. ذکر برخی متون در روایات و نسبت دادن آن به کتب قدیمی، 
احتمالًا ناظر به کل میراث مکتوب اهل کتاب، یا کتب خاصی است که در آن زمان موجود بوده 

صوص محتمل است در حجاز و به واسطة فاصله از کانون اهل و اکنون از میان رفته است. به خ
های معمول باشد که نسخههائی از تورات و انجیل مرسوم بودهکتاب در اورشلیم و روم، نسخه

 تر است. مسیحیان و یهودیان نبوده باشد. این احتمال در مورد انجیل بیشتر و در مورد تورات کم

ات یاری رسان است توجه به این نکته است که یکی از نکاتی که در جمع بین روای -5
رت کتمان، ترجمة اسامی عَلَم و خاص، به های مورد نظر آیات و روایات، غالباً به صوتحریف

ها تعیین مصادیق دیگر و... در زمان خود رسول الله)ص( و در محدودة معانی تحت اللفظی آن
 نون چیزی باقی نمانده باشد. داده است و ای بسا از آن نسخ تحریف شده اکحجاز رخ

رغم نظر برخی محققان معاصر، اصل وقوع تحریف در عهدین از رسد، علیلذا به نظر می
منظر روایات شیعی، امری مسلم است، هرچند دلالت روایات بیشتر در حوزة تحریف خاص در 

 موضوع رسالت و ولایت است و وقوع تحریفات عام باید با دلائل خاص اثبات شود.
 

 نتایج تحقیق

ای از آیات آیات قرآن کریم در مورد تحریف عهدین، مضامین روشنی ندارند، دسته -1
ای دیگر مفید معنای تصدیق هستند؛ اما روایات شیعی دلالت دارند مفید معنای تحریف و دسته

های عام در حوزة توحید و قصص انبیاء که تحریف خاص در مسألة رسالت و ولایت و تحریف
 ه است. دادو... در عهدین رخ

مضمون روایات، زمان وقوع این تحریفات را عموماً در دوران اولیة تدوین کتب مقدس  -2
 دانند هرچند روایاتی دلالت بر تحریف عام و خاص متأخر نیز دارند.می
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اند اما در مقالات علمی پژوهشی عموم مفسران قرآن کریم، تحریف عهدین را پذیرفته -3
ده است. مقاله، با تمرکز بر روایات شیعی نشان داد که قول جدید این تفاسیر با چالش مواجه ش

تحریف عهدین، قابل دفاع است معنای حاصل از وجه جمع بین مضامین مختلف آیات و روایات 
ص(، داده در عهدین در مورد بشارت به بعثت رسول الله)های رخآن است که: با وجود تحریف

 مینی هستند که حجت را بر عالمان اهل کتاب تمامشدة نیز دارای مضاهای موجود تحریفنسخه
(. و 157شده موجود است)الأعراف ص( در همین کتب تحریفنماید حتی نام رسول الله)می

 دانند.رغم تفسیر نادرست برای عوام، خواص اهل کتاب حقیقت مسأله را میعلی

قرائن موجود نزد علمای نگارنده معتقد است در روزگار ما، با توجه به عدم دسترسی به  -4
شدن مفاهیم، تفسیرهای های فراوان و مخلوطص(، ترجمه)اهل کتاب حجاز زمان رسول الله

های هماهنگ با عقاید ها، مجعول دانستن و رد انجیلجاافتاده در سنت مسیحی و یهودی از نشانه
لائم و به خصوص اسلامی)انجیل برنابا(. در فضای عمومی مسیحیت معاصر و... اثبات وجود ع

 .ص( و اصحابشان در متون فعلی دشوار استنام رسول الله)
 

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

، بیروت: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیق(، 1415آلوسی، محمود بن عبدالله )

 دار الکتب العلمیة.

 کتابچى.، تهران: الأمالیش(، 1376) یمحمد بن عل ابن بابویه،

 ، تهران: نشر جهان.)ع(عیون أخبار الرضاق(، 1378) یابن بابویه، محمد بن عل

 ، تهران: اسلامیه.کمال الدین و تمام النعمة، ق(1395) یابن بابویه، محمد بن عل

 جامعه مدرسین.، قم: التوحید ،ق(1398) یمحمد بن عل ابن بابویه،

 ، قم: داوری.ایععلل الشر (،تابیی )ابن بابویه، محمد بن عل

محمدابراهیم نصر و عبدالرحمان  تحقیق، الفصل فی الملل و الاهواء و النحلق(، 1405ابن حزم )

 دار الکتب العلمیة.عمیره، بیروت: 

 ، قم: علامه.السلامعلیهم مناقب آل أبی طالبق(، 1379، محمد ابن علی )ابن شهر آشوب
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مطالعات ، «تأملی در تفسیر آیة شریفة یحرفون الکلم عن مواضعه»ش(، 1391احمدی، محمد حسن )

 .10، شمارة تفسیری

 ، قم: مؤسسة بعثت.البرهان فی تفسیر القرآنش(،  1374بحرانی، سید هاشم )

، های قرآنیپژوهش، «نقد مستندات قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس»ش(،  1382) بهرامی، محمد

 .33ره شما

 دار إحیاء التراث العربی. : بیروت ، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ق(1418بیضاوی، عبدالله بن عمر )

 دانشگاه ادیان و مذاهب.، قم: تفسیر پنج موضوع قرآنیش(، 1395حسین ) ،توفیقی

، العسکری)ع(التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن ق(، 1409)ع(( )بن علی، عسکری)امام یازدهم حسن

 قم: مدرسة امام مهدی)عج(.

 البلاغ. :وتبیر، الهدایة الکبرى، ق(1419حسین بن حمدان ) خصیبى،

، تحقیق: عبدالحلیم عوض الحلی، قم: مکتبة العلامة قصص الأنبیاءش(، 1388) الدینراوندی، قطب

 المجلسی.

اواخر قرن هجدهم و نیمه نخست  مباحثات دینی شیعیان امامی با یهودیان در»ش(، 1388زادیک، دانیل )

 . 117و  116، شماره آینة پژوهش، ترجمه جواد مرشدلو، «قرن نوزدهم میلادی

های پژوهش، «مقصود از تورات و انجیل در قرآن»ش(، 1397سلامی، احمد؛ ایازی، سید محمدعلی )

 . 86، شماره قرآنی

 مکتبة آیة الله العظمی: ، قمالتفسیر بالمأثورالدر المنثور فی ق(، 1404) بکرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی

 المرعشی النجفی)ره(.

مکتبة : ، قمضائل آل محمدّ صلىّ الله علیهمبصائر الدرجات فی فق(، 1404صفار، محمد بن حسن )

 آیة الله المرعشی النجفی.

 وعات.، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبالمیزان فی تفسیر القرآنش(،  1353طباطبایی، محمد حسین )

 ، تهران: نشر نی.تاریخ تحریف باوری در اسلامش(، 1401طباطبایی، محمدعلی )

تحلیل کاربردشناختی »ش(، 1398راد، محمدعلی )طباطبایی، محمدعلی؛ مسعودی، عبدالهادی؛ مهدوی

 .پژوهشنامة تفسیر و زبان قرآن، «آیات تصدیق برای پاسخ به مسأله تحریف تورات و انجیل



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 ستانبهار و تاب(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       178 

، محقق و مصحح: خرسان، محمد باقر، الإحتجاج علی أهل اللجاجق(، 1403بن علی )طبرسی، احمد ا

 مشهد: نشر مرتضی.

،  الله رسولی، هاشم، و یزدی طباطبایی، فضل، تحقیق: مجمع البیان، ق(1408طبرسی، فضل بن حسن )

 ه.بیروت: دار المعرف

 ه.دار المعرف :یروتب ،جامع البیان فی تفسیر القرآن(، ق1412طبری، محمد بن جریر )

آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، و ، تحقیق: التبیان فی تفسیر القرآن(، تابیطوسی، محمد بن حسن )

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. ،عاملی، احمد حبیب

 ، تهران: مطبعة علمیه.تفسیر العیاشیق(، 1380عیاشی، محمد ابن مسعود )

 .143، شمارة معرفتش(، حسین، تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن، 1388فاریاب، محمد )

، قرآن شناخت، «گری اهل کتاب به ویژه یهودقرآن کریم و موضوع تحریف»ش(، 1388فتحی، علی )

 .4شماره 

 دار احیاء التراث العربی.، بیروت: التفسیر الکبیر، ق(1420فخر رازی، محمد بن عمر )

 مکتبه الصدر. تهران:، تفسیر الصافیق(، 1415فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى )

 ، قم: دارالکتاب.تفسیر القمیق(، 1404قمی، علی ابن ابراهیم )

 ، تهران: الإسلامیه.الکافیق(، 1407کلینی، محمد ابن یعقوب )

، بیروت: دار إحیاء تراث طهاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأق(، 1403مجلسی، محمد باقر )

 العربی.

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة.مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولق(، 1404مجلسی، محمد باقر )

بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی الهامی»(، ش1396نیا، مهراب )مسعودی، فروغ؛ صادق

 . 10شمارة  و زمستان، پاییز ،های ادیانیپژوهش، «یهود

 الموتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید. :قم، الإختصاص، ق(1413مفید، محمد بن محمد )

 المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید. قم:، المسائل السرویةق(، 1413مفید، محمد بن محمد )

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.تفسیر نمونهش(،  1374و همکاران ) مکارم شیرازی، ناصر

 ، تهران: صدوق.الغیبة للنعمانیق(، 1397نعمانی، ابن أبی زینب محمد ابن ابراهیم )
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، مترجم اسلام و مسیحیت در عصر حاضر، گامی برای گفت و گوش(،  1389وات، ویلیام مونتگمری )

 خلیل قنبری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

https://islamonline.net/en/muhammad-in-the-bible 
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 قرآن کریم آیت مندیدرک عمومی  درآمدی بر
 

 23/10/2140تاریخ پذیرش:      02/40/2140تاریخ دریافت:    منشابوالفضل خوش

 است. بوده گانروز نزد نویسند 19مقاله براي اصلاح به مدت      نژادرامین طیاری

 چکیده
کلامی است. در این میان، ها در مطالعات قرآنی و ترین و پربسامدترینِ مسئلهاعجاز قرآن از کهن

الاغلب به مخاطب خاصِ شناسی اعجاز بیش از سایر ابعاد مورد توجّه قرار داشته و درک آن علیوجه
ای از آیاتِ نخبگانی محدود شده است. این پژوهش درصدد است با روش تحلیل محتوای کیفیِ مجموعه

ندی قرآن، با رویکردی نو به واکاوی کیفیّت محاویِ دیالوگ میان دو دیدگاه مخالف و موافق درباره آیت
های تحقیق حاکی از تکیه ویژه قرآن بر اسلوبِ درک اعجاز قرآن ناظر به مخاطب عام بپردازد. یافته

ترین کانونی« هدایت»ای در این زمینه است. های ویژهمندی قرآن و دلالتدیالوگ در بیان مسئله آیت
قرآن دانایی صرف نیست که از ایمان و عقیده منفک باشد، مشخصه این اعجاز است. هدایت خاص 

کند؛ ماهیت این هدایت بلکه نوعی برانگیختگی درونی است که فرد را به حقیقتی باورمند و مشتاق می
مندی )اعجاز( باشد. آیتمندی قرآن نیز میای است که تحقق آن، مستلزم و توأم با درک آیتگونهبه

بندی کرد. نمود اعجاز دفعی قرآن در صورت« اعجاز تدریجی»و « اعجاز دفعی»با توان قرآن کریم را می
« الفت قلوب»دهد و نمود اعجاز تدریجی در رخ می« ساحت فردی»است و این پدیده در « لینت قلب»

توان از آن به جلوه دهد که میرخ می« ساحت اجتماعی»است و این پدیده طیّ فرایندی معیّن در 
قرآن از طریق « هویت زبانی»جاز قرآن تعبیر نمود. عامل اصلی در این رخداد، تأکید بر اجتماعی اع

تواند کارگیری آن در موقعیت مناسب، میمهارتی است که به« دیالوگ با قرآن»است. « تلاوت و استماع»
 .ساز اعجاز تدریجی آن باشداسلوب مؤثری در ظهور اعجاز دفعی قرآن نزد مخاطب عام و زمینه

 واژگان کلیدی
  .قرآن کریم، اعجاز قرآن، زبان قرآن، دیالوگ، هدایت، تحلیل محتوا 
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 مقدمه
ترین مباحث مطرح شده پیرامون قرآن است که سابقه آن به ایام اعجاز قرآن کریم از پردامنه

فرضِ قرآنی و کلامی به مرور توسعه رسد. این گفتمان مبتنی بر سه پیشابتدایی عصر نزول می
یافت؛ یکی مبحث تحدّی در قرآن کریم است، دیگری ابتنای معجز بودن قرآن بر رویکرد 

فرض، لزوم ارائه معجزه از سوی نبیّ مرسل به قصد باشد و سومین پیشپدیدارشناختی قرآن می
چه بیش عنوان یک بحث کلامی مطرح شده است. با این حال، آناثبات نبوّت خویش است که به

شناسی اعجاز و اثبات وجوه متنوع برای وجّه محققان قرار داشته است، مسئله وجهاز همه مورد ت
در این میان آن  .(4، ص1ق، ج1420آن مبتنی بر اصل تنوع احوال ناس بوده است )بلاغی، 

وجهی که بیش از همه از سوی عالمان مورد تأکید واقع شده است، اسلوب بیانیِ قرآن با تکیه 
ش، 1372ه است )طبرسی، بر ابعادی چون بلاغت و فصاحت، نظم و تناسب آیات و سور آن بود

 (.158، ص1ج
ل لزومِ تناسبِ عنوان برترین وجه اعجاز، اغلب بر اصتکیه فراوان بر بلاغت و فصاحت به

و تشابه اعجاز با فنّ رایج همان عصر مبتنی است. بر این اساس چون عرب عصر نزول در 
داد، لذا گونه سخنان اقبال نشان میشعرسرایی و سخنوریِ بلیغ و فصیح اهل فنّ بوده و به این

از، وجه غالب نیز باید از همین جنس بوده باشد یا لااقل این وجه از اعج)ص( اعجاز پیامبر اسلام
باشد. در این صورت، درک اعجاز قرآن تنها توسط کارشناسان و اهل فنّ قابل تشخیص است و 

ش، 1381و معرفت،  40تا، صعموم مردم مستقیماً از درک اعجاز قرآن ناتوانند )خویی، بی
  .(351ص

که این دیدگاه توسط برخی اندیشمندان اسلامی مورد نقد قرار گرفته است از این جهت 
اختصاص اعجاز قرآن به این اسلوبِ بیانی، در واقع اختصاص تحدّی قرآن به یک قوم خاصّ 
یعنی عربِ جاهلی است و این در حالی است که آیات تحدّی عمومیّت دارند و همگان اعم از 

فهمند و نوابغ را خطاب قرار داده است )جوادی آملی، توده مردم که عربی عادی را نیز نمی
های مهم که نقش جدّی در مهجوریت قرآن و فروکاهش یکی از آسیب .(134ش، ص1388

کارایی آن در میان عامه مردم داشته، انحصار درک اعجاز و الهی بودن قرآن کریم به نخبگان 
است که موجب شده کتابی که هویّتی للناسی داشته، غالباً یک کتابِ صرفاً علمی و نخبگانی 

 دور شود.  تلقی و از دسترسی عامه مردم



 185                   خوش منش و طیاری نژاد / کریمدرآمدی بر درک عمومی آیت مندی قرآن 

« دامنه مخاطبِ اعجاز قرآن کریم»آن پرداخته شده است، مسئله  چه کمتر بهبر این اساس آن
است. این مبحث « مخاطبِ عام»ناظر به « کیفیّتِ دریافت و فهم اعجاز قرآن»و مهمتر از آن 

از، شود. این بُعد از مبحثِ اعجشناسی اعجاز، یک مبحث پسینی و نو محسوب مینسبت به وجه
قالُوا لَوْ لا نُ ز ِّلَ عَلَيْهِّ »جزئی از اجزای گفتمان قرآن است که در نُه آیه از قرآن با گزاره تکرارشونده 

این تنها موضوعی است که در قرآن فقط در  - 1«محوردیالوگ»و در ساختاری تماماً « آيةٌَ مِّنْ ربَ ِّهِّ 
آیات، زمینه مناسبی برای استخراج مطرح شده است. تحلیل محتوای این  –ساختار دیالوگ آمده 

وگو یا الگوی درک عمومی قرآن کریم به دست خواهد داد؛ چه اینکه این آیات در اسلوبِ گفت
 اند. دیالوگ قرار گرفته

ای بر حضرت رسول صلّی الله یک طرفِ دیالوگ سخن کسانی است که از اینکه چرا آیه
مندی قرآن هستند و یک ر واقع قائل به نفی آیتکنند و دعلیه و آله نازل نشده است، پرسش می

ره است. طرفِ دیالوگ نیز خدای متعال است که از طریق پیامبر خود درصدد پاسخ به این انگا
ها را جزو خواص جامعه اند تا بتوان آنمندی قرآن، به هیچ قیدی مقیدّ نشدهقائلان نفی آیت

دی منظور خداوند متعال نیست، بلکه موارهای عرب قلمداد نمود. منظور از دیالوگ، خطاب
وگوی دو یا سه نفره شکل گرفته است و رفت و برگشتی در سخن اتفاق افتاده است که گفت

فرماید و با استعمال مطرح می« یقولون»است؛ مثل اینکه خدای متعال عقیده انکار قیامت را با فعل 
 مَتى يَ قُولُونَ وَ »کند: ها میسخ به آنفرد دیگری یعنی حضرت رسول)ص( را مأمور پا« قُل»فعل 
 (. 51)اسراء: « أنَْ يَكُونَ قَريبا   عَسى قُلْ هُوَ 

است؛  در جای دیگری البته همین موضوع انکار قیامت را در قالب غیردیالوگی مطرح کرده
استعمال پردازد، اما خود مستقیماً بدون به نقل عقیده منکران می« یقولون»به این صورت که با ذکر 

دَة   ما يَ نْظرُُونَ  عْدُ إِّنْ كُنْتُمْ صادِّقيَن *هذَا الْوَ  وَ يَ قُولُونَ مَتى»دهد: ها پاسخ میبه آن« قُل» إِّلاَّ صَيْحَة  واحِّ
مُونَ   (. 49-48)یس:  «تََْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَِّص ِّ

 Diaصرف نیز نیست؛ دیالوگ در واقع از دو بخش  2وگوبا این حال، دیالوگ به معنای گفت

تشکیل شده است و حکایت « خرد / اندیشه»به معنای  Logosو « در مقابل / در عرض»به معنای 
گیرد )ومک، از تقابل لااقل دو اندیشه دارد. در این فرایند تقابلی، خلقِ معنای جدیدی شکل می

 .(13ش، ص1396

                                                 
1. Dialogue 
2. Conversation 
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گیری از روش تحلیل گفتمانی و بهرهت با رویکردی درونبنابراین پژوهش حاضر درصدد اس
مندی قرآن کریم را در قالبِ دیالوگ مطرح محتوای کیفی در واکاوی آن دسته از آیاتی که آیت

هایی الگوی درک عمومی اعجاز قرآن کریم چه مؤلفهند، به مسئله اصلی زیر پاسخ بدهد که اکرده
 . دارد؟

 های زیر نیز در این تحقیق واکاوی و پاسخ داده خواهند شدفرعِ مسئله اصلی، مسئلهدر 
درباره  ترین وجه اعجاز قرآن کریم چیست و چه مختصاتی در قرآن دارد؟عمومی :مانند اینکه

 کیفیّت طریقِ فهم و دریافتِ اعجازمندی قرآن، چه شواهد تاریخی وجود دارد؟

تحلیل محتوا، از آن حیث که به تحلیل گیری از روش اکتشافیِ خاطر بهرهاین تحقیق به
باشد، فاقد های علمی میها و گزارهپردازد و در پی کشف مقولهای از آیات میمحتوای مجموعه

عنوان فرضیه مطرح شد، صرفاً ناظر به اسلوبِ چه در سطور پیشین بهفرضیه معیّنی است و آن
 بیانِ آیات بوده است.

 
 . پیشینه تحقیق1

از قرآن و تأکید بر جنبه هدایت آن، چندین اثر پژوهشی سامان یافته است. مقاله در زمینه اعج
پور، )موسوی و مصلایی« بازخوانی اعجاز قرآن کریم با تاکید بر تحلیل وجوه هدایتی آن»

ترین وجوه اعجاز قرآن ش( با تمرکز بر آیه تحدّی به هدایت، این وجه را یکی از قوی1397
المعارف که در دایره« اعجاز هدایتی قرآن»عنای آیات تکیه دارد. در مقاله برشمرده است که بر م

قرآن کریم منتشر شده است، با نظر به معارف مطرح در قرآن و روایات و کیفیت مواجهه قرآن 
عنوان اعجاز متمرکز ها، بر بُعد هدایتی و معارفی قرآن بهبا مشرکان و اهل کتاب و دیگر گروه

 شده است. 
نژاد و )طیاری «مندی قرآن کریمتبیین الگوی الفت قلوب و سنجش نسبت آن با آیت» مقاله
ش( معطوف به اعجاز اجتماعی قرآن کریم در میان عرب عصر نزول است. با این 1401پهلوان، 
های مربوط به اعجاز قرآن مورد توجّه بوده است، کیفیّت طریقِ فهم چه کمتر در پژوهشحال آن

از قرآن کریم ناظر به عمومِ مردم بوده که اثری در این زمینه یافت نشده است؛ و دریافتِ اعج
که این تحقیق، درصدد بررسی تناسبِ میان اسلوبِ هنریِ آیاتِ مورد بررسی یعنی مضاف بر این

 اسلوب دیالوگ با طریقِ دریافتِ اعجاز قرآن کریم است.
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 . روش تحقیق2

ی علوم انسانی که دایره وسیعی از ارتباطات اعم در حوزه ایرشتههای تحقیق میانیکی از روش
است. این روش به تحلیل  1گیرد، روش تحلیل محتوااز گفتاری، شنیداری و نوشتاری را در بر می

ها روشن و بدیهی هستند ای که مفاهیم در آنپردازد و لذا ارتباطات عامیانهارتباطاتِ معنادار می
(؛ ذیل روش تحلیل محتوا، انواع مختلفی فنون 33و  30ش، ص1375شود )باردن، را شامل نمی

است. این فن با تمرکز  هاجزو پرکابردترین آن 2«تحلیل محتوای مضمونی»تعریف شده که فن 
مند سعی طور نظامها و... بهی آن اعم از کلمات، جملات، پاراگرافدهندهبر متن و اجزای تشکیل

 های موجود در یک متن دارد. ها و پیامها، نظریهدر تبیین و دستیابی به اندیشه
ه با هم داری از متن است کهای معنیدر تحلیل محتوای مضمونی، سعی در یافتن هسته

ها حکایت از معناهایی در خصوص هدف تحقیق است مرتبط هستند و حضور و فراوانی آن
وا، (؛ در تحلیل محتوای مضمونی به عنوان نوعی از روش تحلیل محت120ش، ص1375)باردن، 

وش رتکیه محقق بیش از هر چیزی دیگری، روی مضامین و محتوای پیام و متن است. در این 
شده، مضامین های از پیش طراحینامهها و پرسشد به جای استفاده از مقیاسکنمحقق تلاش می

(؛ اجرای درستِ روش 193و  192ش، ص1395متن را مورد سنجش قرار دهد )نئوندورف، 
ی الگویابی یا الگوپردازی از عبارات قرآنی های حاصل از آن، زمینهتحلیل محتوا و استخراجِ یافته

 یب ذیل است:(؛ فرایند تحقیق حاضر به ترت85ش، ص1397دوست،  تآورد )عتررا فراهم می
o مندی قرآنإحصاء و شمارش آیات دیالوگی با موضوع آیت 
o ترسیم جدول تحلیل محتوا و جاگذاری آیات در جدول 

o گیری کلی آیات با بررسی سیاق آیات قبل و بعدکشف و استخراج جهت 

o با آیات استخراج مفاهیم و مضامین اصلی و فرعی مرتبط 

o دستیابی به ارتباط معنایی مفاهیم اصلی با بررسی آیات مرتبط قبل و بعد 

o سنجش بسامد مفاهیم کلیدی و ترسیم نمودارهای کمّی 

o های حاصل از نمودارهای تحلیل محتوای کمّیتحلیل محتوای کیفی یافته 

                                                 
1. Content Analysis 

2 .Thematic Content Analysis (TCA) 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       188 

o وی شناسایی زنجیره آیات همسو از طریق مضامینِ مشترک و اجرای عملیات تحلیل ر
 هاآن

o گیری نهاییارائه نظریه یا نظریات مختار در قالب نتیجه 

 
 . تحلیل محتوای مضمونی آیات منتخب3

وگو مطرح اند، حدود یک پنجم آیات قرآن کریم در قالب اسلوب دیالوگ و گفتطور که گفتهآن
ته است. مندی قرآن کریم اختصاص یافوگو حول آیتشده است. نُه مورد از این آیات، به گفت

 قبل از ترسیم جدول تحلیل محتوای آیات منتخب، ذکر چند نکته مهم است:
اند، مکّی مندی قرآن را در خود جمع نمودهتمامی سوری که آیاتِ دیالوگی درباره آیت

« قصص»، «أنبیاء»، «طه»، «إسراء»، «رعد»، «یونس»، «أعراف»، «أنعام»ها عبارت از هستند. این سوره
تواند اند، میباشند. مکّی بودن همه سوری که یک موضوع مشترک را مطرح کردهیم« عنکبوت»و 

 های مهمّی در این زمینه باشد.ها و دلالتحاوی حکمت
« قالوا، یقولون، یقولوا»ساختار دیالوگی آیات به این شکل است که خداوند متعال با افعال 

کند و حضرت ها محاوره نمیمستقیماً با آن فرماید، امامندی قرآن را بیان میسخن مخالفانِ آیت
کند و به این ترتیب، دیالوگ و ها میوگو با آن، واسطه و مأمور گفت«قُل»را با فعل  )ص(رسول

 گیرد.مندی قرآن شکل میتعامل گفتاری بر سر موضوع آیت

 
 (: تحلیل محتوای آیات1جدول شماره )

يةٍَ وَ لَ وَ إِّن كاَنَ كَبَُُ عَلَيْكَ  ُ إِّعْراَضُهُمْ فإَِّنِّ اسْتَطَعْتَ أنَ تَ بْتَغِّىَ نَ فَقا  فىِّ الَْْرْضِّ أوَْ سُلَّما  فىِّ السَّمَاءِّ فَ تَأْتِّيَهُم بِِّ وْ شَاءَ اللََّّ
أنَْ يُ نَز ِّلَ آيةَ  وَ  ب ِّهِّ قُلْ إِّنَّ اللَََّّ قادِّرٌ عَلىفَلََ تَكُونَنَّ مِّنَ الَْاَهِّلِّين * وَ قالُوا لَوْ لا نُ ز ِّلَ عَلَيْهِّ آيةٌَ مِّنْ رَ  لََمََعَهُمْ عَلىَ الْْدَُى

لُونَ بِّهِّ إِّنِّ  بتُم بِّهِّ مَا عِّندِّى مَا تَسْتَعْجِّ الُْْكْمُ إِّلاَّ للََِِّّّّ يَ قُصُّ الَْْقَّ لكِّنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ * قُل إن ی عَلی بي نه مِّن رَب ی وَ کَذ 
لِّين  (57و  37و  35)أنعام:  وَ هُوَ خَيُر الْفَاصِّ

 گیری کلّیجهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان

هدایت، جاهل، 
قالوا، آیه، ربّه، 
قل، الله، قادر، 
نزول آیه، لا 

 
 تکذیب آیه

انگاری قرآن 
 کریم

کارکرد آیه، هدایت است و 
هدایت خارج از مجرای 

تواند نمیاختیار انسان 
 باشد.

A1 

 
 الزاماتِ نزول آیه
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یعلمون، بیّنه، 
 ربّی، تکذیب

عدم نزول آیاتِ درخواستیِ 
مشرکان، ناشی از ناتوانی 

 خداوند نیست.
A2 

مندی وجوه آیت
 قرآن

گران نسبت به تکذیب
کارکرد آیه و اختیاری بودن 

 اند.هدایت، جاهل
A3 

يةٍَ قالُوا لَوْ لا  ا أتََّبِّعُ ما يوُحىوَ إِّذا لََْ تََْتِِِّّمْ بِِّ إِّلَََّ مِّنْ رَبّ ِّ هذا بَصائِّرُ مِّنْ رَب ِّكُمْ وَ هُدى  وَ رَحَْْةٌ لِّقَوْمٍ  اجْتَبَيْتَها قُلْ إِّنََّّ
نُونَ * تُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ )أعراف:  يُ ؤْمِّ عُوا لَهُ وَ أنَْصِّ  (204و  203وَ إِّذا قرُِّئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِّ

 گیری کلّیجهت کدگذاری مضامین فرعی ون اصلیمضم کلیدواژگان

آیه، قالوا، قل، 
ربّی، بصائر، 

هدایت، 
رحمت، 

یؤمنون، قرائت 
قرآن، استماع، 

إنصات، 
 ترحمون

 تکذیب آیه
انگاری قرآن 

 کریم

مشرکان آیات قرآن را 
ساخته حضرت رسول 

 دانستند.می
B1 

مندی وجوه آیت
 قرآن

 
الزاماتِ دریافت 

 مندی قرآنآیت

استناد رسول خدا)ص( به 
صفات هدایت و رحمت 
 برای اثبات الهی بودن قرآن

B2 

دریافتِ رحمت با استماع 
 قرائت قرآن

B3 

اَ الْغَيْبُ للََِِّّّّ فاَنْ تَظِّرُوا إِّنّ ِّ مَعَكُمْ مِّ  ا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم نَ وَ يَ قُولُونَ لَوْ لا أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ آيةٌَ مِّنْ رَب ِّهِّ فَ قُلْ إِّنََّّ الْمُنْتَظِّرينَ * يََيَهَّ
فَاءٌ ل ِّمَا فىِّ الصُّدُورِّ وَ هُد ى وَ رَحَْْةٌ ل ِّلْمُؤْمِّنِّين)يونس:   (57و  20مَّوْعِّظَةٌ م ِّن رَّب ِّكُمْ وَ شِّ

 گیری کلّیجهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان
یقولون، آیه، 

ربّه، قل، 
غیب،موعظه، 
ربکم، شفاء، 

صدور، هدایت، 
 رحمت

 تکذیب آیه
انگاری قرآن 

 کریم

ای غیر قرآن، از نزول آیه
سنخ غیب و منحصر به 

 اراده خداست.
C1 مندی وجوه آیت

 قرآن

 
 الزامات نزول آیه

کارکردهای قرآن: وعظ، 
 C2 شفاء، هدایت و رحمت

ا أنَْتَ مُنْذِّرٌ وَ لِّكُل ِّ قَ وْمٍ هادٍ * وَ يَ قُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ  أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ آيةٌَ مِّنْ رَب ِّهوَ يَ قُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا  إِّنََّّ
لُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَ هْدي إِّليَْهِّ مَنْ أنابَ )رعد:   (27و  7آيةٌَ مِّنْ رَب ِّهِّ قُلْ إِّنَّ اللَََّّ يُضِّ

 گیری کلّیجهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان
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یقول، کفروا، 
آیه، ربّه، قل، 
منذر، اضلال، 
الله، هدایت، 

 أناب

تکذیب 
انگاری آیه

 قرآن

انذار؛ رسالتِ اصلی 
مندی وجوه آیت D1 حضرت رسول)ص(

 قرآن

 
الزاماتِ دریافت 

 مندی قرآنآیت

کارکرد اصلی آیه، 
 D2 گری است.هدایت

 D3 هدایت در گرو إنابه

يةٍَ مِّنْ رَب ِّهِّ أَ وَ لََْ تََْتِِِّّمْ بَ ي ِّنَةُ ما فِِّ الصُّحُفِّ الُْْولى * و لو أنا  أهلکنهم بعذابٍ من قبله لقالوا رَب َّنَا لَوْ  وَ قالُوا لَوْ لا يََتْينا بِِّ
راطِّ لَا أرَْسَلْتَ إِّليَْنَا رَسُولا  فَ نَتَّبِّعَ ءَايََتِّكَ مِّن قَ بْلِّ  أنَ نَّذِّلَّ وَ نْخزَى * قُلْ كُلٌّ مُتََبَ ِّصٌ فَتََبََّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الص ِّ

 (135تا  133السَّوِّي ِّ وَ مَنِّ اهْتَدى )طه: 
 گیری کلّیجهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان

قالوا، آیه، ربّه، 
بیّنه، عذاب، 

رسول، تبعیت، 
قل، آیات، 

صراط راست، 
 هدایت

تکذیب 
انگاری آیه

 قرآن

اشتمال صحف گذشته بر 
 E1 بینّات

مندی وجوه آیت
 قرآن

اتمام حجتّ از طریق ارائه 
 E2 آیات

 E3 مندیهدایت؛ شاخص آیت

أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ آيَتٌ مِّنْ رَب ِّهِّ قُلْ بل هو ءايَت بي نات فی صدور الذين اتوا العلمَ و ما یجحدُ بِيتنا إلا  الظ المون * وَ قالُوا لَوْ لا 
ا أنََا نَذيرٌ مُبيٌن * أولََ يکفهم أنا  أنزلنا عليک الکتاب يتُلی عليهم إن  فی ذلک  اَ الْْيَتُ عِّنْدَ اللََِّّّ وَ إِّنََّّ لرحْه و ذکری إِّنََّّ

 (51تا  49لقومٍ يؤمنون)عنکبوت: 
 گیری کلّیجهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان

آیات، بینّات، 
صدور، 

اتواالعلم، 
ظالمون، قالوا، 
قل، ربّه، نذیر، 
کتاب، تلاوت، 
رحمت، ذکر، 

 یؤمنون

تکذیب 
انگاری آیه

 قرآن

انحصار نزول آیه به اراده 
 F1 خدا

مندی وجوه آیت
 قرآن

 
الزاماتِ دریافت 

 مندی قرآنآیت

گری؛ عامل ظلم و ستم
 F2 تکذیب آیات

انذار؛ رسالتِ اصلی 
 حضرت رسول)ص(

F3 

کننده با ای کفایتقرآن؛ آیه
 F4 کارکرد رحمت و ذکر

ظهور کارکردهای قرآن با 
 تلاوت

F5 
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َ مُوسى ثْلَ ما أوُتِِّ َ مِّ َ مُوسى فَ لَمَّا جاءَهُمُ الَْْقُّ مِّنْ عِّنْدِّنا قالُوا لَوْ لا أوُتِِّ ا أوُتِِّ حْرانِّ  أَ وَ لََْ يَكْفُرُوا بِِّ مِّنْ قَ بْلُ قالُوا سِّ
نْهُما أتََّبِّعْهُ إِّنْ كُنْتُمْ صادِّقِّيَن * فإَِّنْ لََْ  تَظاهَرا وَ قالُوا إِّناَّ بِّكُلٍ  كافِّرُونَ * قُلْ فأَْتُوا بِّكِّتابٍ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ هُوَ أهَْدى مِّ

ا يَ تَّبِّعُونَ أهَْواءَهُمْ وَ  يبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أنََّّ مَنْ أَضَلُّ مَِِّّنِّ ات َّبَعَ هَواهُ بِّغَيْرِّ هُدى  مِّنَ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ لا يَ هْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن * يَسْتَجِّ
نُونَ * وَ إِّ وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَْمُُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ * الَّذِّينَ آتَ يْناهُمُ الْكِّتابَ مِّنْ قَ بْلِّهِّ هُمْ بِّهِّ يُ ؤْ  مْ قالُوا آمَنَّا بِّهِّ  ذا يُ تْلىمِّ عَلَيْهِّ

 (53تا  48إِّنَّهُ الَْْقُّ مِّنْ رَب ِّنا إِّناَّ كُنَّا مِّنْ قَ بْلِّهِّ مُسْلِّمِّيَن )قصص: 
 گیری کلّیجهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان

حقّ، قالوا، اوتی 
موسی، قل، 

کتاب، اهدی، 
تبعیت، 

اهواءهم، 
اضلال، هدایت، 
ظالمین، وصّلنا، 
تذکر، یؤمنون، 

 تلاوت

تکذیب 
انگاری آیه

 قرآن

پنداریِ آیات همسان
حضرت رسول)ص( و 

 أنبیاء گذشته
G1 

مندی وجوه آیت
 قرآن

 
 

الزاماتِ دریافت 
 مندی قرآنآیت

مندی هدایت؛ وجه آیت
 G2 کتاب

تبعیتّ از نفس و ظلم؛ 
 ناپذیریعوامل هدایت

G4 

قرآن با  ظهور کارکردهای
 تلاوت

G5 

نقش پیوستگی قرآن در 
 مندی آندریافت آیت

G6 

 

 
 ها. تحلیل داده4

وگو پیرامون پس از ترسیم جدول تحلیل محتوا و جاگذاری آیات حامل دیالوگ و گفت
ها، نوبت به ارائه گیریمندی قرآن کریم و همچنین احصاء مضامین اصلی و فرعی و جهتآیت

رسد. در روش تحلیل محتوا، از اطلاعات آماری و یها مهای حاصل از این دادهیافتهها و تحلیل
شود. مراد از تحلیل کمّی، شمارش فراوانیِ عناصر های کیفی بهره برده میکمّی در ارائه تحلیل

(؛ 131ش، ص1375های کلّی آن است )باردن، گیریمتن اعم از کلیدواژگان، مضامین و جهت
های های تحلیلیِ کیفی به اطلاعات آماری و تحلیلهای تحلیل محتوا، ابتنای یافتهیکی از ویژگی

 .(77ش، ص1395کمّی است )نئوندورف، 
های ی پژوهشگر برای ورود روشمند به تحلیلمایههای کمّی، دستبه تعبیر دیگر، تحلیل
(؛ بر این 47ش، ص1373های علمی است )کریپندورف، ها و گزارهکیفی و ارائه نتایج، یافته
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های آیات بر اساس جدول تحلیل محتوا گیریاساس، در گام اول، نمودار سنجش فراوانی جهت
 های کیفی فراهم شود.شود تا زمینه ورود به تحلیلترسیم می

 

 
 هاگیری(: سنجش فراوانی جهت1نمودار شماره )

 
 شوند:بندی میصورت بر پایه نمودار شماره یک، آیات مورد تحلیل در سه مقوله ذیل

o مندی قرآنمقوله اول: وجوه آیت 
o مندی قرآنمقوله دوم: الزامات دریافت آیت 

o مقوله سوم: الزامات نزول آیه 

های فوق، مقوله اول بیشترین فراوانی را در میان آیات با بیش از پنجاه درصد از میان مقوله
و تأکید قرآن بوده است، تعیین وجه چه بیش از همه مورد توجّه شود آنداشته است. معلوم می

که چرا در این دسته از آیات، قرآن بر این موضوع تکیه کرده انگاری قرآن کریم است. اینآیه
مندی قدر معلوم است که نفی آیتهای گوناگونی داشته باشد، اما همیناست، ممکن است دلالت

مندی آن بوده درستِ وجه آیتخاطر عدم درکِ قرآن توسط گروهی از مشرکان و کافران، به
ای بوده که توسط أنبیاء پیشین العادهها از آیه، چیزی شبیه معجزات و امور خارقاست و تصور آن

 ( G1گزارش شده است.)کد 
با أنبیاء گذشته توسط مخالفانِ  )ص(پنداریِ آیات ارائه شده توسط حضرت رسولهمسان

، 14ق، ج1417مندی قرآن کریم، در مواضع دیگری نیز گزارش شده است )طباطبایی، آیت
(؛ بر این اساس قرآن کریم درصدد تصحیح چنین 180، ص15ق، ج1419الله، و فضل 240ص
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های فهپندار غلطی درباره قرآن برآمده است که اساساً شاخصِ تشخیص آیه بودن قرآن، مؤل
پندارد. مقوله بعدی که بیشترین بسامد را داشته است، چه ذهن شما میدیگری است، نه آن

در مرتبه بعد قرار گرفته « الزاماتِ نزول آیه»باشد و مقوله می« مندی قرآنالزاماتِ دریافتِ آیت»
 است. 

طریق و شود، مخاطب توقع دارد مندی قرآن مطرح میکاملاً طبیعی است وقتی وجه آیت
مندی قرآن به چنین توقعی شرایط شناخت آن وجه برای او معلوم باشد. الزاماتِ دریافتِ آیت

دهد. مقوله مندی قرآن کریم را در اختیار مخاطب قرار میدهد و ابزار شناختِ وجه آیتپاسخ می
توقع  کند تا به مخاطبی کهسوم هم یک بحث بنیادی را درباره اقتضائاتِ نزول آیه مطرح می

شوند. نزول آیه دارد، بفهماند که اساساً آیات برای چه و تحت چه شرایطی ارائه و محقق می
وار با همدیگر، در خدمت تبیین ابعاد گوناگون نهایتاً هر سه مقوله در ارتباطی مکمل و اندام

 کنند.قرار دارند و الگویی از این مسئله را ترسیم می« مندی قرآن کریمآیت»مسئله 

 
 مندی قرآن. تحلیل مقوله اول: وجوه آیت4-1
مندی قرآن کریم حاوی چندین دهد که آیتهای مستخرج از جدول تحلیل محتوا نشان میداده

کارکرد و چندوجهی است. این وجوه عبارت از وعظ، شفاء، هدایت، رحمت، بصیرت و ذکر 
ارد، سطح مشارکت و دخالتِ جا اهمیّت دچه در این( آنF4و  C2و کدهای   Bباشند.)ردیفمی

مندی قرآن کریم است. تعیین سطح مشارکت و دخالت، هر یک از این وجوه در ظهور آیت
های کیفی قرار بگیرد. بنابراین تواند مبنای تحلیلهای معناداری خواهد بود که میحاوی دلالت

 ترسیم شود. ارائه هر نوع تحلیلی، نمودار سطحلازم است قبل از 
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 مندی(: سنجش سطح وجوه آیت2شماره ) نمودار

 
 ـسطح مشارکت   ـچیزی در حدود چهل درصد  نمودار شماره دو حاکی از میزان بسیار بالای 

با درصدی نزدیک « رحمت»مندی قرآن کریم است. پس از آن، در آیت« هدایت»و دخالتِ وجه 
مندی بیشترین تأثیر را در آیتبا درصدی کمتر از پانزده درصد « ذکر»بیست و پنج درصد و سپس 

نیز با فراوانی یکسان و سطح مشارکتِ کمتر « بصیرت»و « شفاء»، «وعظ»قرآن کریم دارند. وجوه 
، «هدایت»ماند که کنند. بنابراین تردیدی نمیمندی قرآن کریم ایفای نقش میاز ده درصد در آیت

بررسی نسبت میان هدایت  مندی قرآن است.ترین و مؤثرترین شاخص در ظهور آیتاصلی
مندی قرآن با اسلوبِ دیالوگ که همه آیات منتخب را دربرگرفته ترین وجه آیتعنوان اصلیبه

دست دهد. بررسی این مسئله، وابسته به بحثی پیرامون های مهمّی را بهتواند دلالتاست، می
 هدایت و چیستی آن است.

 
 رآنمندی ق. وجه هدایت و نسبت آن با آیت4-1-1

ها وجود گانه مورد بحث قرار گرفته یا لااقل در سیاق آنیا در تمامی آیات نُه« هدایت»اصطلاح 
هستند، اولاً قرآن  )ص(دارد. خدای متعال در پاسخ به کسانی که منکر نزول آیه بر حضرت رسول

عنوان شاخصِ این آیه ( و ثانیاً بر هدایت بهF4کند )کد کننده مطرح میای کفایتعنوان آیهرا به
که به کتب لغت مراجعه شود، ابتدا باید تکیه دارد. در تبیین مراد از اصطلاح هدایت، قبل از آن
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که موارد کاربرد آن در ادبیاّت قرآن بررسی شود؛ چرا که اساساً فهم اصطلاحات قرآنی قبل از آن
ش، 1396ای، ط آیات قرآن قابل شناسایی هستند )خامنهتابع کتب و آراء اصحاب لغت باشد، توس

خصوص مفاهیم مهم قرآنی نیز بر همین روش علامه طباطبایی در تفسیر قرآن و به .(322ص
 منوال است.

 بندی مطرح شده است:، با دو صورتهدایت در نگاه علامه طباطبایی با استناد به آیات قرآن
مل دو قسم هدایت تکوینی و هدایت تشریعی بندی مشهور، هدایت شادر تقسیم الف(

(، تمامی انواع 50)طه: « ءٍ خَلْقَهُ ثَُُّ هَدىكُلَّ شَيْ   الَّذِّي أعَْطى»است. هدایت تکوینی به موجب آیه 
گیرد و به این معنی است که تمامی موجودات به کمال خاصّ خودشان و موجودات را دربرمی

اند. اما هدایت تشریعی به امور تشریعی اعم از عقاید و شده افعالی که باید انجام بدهند، هدایت
اعمال صالح که خدای متعال از طریق ابلاغ دین وضع کرده است، اختصاص دارد. این نوع 

علامه طباطبایی، مراد از «. ایصال به مطلوب»و « ارائه طریق»شود: هدایت، به دو طریق محقق می
ُ »کند و آیه ذکر می« نبساطُ خاصٍ فی القلبا»شکل ایصال به مطلوب را هدایت به أَ فَمَنْ شَرحََ اللََّّ

ُ فَما لهَُ مِّنْ  صَدْرهَُ لِّلِّْْسْلَمِّ فَ هُوَ عَلى نوُرٍ مِّنْ ربَ ِّهِّ .... ذلِّكَ هُدَى اللََِّّّ يَ هْدِّي بِّهِّ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْلِّلِّ اللََّّ
 آورد.( را مؤید آن می23و  22)زمر: « هادٍ 

و قد وصفه فِ الْية بِلنور لْنه ينجلي »فرماید: درباره وصف هدایت به نور در این آیه میایشان 
صورت ایصال به (؛ بر این اساس، هدایت به347و  346، ص7ق، ج1417)طباطبایی، « به للقلب

جا که هدایت در این آیات در سیاق بحث از قرآن آمده و مطلوب، یک امر قلبی است. از آن
شود این قسم از هدایت که با نوعی ی محصول قرآن دانسته شده است، معلوم میچنین هدایت

دهد، همان هدایتی است که قرآن برعهده دارد. راغب اصفهانی هدایت انبساط در قلب رخ می
یعنی راهنمایی با نوعی لطافت و نرمی تعریف کرده که با بیان علامه طباطبایی « دلالة بلطفٍ »را 

 (.835ق، ص1412رد )راغب اصفهانی، کاملاً تناسب و همسویی دا از قسم آخر هدایت
« ثانی»و « اوّلی»بندی دیگری از هدایت، آن را به دو نوع علامه طباطبایی در صورتب( 

تقسیم کرده است. از این نظر، هدایت اوّلی ناشی از فطرت سالم و پاک انسان است که او را به 
دایت، پایه و اساس پذیرش هدایت ثانی است. هدایت ثانی کشاند و بقای بر این نوع هتقوا می

شود. ابزار این نوع عنوان پاداش بقای انسان بر هدایت اوّلی از ناحیه خداوند به او اعطا میبه
توان مؤید (؛ از جمله آیاتی که می45و  44، ص1ق، ج1417است )طباطبایی، « قرآن»هدایت، 

نْهُ جُلُودُ الَّذِّينَ »نظر علامه طباطبایی بیان نمود، آیه  ُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْدَِّيثِّ كِّتَابِ  مُّتَشَابِِّ ا مَّثاَنىَ تَ قْشَعِّرُّ مِّ اللََّّ
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 فَمَا ذِّكْرِّ اللََِّّّ ذَالِّكَ هُدَى اللََِّّّ يهْدِّى بِّهِّ مَن يَشَاءُ وَ مَن يُضْلِّلِّ اللََُّّ  يََْشَوْنَ رَبُِّمْ ثَُُّ تلَِّيُن جُلُودُهُمْ وَ قُ لُوبُِمُْ إِّلىَ 
به لینت و نرمیِ قلب تحت « ذَالِّكَ هُدَى اللََِّّّ »باشد. در این آیه، گزاره ( می23)زمر: « لَهُ مِّنْ هَادٍ 

و  135، ص23ق، ج1412و طبری،  21، ص9تا، جتأثیر قرآن کریم اشاره دارد )طوسی، بی
بنابراین هدایتِ (؛ 200، ص11ش، ج1361و بانوی اصفهانی،  256، ص17ق، ج1417طباطبایی، 

 پذیرد.ثانی دقیقاً همان هدایتِ تشریعیِ ایصال به مطلوب است که از ناحیه قرآن صورت می

 
 مندی قرآن. تحلیل مقوله دوم: الزاماتِ دریافت آیت4-2

مندی قرآن کریم در واقع ترجمانِ دیگری از الزاماتِ هدایتِ بحث درباره الزاماتِ دریافتِ آیت
گری خاصّی مندیِ قرآن کریم به هدایته گفته و اثبات شد که اساساً آیتقرآنی است؛ چرا ک

آید، حاکی از دست میهای جدول تحلیل محتوا بهچه از دادهاست که منحصر به قرآن است. آن
 شوند:بندی میمندی قرآن، به دو قسمِ عمده دستهاین است که الزاماتِ دریافتِ آیت

o خاطبای ناظر به مالزاماتِ زمینه 
o الزاماتِ روشی ناظر به قرآن 

 گیرند.های جدول تحلیل محتوا، هر یک از این الزامات مورد بررسی قرار میبا تکیه بر داده

 
 ای ناظر به مخاطب. الزاماتِ زمینه4-2-1

یک روی دیگر این بحث، قطعیّت یا عدم قطعیّت اثربخشی هدایتِ قرآنی و در نتیجه درک و 
دست آمده از جدول شماره یک، چند شرط های بهمندیِ قرآن است؛ دادهآیتدریافتِ اعجاز یا 

دهد. آیات منتخب حاکی از دو مؤلفه دست میای را برای وجدان و دریافت این هدایت بهزمینه
ساز هدایت است. إنابه را بازگشت به سوی حقّ و زمینه« إنابه»سلبی و یک مؤلفه ایجابی است. 

ق، 1417اند )طباطبایی، یعنی رهایی از هواهای نفسانی دانسته« بأغلَل الْهواءلَ يتقيد »در واقع 
طور گویی رهایی انسان از هوای نفس، إنابه و رجوع انسان به سوی حقّ را به .(353، ص11ج

، مهمترین موانعی «تبعیّت از هوای نفس»و « گریظلم و ستم»دنبال خواهد داشت. طبیعی به
البته  .(G4و  F2)کدهای  توانند مخاطب را از تأثیرپذیری تلاوت محروم نمایندهستند که می

بعیّت از نفس جمع نمود به این صورت که ظلم، مصداق و تابعی از هوای توان بین ظلم و تمی
 نفس است. 
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این نکته، مؤیّد نظری است که علامه طباطبایی درباره نسبت میان هدایت اوّلی و هدایت 
ثانی مطرح کرده است؛ که اساساً قبولِ هدایتِ ثانی که همان هدایتِ خاصّ قرآن است، منوط به 

تعبیر « سلامه الفطره»یت اوّلی یعنی بقای بر فطرتِ پاک است که از آن به برخورداری از هدا
(؛ بسیاری دیگر از مفسران نیز کسب هدایتِ قرآنی 45و  44، ص1، جق1417طباطبایی، کند )می

ی «استعداد»عربی از این زمینه به اند. ابندانند و تعابیر مشابهی ارائه دادهای میرا منوط به زمینه
 گوید: بقای بر فطرت اصلی است تعبیر نموده و می که حاصل

فعلى هذا، المتقون فِ هذا الموضع هم المستعد ون الذين بقوا على فطرتِم الْصلية، »
و اجتنبوا رين الشرك و الشك لصفاء قلوبِم و زكاء نفوسهم، و بقاء نورهم الفطري، 

 .(13، ص1ق، ج1422عربی، )ابن« فلم ينقضوا عهد اللَّ  
داند که در صورت بقای انسان بر می« فطرت اولی و وجدان ناآلوده»نی این زمینه را طالقا

(؛ صاحب 52، ص1ش، ج1362گیرد )طالقانی، این حالت، پرتو هدایت قرآنی آن را دربرمی
را زمینه پذیرش هدایت قرآن بیان نموده است )جوادی « حیات فطری»تفسیر تسنیم نیز حفظ 

به تعبیر دیگر، شود دریافتِ هدایت قرآن و ؛ بنابراین معلوم می(145، ص2ش، ج1389آملی، 
ای مساعد است که در هر حال، به فطرت و قلب مندی قرآن نیازمند قابلیّت و زمینهدریافت آیت

 برد. انسان ارجاع دارد. تبعیّت از هوای نفس و ستمگری، این زمینه را در انسان از بین می
و در نتیجه « طبع قلب»، «تبعیّت از هوای نفس»نسبتی میان  سوره محمدّ به چنین 16آیه 

نهُم مَّن يَسْتَمِّعُ إِّليَْكَ حَتىَّ إِّذَا خَرَجُواْ مِّنْ عِّندِّكَ قاَلُواْ »تصریح دارد: « تأثیری استماع تلاوتبی» وَ مِّ
(. از این 16)محمدّ: « قُ لُوبِِّمْ وَ ات َّبَعُواْ أهَْوَاءَهُم  عَلىَ لِّلَّذِّينَ أوُتوُاْ الْعِّلْمَ مَا ذَا قاَلَ ءَانِّف ا أوُْلئَكَ الَّذِّينَ طبََعَ اللََُّّ 

دلیل تبعیّت انسان تِ قرآن بهترین جاذبِ هدایعنوان اصلیشود که قلب بهآیه کاملاً استفاده می
شود. علامه اثر میاز هوای نفس، دچار طبع شده است و در مواجهه با استماع تلاوت، بی

 گوید: داند و در ادامه میاز استماع در این آیه را همان استماع تلاوت قرآن می طباطبایی مراد
أن اتباع الْهواء أمارة الطبع على القلب فالقلب غير المطبوع عليه الباقي على »

 «طهارة الفطرة الْصلية لا يتوقف فِ فهم المعارف الدينية و الْقائق الإلْية
 (356، ص18ق، ج1417)طباطبایی، 

حقیقت پیروى هواها، امارت و فرماندهى طبع بر قلب است؛ پس قلبى که محکوم طبع در 
ف دینى و حقائق الهى درنگى نبوده و بر طهارت فطرت اصلى خود باقى مانده باشد، در فهم معار

 ندارد.
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 . الزاماتِ روشی ناظر به قرآن4-2-2

ی )هدایت ایصال به مطلوب( است مندیِ قرآن کریم وابسته به دریافتِ هدایتِ ثاندریافتِ آیت
« تلاوت مستمر»( و B3)کد « استماعِ قرائت توأم با انصات»و دریافتِ این هدایت، از طریق 

از جدول تحلیل  Gدر ردیف « وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَْمُُ الْقَوْلَ »دهد. گزاره ( رخ میG5و  F5)کدهای 
ای پس ای و سورهای پس از آیهمحتوا، حاکی از ساختارِ بسیار پیوسته و ممتدِ قرآن است که آیه

ق، 1417و طباطبایی،  404، ص7ش، ج1372اند )طبرسی، طور پیوسته نزول یافتهای بهاز سوره
 ( G6د.)کد مندی قرآن نقش دار( و همین کثرتِ پیوستگی، خودش در دریافتِ آیت54، ص16ج

رسانند که گیرند و این معنی را میها، ذیل الزاماتِ روشی ناظر به قرآن قرار میاین مؤلفه
صورت مستمر و پیوسته و استماع نحوی که تلاوت بهقرآن کریم باید تلاوت و استماع شود؛ به

دِّيثِّ كِّتَابِ  مُّتَشَابِِّ ا مَّثاَنَى اللََُّّ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْْ »توأم با انصات و سکوت باشد. برخی مفسران ذیل آیه 
نْهُ جُلُودُ الَّذِّينَ يَْشَوْنَ رَبَِّمْ ثَُُّ تلَِّيُن جُلُودُهُمْ وَ قُ لُوبُِمُْ إِّلىَ  ذِّكْرِّ اللََِّّّ ذَالِّكَ هُدَى اللََِّّّ يهْدِّى بِّهِّ مَن  تَ قْشَعِّرُّ مِّ

هایی به سازوکار تحقق چنین هدایتی که ( اشاره23 :ر)زم« يَشَاءُ وَ مَن يُضْلِّلِّ اللََُّّ فَمَا لَهُ مِّنْ هَادٍ 
اند که مؤید همین نظر است. از دیدگاه آنان، به همراه است داشته« لینتِ قلوب»ظهورش با 

؛ 773ص ،8ش، ج1372شود )طبرسی، است که این هدایت محقق می« استماع تلاوت»موجب 
ق، 1407؛ زمخشری،  317، ص16ق، ج1408والفتوح رازی، اب ؛135، ص23ق، ج1412طبری، 

؛ کاشانی،  256، ص17ق، ج1417طباطبایی،  ؛ 84، ص7ق، ج1419کثیر، ؛ ابن 124، ص4ج
 288، ص9ش، ج1377؛ قرشی،  327، ص25ش، ج1365تهرانی، صادقی ؛ 91، ص8ش، ج1336

 .(66، ص15ق، ج1421مکارم شیرازی،  ؛
دی از اعجاز هنری و نمایشی خود تلاش کرده ابعا التصویر الفنیسید قطب که در کتاب 

ای در توضیح مجموعه« التأث ر الوجدانّ لسماع القرآن»قرآن کریم را به تصویر بکشد، با ذکر گزاره 
از آیات قرآن که به حالِ مخاطب پس از مواجهه با قرآن اشاره دارند، بر این عقیده است که 

به همین اثرِ سماعِ تلاوت آیات که  نامیدن قرآن از جانب معاندان، دقیقاً« سحر»اساساً منشأ 
بر استناداتی که به آیات گردد. ایشان علاوهبسیاری را متحوّل کرده و به وادی ایمان کشانده، برمی

ق، 1415قرآن دارد، بخشی از شواهد تاریخی در این زمینه را نیز نقل کرده است )سید قطب، 
 .(16ص 
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وَ قالَ الَّذِّينَ »تماع قرآن کریم با استناد به آیه تلاش مخالفان قرآن کریم برای ممانعت از اس
ذَا الْقُرْآنِّ وَ الْغَوْا فِّيهِّ لَعَلَّكُمْ تَ غْلِّبُونَ  آفرین استماع (، نشان از تأثیر تحوّل26)فصلت: « كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِّْ

تعبیر « لْفئدةفتَق  القلوب و تلين ا»تلاوت قرآن در مخاطب دارد. زرکشی از این تأثیر با گزاره 
( که کاملاً با مباحث مطرح شده در سطور پیشین و 264، ص1ق، ج1410کرده است )زرکشی، 

اطلاق هدایتِ ویژه قرآنی بر لینتِ قلب و متأثر از استماع تلاوت، همسو است. سید محمدباقر 
با اثربخشی حکیم در مباحث علوم قرآنی خود با استفاده از آیه مزبور، راهبرد مخالفان در مواجهه 

ق، 1417دارد )حکیم، برای استماع قرآن بیان می« إنصات»زدن قرآن را در واقع همان برهم
تُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْون»( که در آیه 444ص عنوان ( به204)أعراف: « وَ إِّذا قرُِّئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِّعُوا لَهُ وَ أنَْصِّ

م بیان شده و در جدول تحلیل محتوا نیز مورد مندی قرآن کرییکی از الزاماتِ دریافتِ آیت
 (B3بررسی قرار گرفته است.)کد 

 
 . رهیافتی پدیدارشناختی در اعتبارسنجی الزامات روشی4-2-3

مندی قرآن کریم، فارغ از مستندات قرآنی، مؤیدهای شبکه مفهومی الزاماتِ روشیِ درکِ آیت
، نه )ص(از سیره و زندگانی حضرت رسولفراوانی در تاریخ دارد. مطابق گزارشات نقل شده 

آوری ، عامل اصلی در ایمان)ص(ها و نه مواعظ و نه حتّی کرامات و معجزات پیامبر خدااستدلال
های تاریخی، حاکی از این است که سلوک های مختلف نبوده است. بسیاری از گزارشگروه

لام بوده است؛ از این آثار و تلاوتِ قرآن عامل اصلی در گسترش اس)ص( رفتاری پیامبر خدا
وگو با افراد و چه خارج از آن آید که تلاوت قرآن چه در محیط دیالوگ و گفتدست میبه

زمان یا با فاصله ها همطوری که بسیاری از آنآوری مردم داشته است؛ بهبیشترین تأثیر را در ایمان
گریه و اشک که همه ناشی از  کمی از استماع، ناگهان آثار تحولّ احوال همچون بشاشت وجه،

آفرینیِ در گرویدند. این تحولّشد و به اسلام میها نمودار میرقّت و لینت قلب هستند، در آن
 )ص(که متکلّم حضرت رسوللحظه، دائرمدار تلاوت قرآن یا تکلّم با قرآن بوده است فارغ از این

 یا یکی از صحابه ایشان بوده باشد. 
که جنبه تاریخی داشته باشند، در واقع اند، بیش از آندد روایت شدهها که متعاین گزارش

مندی قرآن تواند ماهیّت و سازوکار آیتشوند که میرهیافتی پدیدارشناختی به قرآن قلمداد می
 شود:را آشکار کنند. در ادامه به بخشی از این گزارشات اشاره می
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َبْلِّ »و هدایت و قلب، آیه  یکی از مهمترین آیات در شبکه مفهومی استماع (1 مُوا بِِّ وَ اعْتَصِّ
 فأََصْبَحْتُمْ بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوانا  اللََِّّّ جََيعا  وَ لا تَ فَرَّقُوا وَ اذكُْرُوا نِّعْمَتَ اللََِّّّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنْتُمْ أعَْداء  فأَلََّفَ بَيْنَ قُ لُوبِّكُمْ 

ُ لَكُمْ آيَتِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَِتَْدُونَ شَفا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِّ  وَ كُنْتُمْ عَلى ُ اللََّّ نْها كَذلِّكَ يُ بَين ِّ ( 103عمران: )آل« فأَنَْ قَذكَُمْ مِّ
میان مردم عصر حجاز را یکی از آیات خویش « الفت قلوب»باشد. خدای متعال در این آیه، می

حضرت رسول)ص( عنوان یکی از معجزات ای از الفت قلوب بهبرشمرده است. بر این پایه، عده
رسد با استناد به آیه دیگری نظر می(؛ اما به367، ص5ش، ج1368اند )قمی مشهدی، یاد کرده

وَ ألََّفَ بَيْنَ قُ لُوبِِِّّمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ ما فِِّ الَْْرْضِّ جََيعا  ما »فرماید: که خطاب به حضرت رسول)ص( می
عنوان به« الفت قلوب»اساساً  .(63)أنفال: « ألََّفَ بَ يْنَهُمْ إِّنَّهُ عَزيزٌ حَكيمألََّفْتَ بَيْنَ قُ لُوبِِِّّمْ وَ لكِّنَّ اللَََّّ 

که ای خارج از قدرت بشر که انتساب مستقیم به خدای متعال دارد مطرح است؛ همچنانآیه
تعبیر نموده و اقوال دانشمندان جهان « معجزه بزرگ اجتماعی اسلام»منزله بعضی مفسران از آن به

 .(30، ص3ش، ج1374اند )مکارم شیرازی، اظهار شگفتی از این پدیده غیرعادی نقل کرده را در
های مدید با هم در قتل و خونریزی پرسش مهم این است که اساساً عرب جاهلی که سال

اری قرار داشتند، با چه سازوک« : بر لبه پرتگاه آتششَفا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِّ  عَلى»بودند و به تعبیر قرآن 
اند )مدرسی، را یگانه عامل چنین الفتی دانسته« قرآن»ها الفت برقرار شد؟ بعضی، میان قلوب آن

نگاران و برخی مفسران از جمله سیره .(152، ص2ش، ج1377و قرشی،  627، ص1ق، ج1419
ها را ابوالفتوح رازی ذیل این آیه، ماجرای مفصل دو قبیله اوس و خزرج و تألیف قلوب میان آن

 آید. دست میها، سازوکار تألیف قلوب میان دو قبیله بهاند. از خلال این نقلنقل کرده
که به سال به طول انجامید تا این 120طبق این نقل، عداوت عمیق اوس و خزرج بیش از 
طور جداگانه، از هر قبیله تعدادی را به عهد رسول الله)ص( متصل شد. حضرت رسول)ص( به

کردند. بر اساس گزارشات، حضرت رسول)ص( در وگو میها گفتو با آن خواندندحضور می
اند. همچنین یک مقری تعیین و به مدینه ارسال گفتهها سخن میوگوها با قرآن با آناین گفت

کرد وگو میکردند. آن مقری )مصعب بن عمیر( مردانی از قبایل اوس و خزرج را دعوت به گفت
کرد. نقل این وقایع حاکی از نوعی ها قرآن تلاوت میگفت و بر آنیها سخن مو با قرآن با آن

وگو، با ها تلاوت یا حین گفتانبساط درونی و تحولّ معنوی در کسانی است که قرآن بر آن
چه در این دیدارها رخ داده است، ها سخن گفته شده است. فرازهایی از آنقرآن با آن

 صورت است:اینبه
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د از انصار و رسول را علیه السلام عادت بودى که در اوقات مواسم جماعتى آمدن الف(
اند، بیامدى و ایشان را دعوت کردى. رسول علیه السلام بنزدیک چون شنیدى که جماعتى آمده

ایم از عقبه رسید، شش مرد را دید از خزرج... ایشان را گفت: شما چه قومى؟ گفتند: ما جماعتى
ن؟ گفتند: آرى. گفت: بنشینید تا با شما سخنى گویم، ایشان خزرج. گفت: از موالى جهودا

بنشستند. رسول علیه السلام ایشان را دعوت کرد با دین اسلام و اسلام برایشان عرض کرد و 
رسول علیه السلام ایمان  قرآن برایشان خواند. ایشان بشنیدند و اندیشه کردند...ایشان هر شش به

 آوردند.
ب را گفت: این رئیس قوم است  و اگر این مرد اجابت کند ما را، اسعد بن زراره، مصع ب(

ما را در این شهر هیچ مخالف نماند. مصعب گفت: اى جوانمرد! اگر بنشینى و سخنى بشنوى و 
کنیم. سعد گفت: انصاف دادى، آنگه اندیشه کنى، اگرت صواب آید، و الاّ آنچه راى تو باشد مى

قه مسلمانى و مکارم اخلاق وصف کردن گرفت، و از بنشست و مصعب حدیث اسلام و طری
شد تا محبّت اسلام در روى شکفید و تازه مىگفت و روى سعد مىاى بر خواند. او مىقرآن پاره

 (.473تا  465، ص4ق، ج1408ح رازی، او ظاهر شد پیش از آن که بر زبان راند )ابوالفتو
ت که سراغ حضرت رسول صلّی الله به گزارش ابن هشام، عتبه بن ربیعه تصمیم گرف (2

ا، قاَلَ يَ وْم ا وَهُوَ جَالِّسٌ فِِّ »وگو کند: علیه و آله برود و با او گفت حُد ِّثْتُ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ ربَِّيعَةَ وكََانَ سَي ِّد 
دِّ وَحْدَهُ: يََ مَعْشَرَ قُ ريَْشٍ، أَلَا  عتبه «.  أقَُومُ إلَى مَُُمَّدٍ فَأُكَل ِّمَهُ نَادِّي قُ رَيْشٍ، وَ رَسُولُ اللََِّّّ جَالِّسٌ فِِّ الْمَسْجِّ

نزد حضرت رسول صلّی الله علیه و آله آمد و سخن گفت. وقتی سخنان عتبه پایان یافت، حضرت 
قاَلَ: أقََدْ فَ رَغْتَ يََ أَبَِ الْوَلِّيدِّ؟ قاَلَ: »رسول صلّی الله علیه و آله با سوره فصّلت با او سخن گفت: 

يمِّ نَ عَمْ، قاَلَ: فاَسَْ  . حم. تَ نْزِّيلٌ مِّنَ الرَّحْْنِّ الرَّحِّ يمِّ ، قاَلَ: أفَْ عَلُ، فَ قَالَ بِّسْمِّ اللََِّّّ الرَّحْْنِّ الرَّحِّ پس از «. ...عْ مِّنّ ِّ
وگو، عتبه بن ربیعه با حالتی دگرگون نزد سران قریش بازگشت در حالی که اذعان اتمام این گفت

ی بود )ابن «نبأ عظیم»ت و این کلام، حاوی کرد سخنی مثل این سخن تاکنون نشنیده اسمی
 .(294، ص1تا، جهشام، بی

 در این گزارش، دو نکته قابل توجه است: 
دهد سوره فصّلت که حضرت رسول صلّی مراجعه به سخنان عتبه بن ربیعه نشان می ؛اولاً

با آن نبوده است. ارتباط الله علیه و آله با آن سخن گفتند، دقیقاً ناظر بر سخنان عتبه بوده و بی
سنج باشد و از طرفی بر مجموع قرآن پس دیالوگ با قرآن، مهارتی است که متکلّم باید موقعیت

 ترین آیات را برای دیالوگ گزینش نماید. اشراف داشته باشد تا بتواند مناسبت
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که دهد اعجاب او از کلامی تأکید عتبه بر اینکه یک نبأ عظیم شنیده است، نشان می ؛ثانیاً
 های ادبی و بلاغی نبوده است.شنیده است، فقط ناظر به جنبه

وگو با حضرت رسول صلّی در گزارشی طولانی، نقل شده که رؤسای قریش برای گفت( 3

سپس به انتقاد از «. يََ مَُُمَّدُ، إناَّ قَدْ بَ عَثْنَا إليَْكَ لِّنُكَل ِّمَكَ »الله علیه و آله نزد ایشان آمدند و گفتند: 
رهای پیامبر خدا)ص( پرداختند و از ایشان خواستند مسیر خود را تغییر بدهد. وقتی نوبتِ رفتا

اَ »سخن به حضرت رسول صلّی الله علیه و آله رسید، اینطور فرمودند:  ئْتُ بِِّ مَا بِّّ مَا تَ قُولُونَ، مَا جِّ
ئْتُكُمْ بِّهِّ أطَْلُبُ أمَْوَالَكُمْ، وَلَا الشَّرَفَ فِّيكُمْ، وَلَا ا ، وَأنَْ زَلَ عَلَيَّ جِّ َ بَ عَثَنِّّ إليَْكُمْ رَسُولا  لْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِّنَّ اللََّّ

، وَ نَصَحْتُ لَكُمْ، فإَِّنْ  ير ا وَ نذَِّير ا، فَ بَلَّغْتُكُمْ رِّسَالَاتِّ رَبّ ِّ ، وَأمََرَنِّّ أنَْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِّ تَ قْبَلُوا مِّنّ ِّ مَا  كِّتَابِ 
ئْتُكُمْ بِّهِّ، فَ هُ  مَْرِّ اللََِّّّ حَتىَّ يََْكُمَ اللََُّّ بَ يْنِّّ جِّ ْ لِّْ رةَِّ، وَإِّنَّ تَ رُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبُِّ نْ يَا وَالْْخِّ «.  وَ بَ يْنَكُمْ وَ حَظُّكُمْ فِِّ الدُّ

سوره أعراف هستند که شعیب در پاسخ  93و  87این سخن و عبارات آن دقیقاً متخذ از آیات 
ترین دشمنان وگو، نضر بن حارث که از سرسختاز این گفتبه قوم خود بیان نموده است. بعد 

اسلام بود، عباراتی در وصف قرآن بیان نمود که حاکی از شگفتی او دارد و در نهایت به رؤسای 
تا، هشام، بی)ابن« يََ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ، فاَنْظرُُوا فِِّ شَأْنِّكُمْ، فإَِّنَّهُ وَاَللََِّّّ لَقَدْ نَ زَلَ بِّكُمْ أمَْرٌ عَظِّيمٌ »قریش گفت: 

 .(295، ص1ج
از عثمان بن مظعون خواست نزد ایشان بنشیند. عثمان نزد حضرت  )ص(حضرت رسول( 4

آمد و شروع به سخن گفتن کرد. بعد از اتمام سخنان عثمان، حضرت در حالی که سرشان به 
لْعَدْلِّ وَ الْإِّحْسانِّ وَ إيتا»آسمان بود، آیه  عَنِّ الْفَحْشاءِّ وَ الْمُنْكَرِّ وَ  وَ يَ نْهى ءِّ ذِّي الْقُرْبىإِّنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِِّ

فَذَلِّكَ »گوید: ( را قرائت کردند. پس از این، عثمان چنین می90)نحل: « الْبَغْيِّ يعَِّظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُون
يماَنَ فِِّ قَ لْبِِّ وَأَحْبَبْتُ مَُُمَّدا   يَن اسْتَقَرَّ الإِّ  (.138، ص1ق، ج1410)ابن سعد، « حِّ

تکلّم حضرت رسول صلّی الله علیه و آله با قرآن، چنان در مخاطب اثرگذار بود که سران ( 5
وگو با ایشان نهی کنند. نهی طفیل بن عمرو الدّوسی از قریش تصمیم گرفتند مردم را از گفت

ریش اتخاذ وشنود با پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله مؤید این راهبردی است که سران قگفت
نْهُ شَيْئ ا»کرده بودند:  با این «. وگو نکن و هیچ سخنی از او نشنو: با او گفتفَلََ تُكَل ِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَّ مِّ

گوید و رود و با او سخن میحال طفیل بن عمرو نزد حضرت رسول صلّی الله علیه و آله می
فیل حال خود را اینطور وصف کرده است: کنند. طحضرت نیز آیاتی از قرآن را بر او تلاوت می

نْهُ. قاَلَ: فَأَسْلَمْتُ وَشَهِّدْتُ شَ » نْهُ، وَ لَا أمَْر ا أعَْدَلَ مِّ )ابن « هَادَةَ الْْقَ ِّ فَلََ وَاَللََِّّّ مَا سِّعْتُ قَ وْلا  قَطُّ أَحْسَنَ مِّ
 .(383، ص1تا، جهشام، بی
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ها به قرآن گوش عرب یدهد که وقتمی، گزارش المعجزة الکبرى القرآنمحمد ابوزهره در 
یافتند. او شد و حقّ را در قرآن میشان مضطرب میها دچار حیرت و احوالسپردند، افهام آنمی
به محض  )ص(حدّی بوده که معاندترین افراد با پیامبر خداتأثیر تلاوت قرآن بر مخاطب به گویدمی

شد؛ ابوذر غفاری و برادرش انیس و جبیر بن مطعم از استماع، قلبش به پذیرش ایمان نرم می
 : این قبیل هستند

أن أشدهم عنادا كان أقربِم إيمانا إذا قرئ القرآن صغى قلبه إلى الإيمان، و إلى »
الاستجابة لداعيه، فقد سع أبوذر الغفارى القرآن، فآمن، و سعه أخوه أنيس 

)ابوزهره، « فأذعن لعلو بلَغته عن مستوى البشر، و سعه جبير بن مطعم فآمن
 .(56و  51ق، ص1418

افتادند و به سختى شنیدند، به روى مىوقتی آیات الهى را مى )ص(اصحاب حضرت رسول
بکر درباره احوال صحابه در نقلی از اسماء بنت ابی .(241ش، ص1369گریستند )رامیار، مى

تدمع أعينهم و تقشعر جلودهم »هنگام استماع تلاوت قرآن چنین آمده است:  ص()حضرت رسول
 تحقق آداب تلاوت و آداب استماع، (؛ بر این اساس با154ق، ص1424)مقدسی، « كما نعتهم اللَّ  

یابد. بکاء و اشک مستمع او جلوه می« بکاء»نمود تأثیرپذیری قلبی و روحی انسان از تلاوت، در 
تواند از الله دریافت کرده است و نیز میحاکی از عمق تأثری است که از کلامتلاوتِ قرآن، 

چه گویی نسبت به آن شناختِ وجودی و قبلی بیداریِ فطرتِ خداخواه او و متذکر شدنش به آن
داشته است، حکایت کند. قرآن کریم در مواردی به حالتِ بکاء وقتی مخاطب در معرض تلاوت 

کند که کرده است؛ از جمله در سوره اسراء حالت کسانی را توصیف میگیرد، اشاره قرار می
افتند و این حالت، توأم با حصول نوعی معرفت کنان به سجده میتحت تأثیر تلاوتِ آیات، گریه

نُوا بِّهِّ أوَْ لا تُ ؤْمِّنُوا إِّنَّ الَّذِّينَ أوُتُوا الْعِّلْمَ مِّنْ قَ بْلِّهِّ إِّذا يُ تْل»و خشوع است:  عَلَيْهِّمْ يَِّرُّونَ لِّلَْْذْقانِّ  ىقُلْ آمِّ
« يدُهُمْ خُشُوعا  سُجَّدا  * وَ يَ قُولُونَ سُبْحانَ ربَ ِّنا إِّنْ كانَ وَعْدُ ربَ ِّنا لَمَفْعُولا  * وَ يَِّرُّونَ لِّلَْْذْقانِّ يَ بْكُونَ وَ يزَِّ 

الهی در یک (. این گریه نشان از تواضعِ روح و تحرکّ آن در خط عبودیّت 109تا  107)اسراء: 
 (؛252، ص14ق، ج1419الله، رشد دارد )فضلحالتِ تصاعدی و روبه

 
 . زنجیره آیات همسو با شبکه مفهومی استماع، هدایت و قلب4-2-4

مندی قرآن ترین شاخص آیتپیگیری نسبت میان استماعِ تلاوت و تحقق هدایتِ ثانی که اصلی
 آمده در جدول تحلیل محتوا قابل رهگیری در سایر آیات دستاست، از طریق مضامینِ مشترکِ به



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       204 

نحو جامع، خارج از ظرف این مقاله و است. إحصاء و تحلیل مجموعه زنجیره آیات همسو به
جا صرفاً مختصات جستار آیاتی که به بسط شبکه پژوهش مستقل دیگری است، در ایننیازمند 

، مضمون و دالّ مرکزی این شبکه مفهومی است «هدایت»شوند. کنند، بیان میمفهومی کمک می
شوند. زنجیره آیات همسو از طریق این مضمون بندی میو دیگر مضامین حول آن مفصل

آیه  268سوره و  62مورد در  316در قرآن کریم، حاوی بسامد  «هدی»شوند. ماده رهگیری می
 است. 

 بررسی این موارد حاکی از سه یافته بسیار مهم و کلیدی بود:

 [1یافته]
؛ گویی هدایتِ خاصّ قرآن جز از راه «سمع»و « هدایت»برقراری نسبت معنادار میان 

 شود.استماع تلاوت، محقق نمی

 
 

نمونه 
 آیات

رُون عُوهُمْ إِّلَى الْْدُىوَ إِّنْ تَدْ »  (198أعراف، «)لا يَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ يَ نْظرُُونَ إِّليَْكَ وَ هُمْ لا يُ بْصِّ
يَتِّنا فَ هُمْ مُسْلِّمُونَ » عُ إِّلاَّ مَنْ يُ ؤْمِّنُ بِِّ مْ إِّنْ تُسْمِّ ادِّ الْعُمْيِّ عَنْ ضَلَلتَِّهِّ  (53)روم، « وَ ما أنَْتَ بِِّ
نْ بَ عْدِّ مُوسىقالُوا يَ قَ وْمَنا » طَريقٍ  مُصَد ِّقا  لِّما بَيْنَ يَدَيْهِّ يَ هْدي إِّلَى الَْْق ِّ وَ إِّلى إِّناَّ سِّعْنا كِّتابِ  أنُْزِّلَ مِّ

 (30أحقاف، «)مُسْتَقيمٍ 
عُ إِّليَْكَ حَتىَّ إِّذَا خَرَجُواْ مِّنْ عِّندِّكَ قاَلُواْ لِّلَّذِّينَ أوُتُواْ الْعِّلْمَ » نهْم مَّن يَسْتَمِّ  مَا ذَا قاَلَ ءَانِّف ا أوُْلئَكَ الَّذِّينَ وَ مِّ

ُ عَلىَ   (17و  16مُمد، «)قُ لُوبِِّمْ وَ ات َّبَعُواْ أهَْوَاءَهُمْ * وَ الَّذِّينَ اهْتَدَوْاْ زاَدَهُمْ هُد ى وَ ءَاتئَهُمْ تَ قْوَئهُمْ  طبََعَ اللََّّ
يَ إِّلَََّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِّنَ الَِّن ِّ  فَقالُوا إِّناَّ سِّعْنا قُ رْآنا  عَجَبا  * يَ هْدِّي إِّلَى الرُّشْدِّ فآَمَنَّا بِّهِّ وَ لَنْ نُشْرِّكَ قُلْ أوُحِّ

 (2و  1بِّرَب ِّنا أَحَدا  )جن، 
عْنَا الْْدُى»  (13جن، «)آمَنَّا بِّهِّ فَمَنْ يُ ؤْمِّنْ بِّرَب ِّهِّ فَلَ يََافُ بََْسا  وَ لا رَهَقا   وَ أناَّ لَمَّا سِّ

 

 [2ته]یاف

، وصف هیچ یک از آیات )یا معجزات( ارائه شده از سوی رسولان الهی «هدایت»
(، ید 117همچون تبدیل عصا به اژدها )أعراف،  )ع(اعم از آیات حضرت موسی

 )ع(( و آیات حضرت عیسی67تا  63(، شکافته شدن نیل )شعراء، 32بیضاء )قصص، 
(، آیات سایر أنبیاء و حتی حضرت 64و هود،  73(، ناقه صالح )أعراف، 110)مائده، 

 قرار نگرفته است. )ص(رسول

 [3یافته]
اعم از قرآن، « کتاب»فقط وصف « هدایت»از میان آیات ارائه شده توسط أنبیاء، 

 تورات و انجیل قرار گرفته است.

 
نمونه 
 آیات

 (53بقره، «)تَِتَْدُونَ وَ إِّذْ آتَ يْنا مُوسَى الْكِّتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ »
 قَ لْبِّكَ بِِِّّذْنِّ اللََِّّّ مُصَد ِّقا  لِّما بَيْنَ يَدَيْهِّ وَ هُدى  وَ بُشْرى قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لَِِّّبُْيلَ فإَِّنَّهُ نَ زَّلَهُ عَلى»

 (97بقره، «)لِّلْمُؤْمِّنينَ 
لَْْق ِّ مُصَد ِّقا  لِّما بَيْنَ يَ » نْ قَ بْلُ هُدى  لِّلنَّاسِّ وَ أنَْ زَلَ نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِّتابَ بِِّ نْْيلَ * مِّ دَيْهِّ وَ أنَْ زَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِّ

ُ عَزيزٌ ذُو انتِّْقامٍ  يَتِّ اللََِّّّ لَْمُْ عَذابٌ شَديدٌ وَ اللََّّ  (4و  3عمران، )آل« الْفُرْقانَ إِّنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِِّ
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ذُوا مِّنْ دُونّ  هُدى  لِّبَنّوَ آتَ يْنا مُوسَى الْكِّتابَ وَ جَعَلْناهُ »  (2)إسراء، » وكَيلَ   إِّسْرائيلَ أَلاَّ تَ تَّخِّ
للََِّّّ فَ قَدْ هُدِّيَ إِّلى وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أنَْ تُمْ تُ تْلى» مْ بِِّ راطٍ  عَلَيْكُمْ آيَتُ اللََِّّّ وَ فيكُمْ رَسُولهُُ وَ مَنْ يَ عْتَصِّ صِّ

 (101عمران، )آل« مُسْتَقيم
 

، «هدایت»دهند که ها وجود ندارد، نشان میآیات و آیات متعدد دیگری که جای بیان آن این
مندی قرآن کریم و بلکه همه کتب آسمانی است و دیگر آیات و شاخصِ ویژه و انحصاریِ آیت

اند. همچنین استماع تلاوت، طریقِ ای غیر از هدایت داشتهاحیاناً معجزات أنبیاء، کارکردهای ویژه
 افتِ این هدایت است.دری

 حکایت دارد:« قلب»با « هدایت»سمع و »دسته دیگری از آیات، از نسبت میان 
o  عَلىَ أَ وَ لََْ يَ هْدِّ لِّلَّذِّينَ يرَِّثوُنَ الَْْرْضَ مِّن بَ عْدِّ أهَْلِّهَا أنَ لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِّذُنوُبِِِّّمْ وَ نطَْبَعُ »در آیه  

ای برقرار رابطه« قلب»و « استماع»، «هدایت»( میان 100)أعراف: «  سْمَعُونَ قُ لُوبِِِّّمْ فَ هُمْ لَا يَ 
اند، مُدرِک اصلیِ حقایق قرآن، قلب است و به همین خاطر که گفتهشده است. چنان

 (؛79، ص4ش، ج1336استماعِ قرآن به قلب نسبت داده شده است )کاشانی، 
o  نُواْ بِّهِّ فَ تُخْبِّتَ لَهُ قُ لُوبُِمُْ وَ إِّنَّ اللَََّّ لَْاَدِّ وَ لِّيَعْلَمَ الَّذِّينَ أوُتُواْ الْعِّ »در آیه لْمَ أنََّهُ الْْقَُّ مِّن رَّب ِّكَ فَ يُؤْمِّ

راَطٍ مُّسْتَقِّيم الَّذِّينَ ءاَمَنُواْ إِّلىَ  « ه»اند، ضمایر طور که اغلب مفسران گفته( آن54)حج،  «صِّ
ش، 1372و طبرسی،  350، ص13ق، ج1408همه به قرآن رجوع دارد )ابوالفتوح رازی، 

که قرآن (؛ این آیه صراحت دارد در این324ش، ص1386و جوادی آملی،  146، ص7ج
شود و همین است که اسباب هدایت را فراهم ها میموجب نرمی و خضوع قلب

 آورد.می

 
 وگو با قرآن در تحقق هدایتِ قرآنی. نقش گفت4-2-5

اند. بررسی گانه مورد تحلیل در این مقاله، تماماً در یک ساختار دیالوگی مطرح شدهآیات نُه
مندی قرآن کریم، تنها موضوعی است که در اسلوب دهد آیتهای قرآنی نشان میمجموع دیالوگ

دیالوگ قرار گرفته است و بیان مابقی موضوعات، بین اسلوب دیالوگ و غیردیالوگ مشترک 
ها نیز در بیان شناختِ قرآن به مثابه یک زبان، مستلزم این است که ساختارها و اسلوبهستند. 

مندی قرآن مقاصد این زبان موضوعیت داشته باشند. بر این اساس باید نسبتی میان موضوع آیت
با اسلوب دیالوگ وجود داشته باشد. از طرفی بررسی پدیدارشناختی مواجهه عموم مردم با قرآن 

صدر اسلام، حاکی از این است که دیالوگ با قرآن، نقش مؤثری در تحقق هدایتِ آن  کریم در
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مندی آن داشته است. دیالوگ با قرآن در واقع یک حضورِ در مخاطب و در نتیجه ظهور آیت
دهد ها و نیازهای مخاطب قرار میبخشد و آن را در دایره و موقعیتِ مسئلهجاییِ به قرآن میهمه

قرآن که یکی از الزاماتِ روشی هدایت قرآنی بود، « تلاوتِ مستمر»اند ذیل مؤلفه توو لذا می
 قرار بگیرد.

 
 نتایج تحقیق

مندی قرآن کریم و بلکه همه کتب آسمانی است ، شاخصِ ویژه در ظهور آیت«هدایت» (1
ت در این اند. هدایای غیر از هدایت داشتهو دیگر آیات و احیاناً معجزات أنبیاء، کارکردهای ویژه

عنوان مقام، امری مربوط به قلب است و با نوعی انبساط قلبی همراه است. مطرح کردن هدایت به
گانه مورد تحلیل، حاوی مندی قرآن در آیات نُهمندی قرآن در پاسخ به مخالفان آیتوجه آیت

قائل به مندی قرآن دانست، اما ترین وجه آیتتوان هدایت را کانونیاین دلالت است که نمی
مندی یا اعجاز نبود. با این تقریر، تحقق هدایتِ قرآن در مخاطب، مستلزم عمومیّت این آیت

 باشد.مندی آن نیز میدرک آیت
ای ناظر به مخاطب هدایتِ خاصّ قرآن، هرچند عمومیّت دارد، قطعیّت آن الزاماتی زمینه (2

ایت خاصّ قرآنی، وابسته به سالم و الزاماتی روشی در شیوه استفاده از قرآن دارد. دریافت هد
خصوص ارتکاب ظلم دچار طبع واسطه تبعیّت از أهواء نفسانی بهماندن قلب است. اگر قلب به

 شود، این اثرگذاری قطعی نیست.

، الزاماتِ روشیِ دریافتِ «قرائت، استماع، إنصات، تلاوت، اتصال»شبکه مفهومیِ  (3
این فرایند است که هدایتِ خاصّ قرآنی با نمود  دهند. درمندی قرآن کریم را تشکیل میآیت

دهد. این معنی با تعریف ارائه شده از هدایتِ خاصّ قرآنی یعنی رخ می« لینت قلب»عینی 
 کاملاً مطابقت دارد.« انبساطُ خاصٍ فی القلب»

شود افراد در رهیافتی پدیدارشناختی به قرآن در ظرف زمانی صدر اسلام، معلوم می (4
محور، دچار نوعی تحوّل درونی تأثیر استماع تلاوت قرآن و در فرایندی دیالوگبسیاری تحت 

و حصول نوعی « رقّت و لینت قلب»اند. نمود عینی این تحولّ شگرف در ساحت فردی، شده
 است.« الفت قلوب»شعور فطری و در ساحت اجتماعی، 

اماً در قالب اسلوب مندی قرآن کریم با طرح دو دیدگاه مخالف و موافق، تمبحث از آیت (5
دیالوگ مطرح شده است. شناخت قرآن به مثابه یک زبان، مستلزم این است که بافت و 
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ساختارهای زبانی قرآن نیز در فهم آن دخیل باشند و از این رو، لاجرم نسبتی میان اسلوب و 
 مندی قرآن وجود دارد.ساختار دیالوگ با موضوع آیت

نقش « دیالوگ با قرآن»دهد ن در عصر نزول، نشان میپدیدارشناختی نوع مواجهه با قرآ (6
مندی و الهی بودن آن در مخاطب ایفا نموده جدّی در تحقق هدایتِ قرآنی و در نتیجه ظهور آیت

 .است
 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.الطبقات الکبریق(، 1410ابن سعد، محمد بن سعد، )

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربى.تفسیر ابن عربیق(، 1422ابن عربی، محیی الدین محمد، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.تفسیر القرآن العظیمق(، 1419ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، )

 ، قاهره: دارالمعرفه.السیره النبویهتا(، ابن هشام، ابومحمد عبدالملک بن هشام، )بی

، مشهد: بنیاد القرآن روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرق(، 1408ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، )

 پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.

 ، قاهره: دارالفکر العربى.المعجزة الکبرى القرآنق(، 1418ابوزهره، محمد، )

 نهضت زنان مسلمان.، تهران: مخزن العرفان در تفسیر قرآنش(، 1361امین، سیده نصرت، )

، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی، تهران: دانشگاه تحلیل محتواش(، 1375باردن، لورنس، )

 شهید بهشتی.

 ، قم: بنیاد بعثت.آلاء الرحمن فى تفسیر القرآنق(،  1420بلاغی نجفی، محمدجواد، )

 قم: إسراء. ، محقق: علی اسلامی،تفسیر تسنیمش(، 1389جوادی آملی، عبدالله، )

 ، محقق: محمد محرابی، قم: إسراء.قرآن در قرآنش(، 1388جوادی آملی، عبدالله، )

 ، محقق: علی اسلامی، قم: إسراء.مراحل اخلاق در قرآنش(، 1386جوادی آملی، عبدالله، )

 ، قم: مجمع الفکر الاسلامى.علوم القرآنق(، 1417حکیم، محمد باقر، )

 ، تهران: انقلاب اسلامی.فسیر سوره برائتتش(، 1396ای، علی، )خامنه

 ، قم: موسسة احیاء آثار الامام الخوئى.البیان فی تفسیر القرآنتا(، خویی، ابوالقاسم، )بی



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       208 

 ، بیروت: دارالقلم.مفردات ألفاظ القرآنق(، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )

 ، تهران: امیرکبیر.تاریخ قرآنش(، 1369رامیار، محمود، )

 ، بیروت: دار المعرفة.البرهان فی علوم القرآنق(، 1410کشی، محمد بن عبدالله، )زر

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق(، 1407زمخشری، محمود، )

 ، بیروت: دارالشروق.فی ظلال القرآنق(، 1412سید قطب، )

 : دار الشروق.، بیروتالتصویر الفنی فی القرآنق(، 1415سید قطب، )

 ، قم: فرهنگ اسلامى.والسنة الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآنش(، 1365صادقی تهرانی، محمد، )

 ، تهران: شرکت سهامى انتشار.پرتوی از قرآنش(، 1362طالقانی، محمود، )

 قم.، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417طباطبایی، سید محمد حسین، )

 ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1372طبرسی، فضل بن حسن، )

 ، بیروت: دار المعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(، 1412طبری، محمد بن جریر، )

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربى.التبیان فی تفسیر القرآنتا(، طوسی، محمد بن حسن، )بی

تحلیل محتوای کیفی شبکه معنایی قدرت؛ تلاشی برای فهم الگوی »ش(، 1397د، )دوست، محم عترت

 .23، شماره 12، دوره مطالعات قرآن و حدیث، «قدرت نرم در قرآن کریم

 ، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر.من وحی القرآنق(، 1419فضل الله، محمد حسین، )

 ن: بنیاد بعثت.، تهراأحسن الحدیثش(، 1377قرشی، علی اکبر، )

 محقق: حسین، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبش(، 1368قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. تهران: درگاهى،

 ، تهران: کتابفروشى علمى.منهج الصادقین فى الزام المخالفینش(، 1336الله، )کاشانی، ملا فتح

 ی یک، شماره یک.، رسانه، دورهتجزیه و تحلیل محتواش(، 1373کریپندورف، کلاوس، )

 ، تهران: دار محبى الحسین.من هدی القرآنق(، 1419مدرسی، محمد تقی، )

 ، قم: موسسه فرهنگى التمهید.علوم قرآنیش(، 1381معرفت، محمد هادی، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.علق بالکتاب العزیزالمرشد الوجیز إلى علوم تتق(، 1424مقدسی، ابوشامه، )

، قم: مدرسه امام على بن ابى الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزلق(، 1421مکارم شیرازی، ناصر، )

 طالب)ع(.
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 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.تفسیر نمونهش(،1374مکارم شیرازی، ناصر، )

 ، مترجمان: حامد بخشی و وجیهه جلائیانحتواراهنمای تحلیل مش(، 1395، )نئوندورف، کیمبرلی

 بخشنده، مشهد: جهاد دانشگاهی.

 .، ترجمه مژده ثامتی، تهران: سینادیالوگش(، 1396ومک، پیتر، )
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 ان دربارة آیات مرتبط باآرای مفسرسیر تطور 

 ت و بُنُوَّت حضرت عیسی)ع(الوهیّ

 

 19/60/2140تاریخ پذیرش:     07/30/2140تاریخ دریافت:   قاسمی مبارکه ربابه

 است. بوده گانروز نزد نویسند13مقاله براي اصلاح به مدت   محمد مهدی تقدیسی

 سیده فاطمه حسینی میرصفی

 چکیده
خدا، پسر  بدین معنا که این پیامبر الهی را ـ الوهیت و بُنوّت حضرت عیسی)ع( اعتقاد مسیحیان بهمسئله 

اند تلاش نمودهمفسران قرآن کریم از موضوعات بسیار مهمی است که  ـ خوانندخدا یا خدای پسر می
در پرداختن و  به نقد و بررسی آن بپردازند. در این پژوهش قصد آن داریم که سیر تطور آرای مفسران

نقد این مسئله را واکاوی نموده و نشان دهیم چه تحولاتی در فهم مفسران نسبت به این انگاره تاریخی 
مفسران دوره متقدم صرفاً به ابطال این نظریه پرداخته و  دهد کهتحقیق نشان میایجاد شده است. نتایج 

قلانی عه به منابع دینی مسیحیان، فقط به غیرعمفسران دوره میانه نیز با تأکید بر شرح آیات و بدون مراج
مسیحیت و مناظره با  منابع دقیق بررسیاند، اما مفسران دوره معاصر ضمن بودن این نظریه اکتفا کرده

و را نشان داده  اعتقادی در نصاری انحراف ایجاد این چگونگی و زمان اند تاتلاش نموده ،آنها عالمان
 .مستند، بیان نماینددلایل ابطال آن را به صورت 

 واژگان کلیدی
  .سیر تاریخی تفاسیر، نقد تفاسیر، تاریخ نگری عیسی)ع(،ت وَّنُ بُ، عیسی)ع( الوهیت
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 مسئله طرح
ترین و آشکارترین آنها در قرآن کریم، انحرافاتی در زمینۀ اعتقادات مسیحیان آمده است که مهم

در همۀ ادیان آسمانی،  عیسی)ع( می باشد. الوهیت و بُنُوَّت حضرت و مسئلهدر زمینۀ توحید 
ترین موضوع بوده و از همین رو، پایۀ آیین حضرت عیسی)ع( نیز دعوت به یکتاپرستی، بنیادی

، هانجام شد در طول تاریخ ادیانبه دلیل تحریفاتی که  کنبر توحید ناب استوار بوده است. ولی
 اعتقاداتیکی از امروزه لذا  گشته است. انحرافاتی ایجاد ،مسیحیت یتوحید زمینه اعتقادات در

 ،بر اعتقادی که دارند ت و خدا بودن حضرت عیسی)ع( می باشد. نصاری بناالوهیّ  ،مهم مسیحیت
زمین آمده تا انسانها را از گناه نجات دهد.  و به آمدهدر را خدا می دانند که به شکل انسانمسیح 

پسر خدا،  : خدا،آنها از جمله شده است که)ع( داده  در عهد جدید لقب هایی به حضرت عیسی
 (.69-68ش، صص1381)میشل،  خوانده شده است مولاپسر انسان و 

مسئله الوهیت عیسی که نزد بولس به ثبوت »می گوید:  تاریخ جامع ادیاننویسنده کتاب 
)ناس، « رسیده بود، عبارت از این بود که برای عیسی مقامی فوق مسیحیت قائل است یقینی
فوق بشر ه در انجیل مرقس، عیسی موجودی ماوی در ادامه آورده است ک .(616ش، ص 1373

در هنگام تعمید به او را فرزند انسان معرفی می نماید که خداوند او را  نشان داده می شود و
 و انجیل لوقا در رزند یگانۀ خداست. اما انجیل متیگزیده و او مسیح حقیقی و ففرزندی خود بر

 م ربوبیت در پیکر عیسی آماده می کنندو زمینه را برای اعتقاد به تجسّ فراتر رفتهاین مرحله 
 (.624، صش1373ناس، )

کاربرد عبارت  و میلادی، الهیات عیسی خدایی غالب شد 325در شورای نیقیه در سال 
 اطلاقلیکن و ،معرفی گشتغیر تشریفی  اگرچه عیسی خدایی عهد جدید شدر بخ «پسر خدا»

)سلیمانی، رهنگ دینی مسیحیان به همین معنا ثبت شده است عیسی)ع( در ف پسر خدا بر عبارت
 (.151ش، ص1378

در این پژوهش سعی شده تا دیدگاه مفسران در ذیل آیات ذکر شده دربارۀ انحرافات 
آمیز نصاری به وجود آمده است، بررسی به واسطه یکسری از اعتقادات کفر توحیدی مسیحیت که

بر این اساس در این شود.  سیر تطور آنها استخراج نگارش تفاسیر، ت ترتیب تاریخیبا رعایو 
ایشان، های و درستی یا نادرستی نظریه آرای مفسران مدنظر بوده بررسی سیر تطور پژوهش فقط

موجود در نرم افزار جامع التفاسیر  تفسیر 210جامعه آماری این پژوهش تعداد نظر نیست. مد
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 مذهبیاختلافات  فارغ از تاریخی مفسران برجستۀ هر دورهنظرات همه تا  هبوده و کوشش شد
 آنها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 
 پیشینه تحقیق

این مقاله، پژوهش های مشابهی انجام گشته ولیکن در هیچ کدام  موضوع تحقیق دربارهاگرچه 
از جمله پژوهش های مشابه  تبیین و استخراج نشده است.سیر تطور آرای مفسران قرآن کریم 

  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
آن نویسنده در چهار بخش  که در (ش1373) اثر جان بایر ناس« تاریخ جامع ادیان»کتاب 

کلام »کتاب  دور و ادیان خاور نزدیک پرداخته است. به ادیان ابتدایی، مذاهب هند، ادیان خاور
اعتقادات اساسی در ایمان مسیحی،  ر آن کتاب مقدس،دش( که 1381) از توماس میشل« مسیحی

  ه است.گرفتعرفان مورد بررسی قرار  فلسفه و الهیات و جامعه مسیحی و درآمدی بر
 (ش1378) از عبدالرحیم سلیمانی« مسیحیت درآمدی بر الاهیات تطبیقی اسلام و» کتاب

مسیحیت،  درباره وجود خدا در متون مقدسِ دو دینِ اسلام و توضیحاتی در چند بخش که
همچنین در  سلیمانی شده است.ارائه  کریم،قرآن  تثلیث و مسیح شناسی عهدین و توحید و

( بر اساس مراحل تاریخ مسیحیت به تحولات ایجاد ش1381)« مسیحیت» دیگری با عنوان کتاب
نازعات فرقه ای، رسمیت یافتن مسیحیت، شده درباره ظهور مسیحیت، عصر حواریون، عصر م

 مدرن می پردازد. مسیحیت در قرون وسطی، عصر اصلاحات و مسیحیت در عصر
هایی است که ها ورسالههاز منابع دیگر که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفت پایان نام

د و قرآن و اعتقادات مسیحیت در عهد جدی»در مورد اعتقادات مسیحیت نوشته شده از جمله: 
به تاریخچه مسیحیت، کتاب  که( ش1377غلامرضا مهتدی ) اثر« نحوه برخورد آنان با آیات قرآن

. است فدا پرداخته تثلیث و موضوعاتی مثل قرآن، و حضرت مسیح در عهد جدید و مقدس،
 (ش1389)« سیمای حضرت مسیح در قرآن و انجیل»خود با عنوان در پایان نامه  نیز مهری نعیمی

از نبوت تا عروج، دیدگاه های قرآن و عهد جدید را درباره حضرت عیسی)ع( از تولد تا نبوت، 
همچنین  عهد جدید مورد واکاوی قرار داده است. اختلافات قرآن و ، اشتراکات وویژگیهای ایشان
( به بررسی ش1375)« مواجهه قرآن با مسیحیت» دکتری خود با عنوان رسالهدر اعظم پویا زاده 

برخورد  وفداء و کلمه بودن مسیح پرداخته  ،تصلیب تثلیث،مسیحیت مثل؛  اعتقاداتمترین مه
 است.  مسائل اعتقادی را تحلیل نمودهقرآن با این 
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« جدید عهد عیسی در قرآن و»مقاله  در جمیله براتیاندر حوزه مقالات پژوهشی نیز 
معرفی ( شخصیت تاریخی و دینی حضرت عیسی)ع( از منظر قرآن و عهد جدید ش1388)

و آن را  کرده ضع گیریباره تثلیث به شدت موپایان نتیجه گرفته است که قرآن درو در  نموده
( ش1389« )الوهیت عیسی مسیح پولس و»مقاله  در امیر خواص. پس از او، محکوم کرده است

 نتیجه گرفته سیح و نقش و جایگاهش در مسیحیت بحث کرده ودرباره کیفیت ایمان پولس به م
 بهپولس  که برخی از آموزه های انحرافی مسیحیان از جمله الوهیت حضرت عیسی)ع( توسط

 . ه استشد اضافه باورهای رسمی مسیحیان
بررسی تحلیلی دیدگاه قرآن کریم درباره الوهیت  الاهه اساطیر:»مقاله  در علی اسدیدر ادامه 

( به تبین دیدگاه انتقادی قرآن درباره این موضوع پرداخته و در نهایت ش1392« )حضرت عیسی
ای بعد پدید آمده به این نتیجه رسیده که الوهیت مسیح در زمان آن حضرت نبوده ودر دوره ه

« الوهیت عیسی اصلی ترین مناقشه قرآن و مسیحیت» در مقاله نیز احمد عسگری است
را به خوبی نشان  الوهیت حضرت عیسی)ع( اثباتمان مسیحی در جهت تلاش متکل (ش1396)

چند خدایی از دیدگاه قرآن و عهد جدید و » در مقاله محمد رضا رحیمیپس از آنها داده است. 
 آموزه الهیات عهد جدید، مبتنی بر ( به بررسیش1397)« آسیب شناسی عهد جدید در این زمینه

تثلیث که از سه اقنوم تشکیل شده می پردازد و مطرح می کند که این سه اقنوم در میان متکلمان 
 .ندمسیحی بیان کننده چند خدایی و شرک نیست

 متمرکزبر روی تفاسیر قرآن  در این است که اولاً های مذکورپژوهشتمایز مقاله حاضر با 
آن درباره الوهیت و بُنُوَّت حضرت عیسی)ع( به سیر تطور تاریخی آرای مفسران قر ، ثانیاً شده

 ، و ثالثاً تلاش نموده تا یک جریان شناسی تفسیری در این زمینه انجام دهد.پرداخته
 

 کریم الوهیت و بُنُوَّت حضرت عیسی)ع( در قرآن. 1
عیسی)ع( چیزی است که محور عقاید مسیحیت را تشکیل می دهد و  حضرت بحث الوهیت

در آیات  متعال را عبادت می کنند. خداوندحضرت کفر آمیز، آن  مسیحیان بر اساس این باور
اعلام می کند کسانی  مائده به صراحت الوهیت آن حضرت را رد می کند وسوره مبارکه  72و 17

)المائده:  «لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيََ » :دنهست کافر ،که عیسی را خدا می دانند
 اند.گمان کافر شده(؛ کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است، بی72
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روشنی موضوع الوهیّت حضرت عیسی)ع( و بُنُوَّت  به نیز مجدداًسورۀ همین  116 در آیه
ذُوني وَ أمُهِيَ إِلهيَِْْ »است: ده شآن حضرت نفی  وَ إِذْ قالَ اللّهُ يا عيسَى ابْنَ مَرْيََ ءَ أنَْتَ قُ لْتَ للِنهاسِ اتََِّّ

(؛ و ]یاد کن[ هنگامی را که خدا فرمود: ای عیسی، پسر مریم، آیا تو 116)المائده: « مِنْ دُونِ اللّهِ 
 داوند بپرستید؟جای خبه مردم گفتی که من و مادرم را همچون دو خدا به

 وَ قالَتِ النَّصارى» :در آیات دیگر قرآن نیز مسئله بُنُوّت حضرت عیسی)ع( نفی گردیده است
(؛ و نصارا گفتند: 30)التوبه: « الْمَسيحُ ابْنُ اللّهِ ذلِكَ قَ وْلُهمُْ بِِفَْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَ وْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ 

آورند و به گفتار کسانی که پیش از خنی است ]باطل[ که به زبان میمسیح پسر خداست. این س
 اند شباهت دارد.این کافر شده

 
 دیدگاه مفسران دوره متقدم. 2

 را به چهار دوره متقدم نگارش تفاسیر سیر تطور تاریخی می توان با مراجعه به تاریخ تفسیر قرآن
و معاصر )قرن  خر )قرن دهم تا سیزدهم(أ)قرن هفتم تا نهم(، مت )قرن سوم تا ششم(، میانه

 کرد.  پانزدهم( تقسیم چهاردهم و
 

 ت حضرت عیسی)ع(الوهیّ. 2-1
اکثر مفسران دوره متقدم درباره الوهیّت حضرت عیسی)ع( صرفاً به گزارش این قول بسنده کرده 

طبری، ) ترسایان نجران می باشد که از فرقه یعقوبیه هستنداند که معتقدین به این مطلب، 
؛ 96، ص7ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 601، ص3؛ طوسی، بی تا، ج202ص ،6ج ق،1412

این است که ذات خداوند « یعقوبیه»مذهب مسیحیان  (.192و  71، صص3ش، ج1371 میبدی،
معنای خدا بودن  با ذات مسیح اتحاد یافته است، در نتیجه کالبد حضرت عیسی)ع( لاهوتی شد و

 (.171، ص2ق، ج1422 ابن عطیه،؛ 257، ص6طبرسی، بی تا، ج) مسیح، همین است
 ، همانکه در میان مسیحیان افرادی بوده اند که می گفتند مسیحبرخی دیگر معتقدند 

راند و امور جهان را اداره می میزنده می کند و می ،زیرا معتقد بودند که او می آفریند خداست
)ع( کافر شدند زیرا سیحیان به عیسیم به همین دلیل (.617، ص1ق، ج1407)زمخشری،  کند

کاملاً اولاً آن حضرت گفته آنها را تکذیب می کند و دوماً آنها به علم خود هم کافر شدند زیرا 
 (.562، ص3ج ق،1426)ماتریدی،  که او پسر مریم است مشخص بود
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دلیل ه، الوهیّت حضرت عیسی)ع( در قرآن کریم مطرح شد دربارهموضوع دیگری که 
در این رابطه نیز نظرات مختلفی بیان کرده  است. مفسران سوره مائده 116 بودن آیه استفهامی

هشدار به حضرت عیسی)ع( در مورد آنچه گفته  دلیل پرسش خداوند اولًاند. برخی معتقدند 
و دیگر اینکه به او اطلاع دهد قومش بعد از او عهد خود را نقض و  بوده ممنوع است، شده و

 (. 88صص ،7ق، ج1412)طبری،  دین خود را تغییر داده اند
اگر این گفته در زمان ( 1 پرسش خداوند را در سه وجه بیان می کند: دلیل مفسر دیگری

روی می کنند در زندگی آن حضرت است، این آیه حجتی خواهد بود برای کسانی که از او پی
( امکان دارد 2 برابر کسانی که از او منحرف شده اند زیرا او نپذیرفته که به آنها چنین گفته است.

خداوند در روز  ( گفته شده3 گو در زمان عروج حضرت عیسی)ع( به آسمان بوده باشد.این گفت
 (. 562، ص3ج ق،1426)ماتریدی،  است« یقول»به معنی « قال» قیامت به او خواهد گفت و

به معنای  توبیخ در قالب پرسش استبیان شده، مسئله  مفسرینعمده دلیلی که توسط 
؛ شریف مرتضی، 64، ص4)طوسی، بی تا، ج که این ادعا را می کنندتهدید کسانی  توبیخ و

؛ 246، ص7؛ طبرسی، بی تا، ج217، ص7ق، ج1408ابوالفتوح رازی،  ؛251، ص2ق، ج1431
 . (275ص، 3ش، ج1371 میبدی،

دربارۀ زمان پرسش  نشان می دهد که اکثر مفسران دوره متقدم تفاسیر در نهایت بررسی
سئوال در روز  این ندد. بیشتر مفسران معتقدناختلاف نظر دار از حضرت عیسی)ع( خداوند
، 7ق، ج1408ابوالفتوح رازی، ؛ 88ص ،7ق، ج1412طبری، )است  و مربوط به آینده قیامت

، 2ق، ج1422؛ ابن عطیه،275، ص3ش، ج 1371؛ میبدی،245، ص7تا، ج طبرسی، بی؛ 217ص
گذشته  در عروج حضرت عیسی)ع( به آسمان و برخی دیگر زمان آن را هنگام ، اما(262ص

ابوالفتوح رازی، ؛ 562، ص3ج ق،1426؛ ماتریدی، 88ص ،7ق، ج1412طبری، )گفته اند 
 ؛ ابن عطیه،275ص ،3ج ش،1371 ؛ میبدی،245، ص7طبرسی، بی تا، ج؛ 216، ص7ق، ج1408
 (.262، ص2ق، ج1422

 
 . بُنُوتّ حضرت عیسی)ع(2-2

اعتقاد به فرزند داشتن خداوند  نسبت داده شده، مسیحیت بهآمیزی که یکی دیگر از عقاید کفر
 .(30 )توبه: را نفی کرده است بُنُوَّت حضرت عیسی)ع( برای خدا صراحتاً  کریم است. قرآن

انحرافی در مسیحیت را به  چگونگی به وجود آمدن این اعتقاد دوره متقدم برخی از مفسرین
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پولس نسبت داده اند که اصالتاً یهودی بوده و پس از جنگ های طولانی میان مسیحیان و یهودیان 
با هدف فریب آنان، مسیحی و نصرانی گشته و به تدریج اعتقادات انحرافی از جمله تثلیث و 

؛ 222-221، صص9ق، ج1408)ابوالفتوح رازی،  ی را در میان آنان رواج دادبُنُوَّت عیساتحاد و 
 (.118-117، صص4ش، ج1371میبدی، 

معتقدند که منظور بیان حرفی  «ذلِكَ قَ وْلُهمُْ بِِفَْواهِهِمْ » عبارت دربارههمچنین مفسران متقدم 
؛ 264، ص2ق، ج1407؛ زمخشری، 205، ص5طوسی، بی تا، ج) بدون دلیل و برهان است

، 3ق، ج1422 ؛ ابن عطیه،71، ص11؛ طبرسی، بی تا، ج222، ص9ق، ج1408ابوالفتوح رازی، 
پیامبری نگفته  هیچ نیامده و هیچ کتاب مقدسی درکه  (118، ص3ش، ج 1371؛ میبدی،24ص

ق، 1422 ؛ ابن عطیه،71، ص11)طبرسی، بی تا، ج و هیچ مبنا و سندی جز افترا و جعل ندارد
 (.118، ص3ش، ج1371 ؛ میبدی،24، ص3ج

يُضاهِؤُنَ قَ وْلَ الَّذينَ »که در عبارت  شباهت گفتۀ نصارا با کافران پیش از آنهاهمچنین درباره 
گفتۀ مسیحیان  منظور همان معتقدند دوره متقدمبرخی از مفسران بدان تأکید شده،  «كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ 

یر پسر زَعُ  گفتندکه مییهودیان وغ سخن در همانند است و نسبت دروغ آنها دربارۀ خداوند
 ق،1426ماتریدی، ؛ 79ص ،10ق، ج1412طبری، ؛ 126ص ،2ج ق،1426 )هواری، خداست

زمخشری، ؛  71، ص11؛  طبرسی، بی تا، ج223، ص9ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 357ص ،5ج
 (. 264، ص2ق، ج1407

که  ه اندستنادشبیه به گفته مشرکانی  را نصاری گفتار یهودیان و برخی دیگر از مفسران این
؛ طبرسی، بی تا، 223، ص9ق، ج1408می گویند فرشتگان دختران خدا هستند )ابوالفتوح رازی، 

برخی دیگر نیز این گفتار را به کاهنان قدیمی (. 24، ص3ق، ج1422؛ ابن عطیه،71، ص11ج
 ،5طوسی، بی تا، ج؛ 72، ص11؛ طبرسی، بی تا، ج79ص ،10ق، ج1412طبری، )نسبت داده اند 

 (.118، ص3ش، ج1371 میبدی، ؛205ص
 

 دیدگاه مفسران دوره میانه .3
 ت حضرت عیسی)ع(الوهیّ. 3-1

گروهی  فقط)ع( عیسی حضرتبه الوهیت  ننظر مفسران بر این است که قائلا در این دوره نیز
؛ 408، ص12ق، ج1420فخرالدین رازی، )، نه همه مسیحیان از نصاری به نام یعقوبیه می باشند

، 2ق، ج1378؛ جرجانی، 120، ص2ق، ج1418 ؛ بیضاوی،249، ص6ش، ج1364قرطبی، 
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 دربارهاما نکته مهم  (123-113ق، صص1416؛ محلی، 407، ص2ق، ج1419؛ ثعالبی، 414ص
ب نظر مفسران دوره میانه پیرامون الوهیّت حضرت عیسی)ع( آن است که تلاش میکنند این مطل

-327، صص11ق، ج1420)فخرالدین رازی،  تبیین کنند« حلول روح الهی در عیسی»را به نوعی 
 صاری قائل به حلول و اتحاد هستندن فرقه یعقوبیه از لذا معتقدند که تنها (.408، ص12و ج 328

، 2ق، ج1418 )بیضاوی، است خداوند در شخص حضرت عیسی)ع( تجلی یافتهمیگویند  و
یک از نصاری تصریح به الوهیت حضرت هیچ (.329، ص4ق، ج1420؛ ابوحیان، 138ص

« لا اله الا واحد»عیسی)ع( نکرده است، ولی وقتی ادعا کردند الوهیتی در آن وجود دارد و گفتند 
 (.120، ص2ق، ج1418 بیضاوی،) آنها لازم دانستند که آن مسیح باشد

ی میان خدا و حضرت عیسی)ع( گوگفتدربارۀ زمان نیز  همچنین میان مفسران دوره میانه
که این پرسش مفسران به نقل از بزرگان سده های قبل باور دارند  اکثرشود. اختلاف نظر دیده می
؛ 249، ص6ش، ج1364قرطبی،  ؛465، ص12ق، ج1420فخرالدین رازی، )در روز قیامت میباشد 

؛ 415، ص4ق، ج1420؛ ابوحیان، 208، ص3ق، ج1419 ؛ ابن کثیر،32، ص3ق، ج1378جرجانی، 
فخرالدین ) در زمان عروج تأکید دارندو تنها اندکی بر وقوع این گفتگو  (130ق، ص1416محلی، 
؛  208، ص3ق، ج1419 ؛ ابن کثیر،249، ص6ش، ج1364قرطبی،  ؛465، ص12ق، ج1420رازی، 

 (. 440، ص2ق، ج1419؛ ثعالبی، 415، ص4ق، ج1420ابوحیان، 
 

 . بُنُوتّ حضرت عیسی)ع(3-2
دن اعتقاد مسیحیان مبنی بر برخی از مفسران برای بیان چگونگی به وجود آماین دوره نیز  در

مسیح را پسر خدا خوانده اند، همان داستان پولس که در دوره متقدمین آمده است را ذکر  اینکه
فخرالدین رازی، ) سبب وقوع کفر در طوائف آنها گشته شخص، این معتقد هستند که کرده و
در این میان برخی همچون (. 57- 56، صص4ق، ج1378؛ جرجانی، 28، ص16ق، ج1420

 ون پدر بهحضرت عیسی)ع( بد که چرا ای از نصاری استکه این گفتۀ دستهبیضاوی معتقدند 
اما برخی دیگر چون فخر رازی علت وقوع این مسئله  (78، ص3ق، ج1418 )بیضاوی، دنیا آمده

)فخرالدین  یان و تلاش برای ایجاد غلوهای فاسد در عقاید مسیحیت دانسته اندیهوددشمنی را 
 (. 29، ص16ق، ج1420رازی، 

مطلب  این به معنای تأکید بر میانه معتقدندمفسران نیز « ذلِكَ قَ وْلُهمُْ بِِفَْواهِهِمْ »عبارت  درباره
هیچ مبنا وسندی برای آنچه ادعا می بدون مدرک می باشد و ساده لوحانه و  گفتاری است که
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، 4ق، ج1378؛ جرجانی، 117، ص8ش، ج1364قرطبی، ) کنند جز افتراء وجعل وجود ندارد
 (.118، ص4ق، ج1419 ابن کثیر،؛ 403، ص5ق، ج1420؛ ابوحیان، 56صص

گفتار آنها شبیه  که شباهت گفته نصاری را اینگونه بیان کرده اندمفسران در این دوره نیز 
 های کافرانی است که قبل از آنها بودند به این معنی که کفر در میان آنها قدیمی است گفته

مشرکانی همانند ، یا (78، ص3ق، ج1418 بیضاوی، ؛30، ص16ق، ج1420فخرالدین رازی، )
یا مشابه ادعای یهودیانی  و( 58، ص4ق، ج1378جرجانی، )که گفتند فرشتگان دختر خدا هستند 

، 8ش، ج1364قرطبی، ؛ 403، ص5ق، ج1420ابوحیان، ) پسر خدا می دانستنداست که عزیر را 
 (.117ص

 
 دیدگاه مفسران دوره متأخر .4
 ت حضرت عیسی)ع(الوهیّ .4-1

از فِرَق نصاری و  به الوهیت حضرت عیسی)ع( فقطقائلین مفسران دوره متأخر معتقدند که 
 نبودند اما چون مذهب آنها مؤید این مطلب است و قولنصاری قائل به این و  یعقوبیه هستند

آنها اعتقاد داشتند به اینکه حضرت عیسی)ع( به خودی خود می آفریند، زنده می گرداند و می 
)کاشانی، بی  پس لازمه ایشان آن است که قائل به الوهیت او شوندتدبیر عالم می کند میراند و

 و 629صص ،1ش، ج1373 ؛ اشکوری،65و19، صص3م، ج1983 ابوالسعود،؛ 207، ص3تا، ج
 .(270ص ،3ج ،ق1415، ی؛ آلوس73ص، 2ق، ج1414 ؛ شوکانی،687

یک از نصاری الوهیت هیچ  معتقدند کهالبته بعضی از مفسران این دوره، همچون بیضاوی 
گیِ خاص خدا یی که معتقد بودند او دارای ویژحضرت عیسی)ع( را اعلام نکرده اند، اما در جا

ق، 1414 ؛ شوکانی،65، ص3م، ج1983 ابوالسعود،عا کردند الوهیتی در او وجود دارد )است، اد
 (.270ص ،3ج ،ق1415، ی؛ آلوس73و29صص، 2ج

ی میان خدا و گوگفتدر این دوره نیز همچون دوره های قبل بین مفسران دربارۀ زمان 
شود. بیشتر مفسران باور دارند که این پرسش در روز اختلاف نظر دیده می حضرت عیسی)ع(

 ؛ فیض کاشانی،100، ص3ج م،1983 ابوالسعود، ؛253، ص3کاشانی، بی تا، ج) قیامت می باشد
؛ 108ص، 2ق، ج1414 ؛ شوکانی،728ص ،1ش، ج1373 ؛ اشکوری،101ص ،2ق، ج1415
ان ذیل این آیه علاوه بر نظر ذکر شده به ولی گروهی از مفسر (.61ص ،2ج ،ق1415، یآلوس

گو در زمان عروج حضرت عیسی)ع( به که این گفت گویندنقل از سدی، بلخی و قطرب می
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)کاشانی، تأیید و وقوع می کند  زمان گذشته برای آن است که دلالت برو فعل  آسمان بوده است
 (.100، ص3م، ج1983 ابوالسعود،؛ 108ص، 2ق، ج1414 شوکانی، ؛253، ص3بی تا، ج

 
 . بُنُوتّ حضرت عیسی)ع(4-2

برخی از مفسران سبب صدورگفته نصاری دربارۀ فرزندی عیسی)ع( همان در این دوره نیز 
 ؛257، ص4)کاشانی، بی تا، ج ماجرای پولس که در دوره متقدمین آمده است را ذکر کرده اند

بعضی از مفسرین معتقد هستند که این گفتۀ جمعی از نصاری  (.274،ص 5ق ،ج1415آلوس، 
هایی که توسط  همچنین مشاهده معجزه است که وجود فرزند را بدون پدر محال می دانند و

 ؛257، ص4)کاشانی، بی تا، ج حضرت عیسی)ع( انجام می شد، آنها را بر این باور قرار داد
 ،5ج ،ق1415، ی؛ آلوس402ص، 2، جق1414 ؛ شوکانی، 59، ص4م، ج1983 ابوالسعود،

زیرا در انجیل او را گاهی پسر خدا توصیف  نصاری این را گفتند (. شوکانی معتقد است274ص
به منظور تشریف و تکریم  مطلب آنها نفهمیدند که این کردند و گاهی نیز پسر انسان ومی

ها، به منظور فساد بوده حضرت عیسی)ع( است، و به نظر آنها نرسیده که این تحریف پیشینیان آن
رسد آنها اصطلاح پسر برای حضرت ر می(. به نظ402ص، 2ق، ج1414 )شوکانی، است

اشتباه  ،انجیل دارند و آنها آنچه را که می گفتند همچنین پدر برای خداوند را در عیسی)ع( و
 (.274ص ،5ق،ج1415، ی)آلوس متوجه می شدند و منظور آن را بد می فهمیدند

به جهت تأکید « افواه» ذکر میگویند« ذلِكَ قَ وْلُهمُْ بِِفَْواهِهِمْ » عبارت سران دربارهمفهمچنین 
ه ین گفتیعنی ا( 257، ص4کاشانی، بی تا، ج) نسبت این قول باطل به نصاری و یهودیان است

کاشانی، )و الفاظ مهملی است که فقط در دهان وجود دارد ای است که دلیل وبرهانی ندارد 
؛ 101ص ،2ق، ج1415 ؛ فیض کاشانی،59، ص4م، ج1983 ابوالسعود، ؛257، ص4جتا، بی

 ،5ج ،ق1415، ی؛ آلوس403ص، 2ق، ج1414 ؛ شوکانی،251ص ،2ش، ج1373 اشکوری،
 (.274ص

را با گفته  آنهاسخنان ، مفسران شباهت گفتۀ نصارا با کافران پیش از آنها دربارههمچنین 
که این کفری قدیمی در گذشتگانشان  شبیه می سازند  های کافران قبل از خود یعنی اجداد و

یا  ست، و یا گفتار آنها مشابه مشرکانی است که ملائکه را دختران خدا می دانستند ومیان آنها
 ؛258، ص4)کاشانی، بی تا، ج عزی را خدا می خواندند گفتار بعضی از کفار عرب که لات و

 (.59، ص4م، ج1983 ابوالسعود،
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گفتند بیه به پیشینیانشان میداند که مینها را شآآلوسی علاوه بر این مطالب سخنان  شوکانی و
 (.274ص ،5ج ،ق1415، یآلوس ؛403ص، 2ق، ج1414 )شوکانی،هستند پسر خدا مسیح  وزیر عُ

 
 دیدگاه مفسران دوره معاصر .5
 ت حضرت عیسی)ع(الوهیّ .5-1

آنچه حضرت عیسی)ع( از جانب پروردگار آورد، توحیدی است که هر پیامبر با خود آورده 
این اعتقاد ناب تحریف شد. از طرفی به دلیل علاقه  ،اما به دلیل ورود مشرکان به مسیحیت است

آمیختند، دیگر امکان آن را با عقیدۀ توحید  ای که مسیحیان به رسومات بت پرستی داشتند و
شد. برای حل این و باعث ایجاد انحراف و اختلافاتی بین آنها  جداسازی از آنها نبودتفکیک و 

میلادی به بعد تشکیل شد که در هر کدام موضوعی دربارۀ  325هایی از سال اختلافات شورا
سیدقطب، ) حضرت عیسی)ع( تصویب می کردند که یکی از آنها الوهیت آن حضرت بود

 (. 866-864، صص2ق، ج1425
میان مسیحیان می  درقاد به الوهیت حضرت عیسی مربوط به فرقه ای به نام یعقوبیه اعت

 ،5ج ق،1420 عاشور،)ابن باشد که پیروان یعقوب برذغانی که در قسطنطنیه راهب بود، می باشند
امّا مفسرانی نیز وجود دارند که به گروه خاصّی از نصاری اشاره ندارند و فقط به باور  (.70ص

.  در شیرازی پردازند مانند مراغی، مغنیه، طباطبایی و مکارمکه بین آنها یکسان است مینادرستی 
این زمینه طباطبایی معتقد است هرچند مردم پس از حضرت عیسی)ع( به مذاهب گوناگون و 

های پراکنده باور پیدا کردند، ولی قرآن کریم فقط سخنان مسیحیان را دربارۀ حضرت مسلک
است؛ چون همین سخنان است که با مسئلۀ توحید برخورد دارد. آورده  عیسی)ع( و مادرش

 گفته است:  ملل و نحلافرادی مانند شهرستانی، نویسندۀ کتاب 
مذهب مکانیه، قائل به فرزندی حقیقی مسیح)ع( برای خدایند. نسطوریه »

اند که نزول عیسی و فرزندش برای خدا از قبیل تابش نور بر جسمی گفته
 و اند که از باب انقلاب ماهیت استن بلور است. یعقوبیه گفتهشفاف چو
ق، 1425)شهرستانی،  «حان به گوشت و خون منقلب شده استخدای سب

 (.85ص
های مذاهب گوناگون خواهد به این مذاهب بپردازد و هرگز به ویژگینمیولی قرآن کریم 

پردازد که بین آنان یکسان است و آن مسئله، ، بلکه به اعتقاد نادرستی میورزدآنان اهتمام نمی
فرزندی مسیح برای خدای متعال است و اینکه جنس مسیح)ع( از سنخ خداست و نیز به 
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، 3ج ق،1417 )طباطبایی، اندپردازد که بر پایۀ همین باور نادرست برپا کردههایی مینشانه
مسیحیان به دلیل عدم درکشان از  است. حضرت عیسی)ع(( که یکی از آنها الوهیت 448ص

، دشمنی این مطلب منجر به اختلاف که ت عیسی)ع( آورده بود گفتند: مسیح، خداستآنچه حضر
 .(83ص ،9ج ق،1421 )دروزه، ونفرت بین آنها شد

فرقه یعقوبیه از مسیحیت قائل به الوهیت مسیح )ع( بودند. سپس مذهب آنها در میان سه 
غلبه کرده است. مذهبی که چهار  کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان یعنیمعروف مسیحیت فرقۀ 

مریکا، انگلستان آدر  سپسشکل گرفت و « مارتین لوتر»طلب قرن پیش به دست راهب اصلاح
و سرانجام به توصیف  دانستغیرمسیحی می و آلمان گسترش یافت. او همواره موحدان را

رسید. همه فرقه های مسیحی امروزه می گویند همانا مسیح، ه میمسیح)ع( به عنوان خدا و ال
 . (137ص ،6ج ق،1411 )زحیلی، پسر مریم خداست

شده را با حقیقت دهد که آنها حقیقت خدای واقعی و شناختهگفتۀ نصاری نشان میهمچنین 
آنها ادغام  نام قرار داده اند و منظور الهی در ذات حضرت عیسی)ع( به منزلۀ اتحاد دو اسم هم

(. عقیده به 70ص ،5ج ق،1420 عاشور،)ابن واقعیت الهی در ذات حضرت عیسی)ع( است
معنا و مقصود الوهیت مسیح)ع( در حدود سه قرن پیش از نزول قرآن وجود داشته است بنابراین، 

یم؛ از آیه همان معنای ظاهر لفظ است و نیازی نیست که ما این آیه را به حلول و اتحاد تأویل کن
ربوبیت  اند با این پندار که، بیشتر مسیحیان بهکه بسیاری از مفسران پیشین این کار را کردهچنان

گویند که خداوند در حضرت عیسی)ع( حلول کرده یا با او می و حضرت عیسی)ع( باور دارند
 (. 66، ص3ش، ج1378 )مغنیه، یکی شده است و در این صورت، تعددی وجود ندارد

اینان باور پروردگار در مسیح حلول کرده است.  هی از نصاری می گویندگروهمچنین 
 نتیجه مسیح)ع( هم بشر است و هم اله و معبود دارند که خداوند با مسیح)ع( متحد شده و در

این باور است که  بر شیرازی نیز مکارم(. 100، ص6ج  ؛403، ص5ج ق،1417 طباطبایی،)
اند که ر فهم این آیه گرفتار اشکال شده و چنین پنداشتهگروهی از مفسران مانند فخر رازی، د

خاطر نداشتن کنند و این بهیک از نصاری با صراحت عقیدۀ اتحاد خدا و مسیح را ابراز نمیهیچ
وگرنه منابع موجود در مسیحیت با صراحت این  ،احاطۀ کافی او به کتب مسیحیت بوده است

ها در آن زمان به دست امثال فخر رازی نرسیده بود کتاب گونهولی شاید این مسئلۀ را بیان کرده
 )مکارم و آنچه در این آیه مورد بحث واقع شده است، غلو و وحدت مسیح)ع( با خداوند است

 (.33، ص5ج ؛326، ص4ش، ج1371، شیرازی
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همانطور که نیز  گفتگوی خداوند با حضرت عیسی)ع( در باب الوهیتدرخصوص مسئله 
معتقدند این مفسران این دوره  که می کند از ایشان سوالمائده  116خداوند در آیه  ،ذکر شد

خداوند چرا که  می باشد ،زمانی که خداوند پیامبران را جمع می کند و گو در روز قیامتگفت
 خواهد دروغ مسیجیان و کفر آنها را اعلام کندعیسی این مطلب را نگفته ولیکن میداند که می

ش، 1371، شیرازی مکارم؛ 346، ص6ج ق،1417 طباطبایی، ؛270ص ،5ج ق،1420 ،عاشور)ابن
 کندسرزنش می (. خداوند با این سوال، نصاری را به خاطر تهمتشان توبیخ و326، ص4ج

خداوند با این پرسش، خود  قصد(. 121ص ،7ج ق،1411 ؛ زحیلی،61، ص7تا، ج)مراغی، بی
داند که چنین چیزی را نگفته است؛ بلکه خواسته است میحضرت عیسی)ع( نبوده است؛ زیرا او 

کنند، اقامه بر ضد کسانی که چنین ادعای کفرآمیزی را برای حضرت عیسی)ع( و مادرش می
(. هدف خداوند نکوهش عقاید مسیحیان دربارۀ 238، ص3ش، ج1378 )مغنیه، حجّت کند

 (. 83ص ،9ج ق،1421 )دروزه، الوهیت آن حضرت بوده است
 

 بُنُوَّت حضرت عیسی)ع(. 5-2

گفتۀ پیشینیان نصاری است و منظور آنها معنای  مطلب، اینمفسران دوره معاصر معتقدند که 
پرستان اولیه به آنها منتقل مجازی آن بوده، مانند محبوب و گرامی، سپس فلسفه هند و دیگر بت

یک حقیقت مطلب، بعد از آن گروه های معروفی از آنها در این زمان توافق کردند که این  شد و
است، نه مجاز. این تعلیم کلیساها است و توسط مجامع رسمی و تحت تأثیر فلسفه رومی تصمیم 

مسیحیان با تبدیل اصطلاح  لذا گرفته شد و سه قرن پس از مسیح)ع( و شاگردانش ایجاد شد.
 )رشیدرضا، زبان خارج شده اند ی مسیح به صورت حقیقی از قوانین عقل وبرا« پسرخدا»

 گوید: می« الْمَسيحُ ابْنُ اللّهِ  نَّصارىوَ قالَتِ ال»عبارت  سیدقطب دربارۀلذا (. 328، ص10ق، ج1414
یک شایعه معروف است که پولس پیام مسیح)ع( را تحریف کرد و »

ند و اصل توحید را حذف کلیساهای مقدس این تحریف را تکمیل کرد
 (. 1639، ص3ق، ج1425)سیدقطب،  «کرده تا برای همیشه از بین برود

از آنکه  پسو  مراغی نیز همانند رشیدرضا، معتقد است این گفتۀ پیشینیان آنهاست
معنای خدا و  القول گفتند که پسر خدا بههمه متفقپرستی هندی به سوی آنها رفت، بت

این سه یک حقیقت واحدی دارند و این تعالیم کلیساها را شوراهای القدس است؛ زیرا روح
 (.99، ص10)مراغی، بی تا، ج رسمی سه قرن پس از میلاد مسیح)ع( و شاگردانش تأسیس کردند
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به خدایی ایمان دارند که در اوهام آنها وجود دارد. آنان به خدایی که موجود است نصاری 
(. 56، ص4ش، ج1378 )مغنیه، کردند که فرزندانی را می زایدایمان ندارند. آنان خدایی را تصور 

خدای تعالی یکی »های موجود در دست ما، از یک سو صراحت دارند بر اینکه تورات و انجیل
از دیگر سو تصریح  و« پسر خداست ،مسیح» از سوی دیگر انجیل به صراحت می گوید و« است

ر صرف تی اگر مسأله پسری را حمل می کردند بح «.همان پدر است این پسرِ»می کند به اینکه 
پدری  با اینکه انجیل ها صراحت دارند بر اینکه منظور از پسری و احترام باز قابل اغماض بود

یعنی عنوان پدری و فرزندی را حمل بر تشریف  ،این کار را نکردنداما  صرف تشریف است،
 طباطبایی،) ا را حمل بر تشریف کردها کلماتی است که نمی شود آنهیلنکردند، زیرا در انج

 (.448، ص1ج ق،1417
دانند و این مسیحیان حضرت عیسی)ع( را فرزند حقیقی خدا میمفسران دیگر معتقدند که 

ای به قومی نسبت داده می شود، نام را به عنوان احترام و تشریفات نمی گویند، و وقتی عقیده
ای ای چنین عقیدهبلکه همین که عدۀ قابل ملاحظه لزومی ندارد که همۀ آنها در آن متفق باشند،

خواستند، نه معنای گذشتگان نصاری معنای مجازی از نبوت می. را داشته باشند، کافی است
بودن، معنای  ها قرار گرفته و منظور آنها از پسرپرستی هندیتأثیر بتحقیقی آن را. آنها تحت

مسیح)ع(، اولین کسی که این را اعلام کرد، شورای نیقیه سال پس از میلاد  325واقعی بود، و 
پس از آنکه انجیل اصلی که بر حضرت عیسی)ع( نازل شده بود از بین رفت، اناجیل  چون بود

پرستان رومی قرار تأثیر بتپس از مسیح)ع( در زمانی بین یک تا سه قرن نوشته شدند و تحت
 (. 182ص ،2ج ق،1411 )زحیلی، گرفتند

را به دو گونه  حضرت عیسی)ع( ، بُنوّتقرآن کریم نمفسرادر قرن پانزدهم اینکه نهایت 
نظیر بُنوّت  است اظهار کرامت و فخر بنوّت تشریفی، .اند بُنوت تشریفی و تجسیمی تقسیم کرده

 و و قالَتِ اليَهودُ و النَّصاری نََنُ ابَناؤُا اللِ »که می فرماید: مائده سوره  18مزعوم اهل کتاب در آیه 
نشان « أبناء»در کنار « أحباء»ان خدا می دانستند. آوردن کلمه آنان همگی خود را پسر و« اَحِبهاؤُه

گمان می کنند نزد خدا ها فرزندان خدا، شرافت و منزلت خاصی است که آنمی دهد مراد آنان از 
ت خدا نیست از نظر کلامی کفر نیست، زیرا مستلزم جسمیّ شده . بنوت تشریفی یادبرخوردارند

 .پیوند قرب آمیز با خدای سبحان را ادعا دارند فقط و آنان
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و قالَتِ النَّصارَی »: است که می گفتندسخن نصارا  همان منظور از بُنوّت تجسیمی و صلبی،
سيحُ ابنُ الل

َ
های افراطی از همان آغاز تولد عیسی)ع( او را برخی مسیحی و (116: )مائده «الم

 . خواندندفرزند خدا 
اثر همین  نخست بر اساس تجسیم، آن حضرت را پسر خدا دانستند اما کم کم بر آنها

هر  د. وقتی نصارا می دیدند طبق عادت،( را خدا پنداشتنعتجسیم و حلول و اتحاد، خود عیسی)
( پدر نداشت، گفتند او پسر خداست؛ آنان درنیافتند که آفرینش عپسری پدری دارد ولی عیسی)

 ی بدون داشتن پدر بر خلاف عادت است؛ نه برخلاف عقل، درنتیجه به بنوت صلبی عیسیفرزند
معتقد شدند. به هر روی، هنگام نزول این بخش از آیات مورد بحث، اندیشه بنوت حضرت 

برکت قرآن و اسلام و مناظرات و احتجاج  که امروزه به ( میان مسیحی ها وجود داشتععیسی)
معنای اُبوّت و بُنوّت  ،( با اهل کتاب درباره نفی بنوت و فرزندی خداعر)های پی درپی ائمه اطها

( برای خدا به شکل بنوت حقیقی و صلبی عبسیار فرق کرده و شاید دیگر کسی به بنوت مسیح)
 (.495-492، صص33ج ش،1389، جوادی آملی) معتقد نباشد

یعنی آنچه درباره  میگویند: «بِِفَْواهِهِمْ ذلِكَ قَ وْلُهمُْ » عبارت درباره دوره معاصر مفسرانهمچنین 
در دهانشان بیان می کند و از حرکت زبان فراتر  مسیح گفته اند فقط چیزی است که زبان آنها

ق، 1425؛ سیدقطب، 339، ص10ق، ج1414 رشیدرضا،) حقیقتی ندارد نمی رود، زیرا هیچ معنا و
جوادی آملی (. 100، ص10تا، جمراغی، بی ؛70ص ،10ج ق،1420 عاشور،؛ ابن1640، ص3ج

آیه مورد بحث را بدین معنا نمی بیند که گفته هایشان مخالف قلوب آن هاست؛  یعنی دل هایشان 
چون بر اساس فطرت موحّد است، این حرف ها را نمی پذیرند و فقط این سخنان در محدوده 

و تفهیم این مطلب است زبان آن هاست، بلکه معتقد است کاملاً دلمایه آن هاست و برای تأکید 
و این گفته آنان مخفیانه یا فقط در زوایای ذهنشان نیست، بلکه همین را صریحاً به زبان می 

 ش،1389، جوادی آملیباکی ندارند ) خودآورند. آنان صریحاً مرام خود را می گویند و از گفته 
 (.498-496، صص 33ج

از مشابهت کلام مسیحیان تر، مراد با توضیحاتی جامع و گسترده معاصر مفسرانهمچنین 
چنین مقصود اند فرشتگان، دختر خدایند و هممشرکان عرب است که گفته با مشرکان، همان

پیشینیان آنهاست و بر این اساس گفتار یهودیان و مسیحیان عصر نزول قرآن بوده و منظور از 
 ست که این امر در هر عصری در بین آنها رخ داده استیهودیان و مسیحیان در آیه، جنسیت ا

شده منشأ عقاید تحریف آنچه روشن می شود این است که،(. 340، ص10ق، ج1414 )رشیدرضا،
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و سپس در « پولس رسول»نفوذ عقاید از بت پرستی به تعالیم  اهل کتاب به ویژه مسیحیان ابتدا
گفتۀ آنها شبیه مشرکان (. 1640، ص3ج ق،1425)سیدقطب،  نهایت شوراهای مقدّس می باشد

 اند که گفتند فرشتگان دختران خدایند. است که پیش از آنها کافر شده عرب
پرستان قدیم در شرق و غرب مشخص شده که عقیدۀ پسر خدا و حلول و از تاریخ بت

تثلیث مربوط به براهمه، بوداییان در هند، چین، ژاپن، ایرانیان قدیم، مصریان و یونانیان و رومیان 
و فقط مسیحیان بودند  (182ص ،2ج ق،1411 ، زحیلی،59، ص4ش، ج1378 )مغنیه،بوده است 

  (.100، ص10)مراغی، بی تا، ج به عنوان پروردگار خود پذیرفتندکه مسیح)ع( را 
تواند عرب جاهلیت نمی گرفته اند، کفاری که یهود ونصاری از ایشان الگو البته باید گفت

برای اینکه اعتقاد یهودیان و نصاری  ودند ملائکه دختران خدایند، باشدپرستی که معتقد بو بت
تر از ایامی است که با عرب جاهلیت تماس پیدا نظر تاریخی قدیمیبه اینکه خدا فرزند دارد، از 

کرده باشند. یهودیان و نصاری، عقاید خرافی خود را از کفاری گرفتند که پیش از آمدن این دو 
پرستان غرب یعنی روم و یونان پرستان قدیم هند و چین و بتزیستند، منظور همان بتدین می
 ق،1417 طباطبایی،) کندحقایق تاریخی است که قرآن آن را بیان میفریقاست و این از آو شمال 

(. مسیحیانی که می گویند مسیح پسر 364، ص7ش، ج1371، شیرازی مکارم ؛480، ص3ج
خداست مانند کافران عرب می باشند که فرشتگان را پرستش می کردند و می گفتند آنها دختران 

تر از دوران د. با این حال، اعتقاد ملل قدیمیهستنخدا هستند واز طریق آنها به دنبال شفاعت 
یهودیت و مسیحیت مبنی بر اینکه خدایان دارای همسر وفرزند بودند، یک واقعیت تاریخی 
شناخته شده است، زیرا از آثار حکاکی شده ثابت شده است که مردم قدیم یمن، عراق، شام، 

است که در عصر پیامبر و محیط او شناخته مصرو یونان به آن اعتقاد داشتند، و این همان چیزی 
 (.416ص ،9ج ق،1421 )دروزه، شده بود

شباهت گفته مسیحیان را در چند وجه بیان می کند: شباهت به مشرکان حجاز  جوادی آملی
یهودیان  ، شباهت به گفتهبودایی ها و برهمانی هاگفته  ، شباهت بهقبل از مسیحیت و یهودیت
، شواهد تاریخی باید ارائه است، اگر مراد مشرکان حجاز باشد تقدو مسیحیان پیشین. وی مع

گردد که پیش از مسیحیت و یهودیت، مشرکان حجاز دچار این توهّم بودند که فرشتگان دختران 
باید مشخص گردد؛ اگر « فرشتگان بنات الله اند»تاریخ ابتلای مشرکان به اینکه  همچنین .الهی اند

ه چنین توهّمی، پیش از ابتلای یهودی ها و مسیحی ها به بنوت تاریخ دچار شدن مشرکان ب
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-498، صص 33ج ش،1389، جوادی آملی) ی تواند یکی از محتملات آیه باشدباشد، این وجه م
501.) 

 
 نتایج تحقیق

 دیگربا هم آنها و مقایسه تفاسیر دوره های متفاوت های مفسرانپس از بیان و بررسی دیدگاه
ترتیب تاریخی در دوران  )ع(، در روندی هماهنگ و بهبُنُوَّت حضرت عیسی یات الوهیت وذیل آ

 توان چنین بیان کرد: ها را میهای گوناگون، چگونگی تطورات در دیدگاه
این باور توسط  مفسران در تفاسیر خود به حضرت عیسی)ع( مسئله الوهیّت درباره -1

دانند، ات را در شأن فرقۀ یعقوبیه از نصاری میبیشتر آنها این آی اند و اگرچهنصاری اشاره کرده
ولی برخی دیگر اشاره به فرقه خاصی ندارند و فقط به اعتقاد نادرستی که مشترک بین همۀ 

مفسران قرن هفتم به بعد، این آیات را به حلول و اتحاد . در این میان پردازندنصاری است، می
ن به ربوبیت حضرت عیسی)ع( اعتقاد ندارند، بلکه اند با این پندار که بیشتر مسیحیاتأویل کرده

گویند که خداوند در ذات حضرت عیسی)ع( حلول کرده و با ذات او یکی شده است و در می
این صورت، تعددی وجود ندارد و طبق گفتۀ آنها، حضرت عیسی)ع( هم بشر و هم اله و معبود 

دانند و یه را همان معنای ظاهر لفظ میمفسران قرن چهاردهم به بعد، معنا و مراد از آاما  است.
گویند که آنچه در این آیات گفته شده، موضوع غلو و وحدت حضرت عیسی)ع( با خدا و می

گرفتار  ی)ع( است. آنها معتقدند که مفسران پیشین در فهم آیات فوقبیان الوهیت حضرت عیس
روشنی عقیدۀ اتحاد خدا و حضرت یک از نصارا بهاند که هیچاند و چنین پنداشتهاشکال شده

خاطر عدم احاطۀ کافی آنها به کتب مسیحیت تواند بهمی مطلب این کهکنند عیسی)ع( را ابراز نمی
ه منابع موجود ها در آن زمان به دست آنها نرسیده بود، وگرنبوده باشد و شاید هم اینگونه کتاب

 روشنی موضوع الوهیت را بیان کرده است.در مسیحیت به
در تفاسیر مفسران متقدم هیچ  باید گفت که )ع( یسیبُنُوَّت حضرت عمسئله  درباره -2

و  رجوع این دورۀ متأخر نشانی از رجوع به منابع دینی نصاری نیست؛ در حالی که در تفاسیر
علاوه بر  دیده می شود. در دوره معاصر و دینی مسیحیتکهن تاریخی  به منابع استناد دهی

اعتقادات و تحریفات آنها بر  و بررسی دقیق رجوع به منابع دینی نصاری، بررسی کتب مسیحیت
 زمان و چگونگیگمانه زنی برای تعیین  دانشمندان و علمای مسیحیت واثر گفتگوهای متعدد با 

 مفسران دوره معاصربه عنوان مثال  .خوبی دیده میشودبهنیز  آنهادین  درانحراف  ایجاد این
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یهودیان و نصاری، عقاید خرافی خود را از کفاری گرفتند که پیش از آمدن این دو  معتقدند که
پرستان قدیم هند و چین و ژاپن و ایرانیان قدیم، مصریان و بت که هماناند زیستهکیش می

حقایقی تاریخی پرستی در دین نصاری نیز از جمله ید بتن عقاکرداند. رخنهیونانیان و رومیان
 کند.آن را بیان میهم  کریم است که قرآن
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 حریز بن عبدالله سجستانی ةالصلاکتاب 

 و روش بازسازی فایدهامکان، 

 20/50/2140تاریخ پذیرش:     24/20/1140تاریخ دریافت:    محمدحسین کشوری

 است. بوده گانروز نزد نویسند 28مقاله براي اصلاح به مدت    مهدی ایزدی

  عاطفه زرسازان خراسانی

 چکیده
راوی بزرگ و مشهور قرن دوم کتابی به نام کتاب الصلاه نگاشته است که حریز بن عبدالله سجستانی 

مورد توجه سایر روات و محدثین پس از خود قرار گرفته است. کتاب او از کتب مورد اعتماد و مرجع 
رفته و احادیث آن کتاب در میان کتب حدیثی نشر و رواج یافته برای کتب حدیثی بعد از آن به شمار می

کتاب حداقل تا قرون میانی موجود بوده است لکن با وجود اهمیت فراوان از میان رفته و تنها است. این 
احادیث آن در کتب روایی قرون مختلف در میراث حدیثی شیعه وجود دارد. با توجه به امکان بازسازی 

وایات با متون مفقود، امکان بازسازی این میراث متنی کهن وجود دارد و از آنجا که سنجش اعتبار ر
گیرد و این ملاک سنجش اعتبار روایات، متفاوت رجالی متاخر صورت می-توجه به ملاک بررسی سندی

با ملاک قدما برای اعتبار سنجی روایات بوده که اساس آن، منبع و مصدر روایت مربوطه و قرائن موجود 
است و در صورت وجود  بوده است؛ لذا وجود و یا عدم اصل و منبع روایت مورد بررسی، حائز اهمیت

توان برای سنجش اعتبار حدیث علاوه بر توجه به ملاک امروزی به ملاک یا بازسازی و احیاء آن اثر می
قدما مراجعه کرد و با توجه به قرائن از جمله منبع معتبر اثر، احادیث را مورد ارزیابی قرار داد و در مورد 

دیث قائل شد. این اثر به امکان، فواید و روش بازسازی کتاب الصلاه، اعتبار بیش از پیش برای آن احا
 .پردازداین کتاب مفقود حدیثی می

 واژگان کلیدی
  .بازسازی کتاب حدیث، حریز بن عبدالله سجستانی، کتاب الصلاه، علوم حدیث 
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 مسئله طرح
کنیم این است که کتب روایی از احادیث مختلف آنچه امروزه در کتب حدیثی مشاهده می

تشکیل شده که بنا بر نظر مصنف کتاب از مصدر اصلی جدا، تقطیع و به صورت باب بندی شده 
ارائه گشته است. این جداسازی، تقطیع و تبویب هر چند در جای خود کارایی داشته و دارد اما 
گاهی نیز موجب خسارت به میراث گرانبهای روایی شده است زیرا متن اصلی از دست رفته 

که در بسیاری از موارد وجود متن اصلی خود اهمیت بسزایی دارد، خصوصا  است در صورتی
با در نظر گرفتن این نکته که ارزیابی حدیث در دوره متأخر متفاوت از آنچه که در دوره قدما 

 (. 302، ص17ق، ج1408گیرد )نک: نوری، جریان داشته است صورت گرفته و می

پژوهشگرانی است که به این نکته توجه داشته و های بازسازی متون مفقود یکی از دغدغه
اند. در این میان بازسازی کتب نخستین احادیث فقهی حایز اهمیت در جهت آن اقدام نموده

است زیرا هم احادیث آن منشأ صدور فتوا در اعصار گذشته تا کنون بوده و هم از جهت نفس 
 علوم حدیث، مورد توجه می باشد.

شیعی قرن دوم هجری از این قبیل  و فقیه عبدالله سجستانی محدّثکتاب الصلاه حریز بن  
است. تلاش در جهت بازسازی این کتاب علاوه بر اینکه اصل کتاب را در جرگه کتب احادیث 

گرداند باعث اعتبار بیشتر یافتن احادیثی است که از این کتاب در خلال کتب روایی دیگر برمی
توجهی شده آنچنان مورد اعتنا قرار آن در اصل کتاب الصلاه بیبازنشر یافته اما چون به بودن 

نگرفته و جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده است. چه اینکه کتاب الصلاه از کتب مشهور و مورد 
( و مورد اعتماد اصحاب ائمه 3، ص1ق، ج1413اعتماد قدمای از محدثین بوده )ابن بابویه، 

( و اعتباری 311، ص3ق، ج1407باشد )نک: کلینی، نیز می علیهم السلام همچون حماد بن عیسی
 بس والا داشته است. 

بازسازی کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی با عنایت به اینکه از اصول اولیه حدیثی 
 باشد بسیار قابل توجه است.است و بازسازی آن کمک به احیای این اصول می

وهش در مورد بازسازی متون حدیثی مفقود، ضمن در این مقاله با اشاره به پیشینه پژ
پرداختن به مسائل پیرامون کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی از اهمیت، فواید و روش 
بازسازی این کتاب خواهیم نگاشت که مبنای اثر پژوهشی دیگری است که ما حصل آن کتاب 

 بود. بازسازی شده کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی خواهد
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 تحقیقپیشینه 
در اهل سنت و در پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام و حتی در بین مستشرقین محققان 

اند و لذا و اندیشمندانی در پی بدست آوردن منابع قدیمی و بازسازی تراث قرون اولیه بوده
ایم. نیز به آوری احادیث صاحبان تالیف و تصنیف بودهشاهد نوشته شدن مسانید افراد و جمع

تر، هم در اهل سنت و هم در امامیه دغدغه بازسازی و بازگرداندن منابعی دست اولی طور دقیق
بینیم پیرامون تألیفات و تصنیفات حدیثی سخن فراوان است وجود داشته و می که از دست رفته

 شود و ارزش و منزلت هر کتاب چقدر مورد توجه است. گفته می
ز علمای هر مذهب در پی برگرداندن کتب مفقوده و با ارزش حدیثی در این میان برخی ا

اند. بازگشت این آثار آنقدر نتایج پرفایده داشته که و غیرحدیثی از متقدمین و حتی اصحاب بوده
به غیر از آرزو برای وجود داشتن این کتب توسط برخی از علما، برخی دیگر در این مسیر گام 

اند و به نگاشتن مقالات و کتاب پیرامون آن همت عملی قلم زده برداشته و به لحاظ نظری و
 اند.گمارده

اند و بازسازی و های حدیثی و غیر حدیثی که در طول زمان از بین رفتهتا به حال کتاب
و مورد  اند وجود داشتهها صورت پذیرفته و به جرگه میراث مکتوب بازگشتهبازیابی در مورد آن
 اند. ود قرار گرفتهاستفاده مخاطبان خ

هایی از کتاب که از بین رفته است صورت پذیرفته است برای گاه این امر در مورد بخش
ابن ابی حاتم رازی که متن کامل آن به چاپ رسیده است در حقیقت « تفسیر القرآن العظیم»مثال 

مانده از مؤلف  از سوره الفاتحه تا الرعد به علاوه از سوره المؤمنون تا العنکبوت بخش به جا
جز دیگر را  13شود و تفسیر مربوط به جز قرآن کریم می 17بوده است که در مجموع تفسیر 

، 1ق، ج1419محقق آن با بازسازی تکمیل کرده و به چاپ رسانده است. )نک: ابن ابی حاتم، 
 (11ص

زی از آثاری که سعی در بازسازی آن شده که کل آن در دسترس نبوده و اکنون با بازسا
بخشی از کتاب به جرگه میراث حدیثی شیعه بازگشته است کتاب مدینه العلم اثر شیخ صدوق 

به زیور طبع آراسته شده است )نک: ابن « ما وصل إلینا من کتاب مدینه العلم»باشد که با نام می
 (.8ق، ص1437بابویه، 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       238 

و محقق آن  همچنین کتاب تفسیری ابوحمزه ثمالی از جمله کتبی است که مفقود بوده
تفسیر القرآن »آوری کرده و با نام مطالب آن را جمع عبدالرزاق بن محمد حسین حرزالدین

 (99-96و  59-57و  26ق، ص1420به چاپ رسانده است. )نک: ابوحمزه ثمالی، « الکریم
کتاب تفسیری منسوب به ابن عباس )فارغ از اینکه مؤلف واقعی آن کیست( به صورت 

دست ما نرسیده، بلکه در دل تفسیر بزرگ طبرى محفوظ بوده است و امروزه کتاب مدوّنى به 
بارها به چاپ رسیده طبق عقیده برخی اثری است « تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس»که با نام 

که بعضى از محققان از جمله فیروزآبادی صاحب لغتنامه معروف قاموس آن را از میان تفسیر 
ق، سراسر 1412اند. )نک: ابن عباس، صورت کتابى منسجم مدون کرده اند و بهطبرى برآورده

 کتاب(
نیز از آثاری است که « تفسیر القرآن الکریم»کتاب تفسیر القرآن شیخ صدوق با عنوان 

 محمود کریمی و محسن دیمه کار تلاش کرده اند به جرگه کتب روایی  بازگردانند.
حدیثی دیگری است که محمد عیسی آل مکباس  معاویه ابن عمار الدهنی اثر« کتاب الحج»

 سعی در بازسازی آن داشته و این کتاب را به همین نام به چاپ رسانده است. 
اثر محمد « بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه»به لحاظ نظری نیز کتاب 

تاب که از سه عمادی حائری از جمله آثاری است که به همین موضوع پرداخته است. در این ک
شود ابتدا از تحلیل کتابشناسی حدیث و ارتباط آن با بازسازی متون متقدم قسمت تشکیل می

سخن به میان می آید و سپس در قسمت دوم مصاحبه نگارش یافته و مباحث بیان شده توسط 
سید احمد مددی موسوی در زمینه تحلیل فهرستی احادیث ذکر شده و در قسمت سوم مجموعه 

تی در رابطه با تحلیل کتابشناختی و مسئله بازسازی متون از مجموعه نویسندگان مطرح مقالا
 شده است.  

اثر مشترک « مروری بر مسائل بازسازی متون حدیثی با تاکید بر حدیث شیعه»همچنین مقاله 
« پژوهی شیعهرویکردهای نوین در حدیث»محمدکاظم رحمتی و محمد قندهاری که در کتاب 

پژوهی است به چاپ رسیده از چندین مقاله در زمینه رویکردهای جدید در حدیثکه متشکل 
و به موضوع بازسازی متون حدیثی پرداخته و از آنجایی که پرداختن به بازسازی متون حدیثی 

نام  "پژوهیرویکردهای نوین در حدیث"باشد، مقاله مذکور در این کتاب که مسأله جدیدی می
 دارد قرار گرفته است.
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های بازیابی متون حدیثی کهن در سایه بازیابی کتاب زید بن مبانی و روش»همچنین مقاله 
 اثر مهدی مردانی از دیگر آثار مربوط به این حوزه است.« وهب

اثر مشترک علی راد، « بازیابی روایات کتاب )التفسیر( علی بن ابی حمزه بطائنی»مقاله 
 حوزه نگاشته شده است. علیرضا حسینی و مرضیه جمالی نیز در این

بازسازی کتاب الحج معاویه بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تاکید بر احادیث »مقاله 
اثر مشترک منصور پهلوان، حسن طارمی راد و محمدحسین سهیلی نیز از آثار مرتبط با « زیارت

 این حوزه است.
ر امثال اشپرنگر، هورویتس، در بین مستشرقین نیز مباحث نظری پیرامون این موضوع در آثا

فواد سزگین و دیگران وجود دارد و تلاش در جهت بازسازی کتاب المبتداء سیره ابن اسحاق 
 های عملی بازسازی متون مفقود در این عرصه است. توسط گوردن نیوبای از نمونه

 
 وی ة. حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب الصلا1

قرن دوم هجری قمری است که از فقیهان برجسته عصر  شیعی و فقیه ، محدّثحریز راوی
باشد. حریز با اینکه کوفی بود اما به دلیل سفرهایش به سیستان به سجستانی شهرت خود می

(. حریز بن عبدالله سجستانی فردی 384ق، ص1409؛ کشی، 144ش، ص1365یافت )نجاشی، 
؛ علامه حلی، 102ش، ص1342؛ حلی، 162ق، ص1420باشد )طوسی، ثقه و مورد اطمینان  می

ش، سراسر مقاله(. عموم روایات وی به نقل 1390؛ همچنین نک: بیات مختاری، 63ق، ص1411
بن  از دو فقیه برجسته شیعه در کوفه، یعنی زرارة بن اعین و محمد بن مسلم طحان است. یونس

ش، 1363کشی، اش در فقه ستوده است )نک: اعتبار دانش گستردهعبدالرحمان قمی وی را به
السلام مورد توجه راویان قرار گرفته بود (. کتاب الصلاه او در زمان اهل بیت علیه627، ص2ج

السلام در مورد نماز از او پرسیده چنانکه حماد بن عیسی در جواب سوالی که امام صادق علیه
شد )کلینی، باکند، کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی را حفظ میبود، به حضرت عرض می

 (. 311، ص3ق، ج1407
کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی یکی از کتب متقدم و مهم حدیثی است و شیخ 

(. شیخ صدوق در کتاب من لایحضره 162ق، ص1420طوسی آن را از اصول می داند )طوسی، 
نماید )ابن بابویه، الفقیه آن را به عنوان اولین مثال از کتب مشهور مرجع و مورد اعتماد ذکر می

(. روایات آن در عرصه فتوا نیز مستمسک فقیهان قرار گرفته است )برای 3، ص1ق، ج1413
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(. این کتاب تا 368، ص3ق، ج1411؛ عاملی، 219، ص1ق، ج1410نمونه نک: ابن ادریس، 
س، قرون میانی نیز موجود و از کتب معتمد در میان امامیه بوده است )برای نمونه نک: ابن ادری

(. به همین دلیل در کتب مختلف از جمله کتب اربعه شیعه نیز برخی 219، ص1ق، ج1410
 روایات کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی نقل شده است.

 
 . بازسازی کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی2

ی و فقهی بازسازی کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی به دلیل توأمان بودن جنبه حدیث
این کتاب و همچنین اعتبار این کتاب و مقبول بودن آن نزد محدثین بعدی و نقل بسیار از آن، 

توان با گزینه مناسبی برای بازسازی یکی از کتب متقدم و منابع اصلی حدیثی است که می
های دیگر( احیای ملاک قدما در سنجش اعتبار حدیث و بازسازی آن و امثال آن )در پژوهش

ای برای تواند الگو و نمونهگر فواید مترتب بر آن را مشاهده نمود. بازسازی این کتاب میدی
 بازسازی سایر کتب باشد.

پذیرد که البته برخی این بازسازی با استفاده از تمام میراث حدیثی به جا مانده صورت می
یامد اما این نکته باشند. در کتب اهل سنت حدیثی از حریز بدست نآثار از بقیه شاخص تر می

وجود دارد که حریز با برخی بزرگان اهل سنت مناظره و گفتگوی مضبوط داشته است )مفید، 
اند، چه اینکه حریز ( اما اهل سنت به عنوان حدیث از وی روایتی نقل نکرده206ق، ص1413

نقل  از شیعیانی است که دست به شمشیر برده و فتوای جهاد نیز صادر کرده و طبیعی است که
 حدیث از وی در اهل سنت صورت نپذیرفته باشد.

کند حریز دارای کتاب الصلاه بزرگی نجاشی در کتاب رجال خود ذیل اسم حریز اشاره می
چنین دارای کتاب نوادر است. وی ابتدا طریق خود تر از آن دارد و هماست و یک کتاب خلاصه

کند و سخنی از را به کتاب نوادر نقل میکند سپس طریق خود را به کتاب الصلاه کبیر نقل می
 (. 145ش، ص 1365آورد )نجاشی، تر به میان نمیطریق دیگر به کتاب خلاصه

 با توجه به مطلب مذکور سه نکته قابل بیان است: 
اولا کتاب الصلاه معروف حریز یک کتاب است که در لسان نجاشی )و نه غیر از او( به 

تری که او مطرح کرده است قاعدتا شده است و کتاب خلاصه عنوان کتاب الصلاه کبیر مطرح
تر از همان کتاب الصلاه بزرگ و معروف اوست که مسلم است هدف از بازسازی نسخه خلاصه
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تر که باشد نه نسخه خلاصهکتاب الصلاه حریز که مطرح شده است همان کتاب معروف او می
 کند.نجاشی به آن اشاره می

ثانیا بر فرض اگر یک کتاب دو راوی و دو طریق داشته باشد، وقتی هدف بازسازی اصل  
خواهد بازسازی شود منطقی کتاب است، پرسش از اینکه از طریق کدام راوی اصل کتاب می

نیست؛ چون هدف بازسازی اصل کتاب است. اینجا نباید بحث بازسازی کتاب با بحث چاپ 
وت دارد خلط شود که در آنجا مطرح است که کدام نسخه خطی کتابی که دو نسخه خطی متفا

شود و کدام نسخه جاهایی که متفاوت با متن نسخه دیگر است با در متن اصلی چاپ می
رسد. در بحث بازسازی هدف بازسازی اصل اثری است که رمزنگاری در پاورقی به چاپ می

 الان ما بین دفتین وجود خارجی ندارد؛ 
نجاشی نه تنها دو راوی و دو طریق نسبت به کتاب الصلاه )کبیر( حریز وجود  ثالثا در لسان

ندارد بلکه دو راوی و دو طریق نسبت به کتاب الصلاه کبیر و خلاصه تر هم وجود ندارد بلکه 
کند و سپس سخن از طریق نجاشی یک بار طریق خود را به کتاب الصلاه )کبیر( حریز ذکر می

آورد و سخن دیگری از طریق خود به کتاب الصلاه ز را به میان میخود به کتاب نوادر حری
 آورد.دیگری ولو خلاصه تر به میان نمی

 
 . شبهه وجود کل متن کتاب الصلاه در کتب اربعه و پاسخ آن3

هایی در مورد کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی مطلبی را برخی مقالات و نگاشته
اند که احادیث کتاب خویی در کتاب معجم رجال الحدیث ذکر کرده اند که آیه اللهذکر کرده

الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی در کتب اربعه حدیثی وجود دارد و بنابراین ممکن است تصور 
 ای خواهد داشت؟ شود که بازسازی کتاب الصلاه چه فایده

اند که ال بیان نکردهدر جواب باید بیان داشت که آیه الله خویی در جایی از معجم الرج
تمام احادیث کتاب الصلاه در کتب اربعه آمده است. این مقالات استدلال یا تحقیق خود در این 

اند که ظاهرا اصل آن زمینه را ارائه نکرده بلکه با بهره گیری از یکدیگر این مطلب را بیان کرده
ذیل  6058مه جهان اسلام ص گردد. محمدکاظم رحمتی در دانشنابه دانشنامه جهان اسلام برمی

تقریبآ تمام متن آن در باب »نام حریز بن عبدالله سجستانی در رابطه با کتاب الصلاه بیان کرده که 
و برای ارجاع به کتاب معجم الرجال آیه الله خویی استناد « مانده استالصلاةِ کتب اربعه باقی
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، ذیل 13ش، ج1393ده است. )رحمتی، آن را به عنوان استناد ذکر کر 496تا  467کرده و از ص 
 حریز(

اند؛ بلکه این در این صفحات به هیچ عنوان آیه الله خویی چنین جمله ای بیان نکرده
صفحات مربوط به بخش تفصیل طبقات روات است که آیه الله خویی بعد از ذکر هر کدام از 

حریز نقل کرده است، از  راویان از حریز، برای استناد آن، آدرس حدیثی را که همان راوی از
کند و این بر خلاف زعم محمدکاظم رحمتی بدین معنی نیست که تمام کتب اربعه ذکر می

احادیث کتاب الصلاه در کتب اربعه وجود دارد همچنان که خود آیه الله خویی نیز بدان اشاره 
 ق، سراسر کتاب(1413نکرده است. )نک: خویی، 

ظم رحمتی برای این مطلب کتاب حسین مدرسى محل استناد و ارجاع دیگر محمدکا
است که  246ـ245، ص 1طباطبائى به نام میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ج 

بینیم که وی نه تنها چنین چیزی نگفته است بلکه به نوعی با مراجعه به آن نیز به وضوح می
یک محدث پرکار در نقل روایت حریز »خلاف آن را نیز بیان کرده است که در ادامه می آید: 

بوده و نزدیک به یک هزار و پانصد حدیث از وى، تنها در کتب اربعه حدیث و بسیارى دیگر 
 (.306ش، ص1386)مدرسی طباطبایی، « ها آمده استدر سایر کتاب

ظاهرا تمام » آری در قسمتی دیگر از این نوشتار در خصوص کتاب الصلاه آمده است : 
(. این 306ش، ص1386)مدرسی طباطبایی، « در آثار بعدى بر جاى مانده محتواى این کتاب

تر دهد که منظور از آثار بعدی منحصرا کتب اربعه است بلکه همانطور که قبلمطلب نشان نمی
ها آمده بیان شد خود مؤلف مذکور بیان کرده که بسیاری دیگر از احادیث آن در سایر کتاب

 است.
ردی از احادیثی که مرتبط با نماز و منقول از حریز بن عبدالله است در ادامه برای مثال موا

و بنابراین در کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی وجود دارد ولی در کتب اربعه نیست، ذکر 
 شود:می

و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ذیل  115. تفسیر العیاشی ذیل سورة البقرة: آیة -
على الراحلة و فی المحمل إیماء لعذر و غیره و لو إلى غیر القبلة سفرا و باب جواز النافلة »

فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثمََّ »عن حریز قال: قال أبو جعفر ع أنزل الله هذه الآیة فی التطوع خاصة « : حضرا
توجهت به حیث  أینما -و صلى رسول الله ص إیماء على راحلته« وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِیمٌ
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؛ 56، ص1ق، ج1380خرج إلى خیبر، و حین رجع من مکة و جعل الکعبة خلف ظهره )عیاشی، 
 (.192، ص3ق، ج1408نوری، 
باب عدم جواز الجمع فی النیة بین صلاتین ». مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ذیل -

قبل الفراغ لا بعده فی  مطلقا و لا احتساب ما صلى من النوافل بنیة أخرى و جواز نقل النیة
عَنْ حَرِیزٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا قِراَنَ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ «: مواضع

 (.132، ص4ق، ج1408فرَِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ )نوری، 
التوجه فیه بسبع تکبیرات و  ذکر ما یستحب». فلاح السائل و نجاح المسائل ذیل عنوان -

حدَیثَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بنُْ «: ما نرویه فی سبب ذلک
نِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٍ قَالَ حدََّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَذَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَ

أَبُو جَعْفرٍَ  حَمَّادُ بْنُ عِیسَى الجُْهَنِیُّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ
لِ وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْمُفرَْدَةِ مِنَ الْوَتْرِ وَ قَدْ ع: افْتَتِحْ فِی ثلََاثَةِ مَواَطِنَ بِالتَّوَجُّهِ وَ التَّکْبِیرِ فِی الزَّوَا

ق، ص 1406یجُزِْیکَ فِیمَا سِوَى ذَلِکَ مِنَ التَّطَوُّعِ أَنْ تُکَبِّرَ تَکْبِیرَةً لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ )ابن طاووس، 
130.) 

رأس عند باب استحباب رفع الیدین فوق ال». مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ذیل -
وَ عَنْ أَحْمدََ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ «: الفراغ من الصلاة و التکبیر ثلاثا و الدعاء بالمأثور

عْفَرٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعقُْوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِی جَ
 (.52، ص5ق، ج1408الَ: إِذاَ سَلَّمْتَ فَارْفَعْ یدََیْکَ بِالتَّکْبِیرِ ثَلَاثاً )نوری، ع قَ

و من ذلک ما استطرفناه ». السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )و المستطرفات( ذیل عنوان -
 الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ وَ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفرٍَ ع إِنَّمَا جُعلَِتِ« : من کتاب حریز بن عبد الله السجستانی

 (.586، ص3ق، ج1410الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وقَْتاً لِمَکَانِ النَّافِلَةِ )ابن ادریس، 
و من ذلک ما استطرفناه ». السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )و المستطرفات( ذیل عنوان -

أَبُو جَعْفرٍَ ع لَا تَقْرِنَنَّ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی قَالَ وَ قَالَ « : من کتاب حریز بن عبد الله السجستانی
ی الْإِقْعاَءُ فِی الفَْرِیضَةِ فِی رَکْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْإِقْعاَءِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ لَا یَنْبَغِ

، 3ق، ج1410لجُْلُوسِ وَ لَیْسَ الْمُقْعِی بِجَالِسٍ )ابن ادریس، مَوْضِعِ التَّشَهُّدَیْنِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِی ا
 (.586ص

همچنین مواردی وجود دارد که مفاد آن در کتب اربعه آمده است ولی نامی از حریز به 
ای که این حدیث از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی در میان نیامده است و نشان دهنده
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وجود ندارد، برای نمونه سه مورد زیر را که مشابه مفاد آن در کتب  کتب اربعه نقل شده باشد
 کنیم:اربعه آمده ذکر می

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى « : باب العلة التی من أجلها لا تتخذ القبور قبلة». علل الشرائع ذیل -
أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ ع بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبرْاَهِیمَ عَنْ 

رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ صَلِّ فِی خِلَالِهَا وَ لَا تَتَّخِذْ شَیئْاً مِنْهَا قِبْلَةً فَإِنَّ 
ذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ الَّذِینَ اتَّخذَُوا قُبُورَ نَهَى عَنْ ذَلِکَ وَ قَالَ وَ لَا تَتَّخِ
(  فرازی از این حدیث از زبان پیامبر اکرم 358، ص2ق، ج1385أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ. )ابن بابویه، 

وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَتَّخِذُوا »)ص( بدون به میان آوردن هیچ گونه اسمی از اسامی روات به صورت 
 (.178، ص1ق، ج1413در کتاب من لایحضره الفقیه نقل شده است )ابن بابویه، « قَبرِْی قِبْلَة

عن حریز قال: قال زرارة و محمد بن مسلم : » 101. تفسیر العیاشی ذیل سورة النساء: آیة -
ی و کم هی قال: إن الله یقول: إِذا ضرََبْتُمْ قلنا لأبی جعفر ع ما تقول فی الصلاة فی السفر کیف ه
فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب « فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ

التمام فی الحضر.... فإنها ثلاث لیس فیها تقصیر ترکها رسول الله ص فی السفر و الحضر ثلاث 
(. همین روایت در کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق 271، ص1ق، ج1380)عیاشی، « رکعات

با اضافات بیشتر ذکر شده اما نامی از حریز به میان نیامده است و « باب الصلاه فی السفر»ذیل 
آمده است )ابن بابویه، « روی عن زراره و محمد بن مسلم انهما قالا»در ابتدای سند عبارت 

 (.435، ص1ق، ج1413
بَابُ کرَاَهَةِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمرَْأَةُ »یل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة ذیل . تفص-

وَ عَنْهُ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمرَْأَةُ تُصَلِّی «:  تُصَلِّی قُدَّامَهُ أَوْ إِلَى جَانِبَیْهِ وَ کَذاَ الْمرَْأَةُ إِلَّا بِمَکَّة
اعِ هَا قَالَ تُصَلِّی بِإِزاَءِ الرَّجُلِ إِذاَ کَانَ بَیْنهََا وَ بَیْنَهُ قَدْرُ مَا لَا یُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عظَْمِ الذِّرَحِیَالَ زَوْجِ

(. نظیر این روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه ذیل 126، ص5ق، ج1409فَصَاعِداً )حرعاملی، 
اینگونه آمده است: وَ فِی « ضع التی لا تجوز فیهاباب المواضع التی تجوز الصلاة فیها و الموا»

إِذاَ کَانَ بَیْنهََا وَ بَیْنَهُ قَدْرُ مَا یُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عظَْمِ ذِراَعٍ فَصَاعِداً فَلَا  -رِواَیَةِ زُراَرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ ع
(. شیخ صدوق در این روایت 247، ص1ق، ج1413بَأسَْ إِنْ صلََّتْ بحِِذَاهُ وَحدْهََا )ابن بابویه، 

 نیز نامی از حریز ذکر نکرده است.
کند از حماد از حریز کند روایاتی را که از زراره نقل میبله شیخ صدوق در مشیخه بیان می

(؛ منتها این نشان دهنده این که این حدیث از 425، ص4ق، ج1413نقل کرده است )ابن بابویه، 
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، چه اینکه در بسیاری از موارد شیخ صدوق به غیر از این کتاب الصلاه حریز نقل شده نیست
( و 406و  393و  362، ص1ق،ج1413طریق از زراره نقل میکند )برای نمونه نک: ابن بابویه، 

یا به نحوه دیگری یعنی با ذکر حریز در سلسله سند در متن کتاب من لایحضره الفقیه از زراره 
 (.182، ص2ق، ج1413بویه، کند )برای نمونه نک: ابن باروایت می

مواردی نیز وجود دارد که مفاد حدیث با الفاظ کمی متفاوت در کتب اربعه ذکر شده است؛ 
 کنیم:برای نمونه مورد زیر را ذکر می

الْبحَِارُ، عَنْ «:  باب وجوبه للصلاة و نحوها». مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ذیل -
نِ عَلِیِّ بْنِ إِبرْاَهِیمَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ کِتاَبِ الْعِلَلِ لِمحَُمَّدِ بْ

ق، 1408قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفرٍَ ع عَنْ کِبَارِ حدُُودِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَبْعَةٌ الْوُضُوءُ وَ الْوقَْتُ الخَْبرََ )نوری، 
 مفاد این حدیث در کتب اربعه با تفاوت تعبیر ذکر شده است.(. شبیه 288، ص1ج

در مورد بازسازی کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی باید گفت هر چند موارد متعددی 
داریم که در کتاب الصلاه حریز وجود دارد و در کتب اربعه نیست اما آنچه مهم است تعداد 

الصلاه در آن باشد نیست بلکه غرض اصلی آن ای که احادیث کتاب کتب محدود یا گسترده
است که قدمی به سوی احیای ملاک قدما در سنجش احادیث این کتاب و با گسترش این قبیل 

 پردازیم.ها در رابطه با سایر احادیث برداشته شود که در ادامه بدان میپژوهش
 

 . اهمیت و فواید بازسازی آثار حدیثی مفقود 4
های مولفین بندیها و قابدر منبع اولیه، به جای جداسازی، تقطیعمواجهه با متن اصلی 

کتب حدیثی خود دارای اهمیت فراوانی است که بر اهل علم پوشیده نیست؛ جداسازی، تقطیع 
و تبویب هر چند در جای خود کارایی داشته و دارد اما گاهی نیز موجب خسارت به میراث 

متن اصلی از دست رفته و به تبع آن بافت کلام نیز از گرانبهای روایی شده است زیرا منبع و 
رود. انسجام متن نیز حتی در همان حدی که نقل از راوی اول صورت پذیرفته است، بین می

های مختلف جا گرفته است. طبیعتا بسیار بیشتر از زمانی است که آن متن تقطیع شده و در باب
اول است به واسطه همان حدیث و سلسله سند ارزیابی حدیث نیز چنانچه در دوره متأخر متد

گیرد و از آنچه که در دوره قدما برای ارزیابی حدیث صورت همراه آن حدیث صورت می
های دیگری برای ارزیابی حدیث داشتند )نوری، پذیرفته محروم هستیم زیرا آنان ملاکمی

موعه آمده است، ( از جمله اعتبار اصل و کتابی که حدیث در آن مج302، ص17ق، ج1408
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تکرار آن حدیث در چند مصنف و یا تکرار آن در همان اصل و مجموعه حدیثی و ... )شیخ 
 (. 482و481، ص21ق، ج1408؛ نوری، 29تا26ق، ص1429بهایی، 

پذیر است و وقتی مصنف طبیعی است  چنین ملاکی وقتی اصل کتاب موجود باشد امکان
باشد ممکن ز حدیث که بسیار قابل اعتنا و درخور توجه میو کتابی در میان نباشد چنین ارزیابی ا

توان بار دیگر این نوع ارزیابی را تا حدودی به عرصه نیست لذا با بازسازی کتب حدیثی کهن می
آزمون حدیث افزود و کتب حدیث متقدم و نخستین را به مجموعه غنی و گرانبهای موجود از 

أ خیرات و برکات کثیری گردد و مطالعات بعدی هر تراث حدیثی و اسلامی بازگرداند تا منش
 ها و پیرامون آن صورت پذیرد. تر روی آنچه بیشتر، گسترده تر و عمیق

در این میان بازسازی کتب نخستین احادیث فقهی حایز اهمیت است زیرا هم احادیث آن 
مورد توجه  منشأ صدور فتوا در اعصار گذشته تا کنون بوده و هم از جهت نفس علوم حدیث،

هایی می باشد و افزون بر آنکه امکان بررسی برخورد علما از جهت رد و قبول کل اثر و یا بخش
گردد، امکان بررسی اینکه آن کتاب چگونه و از چه طریقی در بین از روایات آن فراهم می

آن  هایی ازاصحاب حدیث رواج یافته است، آیا همه کتاب معتبر دانسته شده و یا فقط قسمت
گردد و محملی پیدا می شود تا مورد قبول واقع شده؟ و دلیل این رویگردانی چیست؟ فراهم می

سایر روایاتی که در همان کتاب بوده و به دلیل عدم امکان بررسی روایات با ملاک قدما مورد 
همه  اند از طریق بازسازی کتب نخستین بار دیگرالتفات قرار نگرفته و احیانا ضعیف دانسته شده

احادیث آن وارد گردونه استناد شود و مستند رأی و فتوی قرار گیرد؛ علاوه بر اینکه این امر 
برای کسانی که در پی استفاده هر چه بیشتر و حداکثری از منابع حدیثی هستند و قائل به ترویج 

 حدیث و کارآمدسازی آن در عرصه های مختلف هستند بسیار حایز اهمیت است.
های گوناگونی شناسی است چون از یک کتاب نسخهکار مربوط به نسخهاهمیت دیگر 

اند در حالی که همه مربوط به یک کتاب شده و گاه این نسخ با هم اختلاف داشتهمنتشر می
اند، وقتی اصل کتاب از بین رفته و روایات آن در کتب بعدی به صورت گزینش شده وارد بوده

ه مربوطه بوده است وارد کتاب بعدی شده و تطبیقی با متن شده است، همان عبارتی که در نسخ
های متن سایر نسخ داده نشده و با توجه به مبنای حجیت تعبدی خبر، توجهی به اختلاف ضبط

گرفته است، اما با بازسازی کتاب نخستین که طبیعتا باید دارای یک روایت واحد صورت نمی
تواند منشأ اثر فقهی گیرد و میرد توجه قرار مییک متن باشد، این اختلاف ضبط متن حدیث مو

حدیثی باشد و امکان مطالعات بعدی در آن زمینه را نیز مهیا نماید. همچنین مقایسه، مقارنه و 
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های گوناگون بوده است آشکار هایی را که در نسخهتواند خللکنار هم نهادن مصادر مختلف می
 داشته است به دست دهد. تری را از آنچه وجودنماید و تصویر روشن

شناسی، تعبیرات در ادامه باید اشاره کرد که با بازسازی کتب نخستین می توان به روش 
 خاص یک راوی یا مؤلف و کاربردهای خاص هر اثر پی برد.

لذا با پرداختن به بازسازی کتب حدیثی مفقود، این کتب قدیمی از تراث و متون اسلام در  
یرد و اگر همین کار روی متون و کتب مختلف انجام شود به تدریج میراث حیز انتفاع قرار می گ

که توان از آن سود جست و مورد مطالعه قرار داد؛ از جمله آنآید و میغنی گذشته به دست می
دهنده است که کتب نخستین چگونه بوده و به چه نسبتی به لحاظ حدیثی و فقهی کارآمد و تعلیم

اند. همچنین برای فقها کارآمد است که احادیث مورد استناد در رد شدهدر کتب بعد از خود وا
 اند. کتب نخستین به چه صورت قرار داشته

های قدمای فقها که براساس منبع و اصل مربوط بوده که حدیث در تر از همه، ملاکمهم
سازی متون قابل چه اصول یا منابعی قرار داشته و با چند بار تکرار آمده است و... همراه با باز

 باشد. احیا می
در مجموع باید گفت که پرداختن به بازسازی کتب حدیثی مفقود عرصه جدیدی است و 
از آنجایی که کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی در حال حاضر موجود نیست بازسازی 

گردد. تقل میآن، منجر به بازگشتن این کتاب در مجموعه میراث مکتوب شیعه به عنوان کتاب مس
و در صورتی که سایر کتب متقدم و منابع اولیه نیز مانند این کتاب بازسازی شوند راهی به سوی 

گردد که علمای متقدم از آن برای سنجش های جدید ارزیابی حدیث باز میبه کارگیری ملاک
مکانی وجود کردند و امروزه به دلیل از دست رفتن کتب و منابع اولیه چنین احدیث استفاده می

ندارد. هدف اصلی این است که ملاک قدما در سنجش حدیث احیا شود که مبتنی بر گردآوری 
 باشد. قرائن از جمله وجود حدیث در منابع معتبر است که از جمله آن کتاب الصلاه حریز می

ن جا که ایشاتوان به کتاب الخلل فی الصلاه امام خمینی )ره( اشاره کرد آنبرای نمونه می
 در تکیه بر روایت حریز که در قسمت المستطرفات  از کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

دانند به علت آنکه کنند بلکه آن را ممنوع میذکر شده است، برای استنتاج فقهی اشکال وارد می
ادی ایشان، کار ابن ادریس حلی را در ذکر روایت کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی، اجته

دانند که چون سلسله سند برای آن ذکر نشده و به زعم ایشان سندی در میان و با قیام قرینه می
نبوده که ذکر شود لذا شهادت اجتهادی ابن ادریس حلی را حجت ندانسته و در نتیجه تکیه بر 
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(. درحالی که با بازسازی کتاب 422ش، ص1384آن روایت حریز را جایز نشمردند )خمینی، 
بن عبدالله سجستانی و البته در نظر گرفتن ملاک قدما، کلیه احادیث این کتاب کاملا  حریز

تر بدان اشاره شد محل تکیه و تواند با توجه به اهمیت و جایگاه کتاب الصلاه حریز که پیشمی
 مستمسک فتوا قرار گیرد.

 
 بازسازی کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی  . روش5

اده از مجموع میراث حدیثی به جا مانده، احادیث کتاب حدیثی مفقود گردآوری ابتدا با استف
شده و با بررسی هرکدام از احادیث که انتساب آن به کتاب مذکور صحیح است یا خیر پژوهش 

یابد. اگر کتاب مفقود موضوع خاصی را در برداشته باشد، بررسی صحت انتساب روایات ادامه می
ممکن است با لحاظ محتوای کتاب هم صورت گیرد که در مورد کتاب به کتاب مفقود حدیثی 

توان روایات گردآوری شده از حریز را باشد و میالصلاه حریز بن عبدالله سجستانی اینگونه می
با لحاظ محتوایی که مرتبط با نماز و مقدمات آن و پیرامون نماز است مورد بررسی و امکان 

 ه وی ارزیابی کرد. سنجی قرار داشتن در کتاب الصلا
اند که از کتاب الصلاه نیز روایاتی را که روات یا مولفین کتب حدیثی صریحا ذکر کرده

اند مانند آنچه که ابن ادریس حلی در قسمت المستطرفات حریز بن عبدالله سجستانی نقل کرده
( 585، ص3ج ق،1410خویش ذکر کرده است )ابن ادریس،  کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

 گردد.و موارد دیگر طبیعتا لحاظ می
شایان ذکر است از آنجایی که در این نوع روایات که صریحا ذکر شده که از کتاب الصلاه  

حریز نقل شده است مضامین مربوط به مقدمات نماز، طهارات و ... بیان شده است روشن 
تواند در کتاب ل شده است نیز میگردد که احادیثی که با موضوعات این چنینی از حریز نقمی

 الصلاه وی آمده باشد.
باشد و هر کدام از از نظر ساختاری، یک منبع روایی دارای عناصر کتاب، سند و متن می

توان این سه در بازسازی اثر منبع حدیث کارا هستند. مبتنی بر هر کدام از کتاب، سند و متن می
توان تحلیل اسنادی داشت، ناظر به سند روایت می در مسیر بازسازی اثر مفقود گام برداشت؛

توان از تحلیل توان تحلیل محتوایی را مطرح نمود و ناظر به کتاب میناظر به متن روایت می
 شناختی بهره برد.کتاب
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 روش سندمحور .5-1
گیرد و روش سند محور و تحلیل اسنادی با نظر به سلسله سند احادیث و طریق کتب انجام می

 های متناسب با سند روایات را خواهد داشت.قواعد و دستورالعمل
 

 های اثر مفقود در سلسله اسناد احادیثبررسی طریق .5-1-1
های اثر مفقود در سلسله اسناد احادیث حائز در روش سندمحور و تحلیل اسنادی بررسی طریق

رود )ن.ک: مینیز به کار یابی به مشایخ اجازه باشد. برای این امر که برای دستاهمیت می
هایی که به اثر از دست رفته وجود داشته دست ( باید به همه طریق76ش، ص1388معارف، 

ها و کتبی از این سنخ که اطلاعات ها، اجازات، مشیخهیافت. استفاده از کتب تراجم، فهرست
است. با استفاده از  توان در آن پیدا نمود، برای دستیابی به طرق اثر مفقود لازممربوطه را می

 های منبع مفقود، باید در سندهای احادیث به جستجو پرداخت. طریق
گر اگر با طرق بدست آمده حدیثی از مولف اثر مفقود در کتب دیگر ذکر شده باشد، نشان

ش، 1386این است که آن حدیث از کتاب مفقود مولف اخذ شده است )مدرسی طباطبایی، 
 (.15ص

یا ضعیف بودن طریق تاثیر بسیاری بر انتساب یک حدیث به اثر مفقود در این روش صحیح 
ها دخیل و متصرف در نقل نیستند. مبنای رجالی مهمی ندارد؛ چون در انتقال مکتوب اثر، واسطه

 (.382ق، ص1388وجود دارد که در طرق به کتب، نیاز به بررسی سندی نیست )شبیری، 
دالله سجستانی به طور مثال در کتاب فهرست کتب در رابطه با کتاب الصلاه حریز بن عب

الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول، شیخ طوسی بعد از معرفی کتب حریز 
 نماید: بن عبدالله سجستانی، طرق خود به روایات حریز را اینگونه ذکر می

، عن جعفر بن محمّد بن أخبرنا بروایاته الشیخ أبو عبد اللّه محمدّ بن محمّد بن النعمان»
قولویه، عن أبی القاسم جعفر بن محمّد العلوی الموسوی، عن ابن نهیک، عن ابن أبی عمیر، عن 

 حمّاد، عن حریز.
و أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن محمدّ بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن سعد بن عبد اللّه 

و علی بن موسى بن جعفر کلّهم، عن  و عبد اللّه بن جعفر و محمّد بن یحیى و أحمد بن إدریس
أحمد بن محمدّ، عن الحسین بن سعید و علی بن حدید و عبد الرحمن بن أبی نجران، عن حمّاد 

 بن عیسى الجهنی، عن حریز.
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و أخبرنا الحسین بن عبید اللّه، عن أبی محمدّ الحسن بن حمزة العلوی، عن علی بن إبراهیم، 
 (.162ق، ص1420وسی، )ط« عن أبیه، عن حمّاد، عن حریز

همو در کتاب کتاب الإستبصار فیما اختلف من الأخبار حدیث ذیل را با سند مشابه یکی 
از طرق خود در کتاب  فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول 

دهد این حدیث در کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی وجود نماید که نشان میذکر می
 داشته است و از این کتاب نقل شده است: 

هِ أَخْبرََنِی الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ»
نِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ حدَِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْراَنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْ

یِ عِیسَى عَنْ حرَِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی رَکْعَتَ 
 (.274-273، ص1ق، ج1390)طوسی، « ذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضاَءَ حُسْناًالصُّبْحِ وَ هِیَ الْفَجْرُ إِ

 
 یکسانی سندها تا مولف .5-1-2

در روش سند محور و تحلیل اسنادی، اگر سندهای منقول تا مولف اثر مفقود، همانند و 
ست که گر این ایکسان باشد و روایات زیادی از یک مولف با سند یکسان نقل شده باشد نشان

اند )مدرسی طباطبایی، اند از یک اثر مکتوب نقل گشتهروایاتی که با این سند یکسان ذکر شده
رود )ن.ک: معارف، می(. همین روش برای شناخت مشایخ اجازه نیز به کار 16-15ش، ص1386
ای است (. البته باید متذکر شد این قاعده لزوما همیشه برقرار نیست اما قرینه77ش، ص1388

 بر نقل آن روایات از یک اثر مکتوب.
برای نمونه در احادیث بسیاری با یکسانی و همانندی قسمتی از سند در کتب حدیثی یافت 

تکرار شده است. این موارد « الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ»شود که در سند نام رجال می
حادیث آن نزد حسین بن سعید بوده است و بقیه دهنده این است که کتاب حریز و یا انشان

هایی از یکسانی و همانندی اند. موارد زیر نمونههروات از کتاب نزد او روایات حریز را نقل نمود
 باشد:می« الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ»قسمتی از سند در کتب حدیثی با نام رجال 

ثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ حَدَّکتاب الخصال:  -
أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ:  بْنِ عِیسَى عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُراَرَةَ عَن

 (.285-284، ص1ش، ج1362اةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ... )ابن بابویه، لاَ تُعَادُ الصَّلَ 
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کتاب تهذیب الاحکام: وَ أَخْبرََنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبرََنِی أَحْمدَُ بْنُ محَُمَّدٍ  -
نِ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ الحُْسَیْنِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمدََ بْ

الرَّجُلِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حرَِیزٍ عَمَّنْ أَخْبرََهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی 
 (.12-11، ص1ق، ج1407یَسْقُطُ مِنْهُ الدَّواَبُّ... )طوسی، 

: أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ تاب تهذیب الاحکامک -
ی عَبْدِ الحُْسَیْنِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبرََهُ عَنْ أَبِ

 (.118-117، ص1ق، ج1407للَّهِ ع قَالَ: إِذاَ انْکَسَفَ الْقَمرَُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ... )طوسی، ا

کتاب تهذیب الاحکام: وَ بِهَذَا الْإسِْنَادِ أَعْنِی الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ  -
ق، 1407)طوسی،  لِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ... عَنْ حرَِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْ

 (.197، ص1ج

: أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ کتاب تهذیب الاحکام -
أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ  محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ 

سی، حَرِیزٍ عَنْ زُراَرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِی رَجُلٍ لَمْ یُصِبِ الْماَءَ وَ حَضرََتِ الصَّلَاةُ... )طو
 (.205، ص1ق، ج1407

بِهذَاَ الْإِسْنَادِ ]أَخْبرََنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ : کتاب تهذیب الاحکام -
مَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِید[ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَ

 (.210، ص1ق، ج1407ةَ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ ع قَالَ: قلُْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ... )طوسی، عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَ

: أَخْبرََنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ کتاب تهذیب الاحکام -
نِ الحَْسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الحُْسَیْنِ بْ 

ق، 1407محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ... )طوسی، 
 (.225، ص1ج

ای است بر نقل آن روایات از یک اثر مکتوب قاعده قرینه البته همانطور که ذکر گردید این
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ »و همیشه برقرار نیست و روایتی داریم که در سند آن نام رجال 

ذکر گردیده و موضوع حدیث مرتبط با نماز و پیرامون آن نیست و بسیار بعید است در « حَرِیزٍ
، 2ش، ج1385بن عبدالله سجستانی نقل شده باشد )ن.ک: ابن بابویه،  کتاب الصلاه حریز

 (.563ص
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 بررسی احادیث راوی اعلی  .5-1-3
توان به بررسی احادیث راوی اعلی کتب مفقود در روش سندمحور و تحلیل اسنادی، می

نقل  های حدیثی پرداخت و کسی که اثر مفقود را برای نخستین بار از نگارنده کتابدر مجموعه
ها راوی اعلی معرفی گشته است مورد توجه قرار داد و احادیث ها و فهرستنموده و در طریق

منقول از وی را بررسی کرد. در این صورت اگر شاگرد مولف اثر مفقود، حدیثی را نقل نماید 
 (.15ش، ص1386محتمل است که از همان منبع مفقود آن را اخذ کرده باشد )مدرسی طباطبایی، 

یابد زمانی که موضوع حدیث منقول از راوی اعلی با موضوع اثر احتمال قوت می این
 مفقود مولف )در صورت دارای موضوع خاص داشتن( همخوان باشد.

انتساب کتاب به راوی اعلی حین نام بردن از کتاب سابقه داشته و برخی زمانی که به کتابی 
کردند )اعظمی، ودند و اثر را به او منتسب مینمکردند فقط اولین راوی آن را ذکر میاشاره می

 (.382، ص2ق، ج1413
به عنوان نمونه کتاب حسین بن سعید، به احمد بن محمد بن عیسی که راوی کتاب حسین 
بن سعید است منتسب شده در حالی که فقط نام احمد بن محمد بن عیسی در ابتدای سند ذکر 

بوده است و نه نگارنده کتاب او )شبیری،  شده زیرا که راوی نخست کتاب حسین بن سعید
 (.26-23ش، ص1376

در مورد کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی، حماد بن عیسی راوی اعلی احادیث 
گردد. حماد بن عیسی کتاب حریز در مورد نماز را کتاب الصلاه حریز بن عبدالله محسوب می

یَا سَیِّدِی، أَنَا »نماید: م به حضرت عرض میالسلاحفظ بوده و در دیداری با امام صادق علیه
، 3ق، ج1407من کتاب حریز در مورد نماز را از بر هستم )کلینی، « حرَِیزٍ فِی الصَّلَاةِ أَحْفَظُ کِتَابَ

(. بسیاری از احادیثی که از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی نقل شده است، از 311ص
 راوی نخستین کتاب الصلاه بوده است.حماد بن عیسی نقل گشته و وی 

ذکر صلاه النافله فی وقت صلاه »برای نمونه در کتاب الایضاح قاضی نعمان ذیل عنوان 
حدیثی با بیان اینکه در از کتاب حماد بن عیسی اخذ شده است و با ذکر نام حریز در « الفریضه

ریز بن عبدالله ]السجستانی[ و فی کتاب حماد بن عیسی روایته عن ح»سلسله سند آن نقل گشته: 
عن زراره بن اعین عن ابی جعفر ع قال قال لا تصل من النافله شیئا فی وقت الفریضه فانه لاتقضی 

-42ق، ص1428)ابن حیون، « النافله فی وقت الفریضه فاذا کان وقت الفریضه فابدأ بالفریضه
حریر الفتاوی در قسمت (؛ همین روایت را ابن ادریس حلی در کتاب السرائر الحاوی لت43
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کند آن را از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی اختیار نماید و بیان میالمستطرفات ذکر می
 (.586-585، ص3ق، ج1410نموده است )ابن ادریس، 

البته مواردی هم وجود دارد که قرائن دلالت بر وجود حدیث در کتاب الصلاه حریز بن 
کننده از حریز، حماد بن عیسی نیست و فرد دیگری است. برای نمونه یتنماید اما رواعبدالله می

 توان به حدیث زیر اشاره نمود :می
کتاب تهذیب الاحکام، )کتاب الصلاه( باَبُ الْعَمَلِ فِی لَیلَْةِ الجُْمُعَةِ وَ یَومْهَِا : الحُْسَیْنُ بْنُ -

اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبدِْ 
بِالْقِراَءَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَنَا صَلُّوا فِی السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَیرِْ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا 

 (.15، ص3ق، ج1407عَلَیْنَا الْجَهرُْ بِهاَ فِی السَّفرَِ فَقَالَ اجْهرَُوا بِهاَ )طوسی، فَقلُْتُ إِنَّهُ یُنْکَرُ 
در مورد کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی، هر چند حماد بن عیسی راوی اعلی 

گردد اما چون حماد بن عیسی نیز دارای احادیث کتاب الصلاه حریز بن عبدالله محسوب می
( و روایات زیادی از حماد بن عیسی 156ق، ص1420باشد )ن.ک: طوسی، یکتاب الصلاه م

وجود دارد که در رابطه با نماز و پیرامون آن است و در خیلی از موارد حماد راویان قبل از خود 
را ذکر نموده و حدیث را به معصوم نسبت داده است و آن راویان میان حماد و معصوم غیر از 

از این مسیر روایتی را بدست آورد که احتمال داد از کتاب الصلاه حریز توان حریز هستند، نمی
 بن عبدالله سجستانی اخذ شده باشد.

 
 استفاده از حلقه مشترک در سندهای روایات .5-1-4

اصطلاح حلقه مشترک را اولین بار یوزف شاخت بیان کرد و بعد از او خوتیر ینبل آن را 
(. منظور از حلقه مشترک، 149ش، ص1385آقایی، ؛ 48ش، ص1390توسعه داد )موتسکی، 

ای است که حدیثی را که از یک مرجع اخذ نموده برای چندی از شاگردان ترین راویقدیمی
 (.150-149ش، ص1385نماید )آقایی، نقل می

سندهای روایات در جوامع حدیثی نشان دارد از طریق مولف جامع حدیثی به کتابی که 
در آن، سند دارای سه  قل نموده است. با تحلیل اسناد به لحاظ طریقحدیث را از آن کتاب ن

قسمت طریق مولف جامع حدیثی به صاحب کتاب، خود صاحب کتاب و سند مذکور در کتاب 
 (.383ش، ص1388باشد )شبیری، السلام میکه از صاحب کتاب تا معصوم علیه
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مکتوب متون حدیثی است  در همین زمینه فواد سزگین روشی را که برای تشخیص منابع
بیان نموده و آن هم این که نخست اسانید کتابی که در پی کشف منابع مکتوب آن هستیم بر 

گیرد و به بررسی افراد گردد. اولین نام مشترک مبدا قرار میاساس نام جدیدترین راوی مرتب می
م از آن میان صاحب های مشترک دیگر لحاظ گردد. آخرین ناشود که نامطبقه بعد پرداخته می

 (.121ش، ص 1380منبع مکتوبی است که حدیث از آن اخذ شده است )سزگین، 
اند )شبیری، محققان دیگر نیز از این روش استفاده کرده و آن را تایید و تبیین نموده

(. محمدجواد شبیری با اشاره 16-15ش، ص1383؛ مدرسی طباطبایی، 401-400ش، ص1388
نماید دآوری اسانید آن و مرتب ساختن آن براساس حروف الفبا، بیان میبه کتاب نعمانی، و گر

دهد آغاز برخی از اسناد یکسان است و اختلاف فقط در اواخر اسناد هست. این کار نشان می
نمایند. تا یک راوی خاص مشترک هستند و بعد از او با همدیگر اختلاف پیدا می یعنی این سندها

تواند نقل یف باشد روایات مبتنی بر اسناد مذکور از همان کتاب او میاگر آن راوی دارای تال
شده باشد. یعنی بخش مشترک اسناد طریق به منبع مکتوب بوده که تکرار شده است و اختلاف 
در اواخر سند، به خاطر همان سندهایی است که در آن منبع مکتوب ذکر گردیده است )شبیری، 

 (.401-400ش، ص1388
اصل برای بازیابی منابع مکتوب متون حدیثی است و برای بازسازی کتابی  این روش در

تواند منبع مکتوبی دیگر که دانیم به طور مستقیم کاربرد ندارد اما میکه نام آن و مولف را می
واسطه نقل از کتاب مفقود بوده را بشناساند و همچنین مایه سنجش احادیث مکتوب از مولف 

غیر مکتوب او قرار گیرد و از این رهگذر به بازسازی کتاب مفقود کمک  کتاب مفقود از احادیث
گردد از کتاب ای باشد که نشان دهد حدیثی که از مولف کتاب مفقود ذکر مینماید که قرینه
های احتمالی در الفاظ احادیث های شفاهی اوست. همچنین برای بررسی تفاوتاوست یا از نقل

موعه جوامع حدیثی و روایات نقل شده در کتاب واسطه نقل، به جا مانده از مولف در مج
 تواند نقش ایفا نماید.می

با توجه به اینکه کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی را مولفین جوامع روایی اذعان به 
اند و طریق خود را به کتاب حریز بن عبدالله سجستانی در فهرست نقل از اصل کتاب الصلاه کرده

اند پیدا کردن منبع مکتوب واسطه نقل از کتاب الصلاه در اصل بازسازی خود بیان نموده و مشیخه
دارای نقش چندانی نیست. هرچند که اگر از منبع مکتوب واسطه و یا حتی غیر مکتوب احادیث 
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کتاب الصلاه نقل گشته و بیان شده باشد که در اصل از کتاب الصلاه اخذ شده است باز به اصل 
 زند.ای نمیحدیث در کتاب الصلاه لطمهوجود آن 

 
 روش ارزیابی محتوایی .5-2

پذیر است. های بازسازی کتاب مفقود براساس سه عنصر سند، متن و کتاب امکانروش
گیرد روش سند محور و تحلیل اسنادی با نظر به سلسله سند احادیث و طریق کتب انجام می

های ناظر به متن همراه با تحلیل محتوایی صورت )که در قسمت قبل بدان اشاره شد(. شیوه
 گیرد.های ناظر به کتاب نیز با تحلیل کتاب شناختی انجام میپذیرد. و شیوهمی

های شناخت متن، نسبت آن پردازد و براساس مولفهروشی که به ارزیابی متن احادیث می
 گیرد.ی محتوایی جای مینماید، در دسته ارزیاباحادیث را با کتب از دست رفته برقرار می

بنابراین حتی بدون در نظر گرفتن سند روایات و طریق کتب نیز، از نظر ارزیابی محتوایی 
های لازم جهت بازسازی را توان در عرصه بازسازی گام نهاد و از منظر متن روایات، بررسیمی

 انجام داد.
 :چهار صورت زیر در نسبت با محتوا و متن روایت قابل تصور است

( روایت با نام مولف کتاب مفقود نقل شده است و محتوای حدیث متناسب با موضوع 1
 کتاب مفقود است.

( روایت با نام مولف کتاب مفقود نقل شده است و محتوای حدیث متناسب با موضوع 2
 کتاب مفقود نیست.

موضوع ( روایت بدون نام مولف کتاب مفقود نقل شده است و محتوای حدیث متناسب با 3
 کتاب مفقود است.

( روایت بدون نام مولف کتاب مفقود نقل شده است و محتوای حدیث متناسب با موضوع 4
 کتاب مفقود نیست.

ای برای بازسازی با صورت چهارم بدون نیاز به توضیح اضافی معلوم الحال بوده و ثمره
 لحاظ رویکرد ارزیابی محتوایی ندارد.
روایت از کتاب مفقود اخذ شده است، زیرا هم تصریح شده در صورت اول به احتمال زیاد 

که از مولف همان کتاب نقل شده است و هم موضوع حدیث با موضوع اثر مفقود همخوانی 
های متنی ترین قرینهدارد. مطابقت محتوای روایت با عنوان یا موضوع اثر از دست رفته، از مهم
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مفقود است. در ضمن حذف سند و بیان نام  دهنده نقل روایت از منبع مکتوباست که نشان
ای دست یافتن به آن مولف در نقل حدیث مرسوم بوده و فقط نویسنده جهت اختصار یا وجاده

کتاب یا از کتب مشهور بودن آن کتاب و عدم لزوم ذکر طریق و سند به آن از بیان سلسله اسناد 
 خود به آن کتاب خودداری نموده است.

دیثی که از حریز بن عبدالله سجستانی نقل شده است و موضوع روایات بر همین منوال احا
توان گفت از کتاب الصلاه حریز با نماز همخوانی دارد، با لحاظ رویکرد ارزیابی محتوایی می

 نقل شده است. 
 توان به احادیث زیر اشاره نمود:برای نمونه می

سَّفَرَ أَوْ یَقْدَمُ مِنْ سَفرٍَ مَتَى یجَِبُ علََیْهِ التَّقْصِیرُ کتاب الکافی، )کتاب الصلاه( باَبُ مَنْ یرُِیدُ ال -
 : عَلِیُّ بْنُ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حرَِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ أَوِ التَّمَام

رِ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ کَمَا فَاتَهُ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِی مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَکَرَهَا فِی الْحَضَ
ق، 1407الحَْضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الحَْضرَِ فَلْیَقْضِ فِی السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضرَِ کَمَا فَاتَتْه )کلینی، 

 (.435، ص3ج
:  عَنْهُ عَنْ أَبِی محَُمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ رأ خلف إمام یأتم بهکتاب المحاسن، باب عقاب من ق -

ولُ مَنْ عِیسَى عَنْ حرَِیزٍ عَنْ زُراَرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ ع قَالَ کَانَ أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ ع یَقُ
 (.79، ص1ق، ج1371عَلَى غَیْرِ الْفِطْرَة )برقی، قرََأَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأتَْمُّ بهِِ فَمَاتَ بُعِثَ 

کتاب تفسیر العیاشی: عن حریز قال أبو جعفر ع استقبل القبلة بوجهک و لا تقلب وجهک  -
فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطرَْ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ »فإن الله یقول لنبیه فی الفریضة:  -من القبلة فتفسد صلاتک

 (.64، ص1ق، ج1380)عیاشی،« لُّوا وُجُوهَکُمْ شَطرَْهُحَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَ
در صورت دوم که نام مولف ذکر شده اما حدیث محتوایی متناسب با موضوع کتاب مفقود 

توان حدیث را به اثر مفقود نسبت داد زیرا احتمال دارد در ندارد با روش ارزیابی محتوایی نمی
نظر نقل نگردیده باشد و یا از احادیث منفرد صاحب  سایر آثار او ذکر شده و در اثر مفقود مورد

 کتاب بوده و در کتب مولف ذکر نشده باشد. 
ها به برای نمونه احادیث زیر با ذکر نام حریز بن عبدالله سجستانی نقل شده اما انتساب آن

کتاب الصلاه حریز قابل اثبات نیست زیرا که مفاد آن با موضوع کتاب الصلاه حریز همخوان 
 گردد.یست و با تحلیل محتوایی این نسبت برقرار نمین
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کتاب تهذیب الاحکام: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ   -
ةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ عِیسَى عَنْ حرَِیزٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیرِْ بْنِ أعَْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَ

 (.338، ص7ق، ج1407ع أنََّهُمَا قَالا فِی الْعَبدِْ الْمَملُْوکِ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ )طوسی، 
هِ ع یَقُولُ کتاب تهذیب الاحکام: الْحَسَنُ بْنُ محَْبُوبٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ -

ائِجِ إِلَى صَاحِبِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ باِلتَّقِیَّةِ وَ الاِسْتِغْناَءِ بِاللَّهِ عَنْ طلََبِ الْحَوَ
هِ طَالِباً لِمَا فِی یدَِهِ مِنْ دُنْیَاهُ سُلْطَانٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ یخَُالِفُهُ عَلَى دِینِ

ءٌ نزََعَ اللَّهُ ءٍ مِنْ دنُْیَاهُ فَصَارَ إِلَیْهِ مِنْهُ شَیْأَخْمَلهَُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکلََهُ إِلَیهِْ فَإِنْ هُوَ غلََبَ عَلَى شَیْ
 (.330، ص6ق، ج1407فِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا برٍِّ )طوسی، ءٍ یُنْالْبرََکَةَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجرُْهُ عَلَى شَیْ

توان به بودن آن حدیث در کتاب مفقود حکم کرد اما در همین در صورت دوم هرچند نمی
توان داد و ممکن است با روشی غیر صورت حکم قطعی به نبود آن حدیث در اثر مفقود نیز نمی

 ن از کتاب مفقود روشن گردد.از ارزیابی محتوایی اتخاذ آ
برای نمونه حدیث زیر که ارتباطی با نماز و حتی مسائل پیرامون آن ندارد از کتاب الصلاه  

حریز بن عبدالله سجستانی اخذ شده است و اخذ آن از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله با روش 
 است:کتابشناختی که در قسمت بعد به آن پرداخته خواهد شد، روشن گردیده 

( ما استطرفناه من کتاب حریز کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، )باب المستطرفات -
لَّ لَیْلَةَ بن عبد الله السجستانی : وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغلِْبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ

 (.587، ص3ق، ج1410)ابن ادریس،  لْقِهِ بِقَدْرِ شَعرِْ مَعزِْ بَنِی کلَْبالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنْ خَ
در صورت سوم که روایت بدون نام مولف کتاب مفقود نقل شده است و محتوای حدیث 
متناسب با عنوان یا موضوع کتاب مفقود است، هرچند امکان سنجش نسبت آن با اثر از دست 

 هایی بررسی کرد. ذ آن روایت از اثر مفقود را با شیوهتوان اخرفته ظاهرا نیست اما می
برای نمونه حدیث زیر در کتاب کتاب من لایحضره الفقیه بدون نام آوردن از حریز نقل 

 (.  221-220، ص1ق، ج1413شده است )ابن بابویه، 
قُبَیْسٍ وَ النَّاسُ یُصلَُّونَ الْمَغرِْبَ فَرَأَیْتُ وَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ زَیْدٌ الشَّحَّامُ صَعدِْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِی »

بَرتُْهُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ وَ إِنَّمَا تَواَرَتْ خلَْفَ الجَْبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع فَأَخْ
نَّمَا تُصَلِّیهَا إِذاَ لَمْ ترَهََا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ بذَِلِکَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ فَعلَْتَ ذَلِکَ بئِْسَ مَا صَنَعْتَ إِ

النَّاسِ أَنْ  غَارَتْ مَا لَمْ یَتَجَلَّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ وَ لَیْسَ عَلَى
 «یَبحَْثُوا
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د شیخ صدوق آن را در کتاب الامالی گردد که خوبا جستجوی این حدیث ملاحظه می
خویش به نقل از حریز بن عبدالله سجستانی روایت کرده و در آن سلسله سند خود را نیز تا 

(. شیخ طوسی نیز در دو کتاب تهذیب 80ش، ص1376حریز بیان نموده است )ابن بابویه، 
حریز نقل کرده است الاحکام و الإستبصار فیما اختلف من الأخبار این روایت را با سند تا 

گردد (. بدین وسیله مشخص می266، ص1ق، ج1390؛ طوسی، 264، ص2ق، ج1407)طوسی، 
حدیثی که شیخ صدوق بدون آوردن نام حریز در رابطه با نماز ذکر کرده بود و به ظاهر امکان 

ر جویی روایت و دنبست سنجی با کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی را نداشت اما با پی
 توان نسبت آن را حریز بن عبدالله و کتاب الصلاه وی برقرار نمود.نظر گرفتن محتوای آن می

های ارزیابی محتوایی در این صورت )سوم( که نام مولف ذکر نشده ولی همچنین از روش
باشد این است که نقل روایت محتوای روایت همخوان با عنوان یا موضوع کتاب مفقود می

ر یا شاگردان مولف کتاب بررسی شده و در صورتی که شاگرد مولف آن روایت بوسیله راوی اث
را که همخوان با محتوای اثر استاد خویش است نقل نموده باشد، احتمال نقل وی از استاد 

نماید. همچنان که در قبل نیز بیان شد که خویش که صاحب اثر درآن زمینه است، قوت پیدا می
حین نام بردن از کتاب سابقه داشته و برخی زمانی که به کتابی اشاره  انتساب کتاب به راوی اعلی

ق، 1413کردند )اعظمی، نمودند و اثر را به او منتسب میکردند فقط اولین راوی آن را ذکر میمی
 (. 382، ص2ج

جویی مثلا اگر حدیثی با محتوای نماز بدون نام حریز بن عبدالله ذکر شده باشد و با پی
سایر آثار آشکار شود که حماد بن عیسی نیز آن روایت را نموده است، با توجه به روایت در 

اینکه حماد بن عیسی از راویان کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی است این احتمال که 
یابد. چنانکه حماد نیز کتابی داشته است حدیث مزبور از کتاب الصلاه حریز اخذ شده قوت می

یضاح قاضی نعمان بوده و در کتاب الایضاح بیان شده که در کتاب حماد از که منبع کتاب الا
؛ همچنین برای نمونه ن.ک: ابن حیون، 11ق، ص1428حریز آن روایت نقل شده است )رحمتی، 

 (.23ق، ص1428
 به عنوان نمونه در کتاب کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:

« لَّهِ ص لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ شَیئْاً حَتَّى تزَُولَ الشَّمْسُ فَإِذاَ زَالَتْ...قَالَ أَبُو جَعْفرٍَ ع کَانَ رَسُولُ ال»
 (.228-227، ص1ق، ج1413)ابن بابویه، 
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گونه نامی از حریز و نه هیچ راوی دیگری در میان نیست گونه که مشخص است هیچهمان
یت در کتاب الایضاح نقل شده و در یابیم بخشی از این روااما با ارزیابی محتوایی حدیث درمی

نماید و بیان میکند که حدیث را از کتاب حماد بن عیسی نقل آن قاضی نعمان مغربی بیان می
 کند که حماد از حریز روایت نموده است: می

و فی کتاب حماد بن عیسی روایته عن حریز بن عبدالله عن زراره بن اعین عن ابی جعفر »
)ابن « رسول الله صلی الله علیه و آله  فقال اوتر فی الربع الآخر فی اللیلانه قال و ذکر صلاه 

 (.32ق، ص1428حیون، 
با اینکه روایتی که در الایضاح ذکر شده بسیار کوتاه است اما تحلیل محتوایی آشکار 

روایتی است که شیخ صدوق نیز در کتاب کتاب من  نماید که این روایت تقطیع شده از همانمی
ضره الفقیه بدون نام آوردن از حریز نقل کرده است و آن روایت به طور کامل در کتاب لایح

 الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی نقل گشته است.
همچنین در بخش دیگری از کتاب الایضاح، بخش دیگری از همان روایت به طور مستقیم 

ر ذکر نماز حضرت رسول الله بار بدون ذکر نام حماد از حریز نقل شده و ذکر شده که دو این
های دیگری از این (. تقطیع26ق، ص1428صلی الله علیه و آله بیان گشته است )ابن حیون، 

روایت نیز ذیل عناوین مرتبط در کتاب الایضاح با ذکر نام حریز بن عبدالله درج شده است )برای 
 (.41و38و34و30ق، ص1428نمونه ن.ک: ابن حیون، 

 
 اب شناختیروش تحلیل کت .5-3

ها و اتفاقاتی مواجه بوده است که منجر به از بین منابع مکتوب مسلمانان از ابتدا با جریان
رفتن بخشی از آن تراث گرانبها در طول زمان گشته است. حوادث طبیعی و رخدادهای انسانی 

خش نیز در این میان اثرگذار بوده و برخی کتب موجود را مفقود نموده است. با این وجود ب
مانده نقل و نگهداری گشته و امکان استفاده از آن ها در میان کتب برجایبسیاری از محتوای آن

توان متون باقیمانده منابع مفقود را بخش را باقی گذارده است. با جستجوی در تراث اسلامی می
این  های بازشناسی متون کتب مفقود است. درشناختی از شیوهشناسایی کرد. روش تحلیل کتاب

هایی از کتاب مفقود را نقل روش با جستجو در بین کتب متاخر از اثر مفقود، منابعی که قسمت
 سازند.گیرند و بازسازی اثر مفقود را ممکن میاند، مورد بررسی قرار مینموده
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جستجو در کتب دیگر مولف اثر مفقود، بررسی کتب شاگردان مولف، جستجو در کتب 
بررسی کتب فهارس، جستجو در اجازات و کتب حدیثی، بررسی کتب تخریج و مصدریابی، 

شناختی کارهای مرتبط با روش تحلیل کتابهای وی از راهشهریهای مولف و هممسلکهم
گیرد )ن.ک: ماندن متون منابع از دست رفته در دل کتب موجود انجام میاست که با مبنای برجای

 (.109ق، ص1424، ؛ بشیر یاسین33ق، ص1412بشیر یاسین، 
مقدمه لازم برای بازیابی متن اثر از دست رفته شناسایی منابعی است که مولفان آن از کتاب 

اند. باید مفقود نقل کرده و در گزارش خود مستقیما از کتاب مفقود یا با واسطه از آن ذکر نموده
کتب متاخر حین طور که قبلا نیز اشاره شد در موارد بسیاری نویسندگان توجه داشت همان

استفاده از کتاب )مفقود( مورد نظر تنها نام مولف را ذکر کرده و نام کتاب مورد استفاده را نقل 
توان افرادی که به کتاب مورد نظر (. از همین جهت می245ش، ص1379نمایند )جعفریان، نمی

متن اثر خود ذکر  دسترسی داشتند را فراتر از تعداد کسانی که به صراحت نام کتاب مفقود را در
 اند دانست.نموده

گاهی نیز نام کتاب مورد نظر در متن اثر دیگر ذکر نشده اما در مقدمه یا مشیخه آن اثر بیان 
 شده است که مطالب ذکر شده از مولف کتاب، منقول از کتاب اوست.

ند اجویی آثاری که خود هرچند متن کتاب مفقود را نقل نکردهشناختی پیدر تحلیل کتاب
 های آن در آثار دیگر هستند حائز اهمیت است.اما راهنمای نقل قسمت

شناختی دو دستورالعمل مهم وجود دارد: یکی بررسی کتب مرتبط و در روش تحلیل کتاب
همخوان موضوعی با کتاب مفقود و دیگری بررسی کتب تراجم، شرح حال راویان، رجال و 

 فهارس.
 

 ن موضوعی با کتاب مفقود بررسی کتب مرتبط و همخوا .5-3-1
-عنوان و همخوان های بدست آوردن متن کتب مفقود، جستجو در کتب هماز روش

اند از این هاست. بررسی آثاری که پس از تالیف کتاب مفقود به نگارش درآمدهموضوعی با آن
آن جهت مورد توجه است که سیره نویسندگان آثار بر این است که از کتب قبلی که در زمینه 

هایی از متن کتاب مفقود را در خود نقل اند بهره ببرند و بدین منظور قسمتموضوع تالیف شده
 باشند. کرده
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های زیادی از آن را در کتب حدیثی بعد از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی قسمت
یات فقهی و اند. خیلی از جوامع حدیثی بزرگ و مهم که به فروع دین و بیان رواخود نقل کرده
اند دارای بخش نماز و طهارت هم هستند و از این رو با جستجوی ابواب الطهارات احکام پرداخته

توان روایاتی را که از حریز بن عبدالله سجستانی نقل شده است شناسایی و الصلاه این کتب می
 نمود.

الاحکام و  کتب الکافی از شیخ کلینی، کتاب من لایحضره الفقیه از شیخ صدوق، تهذیب
الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار از شیخ طوسی که معروف به کتب اربعه حدیثی شیعیان 
هستند هر کدام دارای ابواب متعدد مرتبط با نماز و طهارات هستند و از جمله کتبی هستند که 

تاب اند و به طور مثال شیخ صدوق در مقدمه کاز حریز بن عبدالله سجستانی نقل روایت نموده
ق، 1413نماید که از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله استفاده نموده است )ابن بابویه، خود ذکر می

(. شیخ طوسی در کتاب فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب 3، ص1ج
الأصول، بعد از معرفی کتب حریز بن عبدالله سجستانی از جمله کتاب الصلاه، طرق خود به 

( و بالتبع در نگارش کتب  تهذیب 162ق، ص1420نماید )طوسی، ات حریز را ذکر میروای
 الاحکام و الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار از آن بهره برده است.

ها را همخوان با موضوع کتاب الصلاه دانست کتبی توان موضوع آنهمچنین از کتبی که می
پردازند. برای نمونه در کتاب مصباح و دعا میاست که به اعمال عبادی مستحب همچون نماز 

ای المتهجد و سلاح المتعبد که جهت گردآوری اعمال عبادی در طول سال نگاشته شده و پاره
(، شیخ طوسی 4، ص1ق، ج1411از مسائل فقهی مرتبط با آن نیز در آن آورده شده )طوسی، 
ن.ک: طوسی،  نماید )برای نمونهیروایاتی از حریز بن عبدالله سجستانی در مورد نماز ذکر م

 (.366و  364و  357، ص1ق، ج1411
همچنین در کتاب فلاح السائل و نجاح المسائل که آن هم در موضوع عبادات و اعمال 

نماید که مستحب نگاشته شده، سید ابن طاووس حدیثی از حریز بن عبدالله سجستانی نقل می
دیث در منابع دیگر تا آن زمان یافت نشد )ن.ک: ابن در رابطه با نماز است. بخش پایانی این ح

 (.130ق، ص1406طاووس، 

شود ها دیده میپردازند و نقل روایت در آنکتب فقهی نیز که به مباحث طهارات و نماز می
تواند محل بررسی و جستجوی روایات کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی باشد. برای می

نمونه در کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نگاشته ابن ادریس حلی که کتابی فقهی است دو 
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روایت از حریز بن عبدالله سجستانی نقل و تصریح نیز گشته که از کتاب حریز بن عبدالله سجتانی 
 (. 220-219، ص1ق، ج1410پذیرد )ابن ادریس، نقل صورت می این

در کتاب المهذب البارع فی شرح المختصر النافع نیز که یک کتاب فقهی است روایتی از 
حریز بن عبدالله سجستانی در مورد نماز ذکر شده است که در هیچ یک از کتب قبل از آن یافت 

 نگردید:

، کتاب الصلاة و النظر فی المقدّمات و تصر النافعکتاب المهذب البارع فی شرح المخ -
 قَالَ المقاصد:  رَوَى حَرِیزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذاَنَ حَتَّى أَقَامَ الصَّلَاةَ

نِ فَإِنْ کَانَ فِی غَیرِْ مَسْجدِ وَ أتََى قَوْماً قَدْ صَلَّوْا لَا یَضرُُّهُ وَ لَا تقَُامُ الصَّلَاةُ فِی الْمَسجْدِِ الْوَاحدِِ مَرَّتَیْ
 (.345-344، ص1ق، ج1407فَأَرَادُوا أَنْ یُجَمِّعُوا الصَّلَاةَ فَعلَُوا )ابن فهد حلی، 

همچنین در کتاب المعتبر فی شرح المختصر که از کتب فقهی قرن هفتم است، محقق حلی 
، 2ق، ج1407نماید که از کتاب اوست )محقق حلی، و تصریح میروایتی از حریز را بیان کرده 

(، این روایت در کتب قبل از المعتبر فی شرح المختصر ذکر شده است منتها در متن آن 189ص
نامی از کتاب الصلاه و حتی نامی از خود حریز ذکر نشده است و مستقیم روایت از راوی ناقل 

 (.392، ص1ق، ج1413از معصوم ذکر شده است )ابن بابویه، 
 

 بررسی کتب تراجم و شرح حال راویان و رجال .5-3-2
شناختی، جستجو در کتب های بدست آوردن متن کتب مفقود با رویکرد کتاباز روش

تراجم و شرح حال راویان و رجال است. برخی از این نوع آثار پس از معرفی مولف، روایاتی 
کنند. به همین جهت بررسی این کتب حائز اهمیت میاز وی که در آثارش نقل نموده را بیان 

 کنند از جمله متون اثر مفقود وی باشد.است زیرا که ممکن است روایاتی که از مولف ذکر می
تواند از میگردد که گاه در میان معرفی اشخاص دیگر مطالبی از صاحب اثر مفقود نقل می

 منبع مفقود وی باشد. 
الکشی، إختیار معرفة الرجال، ضمن نام مغیره بن سعید، حدیثی  برای نمونه در کتاب رجال

: حدََّثَنِی محَُمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، باشداز حریز نقل شده است که مرتبط با نماز و مباحث پیرامون آن می
عُمَیْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حرَِیزٍ، عَنْ  قَالَ حدََّثَنَا ابْنُ الْمُغِیرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذاَنَ، عَنِ ابْنِ أَبِی

یرَةُ: فَإِنَّهُ یَکْذِبُ زُراَرَةَ، قَالَ، قَالَ یَعْنِی أَباَ عَبْدِ اللَّهِ )ع( إِنَّ أَهْلَ الْکُوفةَِ قدَْ نَزَلَ فِیهِمْ کَذَّابٌ، أَمَّا الْمُغِ
نِسَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ إِذَا حِضْنَ قَضَیْنَ الصَّلَاةَ، وَ کَذَبَ وَ اللَّهِ،  عَلَى أَبِی یَعْنِی أَبَا جَعْفرٍَ )ع( قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّ
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ءٌ وَ لَا حَدَّثَهُ، وَ أَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ: فَکَذَبَ عَلَیَّ، وَ قَالَ إِنِّی أَمَرْتُهُ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، ماَ کَانَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ
صْحَابُهُ الْمَغْرِبَ حَتَّى یرََواْ کَوْکَبَ کَذَا یُقَالُ لَهُ الْقُنْدَانِیُّ، وَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِکَ لَکَوْکَبٌ أَنْ لَا یُصَلِّیَ هُوَ وَ أَ

 (.228ق، ص1409ماَ أَعْرِفُه )کشی، 
باید توجه داشت گاه ممکن است از صاحب اثر مفقود سخنی در میان متون کتب رجالی و 

ها نیز ذکر نشده است. برای نمونه حدیث نیست و در کتاب آن ها ذکر گردد که لزوماشرح حال
کلامی فقهی از « مَا رُوِیَ فِی حَرِیزٍ...» در کتاب رجال الکشی، إختیار معرفة الرجال، ذیل عنوان 

حریز بن عبدالله سجستانی نقل شده است که سخن خود اوست و نباید آن را با احادیث وی از 
ن کلام فقهی مطمئنا با توجه به مجموعه معارف فراگرفته شده از معصوم خلط نمود؛ هرچند ای

السلام بیان شده است. کشی با بیان اینکه یونس بن عبدالرحمن مطالب فقهی معصومین علیهم
نماید، یکی از این موارد را که گفتگوی یونس با فراوانی از حریز بن عبدالله سجستانی بیان می

 کند: همانند یک حدیث نقل می حریز بوده است را با ذکر سند
محَُمَّدُ بْنُ نُصَیرٍْ، قَالَ حَدَّثَنِی محَُمَّدُ بْنُ عِیسَى، قَالَ حَدَّثَنِی یُونُسُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ، قَالَ:، »

فِی وُضُوءِ الصَّلَاةِ قَالَ بِقَدْرِ قلُْتُ لِحرَِیزٍ یَوْماً، یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کَمْ یجُزِْیکَ أَنْ تَمْسَحَ مِنْ شَعرِْ رأَْسِکَ 
 (.336ق، ص1409)کشی، « ثَلاَثِ أَصَابِعَ وَ أَوْمَأَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوسُْطَى وَ الثَّالِثَةِ

با وجود اینکه این کلام فقهی و مرتبط با نماز هم هست اما به هر حال این کلام، کلام خود 
ن آن را به همین نحو از احادیث منبع مفقود وی تواحریز بن عبدالله سجستانی است و نمی

قلمداد کرد؛ هرچند کشی در قسمت دیگر کتاب خود این گفتگو را نقل کرده و بعد از آن بیان 
گردد (؛ این بیان هم موجب نمی385ق، ص1409)کشی، « وَ زعََمَ حَرِیزٌ أَنَّ ذاَکَ بِرِواَیَةٍ»کرده: 

کتاب الصلاه دانست اما بیانگر این است که محتوای آن از  این کلام را به همین نحو از روایات
یابیم این کلام السلام است. با جستجوی این محتوا در روایات درمیروایات معصومین علیهم

 السلام نقل کرده است: حریز متخذ از روایتی است که خود او آن را از زراره از امام باقر علیه
: عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ باَبُ مَسْحِ الرَّأسِْ وَ الْقَدَمَیْن )کتاب الطهاره( ]کتاب الکافی، 

 زُراَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفرٍَ ع الْمَرْأَةُ یُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ»حَرِیزٍ عَن[ 
 (.30، ص3ق، ج1407)کلینی،  «خِمَارهََاأصََابِعَ وَ لَا تُلْقِیَ عَنْهَا 

همچنین است کلام دیگری که از حریز بن عبدالله سجتانی ذیل نام خود او در بخش دیگر 
کتاب رجال الکشی، إختیار معرفة الرجال، نقل شده است و مکالمه او را با ابوحنیفه، پیشوای 

است و متن روایتی از معصوم  حنفیان از اهل سنت، متضمن است. این کلام هم کلام خود حریز
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السلام بیان السلام نیست، هرچند در میان این کلام، حریز یک روایت هم از امام باقر علیهعلیه
 (.385-384ق، ص1409نماید که البته مرتبط با مبحث نماز نیست )ن.ک: کشی، می

 
ست. ضمن های بازسازی لازم اگیری از مجموع روشبرای بازسازی یک کتاب مفقود بهره

های سندمحور، محتوایی و تحلیل ها مکمل روش دیگر هستند. گاه ارزیابیاینکه برخی از روش
افزوده بهتری فراهم خواهند ای دست به دست هم داده و با هم ارزششناختی در نطقهکتاب
 آورد.

 برای نمونه در رابطه با کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی، 
شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه به استفاده از  ختی(:)تحلیل کتاب شنا -

 (. 3، ص1ق، ج1413نماید )ابن بابویه، روایات آن اشاره می
نماید شیخ صدوق در مشیخه کتاب من لایحضره الفقیه بیان می های سند محور(:)ارزیابی -

ما کان فیه عن زرارة بن أعین فقد و » کند:نماید به واسطه حریز ذکر میکه آنچه از زراره نقل می
عن عبد اللّه ابن جعفر الحمیریّ، عن محمدّ بن عیسى بن عبید؛  -رضی اللّه عنه -رویته عن أبی

و الحسن بن ظریف؛ و علیّ بن إسماعیل بن عیسى کلّهم عن حمّاد بن عیسى، عن حریز بن عبد 
 .(425، ص4ق، ج1413)ابن بابویه، « اللّه، عن زرارة بن أعین

شیخ صدوق در مواردی در کتاب من لایحضره الفقیه با ذکر نام  های محتوایی(:ارزیابی) -
نماید که روشن است از کتاب الصلاه حریز بیان نموده حریز احادیثی در رابطه با نماز نقل می

مشیخه نماید که با توجه به اینکه در است و گاه مستقیم از زراره احادیثی در رابطه با نماز نقل می
بیان کرد آنچه از زراره نقل کرده است از حریز بن عبدالله سجستانی نقل  نموده  و با توجه به 

گردد اینکه در مقدمه بیان کرد که از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله استفاده نموده، روشن می
بن عبدالله احادیثی که در رابطه با نماز مستقیم از زراره ذکر کرده هم از کتاب الصلاه حریز 

جویی این روایات در منابع دیگر و بدست آوردن نقل آن از حریز سجستانی نقل شده است. پی
 ای قوی بر اخذ آن از کتاب الصلاه حریز است.قرینه

نماید. برای نمونه شیخ صدوق در باَبُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ مواردی همین موضوع را تایید می
فَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ در کتاب من لایحضره الفقیه به طور مستقیم از زراره روایتی را الْمطَُارَدَةِ وَ الْمُواَقَ

وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الَّذِی یَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ یُصَلِّی صَلَاةَ »نماید: نقل می
قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُواَقِفُ عَلَى وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ  الْمُواَقَفَةِ إِیماَءً عَلَى داَبَّتهِِ قَالَ
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یُصَلِّی وَ یَجْعَلُ  عَلَى النُّزُولِ قَالَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِ دَابَّتِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرفََةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ
قِبْلَةَ خْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ لَا یدَُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَکِنْ أَیْنَمَا داَرَتْ دَابَّتُهُ غَیْرَ أَنَّهُ یَسْتَقْبِلُ الْالسُّجُودَ أَ

(. در این روایت هیچ نامی از حریز 466، ص1ق، ج1413)ابن بابویه، « بِأَوَّلِ تَکْبِیرَةٍ حِینَ یَتَوَجَّهُ
میان نیست اما این حدیث از کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی اخذ  و کتاب الصلاه او در

شده است زیرا که بخشی از این روایت در قسمت مستطرفات کتاب السرائر الحاوی لتحریر 
قَالَ وَ قَالَ »الفتاوی به نقل از کتاب حریز بن عبدالله سجستانی بدین صورت ذکر شده است: 

جَعْفرٍَ ع إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُواَقِفُ عَلَى وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یقَْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ زُراَرَةُ قلُْتُ لِأَبِی 
 (.587، ص3ق، ج1410)ابن ادریس، « یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبدِْ دَابَّتِهِ أَوْ سرَْجهِِ أَوْ مَعرْفََةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً

وآله در رابطه با غسل است علیهاللهه موضوع روایت فعل پیامبر اکرم صلیدر موردی دیگر ک
« و قال ابوجعفر ع»(، شیخ صدوق روایت را با عبارت 35، ص1ق، ج1413)ن.ک: ابن بابویه، 

شود. السلام و جواب ایشان مطرح مینماید و در ادامه آن، پرسش زراره از امام باقر علیهشروع می
گردد راوی این روایت زراره بوده است. با توجه به کلام شیخ صدوق لوم میبه همین واسطه مع

گردد این حدیث نماید، معلوم مینماید بواسطه حریز نقل میدر مشیخه که آنچه از زراره نقل می
از حریز نقل شده است. همین روایت را شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام در کتاب الطهاره، 

ادَاتِ فِی أَبْوَابِ کِتَابِ الطَّهَارَة، باَبُ الْأَغْسَالِ وَ کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ مِنَ الجَْنَابَة با سند و ذکر أَبْواَبُ الزِّیَ
 (.370، ص1ق، ج1407نماید )ن.ک: طوسی، حریز در آن نقل می

در موردی دیگر نقل مستقیم روایت از زراره توسط شیخ صدوق در کتاب من لایحضره 
همان روایت در منابع دیگر با ذکر نام حریز در سلسه سند و سپس ذکر آن از زراره الفقیه و نقل 
 (.206، ص3ق، ج1407؛ طوسی، 35، ص1ق، ج1413گردد )ن.ک: ابن بابویه، مشاهده می

شان تایید نقل شیخ صدوق از زراره بواسطه حریز نیست؛ بلکه ها تنها آوردهاین بررسی
نماید ه حدیثی که شیخ صدوق به طور مستقیم از زراره نقل میگر آن است کنشان علاوه بر آن

و موضوع آن نماز است، در صورتی که نقل و ارتباط آن در منابع دیگر نسبت به حریز رهگیری 
و تایید شود، در کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی نقل شده است، زیرا که حدیث زراره 

شیخ صدوق نیز اذعان داشته که از کتاب الصلاه حریز  بواسطه حریز نقل شده است و از طرفی
 استفاده نموده است. 

برای بررسی صحت انتساب هر حدیث به کتاب مورد نظر، باید تمام قرائن موجود لحاظ 
 باشد: گردد. از جمله قرائن موارد زیر می
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وسط الف( روات نقل کننده از صاحب کتاب، امکان در اختیار داشتن یا نداشتن کتاب ت
 ها، آن

ب( بررسی بنای روات بر نقل از کتابی که بدست آنان رسیده با توجه به طریق صحیح یا 
 غیر آن، 

ج( استفاده علمای حدیث و فقها از حدیث مذکور در کتب خود و بررسی اماراتی مبنی بر 
 ای که نزد آنان است. بودن آن حدیث در کتاب مذکور و در نسخه

های شیخ طوسی در لاه حریز بن عبدالله سجستانی خصوصا نقلبرای بازسازی کتاب الص
های مشابه بر فرض تهذیب الاحکام و ابن ادریس حلی در مستطرفات سرائر و همچنین نقل

کننده وجود قرینه که دال بر نقل از اصل کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی باشد کمک
 د بررسی قرار گیرد. خواهد بود، هرچند تمام تراث حدیثی باید مور

 به طور خلاصه مراحل زیر برای بازسازی مورد نظر لازم است انجام شود:
 الف( گردآوری احادیث منقول از حریز

 ب( ارزیابی محتوایی احادیث 
 ج( ارزیابی سندی و فهرست شناختی 

 د( نحوه چینش احادیث کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی  
حتوایی و سندی مربوط به صحت انتساب روایت به کتاب الصلاه های مبعد از ارزیابی

حریز بن عبدالله بحث چینش روایات در کتاب مورد توجه است که قاعدتا چینش مطابق با اصل 
ای از اصل کتاب ناممکن است اما با گردآوردن قرائن از منابع که کتاب، بدون داشتن نسخه

باشد و توجه به چینش احادیث در سایر کتب  دهنده چگونگی چینش کلی کتاب مذکورنشان
توان به الگویی رسید که به صورت احتمال کتاب مشابه، هم عصر و متأخر از کتاب مورد نظر می

الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی به طور کلی با احادیث طهارت شروع و با مباحث مربوط به 
دیگر مثل نماز جمعه، نماز عید نیز بعد از آن اجزاء نماز ادامه یافته و مباحث مربوط به نمازهای 

 ذکر شده است. 
آور باشد که صدالبته همانطور که اشاره شد چینش جزیی روایات به نحوی که اطمینان

اند. و مطابق کتاب اصلی است وجود ندارد و صرفا روایات در کتاب بازسازی شده گردآمده
وده و در میراث حدیثی به جامانده ذکر نشده همچنین احتمال وجود روایاتی که در اصل کتاب ب

است منتفی نیست اما از آنجا که پیشتر به اهمیت کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی اشاره 
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توان گفت اکثر روایات آن شد و با توجه به اهتمام علما به ذکر احادیث آن، به نحو احتمال می
 خواهد بود.در کتاب بازسازی شده موجود و مورد استفاده 

طبیعی است تفصیل و چگونگی پیاده شدن این روش روی همه روایات از حریز بن عبدالله 
سجستانی همان طور که در بخش طرح مساله مقاله مطرح شده است، مجال دیگری میطلبد که 

دهد اثر پژوهشی مستقلی بدان پردازد و بالتبع حجم وسیعی از مطالب را به خود اختصاص می
 طرح آن در این مقاله نیست. و ظرفیت 

 

 نتایج تحقیق
فقهی متقدم متعلق به قرن دو -کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی از کتب مهم روایی

است که بسیار مورد توجه و اعتناء روات قرار گرفته و احادیث آن در کتب پس از خود نشر 
مورد اعتماد محدثان بزرگ بوده یافته است اما اصل کتاب با وجود اهمیت فراوان که مرجع و 

است از بین رفته است. با توجه به تفاوت سنجش اعتبار احادیث توسط علما متقدم و متاخر و 
بنای علما متاخر بر بررسی سندی و رجالی حدیث و با توجه به از بین رفتن کتاب الصلاه حریز 

بر قرائن و اصل و منبعی که  بن عبدالله سجستانی امکان بررسی احادیث با ملاک قدما که مبتنی
بازسازی متون مفقود حدیثی،  روایت از آن نقل شده است میسر نیست. با بکارگیری روش

بازسازی کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی با توجه به نشر آن در کتب پس از خود 
 پذیر است و فواید زیر را دارد:امکان

عبدالله سجستانی و بازگشت آن در جرگه کتب الف( وجود یافتن کتاب الصلاه حریز بن 
 موجود حدیثی به عنوان یک کتاب

ب( فراهم شدن زمینه بازسازی قرائن قدما در قرائن خارجی به منظور احراز صدور حدیث 
 ها با انجام این قبیل پژوهش

 ج( امکان سنجش پذیرش احادیث کتاب الصلاه در آثار و فتاوی علمای حدیث و فقه 
 ی آثار فقهی مبتنی بر احادیث کتاب الصلاه حریزد(  بررس

 هـ( اعتبار احادیث کتاب الصلاه با ملاکهای امروزی حدیث و مقایسه آن با ملاک قدما 
تر با بازسازی کتاب الصلاه حریز بن عبدالله سجستانی با توجه به ملاک ی( از همه مهم

 . ش برای احادیث این کتاب قائل شدتوان اعتباری بیش از پیقدما در سنجش اعتبار احادیث می

 
 نامه:کتاب
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 .41، علوم حدیث، شماره «تاریخ گذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد»ش(، 1385آقایی، سیدعلی )

 ق(، تفسیر القرآن العظیم، ریاض: مکتبه نزار مصطفی الباز.1419ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد )

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )والمستطرفات(، قم: دفتر  ق(،1410ابن ادریس، محمد بن احمد )

 .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسلامى وابسته

 ، قم: جامعه مدرسین.ش(، الخصال1362) ابن بابویه، محمد بن على

 .فروشى داورى: کتابقم ،ش(، علل الشرائع1385ابن بابویه، محمد بن على )

 .انتشارات اسلامىق(، معانی الاخبار، قم: 1403)د بن على ابن بابویه، محم

 ق(، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم: دارالشریف الرضی.1406)ابن بابویه، محمد بن على 

 .انتشارات اسلامى، قم: ق(، کتاب من لا یحضره الفقیه1413) ابن بابویه، محمد بن على

، اعداد: عبدالحلیم عوض الحلی، ا وصل الینا من کتاب مدینه العلمق(، م1437)ابن بابویه، محمد بن على

 .کربلا: مکتبه العتبه العباسیه المقدسه

، اعداد: محمود کریمی و محسن دیمه کار، ق(، تفسیر القرآن الکریم1439)ابن بابویه، محمد بن على

 .بیروت: دارالمعارف الحکمیه

(، الایضاح، تقدیم و اعداد: محمدکاظم رحمتی، بیروت: ق1428ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی )

 موسسه الاعلمی  للمطبوعات.

 ، قم: جامعه مدرسین.ق(، تحف العقول1404) ابن شعبه حرانى، حسن بن على

 .، قم: بوستان کتابق(، فلاح السائل و نجاح المسائل1406ابن طاووس، علی بن موسی )

 الکتب العلمیه.، بیروت: دارمقباس من تفسیر ابن عباسق(، تنویر ال1412ابن عباس، عبدالله )

، ق(، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع1407) ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد اسدى

 ، قم: انتشارات اسلامى.محقق/ مصحح: مجتبى عراقى

 ، نجف: دار المرتضویه.ش(، کامل الزیارات1356ابن قولویه، جعفر بن محمد )

 .، قم: مدرسه الامام المهدىق(، التمحیص1404) ابن همام اسکافى، محمد بن همام بن سهیل

، تحقیق: عبدالرزاق محمدحسین حرزالدینق(، تفسیر القرآن الکریم، 1420ابوحمزه ثمالی، ثابت بن دینار )

 .بیروت: دارالمفید

 مدرسة الإمام المهدی.ق( ،النوادر، قم:  1408)اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عیسى

ق(، دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه، بیروت: المکتب 1413اعظمی، محمدمصطفی )

 الاسلامی.
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 .: بنیاد بعثت، تهرانالبرهان فى تفسیر القرآن ق(،1416بحرانى، هاشم بن سلیمان )

تهران:  ابی عبدالله البرقی، ش(، کتاب الرجال لابی جعفر احمد بن1342برقی، احمد بن محمد بن خالد )

 .انتشارات دانشگاه تهران

 ق(، المحاسن، قم: دارالکتب الاسلامیه.1371برقی، احمد بن محمد بن خالد )

ق(، القواعد المنهجیه فی التنقیب عن المفقود من الکتب و الاجزاء التراثیه، 1412بشیر یاسین، حکمت )

 ریاض: مکتبه الموید.

 ق(، کتب التراث بین الحوادث و الانبعاث، الدمام: دار ابن الجوزی.1424بشیر یاسین، حکمت )

تضارب آرای شیخ طوسی و نجاشی دربارة حریز بن عبدالله »ش(، 1390بیات مختاری، مهدی )

 .87هایی در علوم قرآن و حدیث، شماره ، رهیافت«سجستانی

 .36، شماره 6، پیام صادق، سال «روش بازشناسی متون کهن حدیثی»ش(، 1380پاکتچی، احمد )

بازسازی کتاب الحج معاویه بن »ش(، 1396پهلوان، منصور و طارمی راد، حسن و سهیلی، محمدحسین )

، 50های قرآن وحدیث، سال ، پژوهش«عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تاکید بر احادیث زیارت

 .1ره شما

 .63، آیینه پژوهش، شماره«موارد پژوهی و بازسازی متون مفقوده»ش(، 1379جعفریان، رسول )

 .م صادقش(، رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه، تهران: دانشگاه اما1397جمعی از نویسندگان )

 ش(، کتاب الرجال )لابن داود(، تهران: دانشگاه تهران.1342حلی، حسن بن علی بن داود )

 .، قم: موسسه آل البیتق(، قرب الاسناد1413حمیری، عبدالله بن جعفر ) 

 .ینیش(، الخلل فی الصلاه، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خم1384خمینی، روح الله )

 نا.جا: بیق(، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، بی1413خویی، ابوالقاسم )

 کتاب الحج، استخراج: محمد عیسی آل مکباس، تهران: مشعر. ق(،1431دهنی، معاویه بن عمار )

علی بن ابی حمزه  بازیابی روایات التفسیر»ش(، 1392مرضیه )راد، علی و حسینی، علیرضا و جمالی، 

 .16، حدیث اندیشه، شماره«بطائنی

کوثر، ، فرهنگ «حریز بن عبدالله سجستانی الگوی غیرت دینی»ش(، 1379ربانی سبزواری، ابوالحسن )

 .47شماره 

 .53، فرهنگ کوثر، شماره «حریز بن عبدالله سجستانی»ش(، 1381ربانی سبزواری، ابوالحسن )

 .13، دانشنامه جهان اسلام، ج«حریز بن عبدالله سجستانی»ش(، 1393رحمتی، محمدکاظم )

 های عربی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.ش(، تاریخ نگارش1380سزگین، فواد )
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، ترجمه و تنظیم سید محمد عمادی حائری در «منابع نعمانی در غیبت»ش(، 1388شبیری، محمدجواد )

 بازسازی متون کهن حدیث شیعه، قم: دارالحدیث.

ق(، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، تعلیق: محمداسماعیل بن 1429شیخ بهایی، محمد بن حسین )

، مشهد: آستانه الرضویه المقدسه، مجمع البحوث الحسین المازندرانی، تحقیق: مهدی الرجائی

 الاسلامیه.

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.ش(، مجمع البیان فى تفسیر القرآن1372طبرسى، فضل بن حسن )

ش(، رجال الطوسی، قم: النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین بقم 1373)طوسى، محمد بن الحسن

 المقدسه.

 .(، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیهق 1390)الحسنطوسى، محمد بن 

 .(، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیهق 1407)طوسى، محمد بن الحسن

(، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب ق 1420)طوسى، محمد بن الحسن

 .لمحقق الطباطبائیالأصول، قم: مکتبة ا

 ق(، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة.1411طوسی، محمد بن حسن )

 ق(، الامالی، قم: دار الثقافه.1414طوسی، محمد بن حسن )

، بیروت: مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامق(، 1411) عاملى، محمد بن على موسوى

 مؤسسه آل البیت.

 .، نجف اشرف: دارالذخائرق(، الرجال العلامه الحلی1411علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر )

ش(، بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، نمونه، تحلیل، تهران: 1388عمادی حائری، سیدمحمد )

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

العلم للشیخ الصدوق محمد بن علی ق(، ما وصل الینا من کتاب مدینه 1437عوض الحلی، عبدالحلیم )

 بن الحسین، کربلا: مکتبه العتبه العباسیه المقدسه.

 .، تهران: المطبعة العلمیةق(، تفسیر العیّاشی1380عیاشى، محمد بن مسعود )

 فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )بی تا(، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، لبنان: دارالکتب العلمیه.

 ش(، تفسیر القمی، قم: دارالکتاب. 1363براهیم )قمی، علی بن ا

 (، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ق1407) کلینى، محمد بن یعقوب

مشهد:  ،حسن مصطفوىتحقیق محمد طوسى و ق(، اختیار معرفه الرجال، 1409کشی، محمد بن عمر )

  موسسه نشر دانشگاه مشهد.
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، بیروت: دار إحیاء التراث  نوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارق(، بحار الا1403مجلسى، محمد باقر )

 .العربی

 ق(، مقدمه تفسیر القرآن العظیم، ریاض: مکتبه نزار مصطفی الباز.1419محمد طیب، اسعد )

ش( میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ترجمه رسول 1386مدرسی طباطبایی، حسین )

 قم: نشر مورخ. جعفریان و علی قرایی،

های بازیابی متون حدیثی کهن در سایه بازیابی کتاب زید بن مبانی و روش»ش( 1392مردانی ، محمد )

 .21، پیاپی1، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال یازدهم، شماره «وهب

 .51، علوم حدیث، شماره «مشایخ اجازه در اسناد کافی»ش(، 1388معارف، مجید و رضا قربانی زرین )

 ق(، الاختصاص، قم: الموتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید.1413مفید، محمد بن محمد )

 ق(، الامالی، قم: کنگره شیخ مفید.1413مفید، محمد بن محمد )

: مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین ش(، رجال النجاشی، قم1365نجاشی، احمد بن علی )

 بقم المشرفه.

 ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: موسسه آل البیت.1408)نوری، حسین 

تبیین و ارزیابی نظریه سزگین درباره شناسایی و بازسازی منابعِ جوامع »ش(، 1393نیل ساز، نصرت )

 .2، شماره 47های قرآن و حدیث، سال ، پژوهش«روایی

 .ارالحدیث، قم: دلابن الغضائری ش(، الرجال1364واسطی، احمد بن حسین )
Gordon Danell Newby (1989), The Making of the Last Prophet: A 

Reconstruction of the Earliest Biography of Mohammad, Columbia, 

S.C: University of South California Press 
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 های انسان کاملتطبیقی ویژگی لعهمطا

 از منظر قرآن کریم و روانشناسی انسان گرا

 19/80/2140تاریخ پذیرش:     07/30/2140تاریخ دریافت:    عصمت عبدالهی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 13 مقاله براي اصلاح به مدت   فاطمه خلیلی

  طیبه عارف نیا

 چکیده
های شناسی، موضوعات گوناگونی مطرح شده است که شناخت انسان کامل و بررسی ویژگیانساندر زمینه مباحث 

باشد، چراکه ریشه در میل فطری انسان برای کمال گرایی یک انسان مطلوب از جمله مهمترین این موضوعات می
مدنظر خود را تعریف  اند تا انسان کامل و مطلوبدارد. به همین دلیل همه مذاهب و مکاتب بشری تلاش نموده

های خاص آن را احصاء نمایند. در این پژوهش تلاش گردیده با روش مطالعه تطبیقی درون دینی، نموده و ویژگی
های انسان کامل از منظر قرآن کریم و مکتب روانشناسی انسان گرا پرداخته و وجوه به ترسیم مهمترین ویژگی

گرایی و  دهد که در رویکرد انسانهای تحقیق نشان مینمائیم. یافتهتشابه و افتراق نظرات مطرح شده را بررسی 
در سلسله مراتب نیازها عواملی همچون ارضاء نیاز امنیت، همخوانی تجربیات فرد با خودپنداره، خودپذیری، 

گردد، در می عزت نفس مثبت، رهایی از گذشته و آینده سبب احساس آرامش و امنیت در زندگی انسان کامل
لی که در رویکرد قرآنی، مؤمن بودن و قرار گرفتن در حصار امن ایمان به خدا، توکل بر او، پیروی از دستورات حا

دینی و زندگی بر طبق اصول الهی سبب داشتن اعتماد به نفس، رهایی از گذشته و آینده و در نتیجه آن احساس 
 .گرددمی امنیت و آرامش

 واژگان کلیدی
  .سی انسان گرا، امنیت، آرامش، ایمانانسان کامل، روانشنا
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 مسئله طرح
روز صفات بو توانمندترین آفریده، به منظور ظهور و  با استعدادترینخداوند متعال انسان را 

لوقات الحسنی خویش قرار داده است. هرچند که تمام موجودات و مخ الهی و تجلّی در اسماء
های انسان بر دارا هستند، اما یکی از برتریهستی کمال مخصوص به خود و نهایتی هدفمند را 
ها و صاحب تمام کمالات موجودات هستی دیگر مخلوقات این است که اشرف و اعظم آفریده

ها در عالم هستی وجود دارد، است. به عبارتی دیگر، هرچه کمال و ارتقاء برای اجزاء و پدیده
داوند خنظر گرفته شده است چنانکه همه در خدمت انسان و برای رسیدن او به کمال مطلق در 

َرأضِ جَِ »فرماید: متعال می (؛ او خدایى است که همه آنچه 29)بقره:« يعًاهُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأ
 ها( که در زمین وجود دارد، براى شما آفریده است.را )از نعمت

ه ول تاریخ و در همخدا، انسان و جهان، سه محور اساسی اندیشه بشری است که در ط
های مهم، اندیشه سوز و اندیشه ساز درباره آنها طرح شده و همه تلاش فکری جوامع پرسش

های مربوط به های درست و مناسب برای پرسشانسان متوجه این سه کانون و یافتن پاسخ
های شتهای دارد و دانشمندان فراوانی را در رآنهاست. در این میان، شناخت انسان اهمیت ویژه

 علمی مختلف به خود مشغول ساخته است. 
یکی از مکاتب مهم در روان شناسی است، که به عنوان جنبشی در مقابل دو  1انسان گرایی

، به عنوان نیروی سوم در اوایل قرن 3و روان کاوی 2مکتب غالب زمانه خودش، یعنی رفتارگرایی
وشی جدید، هدف خود را دست یافتن بیستم میلادی مطرح گردید. این مکتب با دیدی نو و ر

(. 25، ص1385های نهفته درون انسان بیان کرد )نیک صفت، به شخصیتی سالم با تکیه بر توانایی
شود. می گرا در نظر گرفتهبنیان گذار و رهبر معنوی جنبش روان شناسی انسان 4مزلوآبراهام 

گرا و خوشبینانه است. تمرکز او به جای بیماری بر دیدگاه شخصیت مزلو، دیدگاهی انسان
سلامتی روانی است، بر رشد است نه بر رکود، بر قوت و استعدادهای انسان است، نه بر ضعفها 

 دهی زندگی وها در شکلها. او احساس اطمینان و حتی اعتماد زیادی به تواناییو محدودیت
 (.36، ص1998جامعه مان داشت )شولتز، 

                                                 
1 Humanism 
2 Behaviorism 
3 Psychoanalysis 
4 Maslow Abraham 
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های انسان، گرا پیرامون ویژگیهای خوشبینانه و رشدنگر روانشناسی انسانعلاوه بر دیدگاه
های انسان کامل مباحث و در ادیان الهی و کتابهای آسمانی با عناوین مختلف، در مورد ویژگی

ده و از سوی ده به انسان نگریسته شهای جامعی مطرح شده است و با دیدی مثبت و سازندیدگاه
کنیم که به کتاب آسمانی قرآن به عنوان آخرین می ای زندگیکه ما در جامعهدیگر با توجه به این

ترین شناخت از انسان را آفریننده ترین کتاب وحی معتقدیم و بر این باوریم که کاملو کامل
لذا برآنیم تا با بررسی آیات  ،ها قرار دهدانسانتواند در اختیار ما می ستی متعال اانسان، که خدا

های انسان کامل در های انسان کامل بپردازیم و آن را با ویژگیقرآن کریم به احصای ویژگی
سازی ای در راستای بومیهای شایسته و بایستهگرا مقایسه نماییم، تا بتوانیم قدمروانشناسی انسان

 های روان شناسی برداریم.دیدگاه
 

 پیشینه تحقیق
ایده تکامل انسان، از دیرباز همواره مورد علاقه جوامع انسانی بوده است. انسان همزمان با تلاش 

خویشتن، همواره در پی پاسخ به سؤالات مختلفی از این قبیل بوده است  ناختشجهت فهم و 
چه اهدافی را  کند؟ وهایی وی را وادار به حرکت میکند؟ چه انگیزهکه انسان چگونه عمل می

این است که  جالبترین و جذابترین سؤالاز میان این سؤالات،  .کند؟در سر پرورانده و دنبال می
کاملترین انسان کیست؟ به همان نسبت که انسان، همواره رؤیای کمال دنیای خویش را در سر 

درجه رشد و کمال انسانی  پرورانده است، تا به بالاترینداشته، رؤیای کمال خویشتن را نیز می
 یابد.دست 

رسیدن به کمال، مستلزم الگو و روش خاصی است. انسان، از قدیم الایام برای پیدا کردن 
های عالم روابط متقابلی داشته باشد الگو و روشی که با آن بتواند زندگی کرده، با دیگران و پدیده

آورده است. با این وجود، جوامع  یابد، به مذهب روی و از طریق آن به رشد و کمال دست
آمیز داشته و برای پاسخ به این سؤالات و کسب اطلاعات، به مذهب دیدی تحقیر مدرن نسبت

اند. این نوع نگرش به مذهب، در پیکره دانش شود، روی آوردهبه آنچه که علوم انسانی نامیده می
 بشری شکاف ایجاد نموده است. 
اشته شده است که هر کدام تلاش دارند به نوعی انسان کامل در این زمینه آثار بسیاری نگ

، (م1967از گوردون آلپورت ) «شخصیت مطلوب»و مطلوب مدنظر خود را معرفی نمایند مانند: 
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از « ستی انسان و کیستی آن، چرا و چگونهچی» ،م(1974) از کارل راجرز« انسان بالغ یا پخته»
 .(م1961کارل گوستاویونگ )از « انسان معاصر راهی برای شناخت»، (م1980اریک فروم )

از منظر قرآن کریم و  ن است که حوزه مشترکی راجع به کمال انسانهدف این مقاله آ
به وجود آورد. از دیدگاه روانشناسی نظریات انسانگرایانه ابراهام مزلو در  روانشناسی انسان گرا

در این ارزیابی، نظرات مشترك، مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. « خود شکوفایی»مورد 
همچنین نظرات مخالف این دو مکتب که جای بحث و  .شده و سوء تعبیرها رفع خواهد گردید

 .گفتگو دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 

 انسان مطلوب از دیدگاه روانشناسان . 1
بیمارى روانى(. )الم آن پردازد، نه به جنبه ناسروانشناسى کمال به جنبه سالم طبیعت آدمى مى

هدف آن نیز درمان مبتلایان نیست، بلکه بیدارى و رهایى استعدادهاى عظیم انسان براى از قوه 
. به فعل رساندن و تحقق بخشیدن تواناییهاى خویش ویافتن معناى ژرفترى از زندگى است

اى دوران کودکى هها و کشمکشهاى بیرونى، غریزهروانشناسان کمال در عین آنکه تاثیر محرك
دانند. کنند، آدمیان را دستخوش دگرگونى ناپذیر این نیروها نمىرا بر شخصیت انسان نفى نمى

ضاع و احوال محیط خویش، شناختى و اوباید در برابر گذشته، طبیعت زیستتواند و مىآدمى مى
بینانه و دهند، خوشتصویرى که روانشناسان کمال از طبیعت انسان به دست مىبپاخیزد. 

آنها به قابلیت گسترش وشکوفایى کمال خود و تبدیل شدن به آنچه در توان . امیدبخش است
د با وجود نقاط اشتراك دهنشان مىروانشناسان بزرگ  نظریات مختلفآدمى است اعتقاد دارند. 

 .انداى از انسان مطلوب ارائه کردهفراوان، هر کدام تصویر جداگانه
ها بینیها و جهانمکتب ترین محورهای بحث همهکی از مهمی انسان از جهات مختلف

آن، از حساسیّت و اهمیّت است. در این میان تبیین سعادت و کمال انسان در راه رسیدن به 
 بینی و یکی از محورهای اساسی معرفتیکی از اصول و مبانی هر جهان تری برخوردار است.شبی

وران و و اهتمام اندیشه مربوط به او است که همواره توجّهو مباحث « انسان»و اندیشه بشری، 
های گوناگون، شناخت انسان و ها و به شیوهمتفکّران را به خود جلب کرده است و در بخش

رغم اختلافاتی در حالی که مکاتب جدید به، انداو را مطرح کردههای خصوصیات و توانمندی
چیز و تنها همه حوری( و اومانیسم را محور و اساسکه دارند، انسان محوری )به جای خدا م
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)حسن  کنندراه تأمین سعادت و کمال بشر و رهایی از ظلمت و محدودیت و حقارت معرّفی می
 (.66، ص1366زاده آملی، 

ان کامل ، انسهمورد بحث قرار گرفت در مکاتب روانشناسیبه طور کلی و بر اساس آنچه 
 های زیر است:دارای ویژگی

 انسان کامل علاوه بر تکیه بر معینیت، به عالم غیب و مصادیق آن نیز اعتقاد دارد. .1
مندی از یک پشتوانه قوی اعتقادی و عقلی در زندگی خود انسان کامل به خاطر بهره .2

 احساس امنیت دارد.

و چه آنها  چه آنها که از کنترلش خارج است انسان کامل در برابر تأخیر در نیازهایش .3
کند و می ری و در جهت اطاعت از پروردگار و ریاضت شرعی است، صبرکه اختیا

 کند.می هیجانات خود را کنترل

و بعد از مرگ در جهانی  ندگی او محدود به همین دنیا نیستز انسان کامل معتقد است .4
 دهد. می کند و به زندگی خود ادامهمی دیگر پروردگارش را ملاقات

وجودی بین اعتقاد، فکر و کلامش با عملش برخوردار  انسان کامل از یک هماهنگی .5
 .است

انسان کامل در زندگیش دارای یک هدف اصلی است که تمام اهداف فرعی و اعمالش  .6
 در راستای آن هدف است.

از تمام امکانات مادی و معنوی خود، بدون چشم داشت در راه آرمانش و کمک به  .7
 کند.می مردم هزینه

و حل مشکلاتش، انسانی فعال، خلاق و انعطاف  رسیدن به اهدافنسان کامل در راه ا  .8
 پذیر است. 

کند و انتخاب می انسان کامل از آزادیش در انتخاب آگاه است، لذا از این فرصت استفاده .9
 دهدمی ای انجامصحیح و آگاهانه

قل انسان کامل توانایی درك، پذیرش و هماهنگی با حقیقت را دارد. او اهل تفکر و تع .10
 استانسان

ر رابر خداوند به خاطر نعمتهایش شاکاو در ب .دارای روحیه قدردانی است انسان کامل .11
 کند.می اریشان تشکریاست و از بندگان او نیز به خاطر 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       282 

نماید، خطایش را می گردد، بازگشتمی انسان کامل اگر مرتکب خطا شود، پشیمان .12
 .نمایدمی کند و آن را جبرانمی ترك

و بندگان صالحش محبت دارد و از دستورات الهی  وندان کامل نسبت به خداانس .13
 کند.می پیروی

 انسان کامل در زندگی خود هدف دارد، لذا خود را درگیر کارهای بیهوده و بی هدف .14
 نماید.نمی

 رهاند.می ،داردمی انسان کامل خود را از بند آنچه که او را از رسیدن به حقیقتش باز .15

 
 انسان مطلوب از دیدگاه اسلام . 2

ماند؛ امّا های عالم میدر فرهنگ دینی، انسان، مخلوق خدا است و از این جهت، به دیگر پدیده
های هرگز در رتبه و جایگاه آن ها قرار ندارد. انسان، خلیفه خدا، هدف و غایت آفرینشِ پدیده

ی است که روح خدا در او دمیده ها، اشرف مخلوقات و یگانه موجودبر آندیگر، بلکه حاکم 
شد و صبغه الهی دارد؛ و محوریّت انسان نه تنها مستلزم نفی خدا نیست؛ بلکه انسان جز با خدا 

شود؛ زیرا موجود نامحدود جز با نامحدود و مطلق نمیظرفیتش تکمیل، و دل او پرُ، و اشباع 
انسان، جز با خدا محوری و پیوند با  ویژه اسلام،های ادیان الهی و بهدر آموزه. گیردآرام نمی

یابد. آفرینش حقیقی و انسانی و جایگاه برجسته و ممتاز خویش دست نمی مبدأ آفرینش به حیات
هایش ای است که جز در پرتو هدایت الاهی، استعدادها و توانمندیگونهو طبیعت انسانی به

گی دنیایی کامیاب و در آرامش شود و انسان منهای خدا، حتّی در معیشت و زندشکوفا نمی
ريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنأكًا وَنََأشُرهُُ يَ وأمَ الأقِيَامَةِ أعَأمَى»: است  .(124)طه:  «مَنأ أعَأرَضَ عَنأ ذكِأ

تواند به گستره وسیع اوصاف ، همان رویکرد روانشناختى است که مى«شخصیت»اصطلاح 
مجموعه ثابتى از خصلتها و  ،بخشد. شخصیت انسان مطلوب در آینه اسلام، یکپارچگى

گرایشهایى است که آن دسته از وجوه اشتراك و تفاوتهاى رفتار روانشناختى افراد )افکار، 
به سادگى  کند که استمرار زمانى دارند و از طرفى ممکن نیستاحساسات و اعمال( را تعیین مى

شناختى موقتى فهم کنیم. در این زیستآنها را به عنوان نتیجه اختصاصى فشارهاى اجتماعى و 
جوادی آملی، ) ، نیاز به توضیح بیشترى دارند«خصلتها»و « گرایشها»تعریف دو اصطلاح 

 .(83ص ،3ج ش،1391
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. کنندگیرى در افکار، احساسات و اعمال را معین مىاست که جهت فرآیندهایىگرایشها، 
به سوى اهداف یا تحقق کارکردها،  حرکتشخصیت که نه براى  ساختارهاى ثابتخصلتها، نیز 

روند و یا براى تبیین افکار، بلکه براى تعیین واقعیت و محتواى اهداف یا مقتضیات به کار مى
 (.71ش، ص1382مطهری، ) شوند کاربرد دارندمى تکرار احساسات و اعمالى که

ه شخصیت او ک اى و جهت کلى زندگى مؤمن استگرایش هسته آن «ایمان»باید گفت که 
يماَنُ »: لیهم السلام( آمده است)عدر احادیث اهل بیت ، چنانکه را تعریف می کند قَولٌ مَقُولٌ و الْأِ

يماَنُ مَعأرفَِةٌ بِِلأقَلأبِ وَ إِق أراَرٌ »یا:  و (223، ص1ق، ج1418)حرانی،  «عَملٌ مَعمولٌ و عِرأفانُ العُقولِ  الْأِ
َرأكَانِ بِِللِ سَانِ وَ عَمَلٌ   .(227حکمت  ق،1412 ،سید رضی) «بِِلْأ

شود. متعلق ایمان فرآیندى است که جهت گیرى آن در افکار، احساسات و اعمال آشکار مى
خداوند متعال، روز »: که عبارتند از در آیات متعددى بیان شده است کریم، ایمان هم در قرآن

 مصباح)ر.ك:  «ا پیام آوران وحى و کتب الهىبازپسین، فرشتگان یا ماموران تدبیر عالم، انبیا ی

لاقى و . با ایمان به عالم غیب و باور آن، ابعاد شناختى، عاطفى، اخ(87ش، ص1368یزدی، 
ت کمى، مادى، در محدوده محاسبا کند و صرفاًبینى فرد تغییر مىاجتماعى و در حقیقت، جهان

اى براى نجد. این جهت گیرى نه تنها انگیزهگطلبانه و به طور کلى دنیوى نمىگرایانه یا سودعمل
گردد، بلکه موجب گسترش وجودى و اعتلاى او در امتداد شکوفایى استعدادهاى درونى او مى

 .(34، صش1373سجادى، ) کمال مطلق و حقیقت هستى خواهد بود
 

 گرا آشنایی با علم روانشناسی انسان. 3
 عملکرد اوچگونگی  ها ورفتار ،درباره انسانهای مختلفی تاریخ برداشت گذر اندیشمندان در

بر اساس  نیز اند. فلاسفه، علمای اخلاق، ادیان و مذاهب و فلسفه های سیاسی و اجتماعیداشته
 1960اما به طور مشخص در دهه  نظریه پردازی نموده اندهای خود در ارتباط با انسان دیدگاه

 رسمیت یافت مازلو روانشناسی انسان گراآبراهام میلادی و پس از آن با کارهای راجرز و 
 . (75ش، ص1398)شجاعی، 

اصالت وجود و پدیدارشناسی با عقاید انسان گرایانه  در قرن نوزدهم در اروپا دو مکتب
روانشناسی  ها و از آن جمله در زمینهزمینهکاتی را در دیگر این دو تفکر، تحرّ. ظهور کردند

های انسان گرایی در اسان و وجودگرایان به ظهور پدیده. تلاش و کوشش پدیدارشنختبرانگی
ی شد. فصل آمریکا و ایجاد نیروی سوم در برابر مکاتب پر نفوذ رفتارگرایی و روانکاوی منته
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. فردی با مشکلات و مسائل تن به انسان به منزله یک فرد استها، پرداخالخطاب همه این دیدگاه
شود و ب و عملکرد او به صورت یک کل تایید میشخصی و منحصر به فرد انسانی که تجار

 .(26ش، ص1383)کبیر،  باید محور اساسی مباحث روانشناسی را تشکیل دهد
بینند با آنچه نگرند. انسانی که آنها میروانشناسان انسان گرا با دیدی نو به ماهیت انسان می

. روانکاوی نند، متفاوت استکشناسی ترسیم می رفتارگرایی و روانکاوی یعنی اشکال سنتی روان
، نچه هستو رفتارگرایی از استعداد بالقوه آدمی برای کمال و آرزوی او برای بهتر شدن از آ

ای از طبیعت ها تصویر بدبینانه. در واقع این نگرش(19، صش1386گوتک، ) اندبحث نکرده
و  ،های برونی، آدمی را پاسخگوی فعل پذیر محركدهند. رفتارگرایانانسان به دست می
اما پندارند. های دوره کودکی میخوش نیروهای زیست شناختی و کشمکشروانکاوان او را دست

 .(84، ش1375نقیب زاده، ) ، بسی بیش از اینهاستآدمی از نظر روانشناسان کمال
های درونی را ها و کشمکشهای برونی، غریزهروانشناسان کمال در عین آنکه تاثیر محرك

دانند. آنها کنند، آدمیان را نیز دستخوش دگرگونی ناپذیر این نیروها نمینفی نمیبر شخصیت 
معتقدند که ما باید رشد و پرورش یابیم و از حد نیروهایی که بالقوه بازدارنده هستند بگذریم 

 (.6 -7ص ص، 1382)شولتز، 
 

 گراانسان از منظر قرآن کریم و روانشناسی های انسان کاملمطالعه تطبیقی ویژگی. 4
در ادامه مقاله با توجه به تعاریفی که از انسان کامل و مطلوب از منظر روانشناسان غربی و عالمان 

شود تا به صورت موردی و عینی، چند مورد از مهمترین مسلمان مطرح شد، تلاش می
و  های انسان کامل را از منظر قرآن کریم و مکتب روانشناسی انسان گرا مورد مطالعهویژگی

منبع پیرامون این موارد بیان شده است بررسی قرار دهیم و وجوه تشابه و تفاوت آنچه در این دو 
را نقد و بررسی نماییم. به جهت پرهیز از اطناب و رعایت محدودیت حجم مقاله در این پژوهش 

مان فقط چهار مورد اساسی از ویژگی های مشترك انسان کامل از منظر روانشناسان و عالمان مسل
 مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 احساس امنیت و آرامش . 4-1
از موضوعاتی است که انسان معاصر غرق  دیگر احساس امنیت و آرامش در زندگی یکی

در تکنولوژی و در پی آسایش از آن محروم گشته است. تلاش برای رسیدن به آسایش نه تنها 
ی از بیماریها جسمی را برای او به ارمغان آورده ، بلکه بسیاررامش روانی انسان را از او گرفتهآ
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ای صمیمانه براندن معتقد است عزت نفس تجربهبر این اساس  (.52، ص1375است )فرانکل، 
 است که در عمق وجود اشخاص وجود دارد، آن چیزی است که در عمق وجود در مورد خود

بنابراین کسی که عزت نفس دارد از احساس اضطراب و ناامنی  ،کنیممی اندیشیم و احساسمی
 (.84، ص 1387رهاست )براندن، 

 مزلو سلسله مراتبی از پنج نیاز فطری را معرفی کرد که رفتار انسان را برانگیخته و هدایت
ازهای نی. 3نیازهای ایمنی، . 2نیازهای فیزیولوژیکی، . 1کنند. این نیازها به ترتیب عبارتند از: می

نیاز خود شکوفایی. مزلو اعتقاد داشت که در بین  5نیازهای احترام، و . 4تعلق پذیری و عشق، 
این سلسله مراتب نیاز به ایمنی و امنیت، برای نوباوگان و بزرگسالان روان رنجور از همه مهمتر 

شولتز، و در زندگی خود احساس امنیت دارد ) کامل از نظر وی از اضطراب رهاست است. انسان
به اعتقاد راجرز سطح سلامت روانی انسان و رهایی او از اضطراب به همخوانی  (.52، ص1378

بین خودپنداره و تجربیات او بستگی دارد. به اعتقاد وی انسان کامل کسی است که بدون احساس 
)کارو چالز و  شی  دهدمی ترس و تهدید نسبت به تمام تجربیات گشوده است و آگاهی نشان

 (.81، ص1375ر، پ
درمانگران وجودی همچون فرانکل که رویکرد خود به درمان را از سوابق نیرومند در روان 

اند، اضطراب بهنجار را از اضطراب روان رنجور دست آوردهگرا و وجودی به شناسی انسان
ب به اعتقاد آنها اضطراب بهنجار که همان اضطراب وجودی است، پاسخ مناس .کنندمی متمایز

شود در حالی که اضطراب روان رنجور با موقعیت می به رویدادی است که فرد با آن روبرو
کند؛ بنابراین انسان کامل می تناسبی ندارد و معمولا خارج از آگاهی فرد است و فرد را بی تحرك

نماید و از آن به عنوان می لقوه سازنده، در زندگی خود به گونه سازنده برخوردابا اضطراب ب
 (.64، ص 1379کند )دایر، می منبع رشد استفاده

از ویژگیهای  ،پذیری در فرد استاز خودبه اعتقاد آلپورت امنیت عاطفی و هیجانی که ناشی 
کند که می انسان کامل از احساس ترس و ناامنی رها نیست ولی کمتر حس .باشدمی انسان کامل

ت؛ ناکامی هایی که ممکن است افراد روان نژند را از پای در آورد آنها را در معرض تهدید اس
کنند و معتقدند که باید با این تهدیدها دست می ها مداراآورد و آنها با این ناکامینمی از پای در

کند )شولتز، می و پنجه نرم کنند. بنابراین از نظر وی انسان کامل از نظر روانی احساس امنیت
 (.23، ص1378
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انسان کامل کسی است که در زندگی خود از احساس  ،در مجموع از نظر انسان گرایان
البته آلپورت معتقد  .ترس و تهدید رهاست و نگرانی نسبت به آینده و اندوهی از گذشته ندارد

کنند؛ می است آنها از احساس ترس و تهدید رها نیستند ولی آن را کمتر به عنوان تهدید حساب
 تقسیم )روانی( از طرف دیگر فرانکل اضطراب را به دو گروه بهنجار )وجودی( و روان رنجور

 .گرددمی خود منبع رشد انسان ،که اگر با آن سازنده برخورد شود کندمی
های جامعه بشری است، اما بشر برای اگرچه رسیدن به آرامش هدف غایی همه تلاش

آورد. نمونه بارز این می رود و سر از بحران روحی درمی به بیراهه تحقق این میل فردی، گاهی
گرایش به عرفانهای کاذب و یا مصرف مواد مخدر و انواع محرکهای  ،هاها و بحرانبیراهه روی

 (. 35-33، صص1389دب، ؤباشد )ویس کرمی و ممی روانی
راهکارهایی جهت ایجاد امنیت و احساس  در آیات گوناگونی کریم قرآنبر این اساس 

 سوره یونس 62کند. برای مثال در آیه می منان از اندوه و ترس را مطرحؤرهایی م آرامش و
ليَِاءَ اللََِّّ لََ خَوأفٌ عَلَيأهِمأ وَلََ هُمأ يََأزنَوُنَ » :فرمایدمی آگاه باشید، اولیا و دوستان خدا نه ترسی  ؛«أَلََ إِنَّ أوَأ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطأمَئِنُّ »: فرمایدمی رعد درباره آرامش 28آیه  در همچنینشوند. می و نه غمگیندارند 
ِ تَطأمَئِنُّ الأقُلُوبُ  رِ اللََّّ ِ أَلََ بِذكِأ رِ اللََّّ های براساس این آیه انسان خدا مایه آرامش دلهاست.یاد « قُ لُوبُُمُأ بِذكِأ

مومن به خاطر ایمان به خدا و در نظر گرفتن او از عوامل مادی که سبب نگرانی روحی در سایر 
رها هستند. البته این به معنای عدم وجود نگرانی هایی همچون احساس مسئولیت  ،شودمی انسانها

اَ الأمُؤأمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ »فرماید: می سوره انفال درباره مومنان 2در آنها نیست. در حالی که آیه  إِنََّّ
مُأ إِيماَنًً وَعَلَى رَبُِ ِمأ يَ تَ وكََّلُونَ  مومنان کسانی هستند که  ؛«اللََُّّ وَجِلَتأ قُ لُوبُُمُأ وَإِذَا تلُِيَتأ عَلَيأهِمأ آيََتهُُ زاَدَتْأ

از احساس مسئولیت ین ترس در آنها ناشی گردد که امی شود قلبشان ترسانمی وقتی نام خدا برده
 در برابر خداست.

مومنان و دوستان خدا در زندگی خود آنچنان بر »مفسران قرآن کریم در این رابطه معتقدند 
خدا توکل کرده و به او توجه دارند که اموری که ممکن است سایر انسانها را دچار غم و انده و 

 (. 28، ص 8، ج1381)مکارم شیرازی، « آیدنمی ترس و اضطراب کند به سراغ آنها
خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع امنیت و راهکارهای ایجاد و 

 ،99:وسفی ،2:مائده ،91:نساء ،126: بقرهبرای نمونه ر.ك: ) عوامل مخل آن اشاره نموده است
(. اگر به برخی از 4:شیقر ،3:نیت ،57:قصص ،146و  142:شعراء ،55:نور ،112:نحل ،35:میابراه

عللی که در قرآن به عنوان عوامل سلب آرامش توجه شود به خوبی روشن می شود که چگونه 
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برقرار کرده است. به عنوان  عوامل روانشناسی انسانارتباط تنگاتنگی میان امنیت و  کریم قرآن
وی وجود  یا سرقت و قتل احتمال ربایش هر لحظه نمونه اگر انسان در جامعه ای زندگی کند که

داشته باشد و نتواند در خانه و خیابان و یا حتی جنگل و بیابان در آرامش زیست کند، نمی توان 
(. لذا اینکه قرآن کریم 105ق، ص1423کاشانی، ) داشت و امن امید به وجود اجتماعی آرام

عَفُونَ »فرماید: می تَضأ فِی الَْرأضِ تََاَفُونَ أنَ يَ تَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآوَاکُمأ وَأيََّدکَُم وَ اذأکُرُواأ إِذأ أنَتُمأ قلَيِلٌ مُّسأ
دَُى ن َّتَّبِعِ  إِن قاَلُوا وَ » ( یا26:انفال)« بنَِصأرهِِ  « آمِنًا حَرَمًا لَّْمُأ  نَُّکَِ ن أوََلأَ  أرَأضِنَا مِنأ  نُ تَخَطَّفأ  مَعَکَ  الْأ

( همگی به 67:عنکبوت)« اسُ مِنأ حَوألِْمِأ النَّ  وَيُ تَخَطَّفُ  آمِنًا حَرَمًا نَاجَعَلأ  أنًَّ  يَ رَوأا أوََلأَ » و (57:قصص)
 ایجاد امنیت جهت برقراری روابط سالم انسانی اشاره دارد.

از نظر قرآن امنیت از نعمت های بزرگ خداوند به هر جامعه ای است و جامعه ای که از 
باید همواره شکرگزار خداوند باشد که از چنین خیر بزرگی  ،چنین نعمتی برخوردار است

وَ ضَرَبَ اللَّ ُ مَثَلًا قَ رأيةًَ کَانَتأ آمِنَةً مُّطأمَئِنَّةً یََأتيِهَا رزِأقُ هَا رَغَدًا مِ ن کُلِ  مَکَانٍ فَکَفَرَتأ » گشته:برخوردار 
وُعِ وَالأَ  ُ لبَِاسَ الْأ نَ عُونَ بِِنَ أعُمِ اللَِّ  فأََذَاقَ هَا اللَّ   .(112 :)نحل «وأفِ بِاَ کَانوُاأ يَصأ

اهمیت و ارزش امنیت است که حضرت ابراهیم)ع( را وادار می سازد تا برای ایجاد چنین 
عَلأ هَذَا بَ لَدًا آمِنًا وَارأزُقأ » :اهل ایمان، دعا کند امنیتی در مکه حتی برای غیر وَ إِذأ قاَلَ إِب أراَهِيمُ رَبِ  اجأ

لَهُ مِنَ  در همین راستا می توان به مطلوب . (126 :)بقره «الثَّمَراَتِ مَنأ آمَنَ مِن أهُم بِِللَِّ  وَالأيَ وأمِ الآخِرِ  أهَأ
بودن امنیت در جوامع اشاره کرد که حضرت یوسف)ع( در هنگام پناه دادن خانواده خویش در 

: ان شاء الله درامنیت قرار خواهید گرفت ،مصر به آنان یادآور می شود که اگر وارد مصر شوید
ُ آمِنِیَ » رَ إِن شَاء اللَّ    .(99: )یوسف «فَ لَمَّا دَخَلُواأ عَلَى يوُسُفَ آوَى إلِيَأهِ أبََ وَيأهِ وَقاَلَ ادأخُلُواأ مِصأ

چه دغدغه اصلی حضرت یعقوب)ع( و حضرت یوسف)ع( بوده، مشکل امنیت اصولاً آن
درجه نخست اولویت  نواع و اقسام امنیت بوده که امنیت اجتماعی درانسانی است که شامل همه ا

. از این رو حضرت یوسف)ع( امنیت (67:و عنکبوت 57:قصص ،2: مائدهر.ك: ) قرار داردآن 
کهف  سوره 98تا  94در آیات  متعال نیز خداوند آل یعقوب)ع( را در مصر تضمین می کند.

. بنابراین هر جامعه ای که از است ر الهی دانستهامنیت اجتماعی را تبلور رحمت و مظهر مه
 برخوردار نیست.  نیز افتاده و از سلامت از رحمت و مهر الهی دور ،امنیت انسانی برخوردار نباشد

عُدُواأ بِکُلِ  صِراَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ »ها هرگونه ناامنی راهباید توجه داشت که  وَلََ تَ قأ
غُونََاَ عِوَجًااللَِّ  مَنأ   ؛97و 96: )آل عمران «مَّقَامُ إبِ أراَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا»و محيط «  آمَنَ بهِِ وَتَ ب أ

 ( می تواند امنیت روانی جامعه را مختل کند که نتیجه ای جز فروپاشی درونی جامعه191:بقره
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انسانی در جوامع، چنان است اهمیت بسیار اساسی امنیت  نخواهد داشت. و تخریب روان انسانی
تواند موقعیت قدان هرگونه ناامنی میزیرا ف ،که دشمنان، بیشترین هزینه را در این بخش می کنند

 .(78ش، ص1362طالقانى، ) های چشم گیری را نصیب آنان کند
 

 اعتقاد به زندگی پس از مرگ. 4-2
بسیاری از مردم مرگ  برای . اگرچهپذیردمی زندگی انسان در دنیا لاجرم با مرگ پایان

تا حدی که حتی حاضر نیستند در مورد آن فکر کنند و تمام آگاهی خود راجع  وحشتناك است ـ
به زندگی بعد از مرگ معتقدند و با  گروه دیگری از مردم شدیداً ـ اما رانندمی به آن را واپس

ها را ز این طریق سختیشود و امی مفهوم دلخراش مرگ برایشان محو ،تمسک به این اعتقاد
 (.59ص م، 1980نمایند )جرارد، می تحمل

ای که رود، امکانات و توانایی هاست. لحظهمی آنچه که واقعا در زندگی با مرگ از کف
های پربهای بشری به ها شکوفا شود، به واقعیت پیوسته و جزء گنجینهاین امکانات و توانایی

ای که در آن هیچ چیز از بین نخواهد رفت و همه چیز د. گذشتهکننمی گذشته جاودان تعلق پیدا
کاهد، بلکه در ما احساس نمی پابرجا خواهد ماند. از این رو گذرایی و انتقال زندگی از معنای آن

بنابراین از نظر فرانکل انسان باید ( 67، ص ش1383 ،کند )فرانکلمی وظیفه و مسئولیت را بیدار
یک آگاهی سالمی را از مرگ پرورش دهد و این  ،از خود در برابر مرگ بتواند به جای دفاع

حالت به آنها در ارزیابی نحوه زندگی خود و ایجاد تغییرات لازم در آن، پذیرش مسئولیت 
تواند منجر به علاقه به زندگی می چیزی که ،زندگی و استفاده کامل از زمان موجود کمک کند

 (82ص م، 2005و خلاقیت گردد )کری، 
عد جسمی، روانی و روحانی تشکیل انسان، از سه بُ به اعتقاد وی وجود مادی و این جهانیِ

است و چیزی به نام روح، ورای وجود مادی انسان برای او مطرح نیست. فرانکل، اعتقاد  شده
تواند به زندگی انسان معنا دهد می داند کهمی به خدا و حیات پس از مرگ را تنها یکی از اموری

 (.120، ص 1375و هیچ امتیازی نسبت به سایر معانی در زندگی برای آن قائل نیست )فرانکل، 
غیر فیزیکی وجود انسان توجه شده،  هایچه به جنبهیی اگردر مجموع در رویکرد انسان گرا

از کجا آمده است و سرانجام به داند که نمی ولی رابطه انسان از دو سو قطع است، یعنی انسان
دانند که از زندگی می در نگرش انسان کامل به مرگ و نیستی، انسانی را سالم .کجا خواهد رفت
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که در رابطه با دنیایی فراسوی این دنیا مطلوب استفاده نماید نه این و شرایط کنونی خود به نحو
 برنامه ریزی و زندگی کند.

کند های مؤمن و سالم واقعی را کسانی معرفی مییم، انساناین در حالی است که قرآن کر
که به جهان پس از مرگ اعتقاد کامل و راسخ داشته و مشتاق ملاقات پروردگارشان هستند: 

مُأ إلِيَأهِ راَجِعُونَ » مُأ مُلَاقُو رَبُِ ِمأ وَأَنََّ  (.46)بقره: « الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنََّ
روز رستاخیز را از اصول اساسی تعالیم انبیای الهی معرفی می  قرآن مجید اعتقاد به معاد و

بیان کرده آیه در این باره   1400کند و بعد از توحید بیشترین تاکید را بر معاد دارد و بیش از 
استفاده می شود که انسان در مرتبه بعد از  در این رابطه چنین قرآن کریم آیات متعدد از .است

مرگ تا قیامت از نوعی حیات برخوردار است. گروهی از نعمت های الهی برخودار هستند و 
 دسته ای گرفتار عذاب های برزخی. 

وظات بعد از مرگ اذعان امروزه انجمن تحقیقات روحی در اروپا و آمریکا به بقاء محف
تردید دارند. به هر تقدیر حالات همه افراد در عالم برزخ یکسان چه در جاودانگی او دارند اگر

نیست گروهی متنعم؟، گروهی معذب، دسته ای در حالت خواب و در این حالت مانند خواب 
انی که در کفر محض هستند در شوند؛ کسمند میشیرین از عالم برزخ بهره های پریشان یا

در نعمت های آن بهره مند هستند و دسته های  های برزخی گرفتارند، مؤمنین خالص همعذاب
 دیگر از بشر به تناسب اعمال و عقاید هم از نعمت ها و هم از نقمت ها بی نصیب نیستند

  (.15، صش1372مطهری، )

وَ لَ »: اشاره کرد که مؤید این مطلب است می توان به آیات ذیل از جمله آیات قرآن کریم
تَلُ فی  عُرُونَ تَ قُولُوا لِمَنأ يُ قأ ياءٌ وَ لکِنأ لَ تَشأ و به آنها که در راه (؛ 154 بقره:) «سَبيلِ اللَِّ  أمَأواتٌ بلَأ أَحأ

وَ لَ تََأسَبَََّ الَّذينَ قتُِلُوا »فهمید. ولی شما نمیاند نان زندهشوند، مرده نگویید! بلکه آخدا کشته می
ياءٌ عِنأدَ رَبُ ِِ  )ای پیامبر!( هرگز گمان مبر کسانی (؛ 169 آل عمران:) «مأ يُ رأزقَُونَ فی سَبيلِ اللَِّ  أمَأواتًً بلَأ أَحأ

  شوند.اند، و نزد پروردگارشان روزی داده میکه در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده
با دقت در آیات قرآن به این نتیجه می رسیم که بخش عمده ای از سخنان پیامبران و بحث 

با مردم اختصاص به موضوع معاد داشته است و حتّی می توان گفت تلاش و جدال های ایشان 
مصباح ) آنها برای اثبات این اصل، بیش از تلاشی بوده است که برای اثبات توحید کرده اند

ن این اصل سرسختی بیشتری نشان زیرا اکثر مردم برای پذیرفت( 341، صش1382یزدی، 
: را در مقابل اصل معاد در دو عامل می توان خلاصه کرد اند، که علّت این سرسختی مردمدادهمی
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یکی عامل مشترك در انکار هر امر غیبی و نامحسوس و دیگری عامل مختص به موضوع معاد 
یعنی میل به بی بندوباری و عدم مسئولیت در برابر اعتقادات و تکالیف دینی که موجب برخی 

 (.185، صش1376سبحانی، ) محدودیت ها برای انسان می گردد

لازم به ذکر است که در قرآن کریم دو نوع استدلال برای معاد وجود دارد که یکی استدلال 
ناَ لََ »بر معاد بر اساس توحید است، که قرآن کریم می فرماید:  نَاكُمأ عَبَ ثاً وَأنََّكُمأ إلِيَ أ اَ خَلَقأ تُمأ أنََّّ أفََحَسِب أ

؟ شویدبه سوی ما بازگردانیده نمی وده آفریده ایم و اینکه شماآیا پنداشتید که شما را بیه ؛«تُ رأجَعُونَ 
قرآن می گوید، ممکن نیست خدا، خدا باشد ولی معادی نباشد، یعنی اگر معاد (. 115مؤمنون: )

نباشد خلقت عبث است و وقتی که خلقت عبث و بیهوده باشد بنابراین خدائی وجود نخواهد 
کنیم می بینیم که آفریدگاری یگانه و توانا این جهان را خلق داشت، ولی وقتی که ما خوب تدبرّ 

کرده و او خدایی است که حکیم است و حکمتش اقتضاء می کند که معادی هم باید باشد تا 
متمّم و مکمّل خلقت باشد و معاد جزئی از خلقت است که با نبودن آن خلقت ناقص و بیهوده 

 .(168و  167صص، ش1378سبحانی، ) خواهد بود

 به عنوان نمونه در است. البته در قرآن کریم پیرامون منکران معاد نیز سخن بسیار گفته شده
مُُ السَّاعَةُ بَ غأتَةً »: فرمایدمی سوره انعام در این باره 31آیه  قَدأ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بلِِقَاءِ اللََِّّ حَتََّّ إِذَا جَاءَتْأ

رَتَ نَا عَلَى  آنها که لقای  ؛«مَا فَ رَّطأنَا فِيهَا وَهُمأ يََأمِلُونَ أوَأزاَرَهُمأ عَلَى ظُهُورهِِمأ أَلََ سَاءَ مَا يزَرُِونَ قاَلُوا يََ حَسأ
یابد( تا هنگامی که می پروردگار را تکذیب کردند، مسلما زیان دیدند؛ )و این تکذیب، ادامه

و آنها  که درباره آن، کوتاهی کردیم! ما گویند: ای افسوس برمی ناگهان قیامت به سراغشان بیاید؛
 . چه بد باری بر دوش خواهند داشتکشند؛ می )بار سنگین( گناهانشان را بر دوش

گذار است. نسان و جوامع انسانی بسیار تاثیراعتقاد به معاد و ملاقات با پروردگار در روح ا
نی که سبب آسیب به خود و های نفساشود که انسان خود را از هوا و هوسمی این اعتقاد باعث

طیب اصفهانی، )شود دور کند می سایر انسانها و همچنین شرمساری او در پیشگاه خداوند
 (.46ص، ش1364
 

 ه بخشش و ایمانرابط. 4-3
بخشش در انسان بدین معناست که او در کنار نیازها و آرزوهای خود بتواند به امیال و آرزوهای 

های مادی و معنوی خود را برای کمک به دیگران هزینه دیگران نیز توجه کند و بخشی از سرمایه
ی هاکنند. به اعتقاد آلپورت، انگیزه شخصیت سالم آمال و آرزوهای اوست به نظر او، این هدف
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ها و ها و امیدتعیین کننده برای شخصیت سالم امری حیاتی است. آنها فعالانه در پی هدف
رویاهای خویشند و رهنمون زندگی شان معنا جویی، ایثار و حسن تعهد است، بنابراین بخش 

باشد می اساسی از زندگی انسان کامل در ارتبط با سایر انسانها در قالب ایثار و تعهد مندی
 .(58، ص 1378، )شولتز

فراتر رفتن از خود و توجه به سایرین به عنوان بخش مکمل خود پذیری در مورد انسان 
کامل مطرح است. آلپورت گسترش احساس خود را به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیت بالیده 

. دهدمی داند. انسان کامل حس خود را به اشخاص و فعالیتهای فراتر از خود گسترشمی و سالم
یابد و ارزشهای متعالی می در آغاز خود معطوف به فرد است اما با افزایش تجربه خود وسعت

گیرد به عبارت بهتر، توجه فرد به امور بیرون از خود، مانند شغل، برنامه می و آرمانها را در بر
ت فرد شود، در این حالمی ریزی برای آینده، فعالیت اجتماعی و علایق سیاسی و دینی معطوف

که در واقع نوعی بخشش کند می از زمان خود و امکاناتش در جهت اهداف غیر شخصی استفاده
 (160، ص 1389حیدری،  است )شجاعی و

داند. می فرانکل نیز توانایی از خود فرا روندگی را به عنوان یکی از ویژگیهای انسان کامل
امل کردن قابلیت انسانی اش، با خود در راه دستیابی به از خود فرا روندگی، فرد در جهت ک

کند. این امر در سلامت می کند، و از هر خود محوری روان آزرده اجتنابمی دست و پنجه نرم
در رابطه با تلاش انسانهای مثبت برای سایر انسانها نیز دایر  روان شناختی او اهمیت بسیار دارد.

ای مثبت اگر بدانند که در نتیجه تلاششان تغییر کند که انسانهمی و گذاشتن وقت برای آنها بیان
کنند و مبارزان خط مقدم جبهه تغییرات اجتماعی می شود بسیار تلاشمی مثبتی در جامعه ایجاد

گیرند تا زندگی برای سایر انسانها دلپذیرتر و قابل تحمل می اند. آنها تمام تلاش خود را بکار
 (. 25، ص 1379، و این کار را دوست دارند )دایر گردد

انسان گرایی از توجه صرف به خود فراتر رفته و به سایر  مکتب در مجموع انسان کامل
کند او مقداری از زمان خود را صرف کمک به بهبود زندگی سایر انسانها و می انسانها نیز توجه

 باشد.می ی و از خود گذشتگی اوکند که این ناشی از بخشندگمی تغییرات اجتماعی
در قرآن کریم نیز به دفعات رابطه میان بخشش و ایمان مطرح شده است. به عنوان مثال در 

سَهُ ابأتِغَاءَ مَرأضَاتِ اللََِّّ وَاللََُّّ رَءُوفٌ » فرماید:می بقره مبارکه سوره 207آیه  ريِ نَ فأ وَمِنَ النَّاسِ مَنأ يَشأ
به هنگام خفتن در « المبیت ةلیل»ز مردم با ایمان و فداکار، همچون علی )ع( در بعضی ا؛ «بِِلأعِبَادِ 

فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان می جایگاه پیغمبر )ص(، جان خود را به خاطر خشنودی خدا
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و  (علیه السلام)مهربان است. گرچه شان نزول آیه مربوط به ماجرای فداکاری حضرت علی 
است، ولی همچون سایر آیات قرآن محتوای کلی و عمومی  اکرم )ص( پیامبرخوابیدن در جایگاه 

 دارد. 
کنند سبب ثبات و می همواره وجود چنین انسانهایی در جوامع بشری که از خود گذشتگی

که مومنان در برابر از خود گذشتگی و بخشش جان گردد، و از همه مهمتر اینمی پایداری جامعه
، 1381خود تنها رضایت الهی را در نظر دارند و از کسی چشم داشتی ندارند )مکارم شیرازی، 

 .(93، ص2ج
علاوه بر از خود گذشتگی و ایثار، انفاق نیز از مصادیق بخشش است. انفاق به معنای خرج 

کند. ولی گاهی می ان برای خود و خانواده اش خرجباشد که گاهی انسمی کردن و هزینه کردن
ر دیگری در ازای فی سبیل الله است که فرد بخشنده از طرف مقابل انتظار کابا نیت الهی و 
 (.63، ص 1388)مصباح یزدی،  اتفاقش را ندارد

های اتفاق انحصار در مسائل مالی نیست بلکه علم، هدایت و آبروی اجتماعی و سرمایه
در رابطه با (. 140، ص 23، ج 1381شود )مکارم شیرازی، می مادی دیگر را نیز شامل معنوی و

 انفاق یک سری مسائل دارای اهمیت است. نحوه اتفاق نباید در شخصی که مورد اتفاق قرار
 264گیرد ایجاد حقارت کند و سبب شود جایگاه اجتماعی و شخصیتی او آسیب ببیند. آیه می

َذَى كَالَّذِي يُ نأفِقُ مَالَهُ رئََِءَ النَّاسِ » :یدمافرمی سوره بقره  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ بأطِلُوا صَدَقاَتِكُمأ بِِلأمَنِ  وَالْأ
وَانٍ عَلَيأهِ تُ راَبٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَتََكََهُ  خِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفأ ءٍ  وَلََ يُ ؤأمِنُ بِِللََِّّ وَالأيَ وأمِ الآأ دِرُونَ عَلَى شَيأ صَلأدًا لََ يَ قأ

دِي الأقَوأمَ الأكَافِريِنَ  ُ لََ يَ هأ های خود را با منت و اید صدقه؛ ای کسانی که ایمان آوریده«مَِّا كَسَبُوا وَاللََّّ
کند و به خدا و روز می آزار باطل مکنید مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم، انفاق

 ان ندارد.بازپسین ایم
انگیزه و نیت انفاق کننده در انجام آن دارای  ، بلکهبنابراین تنها انجام انفاق مهم نیست

لُكَةِ » فرماید:می بقره 195اهمیت است چنانکه در آیه  وَأنَأفِقُوا فِِ سَبيِلِ اللََِّّ وَلََ تُ لأقُوا بِِيَأدِيكُمأ إِلََ الت َّهأ
َ يَُِبُّ  سِنُوا إِنَّ اللََّّ سِنِیَ  وَأَحأ ليَأسَ »فرماید: می سوره بقره 272در راه خدا انفاق کنید و یا در آیه ؛ «الأمُحأ

دِي مَنأ يَشَاءُ وَمَا تُ نأفِقُوا مِنأ خَيْأٍ فَلِِنَ أفُسِكُمأ وَمَا تُ نأفِقُونَ إِلََّ  َ يَ هأ هِ اللََِّّ وَمَا عَلَيأكَ هُدَاهُمأ وَلَكِنَّ اللََّّ  ابأتِغَاءَ وَجأ
. با توجه به برای طلب خشنودی خدا انفاق کنید جز ؛«ا مِنأ خَيْأٍ يُ وَفَّ إِليَأكُمأ وَأنَ أتُمأ لََ تُظألَمُونَ تُ نأفِقُو 

آیات بیان شده نیت انفاق کننده باید برای رضای خدا باشد نه آزار و اذیت و خود نمایی و 
 ریاکاری.
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وَالَّذِينَ صَبََوُا  »فرماید: می که سوره رعد 22نکته دیگر در رابطه با مساله اتفاق بر طبق آیه 
رَءُونَ بِِلأَ  هِ رَبُِ ِمأ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَأنَ أفَقُوا مَِّا رَزَق أنَاهُمأ سِرًّا وَعَلَانيَِةً وَيدَأ سَنَةِ السَّيِ ئَةَ أوُلئَِكَ لَْمُأ عُقأبََ ابأتِغَاءَ وَجأ

. نکته مهم در این آیه، کنندمی پنهان و آشکار اتفاق و از آنچه به آنها روزی داده ایم در ؛«الدَّارِ 
آشکار و پنهانی بودن این امر است. گاهی اگر انفاق پنهانی صورت گیرد بسیار مؤثرتر  مسئله

کند و یا نسبت به انفاق می است، و این در مواردی است که حفظ حیثیت طرف چنین ایجاب
دیگران باشد و گاه اگر آشکارا انجام گیرد اثرش کننده که مصون از ریا و نشان دادن عمل به 

وسیع تر و بیشتر خواهد بود، و این در مواردی است که باعث تشویق دیگران به این کار خیر و 
ها یا صدها یا هزاران کار خیر مشابه گردد تأسی و اقتدا به او شود و یک عمل خیر او سبب ده

 (. 84، ص10، ج ق1417طباطبایی، )
باشد. انسان پسندیده و می در رابطه با مسأله انفاق رعایت حد تعادل در آن نکته دیگر

کند، در این می ستوده قرآنی در تمام امور زندگی از جمله در مسأله انفاق حد تعادل را رعایت
عُدَ وَلََ تََأعَلأ يدََكَ مَغألُولةًَ إِلََ عُنُقِكَ وَلََ تَ بأ » فرماید:می سوره اسراء 29رابطه آیه  طِ فَ تَ قأ سُطأهَا كُلَّ الأبَسأ

تا سلامت شده و  نجیر مکن و بسیار هم گشاده دستی نکندستت را به گردنت ز؛ «مَلُومًا مَحأسُوراً
ان اتفاق مکن که به وظیفه که نه آنچن است کنایه از این . این عبارتحسرت زده بر جای مانی

ی زندگی خودت و افراد تحت تکفلت ات بی تفاوت باشی و نه آنچنان که چیزی براانسانی
 نماند. 

بنابراین انسان مومن قرآنی با نیت و انگیزه الهی و بدون هیچ چشم داشت مادی و آزار و 
نماید. او گاهی برای حفظ آبروی انفاق می اذیت اتفاق شونده به دیگران اتفاق مادی و معنوی

ی ایجاد فرهنگ عمومی در انجام این فعل شونده و دوری از ریا، انفاق خود را پنهان و گاهی برا
نماید. البته او در تمام کارهای زندگی از جمله در انفاق حد تعادل را می خوب آشکارا اتفاق

کند تا هم به وظیفه انسانی و الهی خود در این رابطه عمل نماید و هم خود و خانواده می رعایت
 اش را دچار مشکل نکند.

 
 خطاهاپذیرش مسئولیت . 4-4

اگر اعتماد به خود با احترام به حقیقت رابطه داشته باشد، در این صورت اصلاح کردن یک 
شود. فردی که عزت نفس سالم دارد هرگز از می اشتباه، بر وانمود کرد به اشتباه نکردن مقدم

 قبول اشتباه خود ترس و ابایی ندارد. انکار و رفتار تدافعی نشانه عدم احساس امنیت خاطره
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احساس گناه، احساس بی کفایتی و احساس شرم و خجالت است. کسی که عزت نفس ندارد 
 .(25، ص 1387گذارد )براندن، می قبول هر اشتباه را به حساب تحقیر شدن

پذیراتر از افرادی  ،گوید افرادی که در مرحله خود شکوفایی قرار دارندمی مزلوآبراهام 
پذیرند و خود پذیری آنها به می ا هم خود و هم دیگران راآنه .هستند که خود شکوفا نیستند
دهند که می ای از اعتماد به نفس نیست. خود شکوفایان تشخیصهیچ وجه، احساس خود بینانه

پذیرند و می بسیار دور از کمال اند، اما خود را همان گونه که هستند با همه محدودیتهایشان
ه افراد کند کمی او بیان .(140، صش1375مزلو، د )سعی در اصلاح اشتباهات خود دارن

های شکوفا نیز عیوبی دارند، آنها به هیچ روی از احساس گناه، شرمساری، اندوه، کشمکشخود
 کنند تا در مسیر رشد قرار گیرندمی درونی و تناقضات، فارغ نیستند و به شدت از خودشان انتقاد

 .(120، ص ش1968مزلو، )
 ترین خصوصیت شخصیت سالم پذیرش خود است. شخصیت سالمآلپورت عمدهبه عقیده 

به معنای  مطلب البته این .های هستی خود از جمله نقاط ضعف خود را بپذیردتواند همه جنبهمی
تواند همه خصوصیات خود از جمله نقاط قوت و ضعف می او .فعل پذیری در برابر آن نیست
 .(163، ص1378، زوم آنها را تغییر دهد )شولتزل خود را قبول کند و در صورت

 کند که انسانهای سالم و مثبت وجود خودشان را بدون شکوه و شکایتمی بیاننیز دایر 
 ناراحتی های مربوط به گذشته وآنها از احساس تقصیر رها هستند و از اضطراب .پذیرندمی

توانند اشتباهات خود را بپذیرند می دهد، آزادند و یقیناًمی حاصل از آن که لحظات حال را به هدر
 (.45، ص1379، ضر و مخرب است تکرار نکنند )دایرو تصمیم بگیرند هر عمل را که به نحوی م

انسان گرایی از انجام گناه مصون نیست. مسئله مهم در رابطه  مکتب در مجموع انسان کامل
ای از انکار یا احساس ن است که به جای غرق شدن در چرخهبا او در صورت انجام کار اشتباه، ای

کند تا اشتباه خود را به طور صحیحی می سعی ،گناه شدید و افسوس از زمان از دست رفته
شناسایی و جبران کند و دیگر آن را تکرار ننماید و به هیچ وجه در برابر اشتباهات خود فعل 

 پذیر نیست.
 شود که نفس انسانی دارای سه مرحله است:یم از قرآن به خوبی برداشت

کند، چنان که در آیه می ها دعوتها و زشتیبه سمت بدی نفس اماره که انسان را دائماً. 1
وَمَا »گوید: می سوره یوسف در رابطه با جریان حضرت یوسف از زبان همسر عزیز مصر 53
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 من هرگز خودم را تبرئه ؛«سُّوءِ إِلََّ مَا رَحِمَ رَبِّ  إِنَّ رَبِّ  غَفُورٌ رَحِيمٌ أبَُ ر ئُِ نَ فأسِي إِنَّ الن َّفأسَ لََْمَّارَةٌ بِِل
 .کندمی کنم، که نفس )سرکش( بسیار به بدیها امرنمی

لََ أقُأسِمُ » فرماید:می سوره قیامت به آن اشاره شده است و ات آغازیننفس لوامه که در آی. 2
و ملامتگر )که و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار ؛ «أقُأسِمُ بِِلن َّفأسِ اللَّوَّامَةِ  وَلََ *  بيَِ وأمِ الأقِيَامَةِ 

کند و سعی در جبران می . این نفس که بعد از انجام گناه انسان را سرزنشرستاخیز حق است(
 شود.می و بازگشت را دارد و از آن به عنوان وجدان اخلاقی یاد

يََ » فرماید:می والفجر به آن اشاره شده است وسوره  28و  27که در آیات  ئنهنفس مطم. 3
ای روح آرام بافته! به سوی پروردگارت  تو؛ «ارأجِعِي إِلََ رَبِ كِ راَضِيَةً مَرأضِيَّةً * أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ الأمُطأمَئِنَّةُ 

همان روح  این نفس .بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است
ای است که به مرحله اطمینان رسیده، نفس سرکش را رام کرده و به مقام تقوای کامل تکامل یافته

 .(69، ص25، ج1381و احساس مسئولیت رسیده است )مکارم شیرازی، 
دهد و بعد از انجام گناه وجدان درون انسان می نفس اماره در وجود انسان فرمان به گناه

 منان بعد از ارتکاب گناهؤسوره آل عمران در توصیف حالت م 135کند. آیه می او را سرزنش
تَ غأفَرُوا لِذُنوُبُِِمأ وَمَنأ يَ غأفِرُ » فرماید:می َ فاَسأ  الذُّنوُبَ إِلََّ وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أوَأ ظلََمُوا أنَ أفُسَهُمأ ذكََرُوا اللََّّ

ُ وَلأَ يُصِرُّوا عَ  و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند، یا به خود ستم ؛ «لَى مَا فَ عَلُوا وَهُمأ يَ عألَمُونَ اللََّّ
کنند و کیست جز خدا که گناهان می افتند؛ و برای گناهان خود، طلب آمرزشمی کتند، به یاد خدا

منان بعد از ارتکاب . بر طبق این آیه مودانندمی ورزند، با اینکهنمی و بر گناه، اصرار -را ببخشد؟ 
افتند و از عمل ناشایست خود می گناه که دارای تاثیر منفی فردی یا اجتماعی است به یاد خدا

 (.64، ص 3، ج 1381نمایند )مکارم شیرازی، می بازگشت

لَحُوا  إِلََّ الَّذِينَ تًَبوُا مِنأ بَ عأدِ ذَلِكَ » فرماید:می سوره آل عمران در رابطه با توبه بیان 89آیه  وَأَصأ
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  و در مقام جبران گناهان از آن، توبه کنند و اصلاح نمایند مگر کسانی که پس  ؛«فإَِنَّ اللََّّ

. این آیه را خداوند، آمرزنده و بخشنده استگذشته برآیند، که توبه آنها پذیرفته خواهد شد؛ زی
لَحُوا»مانند بسیاری از آیات دیگر پس از طرح مسئله توبه و بازگشت از گناه با جمله  این  «وَأَصأ

فهماند که توبه تنها ندامت از گذشته، و عدم انجام گناه در آینده نیست بلکه بدین می حقیقت را
شایست خود را جبران معناست که فرد علاوه بر ترك گنا و ندامت با انجام کارهای نیک کار نا

بنابراین بر طبق این آیات انسان مومن در صورت ارتکاب (. 190، ص2، جش1372، طبرسىکند )
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شود او می عمل ناشایستی تحت تاثیر وجدان سالم درونی سریعا از کار خود آگاه و پشیمان
 کند عمل خود را جبران کند.می علاوه بر پشیمانی و ترك عمل سعی

 
 نتایج تحقیق

 روانشناسی انسان گرایی و قرآنمکتب های انسان کامل از دیدگاه در پژوهش حاضر ویژگی
در این دو مکتب و منبع،  های انسان کاملها و تفاوتشباهت و مورد بررسی قرار گرفت کریم

 . احصا و استخراج گردید
ل در هر دو رویکرد انسان کامل از ترس و اضطراب و نگرانی رهاست. اگر چه فرانک

کند و معتقد است انسان کامل از می اضطراب را به دو دسته بهنجار و روان رنجور تقسیم
آید. می اضطراب روان رنجور آزاد است ولی اضطراب بهنجار که محرك رشد است به سراغ او

من از اضطراب و نگرانی به خاطر عوامل مادی و ؤانسان م که در رویکرد قرآنی نیز چنین است
هاست ولی او در برابر عظمت الهی دچار احساس ترس است که این احساس ناشی زود گذر ر

بلکه مورد ستایش است زیرا انسان را از  ،نه تنها مضموم نیست و از مسئولیت پذیری اوست
  .کندمی ها هدایتدارد و به سمت خوبیمی بدی باز

مش است ولی دلیلی که انسانی امن و دارای احساس آرا ،در هر دو رویکرد، انسان کامل
در می باشد. متفاوت  ،کنندمی هر کدام از دو رویکرد با آن آرامش و امنیت انسان کامل را توجیه

زها، همخوانی گرایی عواملی همچون ارضاء نیاز امنیت در سلسله مراتب نیا رویکرد انسان
و آینده سبب  پنداره، خود پذیری، عزت نفس مثبت، رهایی از گذشتهتجربیات فرد با خود 

من بودن و قرار ؤگردد. در حالی که در رویکرد قرآنی ممی احساس امنیت در زندگی انسان کامل
گرفتن در حصار امن ایمان به خدا، توکل بر او، پیروی از دستورات الهی و زندگی بر طبق اصول 

س امنیت و و در نتیجه آن احسا، رهایی از گذشته و آینده الهی سبب داشتن اعتماد به نفس
  گردد.می آرامش

در رویکرد انسان گرایی همچون سایر علوم مادی اعتقادی بر وجود خدا و تداوم زندگی 
انسان بعد از مرگ وجود ندارد. لذا این ویژگی در رویکرد انسان گرایی مسکوت مانده، هر چند 

اعتقاد داشته باشند  کسانی باشند که به این موضوعممکن است در میان دانشمندان انسان گرایی 
های مطالعه شده توسط آنها در توصیف انسان کامل، همچون مطالعات و حتی در میان انسان

مزلو در مورد خودشکوفایان، انسان معتقد به خدا و جهان آخرت باشد ولی چون این موضوعات 
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ین گنجد و علوم مادی و روشهای آن ضعف فزاینده در مطالعه انمی در قالب علوم مادی
ـ یا به  همچون اعتقاد معنوی در انسان کامل ـ موضوعات دارد، لذا یا بسیار آن را تقلیل داده اند

که این ویژگی تحت  بخش زندگی آن را به کلی انکار کرده اند. در حالیعنوان موضوعات معنا
 که باشدمی من وجود دارد و از عقاید و ویژگیهای محوری اوؤعنوان اعتقاد به معاد در انسان م

 . کارکردهای بسیاری نیز در زندگی او دارد
انسان کامل در هر دو رویکرد از امکانات و بخشش و ایمان،  ویژگی خصوص در
کند. در رویکرد انسان گرایی یکی از می های خود در جهت کمک به دیگران استفادهتوانایی

را نیز  ی دیگرهاتواند کمک به انسانمیکه  استاز خود فراروندگی  و ایثار ،اهداف انسان کامل
انسانی اهل بخشش و از خود گذشتگی  ،منؤانسان م ی نیزبا خود به همراه آورد. در رویکرد قرآن

اگرچه  .کندمی او از تمام امکانات مادی و معنوی خود در جهت کمک به دیگران استفاده .است
کند ولی در رویکرد می سایر انسانها هزینهدر هر دو رویکرد انسان کامل از امکانات خود برای 

دارد. در حالی که می انسان گرایی انگیزه این کار میل درونی فرد است که این کار را دوست
من اگرچه ممکن است از این کار لذت ببرد ولی انگیزه او رضایت الهی است و هیچ ؤانسان م

من ممکن ؤگذارد. از طرف دیگر انسان منمی چشم داشتی از طرف مقابل ندارد و منتی بر آنها
است حتی جان خود را نیزدر راه آرمان خود ببخشد و فدا کند، ولی در رویکرد انسان گرایی به 

 .ای نشده استاین موضوع اشاره
انسان کامل این توانایی  ،در هر دو دیدگاه نیز ویژگی پذیرش مسئولیت خطاها خصوص در

را دارد که اگر مرتکب اشتباهی شد اشتباه خود را بپذیرد و آن را تکرار نکند. در رویکرد انسان 
گرایی انسان کامل این توانایی را دارد که اگر اشتباهی کرد اشتباه خودش را بدون تلاش برای 

ود را دیگر تکرار نکند. در رویکرد انکار آن بپذیرد او همچنین این توانایی را دارد که اشتباه خ
قرآنی انسان مومن انسان اهل توبه و بازگشت از گناه است او اعمال خود را با دیدی واقعی و 

تواند از آن باز می کند ومی کند، لذا در صورت ارتکاب اشتباه آن را دركمی بدون تحریف نگاه
گردد، ولی در رویکرد قرآنی انسان می هش بازگردد. اگر چه در هر دو دیگاه انسان کامل از اشتبا

گردد و دچار احساس می کامل بعد از ارتکاب گناه تحت تأثیر نفس لوامه خود نادم و پشیمان
شود و هم باز می شود. این احساس گناه برای او سازنده است چرا که هم از گناه آگاهمی گناه

رویکرد انسان گرایی انسان کامل از احساس گناه بعد دارنده تکرار اشتباه در آینده است. اما در 
تواند اشتباه خود را ترك کند و تکرار ننماید ولی دچار می از ارتکاب اشتباه رهاست. اگرچه او
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قرآنی انسان کامل علاوه بر ندامت و پشیمانی  شود. از طرف دیگر در رویکردنمی احساس گناه
باید بتواند در آینده اشتباه خود را با انجام اعمال صالح جبران از گناه و عدم تکرار گناه در آینده 

 نماید. در حالی که در رویکرد انسان گرایی سخنی از جبران اشتباه به میان نیامده است.
 
 :نامهکتاب

 .میقرآن کر

، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: انتشارات روان شناسی عزت نفس(، ش1387براندن، ناتانیل، )

 نخستین.

 جمال.انتشارات ، ترجمه منصف، تهران: انسان در دنیای دیگرم(، 1980جرارد، لندسمن، )

 ، تهران: انتشارات خانه کتاب.تفسیر تسنیمش(، 1391جوادی آملی، عبدالله، )

 ، بیروت: انتشارات دارالعلم. تحف العقولق(، 1418حرانی، ابن شعبه )

 ، قم: انتشارات راه روشن.فنای مقربان ادبش(، 1366حسن زاده آملی، عبدالله )

، ترجمه بدرالزمان نیک فطرت، چگونه شخصیت سالم تر بیابیم؟ غلبه بر عصبیت(، ش1379دایر، وین، )

 تهران: انتشارات علم.

 ، قم: انتشارات مؤسسه امام صادق.منشور عقاید اسلامیش(، 1376سبحانی، جعفر، )

 انتشارات مؤسسه امام صادق. ، قم:الإلهیاتش(، 1378سبحانی، جعفر، )

 ، قم: انتشارات مؤسسه امام صادق.فرهنگ معارف اسلامىش(، 1373سجادى، جعفر، )

 ، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات سروش.نهج البلاغهق(، 1412) ،نیحمد بن حسمسید رضی، 

، سلامیهای انسان کامل با نگرش به منابع انظریه، (ش1389) ،شجاعی، محمد صادق؛ حیدری، مجتبی

 قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی.

راه انتشارات ، قم: های انسان سالم با نگرش به منابع اسلامینظریهش(، 1398) ،شجاعی، محمدصادق

 دین.

 تهران: انتشارات ارسباران. ، ترجمه یوسف کریمی و همکاران،چیستی انسان(، ش1378شولتز، دوان، )

، ترجمه علی اصغریان، تهران: ناسی در روانشناسیفرایند شخصیت شش(، 1382شولتز، دوان، )

 انتشارات ارسباران.

 ، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ویرایش.های شخصیتنظریه، م(1998شولتز، دوان، )
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 ، تهران: انتشارات شرکت.تفسیر پرتویی از قرآنش(، 1362طالقانى، سید محمود، )

، قم: انتشارات جامعه اسلامی مدرسین یزان فی تفسیر القرآنالمق(، 1417طباطبایی، محمد حسین، )

 حوزه علمیه قم.

 : انتشارات ناصر خسرو.، تهرانمجمع البیان فى تفسیر القرآنش(، 1372، )فضل بن حسن طبرسى،

 ، تهران: انتشارات اسلامی.اطیب البیان فی تفسیر القرآنش(، 1364طیب اصفهانی، عبدالحسین، )

 ، ترجمه ابراهیم یزدی، تهران: انتشارات رسا. خدا در ناخودآگاه(، ش1375ویکتورامیل، )فرانکل، 

، ترجمه مصطفی فریاد ناشنیده برای معنا: روان درمانی و انسان گرایی(، ش1383فرانکل، ویکتورامیل، )

 روان. تبریزی و علی علوی نیا، تهران: انتشارات فرا

، ترجمه احمد روانی، مشهد: های شخصیتنظریه(، ش1375کارو چالز، اس؛ شی پر، مایکل آف، )

 انتشارات آستان قدس رضوی.

 معارف اسلامی.انتشارات ، قم: التفاسیر زبدةق(، 1423کاشانی، ملافتح الله، )

 هستی.انتشارات ، تهران: مکتب روانشناسی انسان گراش(، 1383کبیر، دانل وی، )

 ، ترجمه سید علی محمد، تهران: انتشارات جمال.دیگر انسان و جهان هایم(، 2005کری، اچ. سی، )

، تحقیق: محمد جعفر پاك سرشت، تهران: مکاتب فلسفی و آراء تربیتیش(، 1386گوتک، جرالدال، )

 سمت. انتشارات 

، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس انگیزش و شخصیت(، ش1375مزلو، ابراهام. اچ، )

 رضوی. 

، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: انتشارات به سوی روان شناسی بودنش(. 1968ابراهام. اچ، )مزلو، 

 آستان قدس رضوی.

 در راه حق.انتشارات ، قم: معارف قرآنش(، 1368مصباح یزدی، محمد تقی، )

 ، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی.آموزش عقاید، ش(1382مصباح یزدی، محمد تقی، )

 ، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی.سازی در قرآنانسان، (ش1388تقی، )مصباح یزدی، محمد 

 ، تهران: انتشارات صدرا.معادش(، 1372مطهری، مرتضی، )

 ، تهران: انتشارات صدرا. تعلیم و تربیت در اسلامش(، 1382مطهری، مرتضی، )

 دارالکتب الاسلامیه.، تهران: انتشارات تفسیر نمونه، ش(1381مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، )
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 ، تهران: انتشارات طهوری.نگاهی به فلسفه آموزش و پرورشش(، 1375نقیب زاده، عبدالحسین، )

مجله ، «روش، مبانی و نظریه انسان کامل در اسلام و انسان گرایی»، ش(1385نیک صفت، ابراهیم، )

 .41-28 صص، 25 ، شمارهپژوهش و حوزه

بررسی تطبیقی آرامش روانی در روان شناسی با »، (ش1389) ،سیدرضاویس کرمی، مهرداد؛ مودب، 

 .163 – 186، صص 4، شماره 1، سال فصلنامه مطالعات تفسیری، «اطمینان قلبی در قرآن کریم
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 بر روشهای تربیتی انسان مقدمه ای

 تربیت تکوینی خداوند روشهایبر اساس واکاوی 

 

 19/11/2140تاریخ پذیرش:     29/06/2140تاریخ دریافت:    زینب شیردل

 است. بوده گانروز نزد نویسند13مقاله براي اصلاح به مدت   طاهره محسنی

  حسین شریف عسکری

 چکیده
انسان از طریق عوامل تکوینی خارج از اختیار خود اوست که می تواند تربیت تکوینی خداوند، تربیت 

هدف پژوهش حاضر تبیین برخی از بیتی انسان بر انسان واقع گردد. مبنایی برای استخراج روش های تر
این تحقیق برای دستیابی به این هدف،  .بر اساس تربیت تکوینی خداوند استروش های تربیتی انسان 

و تحلیل آیات قرآن استفاده کرده است. آیات قرآن کریم بیانگر آن است که تربیت از روش توصیفی 
 کدام دارای چندین مبنای تکوینی می باشد.حله عام، خاص و اخص دارد.  که هرتکوینی انسان، سه مر

ج و تبیین شده روش تربیتی برای مربیان استخرا 15از پیگیری این سه مرحله تربیت تکوینی در قرآن، 
حساسات توجه به ا ی و ایجاد بستر مناسب،تربیت عقلانی، توجه به لزوم زمینه ساز :ت که عبارتند ازاس

ابتلاء و توجه به مرگ به جهات تکوینی امور و امتحان و  لزوم توجه ها،فطری، یادآوری مداوم نعمت
رامش و قوت قاط ضعف، ایجاد آپذیرش و شناخت ن ،اندیشی و مشاهده نتیجه اعمال برای مرحله عام

و نیز روش  ارت و تشویق برای مرتبه تربیت تکوینی خاصپشتیبانی و حمایتگری به موقع، بش قلب،
 .ایجاد محبت در سایه بصیرت افزایی و حکمت، مسئولیت دهی و جانشینی برای مرحله اخصتربیتی 
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 مسئله طرح
هدف دین اسلام تربیت انسان در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. بر مبنای آموزه 

چرا که خداوند، ند شناخت نظام تربیت ولایی است های اسلامی، تربیت صحیح انسان نیازم
تربیت تربیت این موجود را بر مبنای کیفیت و ابعاد این نظام، پایه ریزی نموده است. این نوع 

در علم الهی، امری حقیقی و تکوینی بوده و ماحصل آن به نوعی صنعت خاص خداوندی است 
چنانکه در والاترین تجلی این نظام تربیتی، وجود انسان کامل به عنوان واسط فیض و الگوی تام 
برای تمامی انسان ها معرفی می گردد و در مراحل بعدی شامل حال عموم انسان ها می گردد. 

لی که در اینجا مطرح است اینکه آیا بر مبنای ابعاد تکوینی تربیت و هدایت انسان توسط سوا
 خداوند، می توان به روش هایی جهت تربیت متربی دست یافت؟

نظام تربیت ولایی معرفی و بر مبنای شناخت در این مقاله، با تکیه بر آیات و روایات، 
ن است، تربیت تکوینی، به عنوان یکی از اصلی ترین بعدی از ابعاد این نظام، که همان بعد تکوی

معرفی و مراحل آن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس و در انتهای هر  روشهای تربیتی خداوند،
 قسمت، روش های استخراج شده از هر مبنا مورد مداقه قرار می گیرد.

 
 تحقیقپیشینه 

 «یم و تربیت در اسلامتعل»از جمله کتب متعدد و متنوعی  ،در باره موضوع تربیت در اسلام
آداب تعلیم و تربیت در »علیرضا اعرافی،  «در آمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی»، مرتضی مطهری

پیامبر و سیره تربیتی »صفایی حائری،  «مسئولیت و سازندگی»سید محمد باقر حجتی،  «اسلام
نگارش شده است که همگی به  .و.. فرهادیراضیه  «تربیت ولایی» محمد داوودی و «اهل بیت

کتابهای مرتبط همچنین اولیاء دین در این مسئله پرداخته اند. مسئله تربیت اسلامی کودک و سیره 
روش های » دکتر خسروباقری، «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی» با روش های تربیتی مانند

قائمی مقدم نیز وجوه رضا محمد« روشهای تربیتی در قرآن کریم»علیرضا اعرافی و  «تربیت
  مختلفی از روشهای تربیت اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

تربیت تکوینی خداوند برای  مسئله بعد تکوین در افعال الهی و به هیچ عنواندر این کتابها 
این پژوهش ها مورد توجه قرار نگرفته است و از این رو  انسان به عنوان مبنای انتخاب روشها

پایان نامه ها  کتابها و برخی همچنین ارای ساختار و اهداف متفاوت از این پژوهش می باشند.د
دیدگاه امام ولایت تکوینی از » شده است مانندنگارش  نیز با موضوعات مرتبط با ولایت تکوینی

با وجود که « نظام ولایت تکوینی در قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین»و « خمینی ره و قاضی قمی
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روش های تربیتی  بحث از مسئله تربیت تکوینی و فاقد در قرآن، تکوین نظام پرداختن به مسئله
 کاملا مشهود است.تفاوت آنها با اهداف این مقاله  بعد می باشد بنابراین مستخرج از این

در مقایسه با کتب و سایر پژوهش های حوزه تربیت اسلامی،  ین مقالهنوآوری ا جنبهلذا 
و در سه وند در بعد تکوین و روش های تربیتی خدا مراحل حقیقت تربیت تکوینی، ترسیم در

انجام نشده  مقاله تاکنون پژوهش مستقلی مانند این بنابراینمرحله عام و خاص و اخص است. 
 . است

 

 تربیت مفهوم شناسی . 1
است. برخی مانند ذکر شده « ربب»و « ربو»واژه تربیت در کتب لغت عرب از دو ریشه متفاوت 
و برخی دیگر مانند ابن  (340ق، ص1412راغب اصفهانی آن را از ریشه ربو )راغب اصفهانی، 

؛ حسینی  305ص ،14ق، ج1414منظور و زبیدی آن را از ریشه ربب دانسته اند)ابن منظور، 
(. اگرچه با جمع بندی دیدگاه های مطرح در این زمینه )شریف 261، ص1ق، ج1414زبیدی، 
( و بر اساس قواعد زبان عربی به نظر می رسد این واژه در حقیقت 41ش، ص1378قرشی، 

دارای ریشه  اولی ربب می باشد که به دلیل مضاعف بودن، حرف ب دوم به ی تبدیل و به دلیل 
( 361، ص1سیوطی، بی تا، جمعتل شدن، مصدر آن بر وزن تفعله آمده است مانند واژه تزکیه )

 ر کتب لغت عرب دارای شواهد متعددی است. که این قانون د
ابن پس از این مقدمه درباره ریشه این واژه می توان گفت کلماتی چون اصلاح کردن )

، 1ق، ج1415؛ آلوسی، 131، ص 1ج ق، 1387؛ جوهری، 305، ص 14ق، ج 1414منظور، 
(، 25، ص1ج ق،1366(، اتمام )بیهقی، 56، ص 2ق، ج 1409(، حفظ و مراعات )ابن اثیر، 83ص

، ولایت داشتن و سرپرستی کردن (214، ص1ق، ج 1414سیاست و تدبیر به خرج دادن )فیومی، 
( مالك، سید، مدبر  4،ص2ق، ج 1414؛ حسینی زبیدی، 305، ص 14ق، ج 1414 ابن منظور،)

( همگی از معانی و لوازمات واژه تربیت از ریشه 280، ص 2ق، ج 1404  و مربی )ابن فارس،
(، نمو دادن )ابن 256، ص 8ق، ج 1410ستند و کلماتی چون تغذیه کردن )فراهیدی، ربب ه
، ص 2ق، ج 1404 ابن فارس،) (، و زیادت و رشد و فزونی305، ص 14ق، ج 1414منظور، 

 ( از معانی این واژه از ریشه ربو هستند. 282
ستفاده می شود، در مورد تربیت انسان ا« ربو»لذا می توان اینگونه گفت که وقتی ریشه 

به معنای رشد معنوی و  «ربب»حالیکه تربیت از ریشه اصلی مقصود رشد جسمانی است، در 
 (.34، ص 4ج ش، 1360مصطفوی، ت روحانی است )سوق به سوی کمالا



 305                                     محسنی و شریف عسکری، شیردل /...  رهیافتی بر روشهای تربیتی انسان

در فارسی نیز تربیت به معنای نشو و نما دادن، زیاد کردن، مرغوب یا قیمتی ساختن است  
( ایجاد کمالات  87ش، ص 1362زدودن اخلاق ناپسند )غزالی،  ( و بر2ش، ص 1369)شکوهی، 

( و رسیدن به ارزش های والای انسانی )نقیب 141ش، ص1382 ،عقلانی توسط معلم )سعدی
( دلالت دارد. همچنین مکاتب گوناگون بر اساس دیدگاه و اندیشه حاکم 18ش، ص1375زاده، 

ش، 1386؛ جرالدال گوتك ، 58 و 56 صصش، 1382)مطهری،  اندخود به تربیت  توجه کرده
 (. 40ص 

در قرآن کریم مشتقات هر دو ریشه ربو و ربب بکار رفته است که از ریشه ربو  به صورت 
و از ریشه ربب به طور فراوان استفاده شده  (18و شعرا:  29اسراء:محدود  وتنها در دو آیه )

ق، 1418بیضاوی ، ) «فشیئا لی کماله شیئا  و هی تبلیغ الشی ء ا»است. در کتب تفسیری آمده است:  
)آلوسی، « هی تبلیغ الشی ء الی کماله بحسب استعداده الازلی شیئا فشیئا»و نیز  (28ص  ،1ج 

آلوسی  ( تربیت به معنای سوق دادن و رساندن متربّی به سوی کمال است. 81، ص 1ق، ج 1415
 گوید: می« ربّ»، پس از ذکر معانی متعدد برای «ربّ العالمین»در ذیل تفسیر 

است و سپس از برخی « تربیت»به معنای « رب»قول مشهور این است که »
)آلوسی،  «است« ربّ»معنای حقیقی واژه « تربیت»کند که محققان نقل می

  ( 81، ص 1ق، ج 1415
 سید عبدالحسین طیب معتقد است: 

مرتبه استعداد و قابلیّت به مقام فعلیّت تربیت این است که هر چیزى را از »
رسانده و کمالات لائق به او بخشیده و آن بر دو نوع است: تکوینى و 

  .(99، ص1)طیب اصفهانی، ج« تشریعى
همچنین سید قطب رب را مالك متصرف در امور می داند. کسی که متصرف در امور متربی 

. کاشانی آن را تبلیغ شی به کمال (23ص ، 1ق، ج1412باشد به جهت اصلاح امور وی )قطب، 
ما نیز در این مقاله با پذیرش  (.38، ص 1ش، ج1336)کاشانی،  آن بر سبیل تدریج دانسته است

 )انسان( توسط مربی ریشه ربب برای واژه تربیت آن را دقیقا به معنای دستگیری و راهبری متربی
 مسئله هدایت خواهد داشت. )خداوند( می دانیم که معنایی بسیار گسترده تر از

 
 تربیت ولایی. 2

 مائده:) بنابر آموزه های اسلامی، تنها مالك مطلق، رب و پرورش دهنده هستی، خالق آن است
(. یکی از مظاهر این مالکیت مطلق، سرپرستی و ولایت انسان در مسئله تربیت 165؛ بقره: 120
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یت، عطا و منع و... می باشد. بنابراین این او در مراتب مختلف از طریق تدبیر کیفیت خلق، رازق
خداوند است که می تواند انسان را به مشیت مطلقه خود در جایگاه صحیحی از نظام تربیتی 
خویش قرار دهد و قرار گرفتن در تحت تربیت غیر از آنچه او بخواهد، شرک و موجب از بین 

هْدي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْركَُوا لََبَِطَ عَنْهُمْ ما ذلِكَ هُدَى اللَّهِ ي َ » :رفتن آثار آن تربیت خواهد بود
البته حرکت صعودی انسان در مسیر تربیت الهی، و میزان دریافت انسان  .(88)انعام:« كانوُا يَ عْمَلُونَ 

از مقام ربوبیت خداوند است، که تعیین کننده بهره مندی از این مشیت خاصه و دریافت تربیتی 
  .(29)تکویر: «ما تَشاءونَ اِلاّ انَ يَشاءَ الّلَُّ رَبُّ الع  لَمین و»: ویژه تر از جانب خداوند می باشد

 یگر سو، نظام ولایت الهی به دو گونه ولایت تکوینی و تشریعی )جوادی آملی،از د
( و همچنین ولایت عام و خاص و 37ش، ص 1387؛ صافی گلپایگانی،  92-94ش، ص 1388

( تقسیم می گردد، بنابراین تربیت ولایی، فعلی است 151ش، ص1370اخص )جوادی آملی، 
جعل قوانین نظام عالم هستی را بر عهده دارد، و بر  تماما الهی که بر اساس آن خداوند وضع و

مبنای حاکمیت همین قوانین که هم ناظر برنظام تکوین و هم ناظر بر نظام تشریع هستند؛ نظامی 
تربیتی را برای رشد انسان تنظیم و انسان را تکوینا و تشریعا برای مقصودی مشخص تربیت می 

سئله تربیت تکوینی امری فراتر از هدایت تکوینی در آیات نماید. قابل ذکر است که بر این مبنا، م
، ربوبیت شمول معنایی (50)طه:  «ءٍ خَلْقَهُ ثُُه هَدىيْ كُله شَ   قالَ رَب ُّنَا الهذي أَعْطى»قرآن است و در آیه: 

بسیار گسترده تری از هدایت داشته و هدایت یکی از ارکان و افعال ولی مطلق یعنی خداوند در 
ربوبیت در نظر گرفته می شود. از این رو بستر تحقق تمام جنبه های تربیت در اسلام،  مقام

 تربیت ولایی است و تنها می تواند از خالق انسان که ولی مطلق اوست، صادر گردد. 
انسان کامل نیز که کامل ترین متربی و پرورش یافته دستگاه ولایت خاص الهی است، مظهر 

و می تواند در دو جنبه تکوین و تشریع نقش مربی را برای سایر انسان کامل ولایت الهیه است 
ها داشته باشد. لذا انسان کامل با قرار گرفتن تحت تربیت تکوینی ویژه الهی، ولایت تکوینی تام 
داشته و از این رو نقش مربی گری او برای دیگر انسان ها، نقشی حقیقی و فراتر از صرف جنبه 

 دادن مسیر است.های هدایتی و نشان 
 

 تربیت تکوینی  .3

تربیت تکوینی، تربیتی است که از طریق قرار گرفتن انسان در مسیر نظام های جزئی تحت 
آثار خاصی در زندگی انسان پدیدار و در نتیجه آن،  یت تکوینی خداوند صورت می پذیردولا
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می شود. نوع تربیت خداوند بنابر نوع ولایتی که فرد در آن مرحله قرار دارد تغییر خواهد کرد 
و آثار و لوازمات آن به تبع آن ولایت متفاوت خواهد بود. بنابراین تربیت تکوینی، در مراحلی 

قق بدون اراده و پذیرش انسان و در مراحلی، بعد از اختیار و در نتیجه پذیرش ولایت الهی مح
می گردد و بسته به نوع تحقق و میزان بهره مندی انسان، او را داخل در مسیر ولایت تکوینی 

 خداوند می نماید. 
در تعریف سید عبدالحسین طیب، تربیت تکوینى حقّ عبارت از افاضه وجود به تمام 

به آنها احتیاج ماهیات ممکنه از عالم مجردات تا مادیّات و آنها را به واسطه اسباب و مقدّماتى که 
(. 100، ص 1ش، ج1364 )طیب اصفهانی، دارند از مرتبه قابلیّت به مقام فعلیت رسانیدن است

 ش،1364)طالقانی، حرکت به سوی کمال مانند عقل و .. در عبارات دیگر مفسران، اعطای لوازم 
آنچه ( و هر 100، ص 1ش، ج1364( به ثمر نشستن انعقاد نطفه )طیب اصفهانی، 28ص  ،1ج 

 که در مسیر کمال از اختیار انسان خارج است ، از نمونه های تربیت تکوینی نامیده شده است. 

 این نوع از تربیت بنابر مسئله معیت خداوند با موجودات در مراتب مختلف معیت عام
ش، ج 1385( وخاص )مغنیه، 131ق، ص 1398؛ ابن بابویه، 152، ص 16)طباطبائی، بی تا، ج 

شکل می گیرد و تربیت الهی را از علمی اعتباری  به امری حقیقی و تکوینی در ( 466، ص 3
عالم تبدیل می نماید. لذا به تعبیر شهید مطهری هر جا که ولایت وجود دارد تربیت نیز خواهد 
بود و خروجی و ماحصل این نوع تربیت، ابتدائا وجود انسان کامل بوده که اولا و بالذات دارای 

ت و ثانیا نقش مربی گری دارد و در درجات بعدی شامل متربیان و شیعیان آنان نقش متربی اس
می گردد. بنابراین این نوع تربیت، محصول ظاهر و علوم اعتباری نیست، بلکه محصول باطن 
بوده و بنابر میزان ربط و اتصال مربی به رب حقیقی، دارای اثر و نتیجه خواهد بود و هر مربی 

تربی بوده و این تفاوت تربیت تکوینی در نظام ولایی قرآن با سایر نظام های در این مقام خود م
 تربیتی اعتباری میان انسان ها می باشد.

 

 مراحل تربیت تکوینی و  روش های آن . 4
مرحله بنا بر دیدگاه رایج اندیشمندان اسلامی  3چنانکه ذکر شد، تقسیم مراحل تربیت تکوینی به 

ی صورت گرفته است و در ذیل هر مرحله با تقسیم بندی آیات مربوط در بحث از ولایت تکوین
به امور تکوینی خداوند در تربیت انسان و بررسی نظرات مفسران، سعی شده است که متقن 

ترین تقسیم بندی صورت گیرد. لذا با بررسی نظرات  می توان دریافت که هیچکدام از موارد  
 فتن در مراحل قبل یا بعد را نخواهند داشت. مطرح شده، قابلیت جابجایی و قرار گر
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بنابراین در این قسمت، با بررسی آیات قرآن و نظرات مفسران و اندیشمندان و تحلیل آنها 
به ارائه جامع ترین و محکم ترین نوع تقسیم مراحل و تبیین روش ها خواهیم پرداخت. لذا 

که تربیت تکوینی در این پژوهش  توصیفی خواهد بود. لازم به ذکر است_ روش پژوهش تحلیلی
 مختص انسان و از اقتضائات رابطه ولایی خداوند با انسان است. 

 
 . تربیت تکوینی عام4-1

تربیت تکوینی در مرتبه عام شامل حال تمامی بندگان اعم از مومن و کافر و در تمام زمان ها و 
(. انسان به دلیل اشرف مخلوقات بودن، 144ش، ص 1370 مکان ها و ...می گردد )جوادی آملی،

 این جنبه حداقلی از تربیت تکوینی را در بدو تولد با خود به همراه دارد.   
 
 اعطای عقل بالقوه  .4-1-1

هدف اصلی از تربیت در آیات قرآن، شکل دادن فرد برای حیات اخروی است، لذا جهت حرکت 
عقل و نور است، مهمترین رکن یك مسیر تربیتی در این  انسان به سمت عالم ملکوت که عالم

. عقل بالاقوه یا هیولانی می نامندجهان را تعیین می کند. اولین مرتبه از مراتب عقل نظری را 
انسان در بدو تولد دارای این مرتبه از عقل بوده و قابلیت دریافت و پذیرش هر معقولی یعنی 

عقل در این مرتبه قابلیت صرف بوده که خداوند به صورت معقولات نخستین را دارد. در حقیقت 
 تکوینی این قابلیت را به انسان اعطا نموده است. 

در سالهای اولیه زندگی انسان با قرار گرفتن در کنار سایر انسان ها و در محیط های 
مختلف، به طور طبیعی شروع به رشد نموده، سعی در جذب منافع، درک مضرات، ادراک 

و صورتهای کلی امور می نماید و در ادامه با رسیدن به سن فهم کلی از امور تربیت  جزئیات
تشریعی به تدریج شامل حال او شده و او را مکلف به انجام امور دینی می نماید. از این رو اگر 

توان مضامین عقلانی زیادی با محور مباحث عقلانی به آیات شریفه قرآن بنگریم میبینیم که می
 زه مسائل تربیتی مخصوصاً در مسائل اخلاقی و الگوهای عمل مومنانه پیدا نمود.در حو

 
 مفهوم عقل. 4-1-1-1

( و فهم 7339، ص 1ق، ج 1414و امساک و علم )حسینی زبیدی،   عقل در لغت به معنی منع
به کار برده شده است. در قرآن نیز به معنی ادراک و  (259، ص 11ق، ج 1414)ابن منظور، 
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از جمله کاربردهای لغوی آن می توان به دیه  (.387ش، ص 1373)سجادی،  فهمیدن آمده است
ل و حصن و ملجأ اشاره کرد چون هردو باعث حفظ و جلوگیری از هدر رفتن قت

 (.1769، ص 5ش، ج 1387)جوهری،  شوندمی
راغب اصفهانی در معنای اصطلاحی عقل آن را نیروی می داند که زمینه ی قبول علم را  

ق، ص 1412ایجاد می کند و به انسان در استنباط مفاهیم کمك می نماید )راغب اصفهانی، 
، ص 11ق، ج 1414(. برخی نیز آن را متمایز کننده انسان و حیوان می دانند )ابن منظور، 341
اند عقل به معنی جوهری مجرد به حسب  ذات و فعل است که در دو مورد  ( . برخی گفته459

مشخص به کار میرود: عقل به معنای جوهری مستقل به ذات و بالفعل که پایه عالم طبیعت و 
ش، 1375روحانیت است و عقل به معنی نفس که بر اعمال و رفتار انسان ها حاکم است )طوسی، 

ادیث نبوی به دو دسته عقل فطری و اکتسابی)شریف الرضی، (. راغب عقل را بر اساس اح38ص 
( تقسیم می کند و معتقد است در قرآن کریم هر جا که به ذم کفار به خاطر 503ق، ص 1414

تعقل نکردن پرداخته، مقصود عقل اکتسابی و آنجا که تکلیف از بندگان به خاطر نبود عقل 
 (. 341ق، ص 1412غب اصفهانی، برداشته شده است، مقصود عقل فطری می باشد )را

در اینجا مقصود ما از اعطای عقل باقوه، همان عقل فطری است و جایگاه بحث از عقل 
در شیوه تربیت تکوینی خداوند، اصلی ترین مسئله  اکتسابی در مقوله تربیت تشریعی خواهد بود.

ان است. هیچ انسانی درباره انسان اعطای عقل بالقوه و ایجاد زمینه های رشد آن در وجود انس
قادر به مخالفت با این نوع تربیت تکوینی نبوده اگرچه که بتواند از طریق مخالفت با ارکان تربیت 
تشریعی خداوند، بر نیروی تعقل خود پوششی افکنده و استفاده از آن را کلا تعطیل و معطل 

بنابراین خداوند  نماید اما در خصوص وجود یا عدم وجود آن از خود اختیاری نخواهد داشت
با قرار دادن نیروی عقل در وجود انسان به نوعی وی را تحت تربیت تکوینی خود قرار داده و 
زمینه را برای حرکت اختیاری او در مسیر تکاملی مهیا نموده است. لذا با وجود این نیرو در 

ابعاد مختلف زندگی  درون انسان به طور مکرر از وی انتظار به کار گرفتن و استفاده از آن را در
عمران: ؛ آل 44)بقرة: « أَ فَلا تَعْقلُِونَ»فردی و اجتماعی دارد. از این رو همواره با عباراتی چون 

 انسان هایی که از عقل استفاده نمی کنند را مواخذه می نماید. ( 50)أنعام : « تَتَفَکَّرُونَ افَلا»( و 65
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 تزکیه و تعلیم حکمت  از طریق تربیت عقلانی. 4-1-1-2
بر مبنای اعطای عقل به صورت بالقوه که امری تکوینی است می توان به لزوم تربیت این قوه و 
رساندن آن به فعلیت  برای متربی پی برد. در آیات و روایات دو مسئله تزکیه و تعلیم حکمت 

و ل قوای نفس از روش های تربیت عقلانی شمرده شده چرا که هر دو این موارد باعث تعدی
 )تمیمی، آنجا که می فرماید: من لم یهذب نفسه لم ینتفع بالعقل ظهور عقلانیت در انسان می گردد

( چرا که هر گاه افسار نفس انسان ازدست خارج شود و مهار نگردد، 153، ص1ق، ج1410
د گردد، لزوما  عقل به بند کشیده می شود. و آنگاه که رویکردهای اخلاقی در وجود انسان ایجا

ماتم عقل امری حتی ... یستقل کثیر الخیر من عنده و یستکثر قلیل »: عقلانیت رشد پیدا می کند
نکات آیات شریفه قرآن در خصوص لزوم  (.154، صق1403)مجلسی،  «الخیر من غیره...

 عقلانیت را در دسته بندی زیر می توان ارائه نمود:
 
 ارائه مواد فکری  از طریق تربیت عقلانی.  4-1-1-3

 دسته کلی و عمده قابل تبیین هستند.  4این آیات در 
: خداوند کیفیت خلقت انسان را در آیات متعددی مطرح ( آیات انفسی قرآن کریمالف

نموده و به مراحل رشد جنین اشاره می نماید و سپس انسان را به تفکر در این آیات فرا می
 خواند.

مواره از کیفیت خلقت آسمان و زمین، چگونگی خلقت : قرآن کریم هب( آیات آفاقی
شب و روز و پدیده های دیگر مانند جنبندگان و ابرها سخن گفته و آنها را نمونه هایی از مواد 

 فکری برای تعقل انسانهای خردمند دانسته است.
: خداوند به طور مکرر پس از مطرح نمودن احکام اجتماعی ( احکام اجتماعی قرآنج 
)نحل :  مانند حرام بودن ظلم به پدر و مادر، انسان را دعوت به تعقل در این آیات نمودهقرآن 
( بنابراین مشخص است انسان، فطرتاً توانایی درک و تشخیص نیکویی آیات قرآن و احکام 125

( در این آیات خداوند انسان را به توجه 151)انعام: آن را داشته و قرآن از آن به تعقل یاد می کند
عدم پیروی از ظن  (18و  17)زمر:گری در آیات الهی، خوب گوش کردن به اقامه دلایل، ژرف ن
 و...فرا می خواند.  (44؛ نحل : 36؛ یونس :  8)عنکبوت:  و گمان، علم آموزی

به عنوان نمونه اشاره به فساد آسمان و زمین در صورت وجود دو : د( مباحث توحیدی
خداوند یکی از مواد فکری توحیدی در قرآن است. یا در جای دیگر، انسان را به تفکر در این 
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( وا می دارد و 76مسئله که آیا می توان خدایی را پرستید که مالك سود و زیانی نیست؟)مائده: 
نسان های جاهل را تشویق به تفکر در این مسئله می کند  که آیا یا در داستان حضرت ابراهیم ا

 76می توان  اجسامی چون خورشید و ماه وستارگان که افول کردنی هستند، را پرستید؟ )انعام: 
 (79تا 

همچنین ذکر نکات خاص داستان های انبیا و گذشتگان، توصیه به تفکر در رفتار دشمنان 
ماهیت و خلقت دنیا و آخرت از دیگر نمونه های مواد فکری  و منافقین، توصیه به تفکر در

 جهت تعقل و تفکر مطرح شده در قرآن است.
 

 طرح پرسش های تفکرانگیز از طریق تربیت عقلانی .4-1-1-4 
از اهل پرسش  (44)بقرة : « أَ تََْمُرُونَ النهاسَ بِِلْبِِّ وَ تَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ »پرسش خداوند از انسان در آیه 

( و بیان استفهامی محاجه حضرت 65عمران :کتاب از دلیل محاجه درباره حضرت ابراهیم )آل
ابراهیم )ع( با ستاره پرستان و اشاره به تفکر در عدم قدرت اجرام آسمانی در تدبیر امور )انعام: 

انبیا (، و پرسش از دلیل عدم  گردش در زمین و مشاهده سرگذشت پیشینیانی که با 79الی  76
( که همگی همراه با توصیه به تعقل می باشد، از نمونه های این 109مخالفت نمودند، )یوسف : 

 دسته است.
 

 تربیت فطری  .4-1-2
؛ ابن 325، ص13ق، ج1414 در لغت به معنای شکافتن )حسینی زبیدی،« فطر»فطرت از ریشه 

بدون الگو و نمونه  ( اختراع439، ص3ش، ج1375؛ طریحی،  55، ص 5ق، ج1414 منظور،
، 4ق، ج1403( و صفات و ویژگیهای مادرزاد )شرتونی، 781، ص2ق، ج1387 قبلی، )جوهری،

)ابن است « فطر»عدم و پدید آمدن است،  ( آمده است. همچنین آفرینش چون کنار زدن178ص
دين. التي طبعت علیها الخلیقة من ال»فراهیدی آن را با عبارت  (457، ص3ق، ج1409اثیرجزری، 

 آورده و آن را معرفت و شناخت ذاتی بشر از دین الهی می داند« فطرهم الله على معرفته بربوبیته
 (.418، ص 7ق، ج1410)فراهیدی، 

داند، هدایتی از جهت شناخت و مصباح آن را یك نوع هدایت تکوینی در درون انسان می
ی فطرت را حالتی می داند ( امام خمین26ش، ص1368)مصباح یزدی، هدایتی در بعد احساس 

.  (180ش، ص 1387خمینی، ) که  خداوند خلق را بر آن آفریده، که از لوازم وجود آنها است
بنابراین قرار دادن شناخت ها و گرایشاتی در درون انسان که طی نمودن مسیر صحیح انسانیت 
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ر  این مسیر نقش آفرینی را هموار نموده و بدون دخالت انسان و اعمال اختیار او، در حرکت او د
می کند را می توان از مصادیق تربیت تکوینی دانست. که از نمونه های آن ، مسئله الهام فجور 

( خداوند به 8)شمس:« فأََلْْمََها فُجُورَها وَ تَ قْواها»و تقوا و اعطای قدرت تشخیص بین این دو است: 
ح است و طاعات و تقوى و اصناف انسان اعلام نموده که فجور و معصیت و انواع شرور قبی

فعل خیر حسن است و بعد از نهى از اول و امر بثانى تمکین او داده در اختیار کردن به هر کدام 
، 20ق، ج1408: ابوالفتوح رازی، ؛ همچنین ر.ک260، ص 10ش، ج1336از آن )کاشانی، 

 (. 116، ص 27ش، ج1372؛ طبرسی،295ص

( به همین مسئله اشاره شده است. نجد 10)بلد: « دَيْناهُ النهجْدَيْنِ وَهَ »همچنین در آیه سوره بلد  
در لغت بمعنى ارتفاع زمین است و در اینجا بمعنى دو راه است راه خیر و شر، سعادت و 

ما الخیر »شقاوت، اطاعت و معصیت، ثواب و عقاب چنانچه از امیر المؤمنین روایت شده فرمود: 
گرایش به  علم حضوری انسان به خودش،. (121، ص14ش، ج1364)طیب اصفهانی، « و الشر

خواهی، زیبادوستی، عشق و محبت، همگی مصادیقی از تربیت تکوینی جویی، قدرتحقیقت
 فطری انسان است. 

 
 لزوم زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب اول: روش تربیتی. 4-1-2-1

است و حرکت انسان از ابتدای مسیر چنانکه بیان شد، فطرت شناخت و گرایشات درونی انسان 
دنیا، با همراه داشتن این گرایشات آغاز می شود، لذا باید توجه نمود که خدای متعال حرکت 
انسان را از نقطه صفر آگاهی آغاز ننموده، بلکه در تربیت وی، زمینه های قرار گرفتن انسان در 

ابتدا تا انتهای زندگی همواره در مسیر صحیح را در وجود وی قرار داده است و نور فطرت از 
اعماق وجود وی قرار خواهد داشت که با هر تلنگری امکان روشن شدن مجدد این نور وجود 
خواهد داشت. لذا در امر تربیت نیز، والد موظف است، شرایط و موقعیت ها را آنگونه ایجاد 

و افعال انسان در بستر شرایط  نماید که جنبه تسهیلگری برای فرد داشته باشد. چرا که کلیه حالتها
و موقعیت ها اتفاق می افتد. همچنین علاوه بر مبانی تربیت تکوینی، در تربیت تشریعی نیز در 

( توصیه به پیشگیری 31مثال های مختلفی چون بیان عده موکلان آتش در تورات و انجیل)مدثر:
پرهیز از کلام وسوسه  (،58 در مسائل جنسی و زمانهای ورود کودک به اتاق خواب والدین)نور:

و... خداوند به لزوم این  (282( جلوگیری از نزاع در معاملات)بقره:33و احزاب:  6انگیز )مائده:
 بستر سازی ها به طور مستقیم اشاره می نماید. 
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 توجه به احساسات فطری  دوم: روش تربیتی  .4-1-2-2
آن یعنی اول همگانی و عمومی بودن و احساسات فطری در امر تربیت به دلیل دو امتیاز مهم 

دوم تاثیر عمیق آن بر نهاد انسان، از راهکارهای ویژه در ابتدای راه تربیت است. این شیوه زبانی 
بین المللی و قابل فهم برای عموم انسان ها است  از آنجا که ریشه در عمق جان انسان دارد، 

م است. والد و مربی می بایست با خیلی زود به عشق کشیده می شود و امکان ریزش آن ک
استفاده از احساسات فطری افراد، تعقل آنان را از قوه به فعل تبدیل نماید و با رشد سطح تعقل، 
امکان خود مدیریتی را در ایشان افزایش دهد. تا فرد بدون احساس نیاز به محرک بیرونی اعمال 

نیا و آخرت خویش به درستی و افعال دینی و عبادی و وظایف شخصی خود را در خصوص د
 انجام دهد. ابعاد مختلف این احساسات عبارت است از:

 
 الف( احساس سپاس گزاری

ا النهاسُ اعْبُدُواْ رَبهكُمُ الهذِى خَلَقَكُمْ وَ الهذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ االهذِى جَعَلَ »خداوند در آیه شریفه   يََيَهُّ
فَلََ تَجعَلُواْ للَّهِِ أنَدَاد ا وَ الَْْرْضَ فِراَش ا وَ السهمَاءَ بنَِاء  وَ أنَزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاء  فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثهمَراَتِ رزِْق ا لهكُمْ  لَكُمُ 

( ریشه عبادت را سپاس گزاری از خدایی معرفی می کند که انسان 22و  21بقره: « )أنَتُمْ تَ عْلَمُونَ 
را خلق نمود، و پدران و مادران او را آفرید، خدایی که نعمت ها و عطایای او را در تمام زندگی 

بیدار کردن احساس تشکر از  هر روز و شب حس می کنیم. زمین و آسمان و باد و باران و ...
منعم و هدیه دهنده که احساسی فطری است، احساس تعلق خاطر و دوست داشتن منعم، 

حبت منعم بودن، و لزوم تناسب بین  تشکر و هدیه دریافت شده را به همراه احساس مورد م
 دارد لذا می تواند در امر تربیت  دینی به طور ویژه مورد استفاده قرار گیرد.

  
 ب( احساس ستایش گری و مدح

ها به گونه ای فطری در برابر عظمت و زیبایی و قدرت، احساس ستایش گری داشته و این انسان
آنان را به خود جذب می کند و فرد سعی می نماید خود را به صاحب این عظمت و  موارد

قدرت نزدیك نماید. لذا در آیات قرآن، بارها سعی در ایجاد این احساس درانسان نموده و او را 
الَْْرْضَ لیََ قُولُنه وَ لئَنِ سَألَْتَ هُم مهنْ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَ »متوجه خالق تمام زیبایی هاو عظمت ها می نماید: 

ُ  قُلِ الََمْدُ للَّهِِ   .(25)لقمان: « اللَّه
در جای دیگر با اشاره به این نکته که نعمت ها ی خداوندی قابل شمارش نیستند، براین 

هُ مِن بَ عْدِهِ سَ »عظمت می افزاید:  اَ فِى الَْْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلََمٌ وَ الْبَحْرُ يََدُُّ عَةُ أَبْحرٍ مها نفَِدَتْ كلِمَاتُ وَ لَوْ أنَّه ب ْ



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       314 

َ عَزيِزٌ حَكِیمٌ  حس نیایش گری، حس پناه جویی در مشکلات زندگی، حس . (27)لقمان:« اللَّهِ  إِنه اللَّه
عدالت دوستی، حس دانش دوستی و ...همگی از احساسات فطری قابل رشد و قابل اتکا در 

 ی وجود بشری شمرده می شوند. وجود آدمی هستند که به عنوان سرمایه های اصل
 
 تربیت از طریق مشیت تکوینی تعیین رزق و روزی  .4-1-3

برمی آید که  (12)شوری: « لَهُ مَقالیِدُ السهماواتِ وَ الَْْرْضِ يَ بْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَ قْدِرُ » از آیاتی نظیر
خداوندی اتفاق می افتد. علامه طباطبایی میزان بسط رزق به دست خداوند و بنابر علم و حکمت 

)طباطبائی،  آن دانسته است را به معنای تضییق قدر رزق  به معنای توسعه و  بسط رزق را
 (.26، ص 18ق، ج1417

از آنجا که تمام افعال الهی در مقابل بندگان جنبه تربیتی و آموزشی داشته، این تربیت ممکن 
رهای اقتصادی فرد باشد چرا که خداوند در مثالی تربیتی برای است از طریق آگاهی به نتیجه رفتا

انسان، به او هشدار می دهد اگر بعد از دریافت روزی، کفر نعمت و ناسپاسی نمود، خداوند می 
)ع( می ( همانگونه که امام باقر112او را تنبیه نمایند )نحل:  تواند از طریق تنگ گرفتن بر روزی

نْبَ، فَ یُدْرأَُ عَنْهُ الرِّزْقُ إِنه الرهجُلَ »فرمایند:  همانا مرد گناهی انجام می دهد که رزق را از وی «  لیَُذْنِبُ الذه
تواند وی (. حتی نیت گناه از سوی فرد مؤمن می672، ص 3ق، ج 1407دور می سازد )کلینی، 

آزمایش  همچنین به نمونه های (.116، ص 1ش، ج 1371)برقی،  را از رزق خداوند محروم سازد
( و )فجر: 155:اقتصادی انسان که نتیجه تربیتی برای او به همراه دارد، نیز درآیاتی چون )بقره

 ( اشاره شده است.16
( به داستان گروهی از باغداران اشاره شده است که 17-32)قمر: در آیات شریفه سوره قمر

، 9ش، ج1336 ؛ کاشانی،460، ص 5ش، ج1374برخلاف رویه سابق پدر خویش )بحرانی، 
( مساکین را از محصول باغ محروم نموده و ازاین رو مورد تنبیه و عذاب الهی قرار 379ص

گرفته و باغ خود را سوخته می یابند ونتیجه آنکه متوجه خطا و اشتباه خود شده و خود را 
ر اکثر ملامت نمودند و به سوی پروردگار خویش بازگشتی آگاهانه داشتند. در این آیات بنا بر نظ

ای از تربیت الهی از طریق عوامل تکوینی می مفسران رفتار خداوند با این بندگان سرکش نمونه
؛ حقی 2713، ص 3ق، ج1422؛ زحیلی، 357، ص 19ق، ج1408باشد )ابوالفتوح رازی، 

 (.254، ص 6ق، ج 1421 ؛ سیوطی،115، ص 10بروسوی، بی تا ، ج
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عیت باغ سوخته، و با تذکر مجدد یکی از نزدیکان با در پایان، صاحبان باغ با مشاهده وض
تقوا، اگرچه مالکان ظاهری باغ به شمار می روند و می توانند در مال خود هر گونه که بخواهند 
تصرف نمایند، اما دریافت نعمت را منوط به سهیم بودن فقرا یافته، خود را ملامت نموده و با 

رَب ُّنَا أَن يُ بْدِلنََا خَيراْ  عَسىَ »یاد نمودند. در انتها با عبارت عباراتی چون ظلم و طغیان از عمل خود 
نهَا إِنَّه إِلَ   ( به سوی خدای خویش بازگشت نمودند. 32)قلم:« رَبنَِّا راَغِبُونَ  مِّ

به معنای عدم ذکر ان شاء الله بعد از سخن یعنی « وَ لا يَسْتَ ثْ نُونَ »عبارت  همچنین به دلیل ذکر
که حاکی از عدم توجه به جایگاه مشیت خداوندی و استثنا « ذْ أقَْسَمُواْ لَیَصْرمُِنهها مُصْبِحِینإِ »عبارت 

؛ طیب اصفهانی، 624، ص 19ق، ج1417ت )طباطبائی، نکردن آن در انجام قطعی امور اس
(. خداوند با ولایت ومشیت تکوینی 506، ص 10ش، ج1372؛ طبرسی، 135، ص 13ش، ج1364

عیین رزق، این بندگان را مورد تربیت قرار داده، و نیازمند بودن و وابسته بودن آنان به خود در ت
( به آنان 2)کهف:« ءٍ إِنِّّ فاعِلٌ ذلِكَ غَدا  إِلاه أَنْ يَشاءَ اللَّهُ لا تَ قُولَنه لِشَيْ » خود را مطابق آموزه آیه شریفه

 یادآور می شود. 
 

 : یادآوری مداوم نعمتها1روش تربیتی  .4-1-3-1
انسان بنا بر قرار گرفتن در عرصه های مختلف زندگی، گاه دچار نسیان و فراموشی و غفلت از 
داشته ها و نعمت های خود می شود و یا منشا الهی امور را از یاد برده، انجام امور زندگی و 

ند همواره در طول زندگی، با کم و زیاد تدبیر آنها را متکی به خود می داند، لذا چنانکه خداو
نمودن رزق و روزی، انسان را متوجه وجود خود نموده و امور را از تحت اختیار بودن تام برای 
انسان خارج می نماید و به اراده خود وابسته می کند، بر مربی واجب است که در مسیر تربیتی 

توسط خداوند توجه نماید و دوما بدون  خود به اولا تذکر مداوم نعمت های اعطا شده بر کودک
آنکه احساس منت گذاری در کودک ایجاد نماید، او را به شناخت قدر نعمت ها و امکاناتی که 
در اختیار او قرار داده شده، سوق دهد و از ناسپاسی با ضایع نمودن امکانات جلوگیری نماید. 

وَ »و  (11)ضحی: « أمَها بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَ »در آیات نمونه های این یادآوری هابا عباراتی چون 
 ذکر شده است.  (103آل عمران: )« اذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ 
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 : لزوم توجه دادن به جهات تکوینی امور2روش تربیتی  .4-1-3-2
این امر است، که  همچنین روش دیگر قابل استخراج از این  مبنای تکوینی، توجه دادن متربی به

اغلب در نگاه عادی و غیر الهی به مسائل به آن توجه  امور وجهی باطنی و الهی دارند کهتمام 
نمی شود. به عنوان مثال در آیات ذکر شده در داستان باغداران، اشتباه محاسباتی باغداران در 

ایشان گردیده، فلذا در عدم انفاق، برای دستیابی به مال بیشتر، باعث از بین رفتن کلیه اموال 
بسیاری از مسائل زندگی تدبیر مادی گرایانه امور، و ایجاد زمینه های صرفا مادی برای پیشرفت، 
و اتکا به تلاش بشری خود، باعث ایجاد سرخوردگی ها و مشکلات روحی برای افراد نموده 

الم خلقت قرار داده، چرا که در تربیت ایشان، توجه به جهات تکوینی و قوانینی که خداوند در ع
مغفول بوده است. سنتهای الهی، مانند سنت امتحان، سنت ابتلا، سنت املا و استدراج و دیگر 
سنتهای الهی، و همچنین چینش قوانین الهی بر اساس نظام علت و معلولی و اسباب و مسببات، 

 همگی از جنبه های تکوینی امور زندگی انسان هستند. 
 
 : سنت امتحان و ابتلاء 3 روش تربیتی .4-1-3-3

بر اساس مشیت تکوینی تعیین رزق و روزی، یکی از روشهای تربیتی خداوند، سنت های الهی 
نَة»مانند سنت امتحان، و سنت ابتلا هستند که خداوند با آیاتی نظیر  لُوكُم بِِلشهرِّ وَ الَخيْر فِت ْ )انبیاء: « وَ نَ ب ْ

تَلىِ »( و 35 صَ مَا فِى قُ لُوبِكُمْ اللَّهُ مَا فىِ  وَ لیَِ ب ْ ( به آن اشاره شده است. 154)آل عمران:«  صُدُوركُِمْ وَ لیُِمَحِّ
لذا بر مربی لازم است تا در موقعیت های مختلف زمینه ابتلا و آزمایش فرد و همچنین زمینه 
پاک سازی متربی را از عیوب و شناخت نقاط قوت و ضعف را فراهم نماید چرا که تعبیر به 

 در آیه شریفه همان پاکسازی و خالص نمودن است.  تمحیص
 
  مرگ تربیت از طریق تعیین شرایط زندگی و .4-1-4

، 8ق، ج1407( و روایات معتبر )کلینی، 145: ، آل عمران11ت شریفه قرآن )فاطر:بر مبنای آیا
تمام مسائل مربوط  (4444ش، ح1387؛ متقی، 84، ح 81ص ،74ق، ج1403؛ مجلسی، 219ص

عمر و مرگ و.. از جهت حتمی الوقوع بودن، پوشیده بودن زمان و مکان وکیفیت وقوع و طول 
( از ابزارهای تربیت 34، ص17ق، ج1417عوامل موثر در تقدیم و یا تاخیر آن، )طباطبائی، 

تکوینی خداوند بوده و خداوند با تذکر مداوم و نشان دادن نشانه های خود در این باره، انسان 
 بیت خود قرار داده و او را به نتایج تکوینی برخی از امور خویش آگاه می نماید.را مورد تر
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رفتاری با همسایگان، ترک کردن گناه، زیارت کردن صدقه دادن، صله رحم نمودن، خوش
، شکر نمودن، باعث ازدیاد عمر )پژوهشکده نماز پس از هر سوره توحید امام حسین )ع(، قرائت

( ودر نقطه مقابل عاق والدین، قطع رحم، و واگذاردن 163ش، ص1382فرهنگ و معارف قرآن، 
و همچنین انجام بعضی گناهان مانند زنا و قسم دروغ  (184ق، ص1407احسان و نیکى )کلینى، 

 (.163ش، ص1382سبب کاهش عمر معرفی می شوند)پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، 

و اطاعت از پیامبر، را نیز  تقوا خدا، عبادت، ه نوحسور با استناد به آیات ابتدایی علامه طباطبایی
 (. 28، ص20ق، ج1417باعث به تاخیر افتادن مرگ انسان می داند )طباطبایی، 

بنابراین با توجه به روایات مذکور خداوند با استفاده از ولایت تکوینی خود آثاری مانند 
انسان بار نموده است که خارج  تعجیل و یا تاخیر مرگ را بر فضایل و رذایل اخلاقی و اعمال

از اختیار و انتخاب نوع بشر بوده و از آن به عنوان ابزاری برای تربیت انسان استفاده نموده است 
که گاهی در مقام تنبیه و هشدار خداوند به انسان ها برای عدم سرکشی و تجاوز به حقوق 

 یه عبرتی برای سایرین قرار داده است. خداوند و یا سایر انسان ها از آن استفاده نموده و آن را ما
 
 : توجه به مرگ اندیشی 1روش تربیتی . 4-1-4-1

بر مبنای آنچه ذکر شد، خداوند از پوشیده بودن زمان مرگ، به عنوان ابزاری برای بیداری 
همیشگی انسان استفاده نموده است و با توجه دادن به دلایل تسریع آن، زمینه های سرکشی و 
طغیان نفس را از بین برده است. از این رو، یکی از روش های تربیتی مربیان، لزوم توجه دادن 

گ  و زمان نامعلوم آن است تا افراد دچار طغیان گری نشده  غرق در زندگی مادی دنیا به مر
 نگردند. 

 
 مشاهده نتیجه عمل : 2روش تربیتی  .4-1-4-2

از مثالهای مطرح در روایات ازدیاد یا کاهش عمر مشخص است که خداوند در روش تربیت 
و بر اساس آن، به پیامد اعمال ناشایست  تکوینی خود برای انسان، بر حب ذات انسان تکیه نموده

و گناه آلود وی تذکر می دهد. بنابراین آگاهی دادن نسبت به نتیجه عمل، چه در سطح زندگی 
و مرگ و چه در سطوح دیگری مانند بازگشت نتیجه  و ضررو زیان اعمال به خود فرد در آیاتی 

هَا بْصرَ فلَِنَ فْسِ قَدْ جَاءكَُم بَصَائرُ مِن رهبِّكُمْ  فَمَنْ أَ »چون   (104)انعام: « عَلَیْكُم بَحفِیظوَ مَا أَنََّ هِ  وَ مَنْ عَمِىَ فَ عَلَی ْ
( از روش های تربیتی خداوند است. لذا 57)بقره: « وَ مَا ظلََمُونََّ وَ لَاكِن كانَوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »و آیه 
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ی را با این چالش مواجه نماید و او را مربی می تواند با شناخت شرایط و در زمان مناسب مترب
به خود و انتخاب خود واگذار نماید و به نوعی خود را از نظارت مداوم و هچنین ضرر و زیان 

 .(104)أنعام : « وَ ما أَنََّ عَلَیْكُمْ بِحَفیظٍ »انتخابهای وی کنار بکشد، چنانکه خداوند می فرماید: 
 
 تربیت تکوینی خاص  .4-2

اللَّهُ وَلُِّ الهذينَ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ »ولایت تکوینی خاص است که مختص مؤمنان است: مرحله دوم، 
این نوع ولایت تکوینی، شامل حال کسانی می شود که ولایت (. 257)بقرة : «  إِلَ النُّورِ الظُّلُماتِ 

( این 19جاثیه:« )لُّ الْمُتهقِینوَ اللَّهُ وَ »تشریعی خداوند را پذیرفته و در مقابل آن تسلیم گشته اند: 
 مرحله از ولایت تکوینی نیز آثار و لوازم تربیتی خود را دارا است. 

 
 تربیت از طریق انواع امدادهای غیبی  .4-2-1

خداوند همه انسان ها را چه در راه هدایت الهی باشند و چه در مسیر ضلالت، امداد و یاری می 
ن امدادها، بنابر آیات شریفه نوعی از تربیت تکوینی عام الهی ( وجود ای20-18)اسراء: رساند

است. به عبارت دیگر تمام اشیاء و کائنات و عموم انسان هادر اصل وجود خود، از غیب امداد 
می گیرند، اما برای برخی انسان ها رحمت و دستگیری های خاصی است که یك موجود ملکف 

 ردد. در اثر حسن انجام وظیفه مستحق آن می گ
خداوند در بخشی از آیات به طور مستقیم و کلی به مسئله نصرت پیامبر و مومنان اشاره 

نْ یَا وَ يَ وْمَ يَ قُومُ الَْْشْهَادُ »نموده می فرماید:  ( مفسرین 51)غافر:« إِنَّه لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَ الهذِينَ ءَامَنُواْ فِى الَْیَوةِ الدُّ
قامه حجة و به غلبه در محاربه و به الطاف و تأییدات و به قوة نصرت الهى در این آیه را به ا

برخی ازمصادیق نصرت  .(385ش، ص 1364 )طیب اصفهانی، قلب و به هلاکت عدو دانسته اند
الهی شامل نصرت در عین ناتوانی، ارسال سه هزار و پنج هزار فرشته نشاندار، آرامش دادن به 

رت و اطمینان قلب، نزول باران در موقع خاص به جهت (  و یا بشا123-126قلوب )آل عمران: 
رفع مشکل بی آبی مومنان در جنگ، رفع وساوس شیطانی از قلوب مومنین و استحکام قلوب 

 (.85، ص 6ش، ج1364 ،؛ طیب 362، ص 5ش، ج1362( )امین، 12-9آمده است. )انفال:
تقوا در آیات مذکور، نشان مشروط شدن  نصرت به انجام فعلی از جانب انسان مانندصبر و 

 دهنده اختصاص این نصرت ها به مرتبه تربیت تکوینی خاص خداوند است.
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 تربیت از طریق اعطای شرح صدر . 4-2-2
در قرآن به معناى ظرفیت وجودی  است.شرح به معناى بسط دادن و وسعت و پهن کردن گوشت 

براى فرا گیری علم آمده است چون سینه را پذیرنده معرفت کردن، خود به معنای توسعه است، 
)راغب « يََْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقا  حَرَجا  »همچنین درباره اضلال که نقطه مقابل شرح صدر است، آمده است: 

ى ه شرح صدر پیامبر)ص( را تنگ نشدن سینهدر تفسیر بیان السعاد (.449ق، ص1412 اصفهانی،
ها و وحدت و دعوت خلق و عبادت حقّ دانسته است. در روایتی نیز او از جمع بین کثرت

علامت شرح صدر را خالى دیدن خود از دار غرور و بازگشت به دار خلود و آماده شدن براى 
 (.572ص ، 14ق، ج 1408مرگ قبل از فرا رسیدن آن دانسته اند )گنابادی، 

، 5ش، ج1374و ولایت آن حضرت )بحرانی،  )ع(اعطای محبت امیرالمومنین علی
(، استحکام رای و نظر درباره اسلام، زدودن 363، ص 6، ج1421، حلم و علم )سیوطی،(688ص

هایى در دل فرد برای تمسك هاى شیطانى و خاطرهاى فاسد از دل فرد و ایجاد انگیزهوسوسه
دیگر نمونه های اثر این نوع از روش تربیتی در نظر مفسران است )طبرسی،  به اسلام بجوید از

( که خداوند انسان مومن را گام به گام در مسیر هدایتی خود تربیت 264، ص 8ش، ج1372
 نموده و پیش می برد. 

همچنین اعطای قدرت پذیرش نبوت، و علم و حکمت و صبر بر ناراحتیها و تحمّل اذیتها  
)ص( می باشد یق شرح صدر در خصوص پیامبر اسلامو شرایع اسلام از مصاد و حفظ قرآن

(. در این روش تربیتی ثانویه، خداوند هر زمان که بخواهد 154ص  27ش، ج 1372 )طبرسی،
دهد، و در نتیجه  قلب او  براى پذیرش هر اعتقاد اش را شرح  مىاى را تربیت کند، سینهبنده

پذیرد، وقلب او داراى قساوت نیست که حق و عمل صالح گنجایش یافته و آن را به آسانی مى
ا رد نماید. و این خود یك نوع امداد تکوینی است که اعتقادات صحیح و به خاطر آن، حق ر

طباطبائی، کند )عمل صالح را در نظر فرد  قابل پذیرش ساخته و او را در عمل به آن مدد مى
 (. 342، ص 7ق، ج1417

 
 تربیت از طریق نزول سکینه  .4-2-3

، 2ش، ج1374ایمان )بحرانی،  سکینه حالت قلبى است که سکون نفس و ثبات قلب و افزایش
( را به همراه دارد. و انسان را هم از کبائر و هم از صغائر باز می دارد )طباطبائی، 756ص 

(. همچنین سکون قلب که اضطراب و خوف در آن راه نیابد و قوت 227، ص 9ق، ج 1417
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اصفهانی، قلب که باعث ایستادگى شود، نیز از دیگر معانی سکینه در روایات است )طیب 
ش، 1362 ؛ امین،208، ص: 9ق، ج1408 ابوالفتوح رازی، :؛ همچنین ر.ک201، ص 6ق، ج1364

آیه از آیات قرآن به آن اشاره شده ست، اختصاص به مومنان  3(. این مسئله که در 225، ص13ج
دهد به ( وخداوند اعطای آن را به خودش نسبت مى26)توبه:خاص دارد  خاص و در شرایط

هُوَ الهذِي أنَْ زَلَ السهكِینَةَ فِ »و « أنَْ زَلَ اللَّهُ سَكِینَ تَهُ » شود:که از آن یك نوع اختصاص فهمیده مىطوری 
 ( 44)فتح: «قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِینَ 

ُ سَكِینَ تَهُ عَلَیْهِ وَ أيَهدَهُ »: مده، مانند آیهکلمه جنودهم در بسیاری از آیات همراه سکینه آ  فأَنَْ زَلَ اللَّه
اى موید مومنین در معرکه جنگ باشد که ( این جنود، ممکن است ملائکه40)توبه: « بُِِنُودٍ لََْ تَ رَوْها

( و یا ملائکه ای باشند 227، ص 9ق، ج 1417)طباطبائی، کفار را عذاب و مؤمنان را یارى دهند
ق، 1408 وح رازی،که به جهت تشجیع و تقویت دل آمدند، و کارزار نکردند الّا روز بدر )ابوالفت

( و شاید کسانى که فرار کردند آنها را نمی دیدند 28، ص 5ش، ج1372 ؛ طبرسی،208، ص 9ج
 ولى ممکن است کفار مشاهده کرده باشند که منشأ خوف آنها شده باشد و فرار کرده باشند

 (.202، ص6ش، ج1364 )طیب اصفهانی،
 

 تربیت از طریق الهام و اشراق .4-2-4
،بشارت، هدایت به در موارد غیر از انبیاء(این روش تربیتی در قرآن با الفاظی همچون وحی)
 سبیل و .. آمده است و دارای نمونه های زیر است. 

 
 . سروش غیبی با لفظ وحی4-2-4-1

گاهی انسان پیامی دریافت می کند که منشا آن را نمی داند، به خصوص در حالتی که انسان 
فظ حساس می کند که دیگر امیدی ندارد. این نوع از الهامات که در قرآن با لمضطر است و ا

( به کار رفته است. این الهامات 40 -37؛ طه :  7( ) قصص:وحی آمده، درباره مادر موسی)ع
روشنگر و نجات دهنده از هر ترس، الهام رحمانی و عنایت خداوند است که در مواقع مهم به 

 .(395ش، ص1381 معرفت،) می آید کمك بندگان صالح

 
 بشارتهای خاص . 4-2-4-2

( براى اولیاء الهی که مؤمن متقى هستند،  62-64ذیل لفظ بشری در تفاسیر مختلف )یونس: 
بشارتهایى ذکر شده است. رؤیاى صادقه، رسیدن الهام به قلوب، اجابت دعاهاى آنها و قضاء 
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یا رویت مکان و منزلت خود در بهشت  حوائج آنها، رویت معصومین)ع( در هنگام احتضار و
ق، 1408؛ گنابادی، 182، ص 5ش، ج1372؛ طبرسی، 419، ص6ش، ج1364)طیب اصفهانی، 

 (.170، ص 10ق، ج1408؛ رازی،  390، ص6ج

برخی از مفسرین این نوع از بشارتها برای مومنین را از امور عادی تلقی نموده و آنچه به 
فراتر از آن دانسته اند که شامل انواع اشراق نورى و لوایح آن است  اولیاء الهی اختصاص دارد را

إنّ لِرَبِّكُم فِ أيّّمِ : »گردد. به مفاد حدیثی که فرموده از نفحه های رحمانى که در قلب آنها ایجاد می
قین ( و به خاطر آن اشراقات بر ی221، ص 68ج  ق،1403)مجلسی، « دَهركُِم نَ فَحاتٍ، فَ تَ عَرهضُوا لَه

اهل آن افزوده می شود و بشارتی از این بالاتر نمی شود که ولى کامل  قلب و جانش به تابش 
(. ملافتح الله کاشانی علاوه بر رویای 186، ص 6ش، ج1362 نور معرفت روشن شود )امین،

ق، 1423صادقه، آن را اشاره به مکاشفات و کشف و شهود اولیای الهی دانسته است )کاشانی، 
 (.224، ص3ج

آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی در رساله لقاء الله خود در بحث از بشارتهایی که به 
مومنین به عنوان کمك روحی و فکری داده می شود، این آیات را ذکر نموده و به روایات ذیل 
آن اشاره کرده است و می نویسد: چه بسیار معارفی از رویاها که برای سالکین کشف شده و چه 

بسیار مقامات که در رویای معصومین ع و بزرگان دین به فرد سالك عنایت می شود: در تفسیر  
روایتی آمده که بشری در دنیا عبارت از رویاهای بشارت دهنده است که « لهم البشری»عبارت 

 (. 87ش، ص 1395)ملکی تبریزی،  در دنیا خود عبد و یا دیگران در حق او میبینند
 
 خاص تربیتی روش های. 4-2-5

 روش پذیرش و شناخت نقطه ضعف ها  الف(
در بحث از امدادهای الهی، از نصرت های همه جانبه خداوند برای رسولان و مومنان و تاییدات 

 دهنده ، پذیرش ضعف در مخاطب استخاص الهی سخن به میان آمد. این مسئله خود نشان 
چنانکه چون ضعف نفس یا ضعف ابزار و بدن و... مورد پذیرش واقع شد، نیاز به امدادهای 
الهی آشکار می گردد. بنابراین وجه تربیتی در این مسئله توجه به این نکته است که مربی می 
بایست ضعف های متربی خود را به خوبی شناخته و در مواقع لزوم و نیاز ، از وی به اشکال 

و در حال یاری رساندن او را به جهات تربیتی دیگری متذکر نماید:  مایدتگیری نمختلف دس
اْئَةٌ صَابِرةٌَ » :چنانکه خداوند در آیه شریفه نكُم مِّ الَانَ خَفهفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَ عَلِمَ أَنه فِیكُمْ ضَعْف ا  فإَِن يَكُن مِّ
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نكُمْ ألَْ  ُ مَعَ الصهبيِنَ واْ ألَْفَیِن بِإذْنِ اللَّهِ فٌ يَ غْلِبُ يَ غْلِبُواْ مِاْئَ تَیِن  وَ إِن يَكُن مِّ (  به مسئله لزوم صبر 66)انفال:« وَ اللَّه
 یافت امداد الهی اشاره می نماید.برای در

 
 روش ایجاد آرامش و قوت قلب ب( 

این روش تربیتی که برخواسته از مسئله اعطای شرح صدر و نزول سکینه  است، روشی است 
به وسیله آن به تقویت روحیه متربی می پردازد . چنانکه خداوند با این روش از سویی  که مربی

به ابراز محبت نسبت یه رسولان خودو مومنان پرداخته و از سوی دیگر به همدلی در مسیر با 
این مسئله معیت و همراهی همیشگی خداوند در بعد تربیت تکوینی را می  آنان اشاره دارد.

وم همراهی و حرکت گام به گام مربی با متربی خود منجر می شود. بنابراین امر رساند و به لز
تربیت را از امری اعتباری و قرار دادی خارج نموده آن را به امری حقیقی و با جهات ارتباطی 

 خاص بین دو طرف بدل می نماید. 

 
 روش پشتیبانی و حمایتگری به موقعج( 

شریفه ای که پشتیبانی و حمایتگری خداوند را در امور رزم و مربی می تواند با اتکا به آیات 
غیر آن به نمایش می گذارد، متربی را در نزاع با نفس خویش در انجام یا مقابله با امور شهوانی 
و کشمکش های درونی و عاطفی، نیاز به ابزار و لوازم خاص برای پیشرفت و ..یاری و حمایت 

این حمایت هابه گونه ای نباشد که جهات تربیتی و اختیار فرد را نماید . البته باید توجه داشت 
و اشراق،  شده در بحث تربیت از طریق الهام تحت الشعاع قرار دهد. چنانکه در آیات مطرح
( املا به جا و به میزان مناسب 40-37؛ طه : 7حمایتگری خداوند از مادر موسی )ع( )قصص:

. بنابراین حمایت های بیش از حد مربی گاه او است امر به صورت اختیاری توسطجهت انجام 
 می تواند نتایج عکس آنچه مورد انتظار والد است را به همراه داشته باشد. 

 
 د( روش بشارت و تشویق 

بر مبنای روش خداوند در بشارتهای خاص به اهل ایمان در خواب و بیداری، که نمونه های آن 
و بشارت مربی دست یافت. همانطور که بشارت به عطایا  بیان گردید، می توان به لزوم تشویق

و مواهب خاص، توسط خداوند در وجود انسان کشش ایجاد می کند، مربی نیز می تواند با 
تشویق های مستمر و به جا، به ایجاد انگیزه در وجود متربی خود اقدام نماید. این بشارت ها در 

نسان ها را در بر می گیرد. گاهی برای عموم سراسر آیات قرآن دیده می شوند و همه طیف ا
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انسان ها از خوراکی هاو طعام بهشتی سخن می گوید و گاه وعده جنتی به نفوس مطمئنه می 
دهد و یا آنان را به دریافت اجر از نزد خود بشارت می دهد . بنابراین می توان اینگونه برداشت 

یق و بشارت است گاه تشویق های مادی و نمود که انسان در هر سطح و مرتبه ای نیازمند تشو
 دنیوی و گاه بشارتهای اخروی و معنوی. 

 
 تربیت اخص .4-3

انبیاء و اولیاء الهی و دریك کلام صالحین، مشرف به این نوع از تربیت هستند چرا که خداوند 
و عنایت خاصی  (  این تربیت رحمت196)اعراف: «وَ هُوَ يَ تَ وَله الصهالَِِین»ولی مطلق آنان است: 

است که خدای سبحان نسبت به اولیاء خاص خود داشته و نسبت به سایر مومنین آن را اعمال 
( ارکان تربیتی ذکر شده در این مرتبه فارغ از ترتب 151ش، ص1370 )جوادی آملی، نمی کند

 و مرحله بندی قید شده اند.
 

 ص الهیتربیت تکوینی از طریق درک اسماء فعلی و جذبات خا .4-3-1
در این مرتبه خداوند انوار و جذبات خاصی از خود راشامل حال انسان نموده و از طریق درک 
اسماء فعل، قلب او را به نور معرفت خویش روشن می گرداند. ادراک اسماء فعلی و شهود 
حقیقت توحید افعالی، انسان را وارد مرحله جدیدی از تربیت تکوینی الهی می گرداند. خداوند 
انسانی که هنوز به ادراک این انوار موفق نگردیده را فردی بی جان و میته می داند که از مسیر 

نَاهُ »هدایت به دور است و به خاطر این دوری، از حیات حقیقی بی بهره است:  ت ا فأََحْیَ ی ْ  او مَن كاَنَ مَی ْ
موارد  چونهمسران به حقایق مختلفی ( دریافت این نور در کلام مف122انعام:)« وَ جَعَلْنَا لَهُ نوُر ا ..

 :آمده است ذیل
 .. معرفت به حقیقت وجود خود و خدای خود1
. ازدیاد محبت نسبت به خداوند تا جاییکه هیچ محبت دیگری هم ردیف  آن نخواهد 2

 .(165)بقره:« وَ الهذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للَّهِ »بود: 
گشودن آفاق روحی و دریافت اشراقات دائمی در . گشوده شدن ابواب معرفت الهی و 3

 .(311، ص 9ق، ج1419قلب و فکر )فضل الله، 
. دریافت حقیقت قرآن و رسیدن به علمی که باعث حیات حقیقی است )طوسی، بی تا، 4

 ( می باشد.260، ص 4ج
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ق، 1415)فیض کاشانی،  . ادراک نور ولایت و معرفت امامی که حجت خداوند است5
 .(154، ص 2ج

. دریافت مرتبه ای خاص از حیات که قوای مدرک و متحرک از آن پیروی می کنند و 6
 .(97، ص3نوری از خارج همراه آن است )حقی بروسری، بی تا، ج

( و یا نور علم و ایمان که 477، ص 3ش، ج1371 . دریافت نور حکمت و ایمان )میبدی،7
ده و برای آنها به خداوند دلالت می کند )ابن عجیبه، به وسیله آن مردم را به یاد خداوند تذکر دا

 (. 166، ص 2بی تا، ج
دریافت این انوار، جزای فردی است که پس از مرتبه تربیت تکوینی عام و خاص خود را 
در سایه توجهات خاص خداوندی قرار داده و از باران رحمت گسترده الهی به واسطه ایمان و 

 (97دیگری از حیات راه یافته است )نحل:عمل صالح خویش به مرتبه 
 
 مقام قرب نوافل و ظهور اوصاف الوهیت در عبد . 4-3-2

خداوند از طریق به ظهور رساندن اوصاف خود در وجود فرد ولی، اوصاف بشریت را از وی 
زائل  و او را به خدایی دیدن و شنیدن عادت می دهد. در روایت معروف به قرب نوافل در 

تُهُ كُنْتُ إِذا  سََْعَهُ الهذِي يَسْمَعُ »... ومنین آمده است: وصف مقام م إِنههُ لیََ تَ قَرهبُ إِلَِه بِِلنهافِلَةِ حَتَّه أُحِبههُ فإَِذَا أَحْبَ ب ْ
تُهبهِِ وَ بَصَرَهُ الهذِي يُ بْصِرُ بِهِ وَ لِسَانهَُ الهذِي يَ نْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الهتِي يَ بْطِشُ بِِاَ إِنْ دَ  تُهُ وَ إِنْ سَألََنِِ أَعْطیَ ْ عبد « عَانّ أَجَب ْ

را به حدی از کمال و معنویت می رساند که آنچه دیگران نمی بینند، می بیند و آنچه دیگران 
نمی شنوند را می شنود و عمل او عمل خدایی می گردد، چنان که خداوند آنچه پیش از آن 

دست و چشم و گوش و سایر اعضا او خدایی  برایش شهودی بود را به تحقق در می آورد و
( به تعبیر امام خمینی)ره( چنین عبدی به وسیله قرب 352ص  ،2ق، ج1407می گردد. )کلینی، 

نوافل به جایی می رسد که همه امور و افعال را با مجاری ادراکی و تحریکی خداوند در مقام 
از مراتب دستیابی عبد به مقام ولایت  ظهور فعل انجام می دهد. ایشان این مقام را اولین مرتبه

کرده است  دانسته و کیفیت تحقق آن را به تفاوت اسمائی می داند که در وجود عبد تجلی
 (.14ش، ص 1378)خمینی، 

در قرب نوافل ولی به اذن خداوند در مقام فاعل قرار می گیرد و از نیروی الهی به عنوان 
ددی یه این مقام اشاره نماید چنانکه خداوند در آیات متعابزار و آلتی برای فعل خود استفاده می 

ئَةِ الطهيْرِ بإِِذْنّ»: نموده است ُ يّ عیسَى ابْنَ مَرْيَََ .....وَ إِذْ تََْلُقُ مِنَ الطِّیِن كَهَی ْ فُخُ فیها فَ تَكُونُ طَيْرا   إِذْ قالَ اللَّه فَ تَ ن ْ
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اوند به حضرت ( در اینجا خد110)مائده: « بإِِذْنّ وَ إِذْ تَُْرجُِ الْمَوْتى بإِِذْنّ وَ تُبِْئُ الَْْكْمَهَ وَ الْْبَْ رَصَ  بإِِذْنّ
  به اذن من تو خلق کردی، تو شفا دادی، تو زنده کردی. عیسی)ع( می فرماید:

این خطاب در خصوص انجام امور توسط عیسی )ع( وجود مقام وساطت وی راتوسط 
؛ 453، ص 4ق، ج1408  وی به اثبات می رساند )گنابادی، قرب نوافل در امورات تکوینی برای

، ص 6بی تا، ج ؛ آل غازی،348، ص 3ش، ج1336؛ کاشانی، 404، ص 3ش، ج1372طبرسی،
(. جوادی آملی بر اساس این آیه ، وی را مظهر اسماء عالم 579، ص 1؛ دینوری، بی تا، ج391

( محیی الموتی و مخرج الموتی 361، ص 7ش، ج 1391)جوادی آملی،  الغیب، خالق، شافی
 (. 368، ص 7ش، ج 1391هی دانسته است )جوادی آملی، ال

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَََخهرَ وَ يتُِمه نعِْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ »برخی دیگر از مفسران آیه شریفه  ُ ما تَ قَده لیَِ غْفِرَ لَكَ اللَّه
ص( انجام می شود ، از غفران آنچه در ادامه زندگی پیامبر ) را به دلیل« يَ هْدِيَكَ صِراطا  مُسْتَقِیما  

وط . همچنین مفسران در ذیل آیات مرب(86، ص1ق، ج1422دلایل این مقام دانسته اند )قونوی، 
ُ بِقَوْمٍ يُُِب ُّهُمْ وَ يُُِبُّونَهُ »: به محبت الهی مانند آیه شریفه از این مقام سخن  (54)المائدة: « فَسَوْفَ يََْتِ اللَّه

گفته اند چنانکه زمانیکه بنده به واسطه اطاعت و عبادت الهی محبوب خداوند گشته، خداوند  
إِنه اَللَّهَ تَ عَالَ يَ قُولُ: لَا يَ زاَلُ عَبْدِي يَ تَ قَرهبُ إِلَِه بِِلن هوَافِلِ مُُْلِصا  لِ حَتَّه »او را به مقام قرب نوافل می رساند: 

تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَهذِي يَسْمَعُ بهِِ وَ بَصَرَهُ الَهذِي يُ بْصِرُ بهِِ وَ يَدَهُ الَهتِي يَ بْطِشُ بَِِ أُحِبههُ فَ  تُهُ وَ إِنِ إِذَا أَحْبَ ب ْ ا إِنْ سَألََنِِ أَعْطیَ ْ
 ( 36، ص1ق، ج1409)موسوی سبزواری، « اِسْتَ عَاذَنّ أَعَذْتهُ

و بی اذن خداوند کلامی بر زبان وی جاری نمی گردد.  چنین عبدی با زبان الهی سخن گفته
بنابراین کلامی که می گوید جز حق و صدق و مقصود او جز خیرخواهی نخواهد بود. از این 
رو است که آنچه اراده می کند محقق می شود وآنچه دیگران در وجود عبد مشاهده می کنند، 

تُهُ وَ »: تهای حدیث آمده استچنانکه در ان اتصاف وی به مقام استجابت دعا است، إِنْ دَعَانّ أَجَب ْ
تُه  .«إِنْ سَألََنِِ أَعْطیَ ْ

البته این مقام در مقایسه با مقامات بعدی که در طی مراحل تربیت تکوینی، عبد به آن می 
کند با بقاى حکم نفس و در قیود انانیّتش رسد مقامی ناقص است چرا که هنوز خدا را عبادت مى

خداوند «  إلِیَْكَ قالَ رَبِّ أرَِنّ أنَْظرُْ »: به خداوند فرموده حضرت موسی )ع(چنانکه زمانیک قرار دارد،
این از آن جهت است که هنوز به طور کامل از حدود . (143)أعراف :  «لَنْ تَرانّ » به او فرمود:

شأن  نفس و قیودش خارج نشده و حجاب انّیّت را از خودش برنداشته است بنابراین داراى
 مواصله و مشاهده خداوند نخواهد بود. 
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 تربیت تکوینی به واسطه مقام فتح قریب .4-3-3
فتح باب قلب و ظهور معارف الهی در آن در کلام عرفا به معنای فتح قریب و مطابق آیه شریفه 

رِ  وَ أُخْرَى» نَ اللَّهِ وَ فَ تْحٌ قَريِبٌ  وَ بَشِّ ش، 1387آمده است )خمینی،   (13)صف:« الْمُؤْمِنِینتُحبُّونهاَ  نَصْرٌ مِّ
(. بنابراین فتح قریب، عبارت است از اینکه خداوند از طریق این فتح، فرد را مورد 342ص 

تربیت خاص قرار داده ، به تائیدات ملکوتی و نزول انوار خاص این مرتبه )ابن عربی، بی تا، 
ُ نوُرُ السهماواتِ وَ الَْْرْضِ »(، اجازه درک حقیقت آیه شریفه 338، ص 2ج را به وی عطا ( 31)نور: «اللَّه

، ص 9)حقی بروسری، بی تا، ج نموده، صفات ظلمانی انسانی وی را به صفات نورانی الهی
( تبدیل و او را موفق به تسلط و تصرف در تمام قوا و 338، ص 2؛ ابن عربی، بی تا، ج510

( خویش نموده که همان رسیدن 283، ص 12ش، ج1362 ن،مشاعر بدن و استیلاء بر طبیعت )امی
به حقیقتهای تجلیات صفاتی و مقام رضا و تسلیم و درک اسماء و صفات الهی و رویت وشهود 

( است که جملگی حکایت از مراتب خاصی 579، ص 3حیات ابدی وجود )قشیری، بی تا، ج
 از تربیت تکوینی خداوند نسبت به انسان مومن دارد. 

نمونه دستیابی به این دو مقام اخیر در زندگی اصحاب کهف قابل پیگیری است. به عنوان 
 مثال:

من لدنك و رشد ویژه در عبارت   . درخواست رحمت خاص ایشان به دلیل وجود عبارت1
ه علت رسیدن به مقام اضطرار ( از خداوند ب10)کهف: «رَبهنا آتنِا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْة  وَ هَیِّئْ لنَا مِنْ أمَْرنَّ رَشَدا  »

( 460، ص 2ق، ج1408که این رحمت و رشد گاهی بخاطر دریافت علم شهودی )گنابادی، 
بی تا،  )ابن عجیبه، گاهی به گشایش ابواب خاص معرفت و گاهی به ایصال به مطلوب حقیقی

 ( تفسیر شده است.251، ص 3ج
یَةٌ آمَنُوا بِرَبِِِّمْ وَ زدِْنَّهُمْ هُدى  إِنههُ ». افزایش هدایت پس از ایمان بنابر عبارت 2 ( 13)کهف:« مْ فِت ْ

نْ أمَْرنََِّ مَا »که از آن به نور ویژه به عنوان نور بصیرت و یقین مانند آیه  نَا إلِیَْكَ رُوح ا مِّ وَ كَذَالِكَ أوَْحَی ْ
صِرَاطٍ  ا نههدِى بهِِ مَن نهشَاءُ مِنْ عِبَادِنََّ وَ إِنهكَ لتَهَدِى إِلَ كُنتَ تَدْرىِ مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْايَاَنُ وَ لَاكِن جَعَلْنَاهُ نوُر  

بی تا،  ؛ آل غازی،342ص  2ج  ش،1391( تعبیر شده است )جوادی آملی، 52)شوری:« مُّسْتَقِیمٍ 
( که هدایت و اعطای نور در مقام بسیار والای عبودیت  و هدایت به صراط 166، ص 4ج 

 هی است.که تنها شامل حال بندگانی خاص می گردد.مستقیم ولایت ال
مَنْ يَُْرجُْ مِنْ بَ یْتِهِ مُهاجِرا  إِلَ اللَّهِ ».. . هجرت آنان از سرزمین  کفر و شرک که از آن بنابر آیه 3

از خانه شرک و بیت ( تعبیر به هجرت 100)نساء: «وَ رَسُولِهِ ثُُه يُدْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَّه 
(. ادراک موت در این 45، ص 2بی تا، ج  مظلم نفس به سوی ولایت الهی شده است )آل غازی،
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آیه مطابق با عنایت خاص الهی در اتفاق خواب طولانی تعبیر شده است که به دنبال آن عنایتی 
)گنابادی، « أَجْرهُُ عَلَى اللَّه فَ قَدْ وَقَعَ »: چرا که در انتهای آیه می فرماید خاص شامل حال آنان می شود

 (47، ص 2ق، ج 1408

 
 تربیت تکوینی از طریق واسط فیض قرار دادن و ظهور کرامات .4-3-4

مرتبه دیگر تربیت تکوینی واسطه قرار گرفتن عبد بین حق و خلق است. بالاترین درجه وساطت 
گردد. معصوم بدون واسطه با  از آن انسان کامل ومراتب پایین تر آن به اولیاء الله مربوط می

ملکوت اعلی در ارتباط است و فرد ولی با اتصال به او از توانایی تصرفات تکوینی در عالم 
قاَلَ الهذِى عِندَهُ »: سر می زند. درسوره نمل آمده است برخوردار و کرامات و خوارق عاداتی از وی

نَ الْكِتَابِ أَنََّ ءَاتیِكَ بهِِ قَ بْلَ أَ  ( در این آیه، بهره مند بودن از علم کتاب 40نمل: « )ن يَ رْتَده إلِیَْكَ عِلْمٌ مِّ
توسط آصف بن برخیا که وزیر سلیمان و وصی او بوده و جزء معصومین نیست، حائز اهمیت 

، ص 1ق، ج 1380؛ عیاشی، 55، ص 1ش، ج 1367 ؛ قمى،229، ص 1ق، ج1407 است )کلینى،
ق، 1416 ؛ بغوى،223، ص 7ش، ج1371لاعظم دانسته )میبدی، (. برخی علم کتاب را اسم الله ا52
( و آن را نمونه ای برای غلبه علم و حکمت 350، ص 6؛ حقی بروسری، بی تا، ج505، ص 3ج

)میبدى،  بر قدرت طبیعت می دانند چرا که حکمت عاصف بر قدرت عفریت غلبه کرده است
، ص 4ق، ج 1418؛ بیضاوی،  367، ص 3ج ق، 1407 ؛ زمخشری،222، ص 7ج ش، 1371
161  .) 

عالم و در نتیجه به بعضی از قدرت هایبرخی آورده اند که نفس به سبب علم زنده شده 
، ص 5ق، ج 1412 )قطب، هستی متصل شده که منجر به  صدور امور خارق العاده می گردد

ج  ق،1407؛ زمخشری،222ص  7ش، ج 1371؛ میبدی،240، ص 6ق، ج 1420 ؛ اندلسی،2641
، 14ق، ج 1422(. بسیاری نیز آن را دال بر اثبات کرامات عبادالله دانسته اند )قونوی، 367، ص 3

 (.232، ص 7ش، ج1371؛ میبدى،352، ص 6؛ حقی بروسری، بی تا، ج393ص 

ذْعِ النهخْلَةِ تُس» قرآن کریم در بیان زمان تولد حضرت عیسی )ع(  می فرماید : اقِطْ وَ هُزّيِ إلِیَْكِ بِِِ
( بنابر نظر مفسران، ثمره دادن درخت خشکیده به برکت تکان دادن 25)مریم:« عَلَیْكِ رُطبَا  جَنِیًّا

حضرت مریم س و مشاهده اینکه چگونه درخت خشکیده قادر به دادن خرمای تازه می شود، 
ص  ،16کرامتی برای  وی بوده که به دلیل قوت یقین و مرتبت اوست )ابن عاشور، بی تا، ج 

( و بنابر اینکه خداوند به وی امر به جنباندن درخت خشکیده را داده و او را واسطه در افتادن 28
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رطب از درخت نموده است، وجود وی به عنوان واسط در مسیر وصول فیض خوانده می شود 
؛ ر.ک گنابادی، 790، ص 7ق، ج 1372؛ طبرسى،349، ص 5و ج 67، ص3ق، ج1419)فضل الله، 

، طبرسی، 103، ص 3ش، ج1362؛ امین،215، ص 2ش، ج1336؛ کاشانی، 260، ص1ق، ج1408
؛ 348، ص 1؛  ابن عجیبه، بی تا، ج29، ص 2؛ حقی بروسری، بی تا، ج 739، ص 2ش، ج1372

 (.124، ص 3ق، ج1420؛ اندلسی، 15، ص 2ق، ج1418بیضاوی،

( دریافت طعام 37آل عمران:«) الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رزِْقا  كُلهما دَخَلَ عَلَیْها زكََريّه ».. همچنین در آیه 
الهی به عنوان کرامتی برای مریم )س( ذکر شده وبنابر آن، نقش واسطگی وی دراین مقام اثبات 

 (.208، ص 8ق، ج 1420. فخر رازى، 173، ص 3ق، ج 1417)طباطبائی، می گردد
 
 قام واسطه فیض کن فیکونتربیت تکوینی از طریق رساندن به م. 4-3-5

بالاترین مقامی که خداوند با تربیت تکوینی خود انسان را به آن رسانده است، مقامی برای 
ع( و کمل اولیاء الهی است که خداوند به ولی کامل خود قدرت و توانایی در فعل معصومین)

دارا می شود. از این  اعطا نموده که او به اذن الهی، توانایی هر گونه تصرف در عالم امکان را 
که مقامی فوق مقام قرب نوافل بوده چرا که قرب فرائض مقام تعبیر به قرب فرائض می شود.

نوافل خداوند آله و بنده  عبارت از آن است که بنده آلت  می باشد و خداوند فاعل و در قرب
خداوند، سمع و بصر  (.  به این معنا که بعد از اینکه1314، ص2فاعل می باشد)تهانوى، بی تا، ج

 (112ش، ص1381)آشتیانى،  مع و بصر و ید و قدرت حق می گردداو بود، او س
امام خمینی قرب فرائض را فنای کامل می داند که آن با ولایت کلیه آشکار می شود و در 
این مقام خودیت عبد نابود شده و بنده در رتبه فرشتگان مهیمه در آید که اگر بنده لیاقت و 

گی برگرداندن را داشته باشد آن گاه عنایت خداوند شامل او می شود و او را به وجود شایست
 (.114و  112ش، ص 1368خود بازمی گرداند )خمینی، 

این مقام در آیاتی که مسئله معجزات انبیا در آنها مطرح می گردد، و وجود نبی واسط تجلی 
از  درخواست حضرت ابراهیم )ع(چنانکه در ماجرای قدرت خداوند است، تبیین شده است. 

( خداوند به وی امر به گرفتن پرنده 260خداوند جهت مشاهده کیفیت زنده شدن مردگان )بقره: 
و جزء جزء کردن و صدا زدن آنها نمود و وجود وی را واسطه ای برای فیض احیاء و زنده 

 ساند. )طباطبایی،نمودن مردگان قرار داد که در حقیقت مقام کن فیکونی برای وی را می ر
 ( 367، ص 2ق، ج1417
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وَ  فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَ لكِنه اللَّهَ قَ تَ لَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لكِنه اللَّهَ رَمى» همچنین خداوند می فرماید :
یعٌ عَلِیمٌ  َ سََِ (  در این آیه شریفه مفسرین صراحت کلام 17:  )انفال« لیُِ بْلِيَ الْمُؤْمِنِیَن مِنْهُ بَلَء  حَسَنا  إِنه اللَّه

خداوند در انتساب فعل به خود را دلیلی بر مقام قرب فرائض دانسته اند چرا که با اینکه به ظاهر 
فاعل عبد است اما خداوند آن را حرکتی از جانب خویش معرفی نموده است پس در این مقام 

، 4ش، ج1383حرکت از خداوند است)قرائتی،دهد، در واقع آن اگر عبد حرکتى نیز انجام مى
 (.291ص 

در روایاتی مانند سبز شدن محل نشستن وی )طباطبایی، خضر نبی )ع(، حیات بخش بودن 
؛ 645، ص 3ش، ج1374؛ بحرانی،103، ص 15ش، ج1372؛ طبرسى،488، ص13ق، ج1417
، ص 5بی تا، ج ؛ میبدی، 252، ص 3ق، ج1415 ؛ فیض کاشانی، 145، ص5ش، ج1385مغنیه،
( و زنده شدن ماهی 287، ص3؛ ابن عجیبه، بی تا، ج 267، ص 5؛ حقی بروسری، بی تا ج 718

ق، 1421،سیوطی، 332و  330، ص 2ق، ج 1380؛ عیاشی،472، ص 2ش، ج 1374مرده )بحرانی،
( و همچنین اجازه خداوند به ورود آن حضرت در امور تکوینی مانند سوراخ 229، ص 4ج 

 ( مسئله تسخیر باد358، ص5ش، ج1336 )کاشانی، کشتی و وارد نشدن آب به درون آننمودن 
( 18و  16تعلیم منطق الطیر، شنیدن صدای مورچه )نمل:  (12-13)سبا: ( و جنیان81) انبیاء:

ن حضرت توسط حضرت سلیمان)ع( بازگشتن بینایی از دست رفته حضرت یعقوب)ع( با پیراه
(؛ مسئله یدَ بَیْضاء 10)نمل:  ها شدن عصای حضرت موسی)ع(اژد ،(96یوسف)ع()یوسف : 

پیامبر اسلام )ص( و سایر معجزات مطرح در ذیل آیات مربوط  (1-2( ، شق القمر )قمر: 22)طه: 
؛ ابن عاشور، بی تا، 278، ص:1؛ آل غازی، بی تا، ج567، ص: 3دینوری، بی تا، ج :به آن )ر.ک

؛ کاشانی، 419، ص 13ش، ج1362؛ امین،262، ص 9ج ؛ حقی بروسری، بی تا،162، ص 27ج
( مانند از جا کندن درخت و  346، ص12ش، ج1364؛ طیب اصفهانی،93، ص 9ش، ج1336

  (282ق، ص 1414سخن گفتن آن با ایشان. )شریف الرضى،
نمونه های قرآنی  و روایی اراده کن فیکونی نبی می باشد که موجب تصرفی در همگی 
ردیده و به اذن الهی روال عادی امور از مسیر طبیعی خود خارج شده است. اعطای عالم امکان گ

مقام وساطت فیض، آن هم در حد و درجه کن فیکونی، والاترین نوع از تربیت تکوینی خداوند 
است. به این معنا که خداوند از طریق عواملی تکوینی، نبی و ولی خود را به حدی از ولایت و 

ه وی در زمین کارهای الهی انجام می دهد و هدایت و امورات بندگان را وساطت می رساند ک
 سرپرستی می کند که این حقیقت مقام قرب فرائض است که در ابتدا به آن اشاره شد.  
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 اخص روش های تربیتی. 4-3-6
 الف( ایجاد محبت در سایه بصیرت افزایی و حکمت

در بحث اول از مرحله تربیت تکوینی اخص، بیان شد که خداوند در این مرحله انسان را به 
گونه ای خاص با نور معرفت خود آشنا می کند تا جاییکه وجود فرد را به وسیله این نور جان 
و حیات مضاعفی می بخشد و از کیفیت تحقق افعال الهی آشنا می گرداند. آشنایی با فعل خداوند 

یل حکمت آمیز آنها بصیرت حقیقی را در وجود فرد می افزاید واین افزایش معرفت و و دلا
دریافت نور حقیقت است که پایه محبت و انس ویژه ای با وجود معبود می گردد. بر همین 
اساس یکی از روش های تربیتی که می تواند بعد از رسیدن متربی به حد خاصی از شعور و 

 و مربی قرا گیرد. عقلانیت، مورد توجه ولی 
در این روش مربی می بایست با ایجاد آگاهی و بصیرت نسبت به امور در جریان پیرامونی، 
متربی را از شرایط و دلایل انتخاب ها و تصمیم ها اگاه سازد و با تکیه بر ایجاد معرفت، از وی 

میم گیری های نظرخواهی نموده و او را به آرامی و کم کم آماده ورود در عرصه های جدی تص
کلان زندگی نماید. لذا می تواند در موارد ممکن، متربی را مورد مشورت خویش قرار داده و به 
نظرات او اعتماد نماید. لذا آموزش نگاه حکمت آمیز به وقایع و فراتر رفتن از حد ظاهر بینی 

وزه اندیشه در امور لازمه این روش تربیتی است. حکمت علمی است که می توان با آن هم درح
و هم در حیطه عمل به واقع و حق نائل شد. راغب اصفهانی آن را معرفت افضل اشیا با افضل 

)راغب اصفهانی،  علوم می داند و درباره انسان آن را شناخت موجودات و افعال نیك دانسته است
 باب حکم(. 

رامون خود این شناخت سبب ساز و زمینه ای برای داشتن تسلط بیشتر بر خودو امور پی
گردیده و درنتیجه باعث ایجاد محبت نسبت به  خالق ، خود و اطرافیان می گردد. لذا باعث 
ایجاد روحیه رضا  و تسلیم شده و متربی را از افتادن در ورطه خطرات اجتماعی و آسیب های 

 ناشی از عدم رضایت عقلانی نسبت به امور باز می دارد. 

 
 روش تربیت مسئولیت دهی ب( 

ق موارد مطرح شده در ابتدای تربیت تکوینی اخص، خداوند از طریق به ظهور رساندن طب
اوصاف خود در وجود فرد ولی، اوصاف بشریت را از وی زائل و او را به خدایی دیدن و خدایی 
شنیدن عادت می دهد. در این مرحله دست و پا و دیگر اعضا و جوارح فرد، کار الهی می کند. 

دا درخواستی داشته باشد خداوند اجابت می نماید .این بدان معناست که همچنین اگر از خ
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خداوند اجازه پذیرش مسئولیت را در ابعاد مختلفی به انسان می دهد. البته اگر انسان مراحل 
پیشین تربیت را به خوبی سپری کرده باشد و قابلیت پذیرش این رتبه را در خود ایجاد نموده 

دست برای خداوند کار می کند، چشم خدایی میبیند و وجود انسان باشد. لذا در این مقام 
 جملگی به امور الهی اشتغال می یابند. 

بر اساس این حقیقت، می توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر خداوند که تفاوت رتبی و 
وجودی او با انسان قابل قیاس نیست، به انسان اجازه به عهده گرفتن امور مربوط به خود و 

گران را می دهد، لذا والدین و مربیان با اتکا به این حقیقت لازم است پس از طی مراحل دی
خاص تربیتی،به متربی مسئولیت داده، او را در حد توان، تکلیف به انجام مسئولیت های فردی 
خویش نمایند . چنانکه خداوند با اعطای این مقام که برخواسته از محبت او به این فرد است، 

فاعل امور الهی خویش قرار می دهد، لذا متربی باید کارگذار و مجری دستورات مربی او را 
 باشد. 

 
 روش تربیت جانشینی ج( 

این روش تربیتی مبتنی بر مقام واسطه گری مطرح شده در تربیت تکوینی اخص است . آنجا که 
ر انجام امورات عبد توسط خداوند به عنوان واسطه فیض انتخاب شده و با عنایت الهی قدرت ب

او را دارا است. این مقام در ابتدای راه آثاری مختصر و در ادامه آثار جدی تری را شامل می 
شود ک نمونه های انها مورد بحث قرار گرفت . دراین مرحله، خداوند فرد را به عنوان جانشین 

خلیفة اللهی در خوددر زمین و کسی که از مقام ولایت برخوردار است، معرفی می نماید و مقام 
است . لذا مربیان بر  آیات قرآن حد اعلی این حقیقت خواهدبود که از آن انبیا و معصومین )ع(

اساس این مبنای تکوینی، می توانند فرد متربی را در حد توان او، و در غیاب یا حضور خود، به 
سایه انجام امور در  عنوان جانشین خود معرفی و امور مختلف را به وی واگذار نماید تا فرد در

 حد غایت وسع خود، ظرفیت های وجودی خویش را افزایش دهد. 

 
 نتایج تحقیق

تربیت تکوینی خداوند بر اساس معیت خداوندی، امری حقیقی و محصول تصرف در  .1
 بواطن امور است و نه مسئله ای ظاهری و اعتباری مانند نظام های تربیتی ساخته انسان.
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مراحل تربیت تکوینی بر مبنای مراتب ولایت تکوینی قابل تقسیم بندی در سه مرحله  .2
مراتب تربیت  (ع)ی عام و خاص و اخص می باشد. بنابر آیات قرآن و روایات معصومین 

عنوان تربیت  از طریق اعطای عقل بالقوه، تربیت فطری، تربیت از طریق مشیت  4تکوینی عام در 
 روزی و تربیت از طریق تقدیر شرایط زندگی و مرگ  قابل تبیین است.تکوینی تعیین رزق و 

روش های تربیتی قابل استخراج از مرحله تربیت تکوینی عام عبارتند از : روش تربیت  .3
عقلانی بر مبنای اعطای عقل بالقوه، توجه به لزوم زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب  ونیز توجه 

لزوم توجه به جهات  ت فطری،یادآوری مداوم نعمت ها،به احساسات فطری بر مبنای تربی
تکوینی امور و امتحان و ابتلاءبرای مشیت تکوینی تعیین رزق و روزی و توجه به مرگ اندیشی 

 و مشاهده نتیجه اعمال برای تربیت از طریق تقدیر شرایط زندگی و مرگ. 

انواع امدادهای  نوع تربیت است. تربیت از طریق 4مراتب تربیت تکوینی خاص شامل  .4
غیبی ، تربیت از طریق اعطای شرح صدر و تربیت از طریق ایجاد سکینه در دل  و تربیت از 

 طریق الهام و اشراق 

روش های تربیتی ذیل مرتبه  تربیت تکوینی خاص عبارتند از: پذیرش و شناخت نقاط  .5
 تشویق ضعف، ایجاد آرامش و قوت قلب،  پشتیبانی و حمایتگری به موقع، بشارت و

تربیت تکوینی اخص شامل تربیت از طریق درک اسماء فعلی و جذبات خاص الهی،   .6
تربیت تکوینی به واسطه مقام فتح قریب، تربیت تکوینی ازطریق واسط فیض قرار دادن و ظهور 

 کرامات، تربیت تکوینی از طریق رساندن به مقام واسطه فیض کن فیکون می باشد.

ایجاد محبت در سایه بصیرت افزایی و  رتبه عبارتند از:روش های تربیتی ذیل این م .7
 .مسئولیت دهی و جانشینی حکمت،
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 .، قم: بی ناشرحی بر زاد المسافرش(، 1381الدین، )آشتیانى، جلال

 .الترقی، دمشق: بیان المعانیالقادر، )بی تا(، آل غازی، عبد

 .، بیروت: دار الکتب العلمیهالمعانى فى تفسیر القرآن العظیمروح (، ق1415)آلوسى، محمود، 

 ، قم: مؤسسة إسماعیلیان.النهایة فی غریب الحدیث و الأثرق(، 1409ابن أثیر جزری، مبارک بن محمد )

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :، قمالتوحیدش(، 1398محمد بن علی، ) ابن بابویه،
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 .بی نا :، بی جاالتحریر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر، )بی تا(، 

 .، قاهره: حسن عباس زکیالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدابن عجیبه، احمد، )بی تا(، 

 .، بیروت: دار الاحیاء التراث العربیتفسیر ابن عربی )بی تا(، ،ابن عربی، محی الدین

، بیروت: دارالکتب المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزق(، 1413، )، عبدالحق بن غالبابن عطیه

 .العلمیه

 .، قم: مکتبه الاعلام الاسلامیمعجم مقاییس اللغةق(، 1404ابن فارس، أحمد بن فارس، )

 .صادر بیروت: دار ،لسان العربق(، 1414بن مکرم، ) ابن منظور،  محمد

، قاهره: الهیئه الاشارات؛ تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم لطایف)بی تا(،  ،، ابوالقاسمابن هوازن 

 .المصریه العامه للکتاب

های اسلامی ، مشهد: بنیاد پژوهشروض الجنان و روح الجنانق(، 1408) ابوالفتوح رازی، حسین بن علی،

  .آستان قدس رضوی

 .: دار الفکر، بیروتالبحر المحیط فی التفسیرق(، 1420محمد بن یوسف، )اندلسی، حیان ابو

 .، اصفهان: نشاطمخزن العرفان در تفسیر قرآن مجیدش(، 1362امین، سیده نصرت، )

  .، تهران: مدرسهنگاهی دوباره به تربیت اسلامیش( 1391باقری، خسرو، )

 .، قم: مؤسسه بعثهالبرهان فی تفسیر القرآنش(، 1374، )بحرانی، هاشم بن سلیمان

  .الکتب الإسلامیة، قم: دارمحاسنالش( 1371محمد، ) برقى، احمد بن

 .، بیروت: دار الفکرمعالم التنزیل فی التفسیر و التاویل، ق(1416محمد )بغوى، ابو 

 .، بیروت: دار احیاء التراث العربیانوار التنزیل و اسرار التاویل ق(،1418بیضاوی، عبدالله بن عمر، )

 .بوستان کتاب :، قمالمعارف قرآن کریمدایرة ش(، 1382پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، )

  .، قم: دار الکتاب الإسلامیغرر الحکم و درر الکلمق(، 1410تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، )

  .، بیروت: مکتبه لبنان ناشرونکشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تهانوی، محمد علی بن علی، )بی تا(

 .، قم: اسراءقرآن ولایت درش(، 1370) ، عبدالله،جوادی آملی

 .، قم: اسراءشمیم ولایتش(، 1388) ، عبدالله،جوادی آملی

 .تهران: خانه کتاب ،تفسیر تسنیمش(، 1391) ، عبدالله،جوادی آملی

 .، بیروت: دار احیاء الراث العربىتاج اللغه و صحاح العربیهق(. 1387) ، اسماعیل بن حماد،جوهری
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 .، بیروت: بی ناتاج العروس من جواهر القاموس، ق(1414حسینی زبیدی، محمد مرتضى، )

 .، بیروت: دارالفکرتفسیر روح البیانحقی بروسوی، اسماعیل، )بی تا( 

هاشم رسولی محلاتی، قم: مؤسسه  :، تحقیقتفسیر نورالثقلینق(، 1412) حویزی، عبد علی بن جمعه،

 .اسماعیلیان

 .، قم: دفتر تبلیغات اسلامیالحکمتعلیقات علی شرح فصوص ، ش(1368خمینی، روح الله، )

 .موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: ، تهرانصحیفه امام خمینیش(، 1374خمینی، روح الله، )

، تهران: موسسه تنظیم سر الصلاة )معراج السالکین و صلاة العارفین(ش(، 1378)خمینی، روح الله، 

 .امام خمینی آثار نشر و

 .، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیچهل حدیثش(، 1387) خمینی، روح الله،

، بیروت: تفسیر ابن وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن الکریمالله بن محمد، )بی تا(، دینوری، عبد

 .دارالکتب العلمیه

 .، بیروت: دارالعلم الدارالشامیةالمفردات فی غریب القرآنق(، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )

 .: دار الفکر، بیروتتفسیر الوسیطق(، 1422ى، )ى، وهبة بن مصطفزحیل

 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربیالکشافق(، 1407) ، محمود بن عمر،زمخشری

 .، تهران: بی نافرهنگ معارف اسلامىش(، 1373) سجادى، جعفر،

  .انتشارات زوار :تهران ،کلیات سعدیش(، 1382سعدی، مصلح الدین، )

 .، بیروت: داراحیاء التراث العربیالدر المنثور فی التفسیر المأثورق(، 1421، )جلال الدینسیوطی، 

 .، بیروت: دارالفکرالمزهر فی علوم اللغة و أنواعها ،، )بی تا(سیوطی، جلال الدین

 .الله مرعشی نجفیآیت کتابخانه، قم: أقرب المواردق(، 1403الشرتونی اللبنانی، سعید، )

 .دانشگاه تهران :ت، تهراناصول تعلیم و تربیش(، 1375) علی، شریعتمداری،

 .دارالکتاب الاسلامیبیروت: ، النظام التربوی فی الاسلامش(، 1378شریف قرشی، باقر، )

 .، قم: هجرتنهج البلاغةق(، 1414)، شریف الرضى، محمد بن حسین

انتشارات آستان قدس ، مشهد: مبانی و اصول آموزش و پرورشش(، 1369شکوهی، غلامحسین، )

 .رضوی
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، قم: نشر آثار آیت الله العظمی ولایت تکوینی و ولایت تشریعیش(، 1387صافی گلپایگانی، لطف اللّه، )

 .صافی گلپایگانی

 .شرکت سهامى انتشار :تهران ،تفسیر پرتویی از قرآن ش(،1362) سید محمود، ،طالقانى

، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین تفسیر القرآنالمیزان فی ق(، 1417طباطبایی، محمد حسین، )

 .حوزه علمیه قم

 .، قم: موسسه اهل البیت )ع(رساله الولایة(، طباطبایی، محمد حسین، )بی تا

 .: انتشارات ناصر خسرو، تهرانمجمع البیان فى تفسیر القرآنش(، 1372، )فضل بن حسن طبرسى،

 .، تهران: کتاب فروشی مرتضویینمجمع البحرش(، 1375) طریحی، فخر الدین،

 .دانشگاه تهران :، تهراناساس الاقتباس ش(،1375) طوسی، محمد بن حسن،

 .، قم: دار الثقافهأمالیق(، 1414طوسی، محمد بن حسن، )

 .الحدیث التراث العربیار، بیروت: دالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، )بی تا(، 

 .، تهران: انتشارات اسلامیاطیب البیان فی تفسیر القرآنش(، 1364)طیب اصفهانی، عبدالحسین، 

 .نشر الهادى :، قمالصحیفة السجادیةش(، 1376) على بن الحسین علیه السلام،

 .، تهران: المطبعة العلمیةتفسیر العیاشی ،ق(1380عیاشی، محمد بن مسعود، )

 .رات امیر کبیرانتشا :، تهرانمکاتیب فارسی غزالیش(، 1362غزالی، محمد، )

 .انتشارات دارالقلم :، بیروتاحیای علوم دینغزالی، محمد، )بی تا(، 

 .، بیروت: دار احیاء التراث العربىتفسیر کبیر مفاتیح الغیبق(، 1420رازى، محمد بن عمر، ) فخر

 .، بیروت: انتشارات هجرتالعینق(، 1410فراهیدی، خلیل بن احمد، )

 .، بیروت: دار الملاک لطباعة و النشرمن وحی القرآنق(، 1419)فضل الله، محمد حسین، 

 .، تهران: صدرتفسیر الصافیق(، 1415) فیض کاشانی، محسن،

، قم: موسسه المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیق(، 1414فیومى، أحمد بن محمد، )

 .الهجرةدار

 .یروت: دارالشروق، بفى ظلال القرآنق(، 1412قطب، سید بن ابراهیم، )

 .، قم: دار الکتابق سید طیب موسوى جزایرىتحقی ،تفسیر قمیش(، 1367، )قمى، على بن ابراهیم



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       336 

 .، بیروت: دار الکتبحاشیه القونوی علی تفسیر الامام البیضاویق(، 1422قونوی، اسماعیل بن محمد، )

 .العلمیه

، تهران: کتابفروشی محمد فی الزام المخالفینتفسیر منهج الصادقین ش(، 1336، )، ملافتح اللهکاشانی

  .حسن علمی

 .بنیاد معارف اسلامی :، قمالتفاسیر زبدةق(، 1423) ، ملافتح الله،کاشانی

 .، تهران: دار الکتب الإسلامیةالکافیق(، 1407کلینى، محمد بن یعقوب، )

بیروت: موسسه الاعلمی  ،تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادةق(، 1408گنابادی، سلطان محمد، )

 .للمطبوعات

 :محمد جعفر پاک سرشت، تهرانتحقیق: ، مکاتب فلسفی و آراء تربیتیش(، 1386گوتك، جرالدال، )

  .سمت

 .، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیانکنز العمّالش(، 1387) متقی، علی بن حسام الدین،

، بیروت: دار احیاء التراث لدُرر أخبار الأئمة الأطهارالجامعة  بحار الانوارق(، 1403) باقر،مجلسی، محمد

 .العربی

دانشگاه  تهران، لایت تکوینی در قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین،نظام وش(، 1396محسنی،طاهره،)

 امام صادق)ع(

 .، قم: در راه حقمعارف قرآنش(، 1368مصباح یزدی، محمد تقی، )

 .، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتابمات القرآنالتحقیق فی کلش(، 1360مصطفوی، حسن، )

  .، تهران: صدراتعلیم و تربیت در اسلامش(، 1382مطهری، مرتضی، )

 .، قم: التمهیدعلوم قرآنیش(، 1381معرفت، محمد هادی، )

 .، قم: بوستان کتابتفسیر الکاشف، ش(1385مغنیه، محمد جواد، )

 .مطبعة الترقى، دمشق: المعانیبیان ق(، 1382)ملاحویش آل غازى، عبدالقادر، 

 .، تهران: آزادیاسرار الصلوةش(، 1372جواد، ) ،ملکی تبریزی

 .، تهران: نگاران قلمرساله لقاء الله، ش(1395جواد، ) ،ملکی تبریزی

: مرکز مطالعات م، قتربیت عقلانی در نهج البلاغه و دلالت های آموزشی آنش(، 1379ملکی، حسن، )

 .تربیت اسلامی
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 .، تهران: انتشارات امیر کبیرکشف الأسرار و عدة الأبرار(، ش1371) ،دى، رشیدالدینمیب

 .: انتشارات طهوری، تهراننگاهی به فلسفه آموزش و پرورشش(، 1375نقیب زاده، عبدالحسین، )
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 چکیده
تعدد فهم  ،)ص( تا هشتم سوره ضحی در مقام بیان مواهب خاص خداوند بر پیامبر خاتم آیات ششم

تفسیرنگاران را به دنبال داشته است. این تنوع و اختلاف برخاسته از واژگان کاربسته، ساختار جملات 
ینش گانه است. چندمعنایی در آیات، انعکاس قدرت و حکمت خداوند در گزو البته چندمعنایی آیات سه

شود یک واحد زبانی در یک بار استعمال و در یک متن واژگان و چینش ساختارهایی است که سبب می
مشخص از معانی متعدد برخوردار گردد و بتوان همه آن معانی را به عنوان مراد پروردگار پذیرفت. 
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کوشد با تحلیل واژگان کاربسته و ساختار جملات و بررسی روایات پردازد و سپس میمفسران می

این پژوهش که با  نتایج دو را در چندمعنایی آیات به اثبات رساند. تفسیری، مناسبت و موافقت این
مفردات و ساخت  د که روایات تفسیری در وفاق بادهنشان میروش توصیفی تحلیلی انجام شده است 

 .های مختلف و فهم معانی متعدد از آنها استآیات مورد بحث، مؤید امکان خوانش
 واژگان کلیدی
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 و طرح مسئله مقدمه
سوره ضحی نود و سومین سوره قرآن کریم است و یازده آیه دارد. آیات ششم تا هشتم سوره 

در مقام بیان  «وَ وَجدَكََ عائِلاً فَأَغْنى * وَ وَجدََكَ ضَالاًّ فَهَدى * أَ لَمْ یجَدِْكَ یَتیماً فَآوى» ضحی:
ند که تعدد و اختلاف هست ، در شمار آیاتیواهب خاص خداوند بر حضرت محمد)ص(م

سوره مورد  های تفسیرنگاران را به همراه داشته است. برای مثال فهم ناصواب از آیه هفتمنظرگاه
هایی شده که گاه با اشکالات کلامی و عقیدتی مواجه است. به گیری نظرگاهبحث سبب شکل

ها ضلالت به ساحت نبی گرامی اسلام)ص( منتسب شده است و در برخی موجب این دیدگاه
)نک:  متونِ تفسیری تبعیت ایشان از آیین جاهلیت به مدت چهل سال به طول انجامیده است

 (. 149، ص30ق، ج1412طبری، 
داشت برتری پیامبر خاتم)ص( بر انبیای پیشین و مؤمن و موحد بودن پیامبرانی مانند  با نظر

(، 33-29 و19حضرت یحیی و حضرت عیسی)ع( از همان دوران صباوت و شیرخوارگی)مریم:
نگام فرض دوری از ایمان تا پیش از بعثت برای خاتم النبیین)ع( پذیرفتنی نیست حال آنکه به ه

(. به 207ش، ص1385نزول وحی نیز در کوه حرا مشغول راز و نیاز بوده است)ن.ك: سبحانی، 
رسد برخی واژگان کاربسته و به تبع آن آیات ششم تا هشتم سوره ضحی از چندمعنایی نظر می

 های مفسران در فهم آیات نیز همین مسئله است.برخوردار هستند و سرمنشأ اختلاف دیدگاه
چندمعنایی در اینجا به معنای ابهام معنایی نیست که بدون قصد در کلام رخ  منظور از

افتد و لفظ با معانی دور و دهد؛ بلکه نوعی ایهام است که به عمد از سوی گوینده اتفاق میمی
یابی به مدلول و مفاد کلام در راه (.211-210ش، صص1397شود)صفوی، نزدیک آورده می

چه در این نوشتار اهمیت ویژه دارد، یافتن تواند مدد رساند؛ اما آنیالهی، عناصر گوناگونی م
راهی مطمئن برای نزدیکی و وقوف به افق فکری و ذهنی گوینده آیات به قصد فهم معنا و مراد 

گانه مذکور و امکان چندمعنایی آنها، روایات تفسیری پروردگار است؛ لذا به منظور فهم آیات سه
برای نزدیکی به ذهنیت متکلم آیات و اسلوب بیانی مورد نظرِ او لحاظ ای به عنوان واسطه

رو در صدد است تا با روش (. تحقیق پیش350-349ش، صص1394شود)ن.ك:اسعدی، می
های توصیفی تحلیلی و تأکید بر مسئله چندمعنایی و کارکرد روایات تفسیری در این باره، نظرگاه

 آیات را تبیین نماید. تفسیرنگاران را بررسی و وجوه معانی
توان به تفاسیر مدون در ادوار مختلف و های پیشین در این موضوع میدر رابطه با نگاشته

-166، صص1؛ ابن هشام، ج139، ص1ق، ج1427برخی کتب با صبغه تاریخی)ن.ك: حلبی، 
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( اشاره نمود که البته در نوشتار حاضر اهم 207 -206، 167ش، صص1385؛ سبحانی، 167
بندی و تقریر گشته است. افزون بر های ناظر به آیات که در این متون مطرح شده، دستهاهدیدگ

آن چندین مقاله درباره سوره ضحی به رشته تحریر در آمده است)برای نمونه بنگرید به: طه 
حبیب، محمدجعفری، الربیعی، نکونام( با این حال، در هیچ یک از آثار مذکور چندمعنایی آیات 

 ث، موضوع بررسی نبوده است. مورد بح
وَ وجَدَكََ ضَالاًّ رسی تطبیقی آرای مفسران در تبیین مفهوم ضلالت در آیه )بر»در مقالات 

نقد و بررسی وجوه تفسیری آیه هفتم »( و 193 -169ش، صص1398)مدنی و رفعت، « (فَهَدى
ها در تفسیر (، نیز بررسی تحلیلی دیدگاه66 -49ش، صص1401)دشن و اویسی،  «سوره ضحی

 آیه هفتم سوره ضحی و بدون نظرداشت چندمعنایی آن صورت گرفته است.
گویی به این سؤالات است: اولاً دیدگاه مفسران در تفسیر پژوهش حاضر در صدد پاسخ

آیات ششم تا هشتم سوره ضحی چیست؟ ثانیاً دلایل چندمعنایی بودن آیات مورد بحث کدامند؟ 
تابند؟ رابعاً کارکرد روایات در فهم چندمعنایی آنها وجوهی از معانی را بر میثالثاً این آیات چه 

 چگونه است؟ 

 
 تعاریف .1

 چندمعنایی .1-1
اند چندمعنایی از جمله آشناترین روابط مفهومی است که در سنت مطالعه ی معنی به آن پرداخته

برخوردار شود)صفوی، کنند که یک واحد زبانی از چند معنی و آن را شرایطی معرفی می
(. به دیگر سخن مقصود از چندمعنایی آن است که یک لفظ در یک بار 111ش، ص1397

استعمال و در یک متن مشخص مفید معانی متعدد و مختلف باشد و بتوان همه آن معانی را به 
(. بر این پایه اگر واحد زبانی 60-39ش، صص1396آن واژه اختصاص داد)امیدعلی و خلیلی، 

ای معانی متعددی باشد که در هر یک از موارد استعمال و با توجه به بافت کلام بر معنی دار
 گردد.مشخصی دلالت نماید از مبحث چندمعنایی خارج می

درباره مسئله چندمعنایی باید به این موضوع توجه داشت که اصل پدیده چندمعنایی 
ی برخوردارند که مسئله چندمعنایی هایاختصاص به متون مقدس ندارد اما کتب مقدس از ویژگی

ترین وجه تمایز، ویژه بودن متکلم است. در فضای کند. مهمدر آن را از دیگر متون متمایز می
ای هست که او را مانند یک متکلم انسانی در قالب عقایدی علم و قدرت خداوند به اندازه
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که اگر در جایی از کلام الهی های زبانی محصور نکند و مؤمنان را بدان باور رساند محدودیت
های شود، این کاربرد نه از روی ناچاری و محصور بودن در قالب محدودیتچندمعنایی دیده می

-80ش، صص1397زبانی، بلکه از روی حکمت و اغراض حکیمانه بوده است)ن.ك: پاکتچی، 
81.) 

همه چیز احاطه به بیان دیگر خدای تعالی که عالم به همه موجودات و خواص اشیاست، بر 
های آوایی و معنایی آن نیز جاری دارد. این علم و احاطه الهی بر الفاظ یک زبان و همه خاصیت

کند، قادر است؛ از این رو هنگامی که ذاتِ حق، مجموعه الفاظی را در قالب یک کلام صادر می
و همه معانی مقصود  گر چند معنا بودهزمان بیانهایی را گزینش کند که همها و ترکیباست واژه

زمان همه او نیز باشد؛ هر چند مخاطبِ سخن خدا به دلیل محدودیتی که دارد، نتواند به طور هم
-80ش، صص1395آن معانی و یا بیش از یک معنا از معانی مراد خدا را بفهمد)طیب حسینی، 

81.) 
 

 روایات تفسیری .1-2
و هدایت امت اسلامی در سایه تمسک بر اساس حدیث ثقلین قرآن و عترت همتای یکدیگرند 

گردد. اهل بیت)ع( همانند نبی گرامی اسلام)ص( مسئولیت تبیین آیات به هر دو ثقل حاصل می
اند؛ از این رو، روایات ترین مرجع برای دستیابی به معارف قرآنیالهی را بر عهده دارند و اصیل

مندی از قرآن ه باید توجه داشت بهرهبارمعصومین)ع( مبنایی مهم در تفسیر قرآن است. در این
ها و معارف لزوماً وابسته به سنت نیست و نباید روایات تفسیری را یگانه راه ارتباط با مدلول

قرآنی بر شمرد اما از سوی دیگر نقش سنت در تبیین و تفسیر قرآن امری مسلم و انکارناپذیر 
 (.346ش، ص1394است)ن.ك: اسعدی،

روایات تفسیری صرفاً در صدد انتقال مستقیم معارف قرآنی همانند لازم به توجه است که 
تبیین مفاهیم و مفاد آیات و یا تبیین مفردات آنها نیستند بلکه یکی دیگر از کارکردهای سنت و 

های متن و زبان قرآن است تا مفسر روایات تفسیری، تعلیم شیوه تفسیر و حتی شناساندن ویژگی
عرصه گام نهد. ذو وجوه بودن بودن کلام خداوند و برخورداری از با شناختی مطلوب در این 

شناختی نیز برخوردار های قرآن است که از مبنای سنتهای متعدد معنایی یکی از ویژگیلایه
 است.
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 گانهنقد و تحلیل نظرگاه مفسران و تبیین چندمعنایی آیات سه .2
 سوره ضحی 6تقریر آراء در تفسیر آیه  .2-1

های تفسیرنگاران بر در فهم آیه ششم سوره ضحی، دیدگاه« یتیم»به نقش کلیدی واژه  با توجه
 گردد. اند، تبیین میاساس معنایی که از این لغت دریافته

 
 یتیم به معنی محروم از پدر .2-1-1

اند. بر این اساس معنا چنین خواهد را به معنی طفل محروم از پدر فهمیده« یتیم»برخی مفسران 
بنابراین خداوند متعال که عالم به یتیمى «. آیا پروردگارت تو را طفلى بى پدر نیافت؟»بود: 

؛ 741، ص3م، ج2000پیامبر)ص( بود، ایشان را در کنف حمایت خود جای داده است)قشیری، 
الحاق شیئی به چیز بر « ایواء»زبور فهم معنی (. در نظرگاه م810، ص4ش، ج1373اشکوری،

شته که آیه بر ملحق نمودن پیامبر)ص( به کسانی که متولی امور آن حضرت شدند، دیگر، سبب گ
(. مفسران، متولیان پیامبر)ص( را افرادی همچون 380، ص15ق، ج1415تفسیر گردد)آلوسی، 

اند)طوسی، حلیمه و قبیله وی، مادرش آمنه، جدش عبدالمطلب و عمویش ابوطالب برشمرده
؛ جرجانی، 382، ص5ق، ج1413؛ شیبانی، 1365تا، صبی؛ کاشفی، 369، ص10ق، ج1409
 (. 389، ص10ق، ج1378

، معنایی دیگر را از آیه «یتیم»جمعی از تفسیرنگاران به رغم فهم معنای پیشین از واژه 
اند. در این دیدگاه آیه چنین معنایی یافته است: خداوند تو را پس از آنکه یتیم استنباط نموده

ان قرار داد و بعد از آنکه تحت کفالت بودى کفیل مردمان ساخت)ماوردى، بودى پناهگاه یتیم
ق، 1390؛ خسروانی، 253، ص14ش، ج1363؛ شاه عبدالعظیمی، 294 -293، صص6تا، جبی
 (.570، ص8ج

 
 همتایتیم به معنی فرد بی  .2-1-2

در میان مردم نظیر نداشته دانند که همتایی میرا به معنی فرد بی« یتیم»ای از عالمان مسلمان، عده
مزبور ریشه در کاربرد آن در زبان عربی  مانند است. چنین فهمی از واژهو در فضل و شرف بی

، 10ق، ج1422نظیر، گویای آن است)ن.ك: ثعلبی، بر مروارید بی« دُرَّةٌ يتَِيمَةٌ »دارد و اطلاق 
یت رأی مزبور توسط بعضی (. با وجود مقبول312، ص20ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 226ص

پردازند)شوکانی، کند و به استبعادش میتفسیرنگاران، نزد جمعی دیگر پذیرفتنی جلوه نمی
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( و آن را از ابداعات تفاسیر 486، ص7ق، ج1420؛ صدیق حسن خان،558، ص5ق، ج1414
ش، 1371دانند)مکارم شیرازی، ( و یا ناسازگار با ظاهر آیه می768، ص4ق، ج1407)زمخشری، 

 (.102، ص27ج
خداوند تو را »اند: ، آیه را چنین فهمیده«یتیم»برخی قائلان به معنای پیش گفته برای واژه 

ن.ك: «)در میان مردم، یکتا یافت و مردم را به وسیله تو پناه داد و آنان را اطراف تو جمع نمود
ق، 1390بایی، ؛ طباط810، ص4ش، ج1373؛ اشکوری، 1453، ص2ق، ج1418فیض کاشانی، 

(. بعضی دیگر نیز آیه را بر ملحق کردن مردم به پیامبر)ص( از طریق تبعیت و 310، ص20ج
 (.215، ص 30ق، ج1381اند)مستنبط غروی، ایمان به ایشان دانسته

را نه به معنای پناه دادن مردم توسط  «فآوی»ای از تفسیرنگاران، برخلاف رأی پیشین عده
اند)ن.ك: پیامبر)ص( بلکه بر منزلت آن حضرت در نزد خداوند و برگزیدن برای رسالت فهمیده

، 10ق، ج1378؛ جرجانی، 454، ص7ق، ج1423؛ کاشانی، 438، ص4ق، ج1415خازن، 
افظت پیامبر)ص( شود، فهم آیه بر مح(. رأی دیگری که در برخی متون تفسیری دیده می390ص

؛ صدیق 96، ص20ش، ج1364؛ قرطبی، 197ق، ص1423توسط اصحاب است)ن.ك: تسترى، 
نماید)خطیب شربینی، ای خلاف ظاهر می( که به زعم عده486، ص7ق، ج1420حسن خان، 

 (. 635، ص4ق، ج1425
 

 جمع معانی .2-1-3
ق، 1408اند)سلطان علی شاه، دهپژوه رویکرد جمع معانی پیشین را برگزیبعضی اندیشمندان قرآن

(. در این دیدگاه پیامبر)ص( به تمام معنا 596ش، ص1382؛ سیدکریمی حسینی، 261، ص4ج
یتیم بوده است؛ از یک سو به دلیل از دست دادن پدر پیش از تولد و وفات مادرش در کودکی 

وده است؛ وی منقطع یتیم شد و تحت کفالت بستگان قرار گرفت. پیامبر از جهتی دیگر هم یتیم ب
ها دست یافت و در بین مردم منحصر به فرد بود که مردم به وی از نبوت و رسالت بود که بدان

 (.345، ص30ق، ج1406پناه بردند، لذا یتیمی وی به تمام معنا زایل گشت)صادقی تهرانی، 
 

 سوره ضحی 6تحلیل نظرگاه تفسیرنگاران و تبیین چندمعنایی آیه  .2-2
هم آیه ششم سوره ضحی بر محروم بودن از پدر و نیز منحصر به فرد بودن حضرت هر چند ف

نماید اما رویکرد برخی مفسران در پرهیز از معنایی که در روایاتِ میمحمد)ص( به نظر مقبول 
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اولین معنایی که با ملاحظه خود کلمه یا جمله  -شود، از عدم تبادرناظر به آیه نیز مشاهده می
، 5ش، ج1389رسد)ن.ك: جوادی آملی، گرفتن صدر و ذیل آن به ذهن می بدون در نظر

خداوند به وسیله » که گیرد. توضیح آنکه فهم این معناو یا لزوم تقدیر در آن نشئت می -(115ص
، ممکن است معنای متبادر به ذهن نباشد؛ به ویژه آنکه انصراف «تو ]پیامبر[ دیگران را مأوی داد

طلبد و یا لازمه آن در تقدیر گرفتن عباراتی همچون را می« یتیم»تر واژه ذهن از معنای مشهور
توان به است. اگر این استبعاد به سبب عدم تبادر معنا باشد می «فَآوى»پس از فعل « الیک الناس»

ق، 1390، ، اشاره نمود)طباطبایی«اِنَّ التَّبادُر فی کلامِه تعَالی مََنوعٌ »فرماید: سخن علامه طباطبایی که می
 اند: (. در این باره گفته200، ص13ج

بعید نیست که خداوند عزوجل بر اساس استعمال ظاهر لفظ، معنایی را »
نماید و با اراده کرده باشد و بر اساس مجازی که قرائن بر آن دلالت می

نوعی تناسب با ظاهر قابل جمع است، معنای دیگری را اراده کرده 
 (. 48ش، ص1389  ن.ك: بحرانی،«)باشد

گفته به موجب اصالت عدم تقدیر باشد باید توجه داشت که فهم معنای اگر استبعاد پیش
در متون « یتیم»گردد. عنایت به اشتراك لفظی واژه نیازی از تقدیر را موجب نمینخستین نیز بی

 أثیرگذار است.رسد، تگفته که ناسازگار با ظاهر به نظر میلغوی و روایی بر مقبولیت معنای پیش
 

 اشتراک لفظی  .2-2-1
ترین و نخستین مهمترین مبنا درباره چندمعنایی، وجود معانی متعدد برای الفاظ است و اصلی 

ترین معیارِ تعدد معنا و موضوع چندمعنایی، وجود الفاظ مشترك در لغت و زبان است. ساده
را مشترك لفظی متعدد باشد، آن تعریف برای مشترك لفظی آن است که هر لفظی که دارای معانی

خوانند. این تعریف از سخن سیبویه و برخی دانشمندان پس از وی در باب رابطه لفظ و معنا 
 (.90- 89ش، صص1395استفاده شده است)ن.ك:طیب حسینی، 

سازد. در سطح عوامل متنی، چندمعنایی عوامل متعددی زمینه بروز چندمعنایی را فراهم می
اند)صفوی، تلفی چون تکواژ، واژه، گروه و جمله مورد بررسی قرار دادهرا  در سطوح مخ

را « یتیم»مشترك لفظی باشد. واژه پژوهان، لفظ « یتیم»رسد لغت (. به نظر می111ش، ص1397
؛ 154، ص6ق، ج1404اند)ابن فارس، بر شخص فاقد پدر و به هر چیز منفرد و تک اطلاق نموده

 (. 679، ص2ق، ج1414 ؛ فیومی،889ق، ص1412راغب، 
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در معنای دوم را نشان « یتیم»نظیر، کاربرد واژه به معنای مروارید بی« دُرَّةٌ يتَِيمَةٌ »عبارت: 
، 6ش، ج1375؛ طریحی، 679، ص2ق، ج1414؛ فیومی، 889ق، ص1412دهد)راغب، می
در این عبارت، خانه شود. نیز دیده می« يتيم البَيْتُ »(. چنین کاربردی در عباراتی مانند: 191ص

؛ 889ق، ص1412توصیف گشته است)راغب، « یتیم»منفردی که قبل و بعدش چیزی نباشد با 
(. مصطفوی اصل واحد در این ماده را انقطاع از آن چیزی 419، ص3ق، ج1417زمخشری، 

د؛ چه گردداند که بدان تعلق دارد. بر این پایه بر هر چیز منفرد و منقطع از نظائرش اطلاق میمی
ش، 1368این انفراد و انقطاع از جهت اعتلاء باشد و چه از جهت فروتر بودن)ن.ك: مصطفوی، 

 (. 230، ص14ج
پژوهان، به کاربرد های لغتتوان بدون بسندگی صرِف به دادهمی« یتیم»در معناشناسی واژه 

وایی به عنوان آن در متون روایی نیز نظری افکند؛ زیرا مسلماً یکی از کارکردهای گزارشات ر
-آفرینی در شناساندن معانی مفردات قرآن است. دیدگاه واژهترین منابع لغوی، نقشیکی از مهم

دهد. این واژه در حدیثی ناظر به با روایات نیز سازگاری نشان می« یتیم»پژوهان در تعدد معانی 
بی نظیر  ؛ثْلَ لَكَ فِ الْمَخْلُوقِيَ فَ رْداً لََ مِ » آیه که به امام رضا)ع( منسوب گشته، چنین معنا شده است:

؛ عروسی حویزی، 341، ص5ق، ج1415فیض کاشانی، «)بودی و در میان آفریدگان مانند نداشتی
« یتیماً»معادل « وحیداً»در روایت دیگری منسوب به آن حضرت نیز واژه  (.595، ص5ق، ج1415

 (.199، ص1ق، ج1378قرار گرفته است)ابن بابویه، 
توان در فهم معانی لغات به سخن صحابیان نیز رجوع کرد. احادیث معصومین)ع( میبه جز 

های آن با فرض تردید در نقش سخن صحابیان در فهم مراد جدی خداوند از آیات قرآن و واژه
اما باید توجه داشت که گفتار آنان راهنمای دستیابی به معانی کاربردی واژگان در زمان نزول 

(. در گزارشی که به ابن عباس منتسب گشته است، 296ش، ص1388رجبی، خواهد بود)ن.ك: 
لِيَ وَ »این واژه در آیه مورد نظر چنین تعریف شده است: لََْ يَكُنْ لَكَ نَظِيٌر عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ مِنَ الَْْوَّ

؛ 130، ص1ج ش،1385ابن بابویه، «)بر روی زمین و در میان اولین و آخرین نظیر نداشتی؛ الْْخِريِنَ 
نظیر بودن و همانند نداشتن در روایات بر بی« یتیم»(. افزون بر تعریف واژه 53ق، ص1403همو، 

دهد بلکه در حدیثی به نقل از بر این معنا را نشان نمی« یتیم»اما بررسی این متون، صرفاً دلالت 
عباس در  ( و گزارش دیگری منسوب به ابن596، ص5ق، ج1415پیامبر)ص()عروسی حویزی، 

 (.425، ص35ق، ج1403معنای شخص محروم از پدر نیز به کار رفته است)مجلسی، 
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 ساخت جمله .2-2-2

باید این معانی را در ساخت صرِف تعدد معانی واژگان سبب چندمعنایی جمله نیست بلکه می
و یا جمله نیز به بحث گذارد. ساخت جمله مورد بحث، از عوامل ظهور دلالت آیه بر یک معنا 

رسد ساختار جمله و نوع همنشینی واژگان در آن، موجب بروز چندمعنایی است. به نظر می
تابد. عامل ظهور دلالت آیه بر معنایی واحد نیست و لذا همزمان وجوه معنایی گوناگونی را بر می

حذف در ساخت جمله ظرفیت تحمل معانی متعدد و بروز چندمعنایی در آیه را سبب شده 
 است. 

عاملی تأثیرگذار بر روند فهم معناست. بر پایه آنچه در متون روایی « فَآوى» ف متعلق فعلحذ
اند. بر اند و در تفسیر آیه از آن بهره بردهآمده است معصومین)ع( بر این موضوع عنایت داشته

أَ لََْ ) بر منحصر به فرد بودن پیامبر)ص( معنا شده است، تفسیر آیه:« یتیم»اساس روایاتی که واژه 
دْكَ يتَيماً فَآوى )قمی،  »إلِيَْكَ النَّاسَ  فَآوى»(، مستلزم در تقدیر گرفتن و چنین بوده است: 6)ضحی:( يََِ

؛ 428، ص2ق، ج1403؛ طبرسی، 130، ص1ش، ج1385؛ ابن بابویه، 427، ص2ش، ج1363
، 5ق، ج1415، عروسی حویزی«)فَآوَى النَّاسُ إلِيَْكَ »( و یا 142، ص16ق، ج1403مجلسی، 

 آوردن مردم به آن حضرت را در پی دارد. (. این نوع تقدیر گرفتن، فهم آیه بر روی595ص
، رد این برداشت را نزد برخی تفسیرنگاران «الیک الناس»هر چند که مقدّر دانستن عبارت 

ایت حم« فَآوى»در آیه صرفاً به معنی محروم از پدر و « یتیم»موجه ساخته است اما اگر واژه 
گردد؛ زیرا فهم خداوند از حضرت محمد)ص( را برساند، باز هم نیاز به عدم تقدیر مرتفع نمی

خواهد بود. افزون بر تفسیر آیه با تقدیر « ك»این معنا نیز مستلزم مقدر داشتن ضمیر مخاطب 
شود؛ ، رویکرد تقدیر ضمیر مخاطب نیز در روایات تفسیری مشاهده می«الیک الناس»عبارت 

در حدیث پیامبر)ص( و خطاب خداوند متعال به آن حضرت « فَ قَالَ أَ لََْ أَجِدْكَ يتَِيماً فَآوَيْ تُكَ »رت:عبا
 (. 596، ص5ق، ج1415گویای آن است)عروسی حویزی، 

از سوی خالق « آوی»، حذف متعلق فعل «یتیم»رسد در کنار اشتراك لفظی واژه به نظر می
و موسیقی کلام است که به موجب آن، جمله مورد بحث  حکیم، حکمتی فراتر از رعایت فاصله

ظرفیتی یافته که با کمترین واژگان بیشترین معنا را در خود بگنجاند. در حقیقت گزینش و چینش 
های مختلف از آیه را پدید آورده است که تفسیر واژگان از سوی خداوند متعال زمینه خوانش

توان هاست و البته چنین وفاقی را نمیاین خوانشمعصومین)ع( از آیات نیز منطبق با انواع 
 تصادفی انگاشت. 
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اگر خداوند »اند: پژوهان معاصر درباره حذف مفعول به گفتهبا چنین رهیافتی برخی قرآن
دْكَ يتَيماً فآواک»گفت: می شد به شخص پیامبر)ص( منحصر می« پناه دادن»، در این صورت «أَ لََْ يََِ

شد تا این فعل مطلق باشد تا دلالت کند بر این که او، هم پیامبر را پناه  و لذا مفعول به حذف
 (.198-197ش، صص1392سامرایی، «)داد و هم به علت وجود او مردم زیادی را پناه داد

   
 سوره ضحی 7تقریر آراء در تفسیر آیه  .2-3

وَ وَجَدَكَ ضَالًَّ » یابی آیههای تفسیرنگاران در مفهومترین نظرگاهاین بخش از نوشتار انعکاس مهم
در فهم آیه آراء قرآن پژوهان بر اساس « ضال»( است. به سبب نقش کلیدی واژه 7)ضحی:« فَ هَدى

 گردد.بندی و ارائه می، دسته«ضال»معنای مستفاد از واژه 
 

 ضال به معنی گمراه .2-3-1
 گمراهی پیامبر)ص(  .2-3-1-1

اند. در را بر پیامبر)ص( منتسب نمودهبه معنی کفر و آن برخی مفسران عامه واژه مورد بحث را
این دیدگاه پیامبر)ص( چهل سال بر امر قوم خویش بود و سپس مؤمن گردید و به توحید راه 

کند ولیکن هایی این چنین را از کلبی و سدی در تفسیر خود نقل مییافت. فخررازی که دیدگاه
شمرد. در بیان او هرچند ممکن ای واحد بر میحظهرأی جمهور را عدم کفر پیامبر)ص( حتی ل

ما » است خداوند متعال به فرد کافر، ایمان را روزی نماید و با نبوت اکرامش کند اما بر پایه آیه:
( این مسئله درباره آن حضرت رخ نداده است)ن.ك: فخررازی، 2)نجم: «ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى

 (. 197، ص31ق، ج1420
 

 گمراهی مردم. 2-3-1-2

اند. بر پایه یکی ای را از آیه دریافتههای دوگانهبر مردم برداشت« ضال»برخی مفسران با انتساب 
دارد)ن.ك: از آنها پیامبر)ص( در میان قومی گمراه بود و خداوند وی را از این امر محفوظ می

د، پیامبر)ص( را خداون»(. برداشتی دیگر از آیه چنین است: 592، ص3ق، ج1416سمرقندی، 
، 3ق، ج1416ن.ك: سمرقندی، «)در بین قومی گمراه دید، پس آنان را به وسیله وی هدایت نمود

 (. 97، ص20ش، ج1364؛ قرطبی، 741، ص3م، ج2000؛ قشیری، 592ص
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 -پردازد که چنین فهمی را مجاز در اِسنادبه نقل دیدگاهی میغرائب القرآن نگارنده تفسیر 
قيل مََاز فِ الإسناد وَ »نویسد: دانسته و می -فعل یا شبه فعل به فاعل غیر حقیقیِ آنبه معنی اسناد 

 (.517، ص6ق، ج1416)نظام الأعرج،  «المعنى وَجَدَ قَومَك ضلالًَ فَ هَداهُم بِك
 

 ضال به معنی گمشده .2-3-2
 گمشده در راه .2-3-2-1

اند و آیه را دال بر گم شدن معنا نمودهکرده را بر شخص راه گم« ضال»ای از تفسیرنگاران، عده
؛ 768، ص 4ق، ج1407؛ زمخشری، 369، ص10ق، ج1409اند)ن.ك: طوسی، پیامبر)ص( دانسته

(. درباره گم گشتن حضرت 156، ص1ق، ج1382غازی، ؛ آل 422، ص6ق، ج1407شبر، 
، روایتی محمد)ص( در تفاسیر، مصادیق متعددی آمده است و در برخی متون تفسیری عامه

کردن عبدالمطلب و راهیابی به وی درج شده مرفوع و منسوب به پیامبر)ص( شاهدی بر گم
کردن پیامبر)ص( در شب معراج اشاره دارد. در ای دیگر از گزارشات بر راه گماست. نمونه

اند که در شب معراج و به هنگام بازگشتِ جبرئیل از نزد حضرت محمد)ص(، باره گفتهاین
دانست و خداوند ایشان را به مقصد هدایت نمود)ن.ك: ابوالفتوح رازی، ص( راه نمیپیامبر)
 (.487، ص7ق، ج1420یق حسن خان، ؛ صد316، ص20ق، ج1408

بر شخص گمشده در راه، نزد برخی اندیشمندان مسلمان « ضال»به رغم این گفتارها اما فهم 
دانند؛ رایجِ ضال را موافق با این معنا نمی پذیرفتنی نیست. توضیح آنکه اولاً اصطلاح و استعمال

ها، نعمت هدایت شده، مطابق برخی داستانهای نقلثانیاً در کنار مشکل سند و اعتبار داستان
شدن پیامبر)ص( هنگام طفولیت  اند. ثالثاً گمباید راجع به کسانى باشد که آن حضرت را یافتهمی

کند و گیر ناسازگار جلوه میهاى معروف و چشمنعمتو ساعاتی در راه با سیاق آیات در بیان 
از چنین ارزشی برخوردار نیست که این گونه تذکر داده شده و در ردیف نعمات مشهود و 

 (.144، ص4ش، ج1362معروف قرار گیرد)طالقانی، 
 

 گمشده مردم .2-3-2-2
اند؛ همچنان ردم دانستهو پیامبر)ص( را گمشده م« گمشده»را به معنی « ضال»بعضی تفسیرنگاران، 

شناختند و که حکمت، گمشده مؤمن است. توضیح آنکه مردم حضرت محمد)ص( را نمی
 (.346، ص30ق، ج1406خداوند آنان را از طریق بعثت، به سویش هدایت نمود)صادقی تهرانی، 
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دانند ولی هر چند برخی عالمان مسلمان چنین فهمی از آیه را تفسیر ظاهر قرآن نمی
، 18ق، ج1419اند)مدرسی، خاستگاه آن را تفسیر اهل بیت)ع( و بطنی از بطون آن شمرده

گیرد و بر مضلول عنه از دستور زبان عربی نشئت می« ضالّ»رسد اطلاق (.  به نظر می175ص
، ق1431نشان از چنین کاربردی دارد)سیدمرتضی، « فُلانٌ ضالٌ فی قَومِه و بَيَ اهَلِهِ »عباراتی نظیر: 

و  «عِيشَةٍ راضِيَةٍ »را در عبارت:  «مَرضِية»در معنای « راضية»(. بعضی مفسران کاربست 466، ص3ج
از دیگر شواهد قرآنی چنین  ،«ماءٍ دافِقٍ »را در عبارت:  «مَدفوق»در معنای « دافِق»کاربست 

اند. فهم آیه به شدهقائل « فَ هَدى»اند و با چنین رهیافتی به توسعه معنایی در فعلاستعمالی دانسته
بر اساس چنین « مردم از تو گم شده بودند، تو را به ایشان ره نمود و ایشان را به تو»صورت: 

، 20ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 369، ص10ق، ج1409رویکردی بوده است)ن.ك: طوسی، 
 (.316ص

  
 ضال به معنی گمنامی و ناشناخته بودن پیامبر)ص( .2-3-2-3

به معنی گمنام و ناشناخته و آیه چنین معنایی « ضال»شده در متون تفسیری، وال درجطبق برخی اق
خداوند تو را گمنام و ناشناخته دید، پس مردم را به سوی تو و به وسیله تو »را یافته است: 

؛ ابن 458، ص4ق، ج1422؛ ابن جوزی، 766، ص10ش، ج1372ن.ك: طبرسی، «)هدایت نمود
(. بعضی اندیشمندان 167، ص12ش، ج1338؛ حائری طهرانی، 491، ص2ق، ج1416جزی، 

مسلمان، ناشناخته بودن پیامبر)ص( در میان قوم خودش را به دور از ظاهر آیه و زندگى معروف 
(. در 144، ص4ش، ج1362اند)طالقانی، آن حضرت پنداشته و به تضعیف این رأی پرداخته

یامبر)ص( به مرتبه و مقام آن حضرت تعلق گرفته های تفسیری، ناشناخته بودن پبعضی نگاشته
؛ سلطان علی 810، ص4ش، ج1373؛ اشکوری، 766، ص10ش، ج1372است)ن.ك: طبرسی، 

شود و مردم حقش را اند به کسی که بین مردم ضایع می(. گفته261، ص4ق، ج1408شاه، 
 (. 652ش، ص1389شود)ن.ك: بحرانی، گفته می« ضال»شناسند نمی

بر گمنامی و ناشناخته بودن، استعمال آن در زبان « ضال»رسد خاستگاه فهم لفظ می به نظر
عربی است که مورد استناد تفسیرنگاران نیز قرار گرفته است. بیانِ ناپیدا شدن آب در شب با 

اهد چنین از شو« ضَلَّ الماء فِ اللّبن»و یا پنهان شدن آب در شیر با عبارت: « ضَلَّ الماء فِ اللَّيل»عبارت:
؛ قمی 198، ص31ق، ج1420؛ فخررازی، 525، ص10ش، ج1371کاربردی است)ن.ك: میبدی، 

 (. 517، ص6ق، ج1416نیشابوری، 
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 ضال به معنی یکتایی پیامبر)ص( .2-3-2-4
در برخی تفاسیر، آیه به معنی انفراد پیامبر)ص( در دین و هدایت مردم به سوی وی و یا هدایت 

؛ 99، ص20ش، ج1364پیامبر)ص( و به سوی پروردگار آمده است)ن.ك: قرطبی،  مردم به وسیله
، 4ق، ج1411؛ زحیلی، 382 -381، صص15ق، ج1415؛ آلوسی، 602، ص5ق، ج1418ثعالبى، 

(. در برخی متون تفسیری آمده است: خداوند تو ]پیامبر[ را منفرد و جدا از گمراهان و 636ص
ا به معاشرت با مردم و دعوتشان به دین مبین روانه و هدایت گریزان از دینشان دید و تو ر

(. آراء مزبور 516، ص6ش، ج1386؛ نهاوندی، 198، ص31ق، ج1420نمود)ن.ك: فخررازی، 
، 4ق، ج1425بر درخت منفرد در کویر دارد)ن.ك: خطیب شربینی،  «ضالة»ریشه در اطلاق 

 (.381، ص15ق، ج1415؛ آلوسی، 636ص
 

 ل به معنی سرگردانی ضا .2-3-2-5
را به معنی تحیّر و آیه را بر سرگردانی پیامبر)ص( در نحوه « ضال»بعضی از تفسیرنگاران واژه 

(. چنین 579، ص7ق، ج1424اند که با نزول وحی مرتفع گشت)مغنیه، هدایت مردم دانسته
تا، ماوردى، بیشود)ن.ك: بر انسان متحیر در زبان عربی ناشی می« ضال»فهمی، از اطلاق واژه 

(. برداشتی دیگر از آیه در متون تفسیری چنین 97، ص20ش، ج1364؛ قرطبی، 294، ص6ج
است: خداوند، پیامبر)ص( را در امر معاش و زندگى سرگردان دید و به تدبیر معاش راهنمایی 

 بر شخص متحیر در کسب و کار شکل گرفته است« ضالّ»نمود. فرض مزبور به سبب اطلاق 
؛ سلطان علی شاه، 766، ص10ش، ج1372؛ طبرسی، 466، ص3ق، ج1431رتضی، )سیدم
 (.261، ص4ق، ج1408

 
 ضال به معنی عدم شناخت  .2-3-2-6

و آیه دال بر عدم معرفت و « عدم شناخت»به معنی « ضال»به زعم بعضی عالمان مسلمان، ماده 
وَ اللََُّّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ مشابه آیه: )شناخت حضرت محمد)ص( به پروردگار متعال در اوان کودکی و 

هاتِكُمْ لَ تَ عْلَمُونَ شَيْئاً  ( است و لذا خداوند عقل، هدایت و معرفت را در وجود 78()نحل:  بُطوُنِ أمَُّ
، 30ق، ج1406؛ صادقی تهرانی، 198، ص31ق، ج1420نهد )ن.ك: فخررازی، ایشان می

 (. 346ص
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، آیه را بر راه یافتن و نیل «ضال»)ص( به عنوان متعلق برخی مفسران با فرض خودِ پیامبر
؛ صدیق حسن خان، 268، ص5ق، ج1420اند )ن.ك: بغوى، پیامبر)ص( به خودشناسی فهمیده

 (.487، ص7ق، ج1420
 

 ضال به معنی محب هدایت .2-3-2-7
یامبر)ص( اند: خداوند متعال پرا به معنی محبت و آیه را چنین فهمیده« ضلال»بعضی مفسران، 

را محب هدایت و یا محب پروردگار یافت پس وی را هدایت نمود. قائلان به رأی مزبور آیه: 
در معنای محبت « ضَلال»( را از شواهد کاربرد ماده 95()یوسف:قالُوا تََللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيِ )

ق، 1416؛ ابن جزی، 97، ص20ش، ج1364؛ قرطبی، 294، ص6تا، جاند)ن.ك: ماوردى، بیآورده
 (.491، ص2ج
 

 ضال به معنی غافل از اخبار پیشینیان .2-3-2-8
از احتمالات آمده در تفاسیر، فهم آیه بر غفلت پیامبر)ص( از اخبار پیشینیان و اطلاع یافتن بر 

 (.561، ص10ق، ج1426آن توسط خداوند متعال است)ماتریدی، 
 

 ضال به معنی عدم هدایت .2-3-2-9
 را در آیه، معالم نبوت و شرایع دین یا احکام شریعت و  آیه:« ضال»برخی مفسران، متعلق واژه 

يمانُ ) ، 10ق، ج1409اند)طوسی، ( را مؤید این معنا دانسته52()شورى:ما كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَ لََ الْإِ
ق، 1429رسعنی، ؛ 458، ص4ق، ج1422؛ ابن جوزی، 268، ص5ق، ج1420؛ بغوى،369ص
سازد، (. چنین فهمی، ضلالت را مفهومی منافی با ایمان، توحید، پاکى و تقوى نمی666، ص8ج

ش، 1369بلکه نفى آگاهى از اسرار نبوت، قوانین اسلام، و عدم آشنایى با این حقایق است)طیب، 
ستناد به آیه (. نویسنده تفسیر المیزان با ا103، ص27ش، ج1371؛ مکارم شیرازی، 149، ص14ج

در آیه را نه به معنی گمراهى بلکه به معنی عدم هدایت فهمیده است. بر « ضلال»پیشین ماده 
راه پایه دیدگاه وی، نفس شریف رسول خدا)ص( با قطع نظر از هدایت پروردگار ضال و بى

 بود، هر چند که هیچ روزى از هدایت الهى جدا نبوده و از بدو آفرینش ملازم با آن بوده
 (.311- 310، صص20ق، ج1390است)طباطبایی، 
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در آیه مورد بحث به معنی غفلت آمده و معنایی همانند « ضلال»به باور برخی مفسران، ماده 
( را دارد. با 3( )یوسف:وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِيَ )( و 52طه:) (لَ يَضِلُّ رَبِّّ وَ لَ يَ نْسىآیات:)

، 20ش، ج1364های تفسیری، امر نبوت)ن.ك: قرطبی، متعلق غفلت در نگاشتهچنین رهیافتی 
( و یا 486، ص7ق، ج1420؛ صدیق حسن خان، 558، ص5ق، ج1414؛ شوکانی، 97-96صص

(. مفسری پس از انتساب ضلال به نبوت و 286، ص30ق، ج1411احکام شرایع است)زحیلی، 
در ظاهر کلام، »گوید: ن آن اشاره نموده و مییا احکام شریعت، به رد شبهه خلاف ظاهر بود

بدان تعلق گیرد، نیست؛ زیرا ضلال به معنی « ضَلال»ای جز در تقدیر گرفتن محذوفی که چاره
، 3ق، ج1431سید مرتضی، «)ذهاب و انصراف است و در جمله نیاز به منصرف عنه وجود دارد

 (.466ص
 

 ضال به معنی عام .2-3-2-10
توجه به قاعده عموم لفظ و نه خصوص سبب، ضلالت و هدایت در آیه را به بعضی مفسران با 
گیرد)صدیق حسن خان، اند که هر نوع ضلالتی به جز کفر و شرك را در بر میمعنی عام دانسته

 (. 487، ص7ق، ج1420
 

 سوره ضحی 7تحلیل نظرگاه تفسیرنگاران و تبیین چندمعنایی آیه  .2-4
رسد عدم ها که در بخش پیشین گفته شد، به نظر میبر بعضی نظرگاهافزون بر اشکالات وارد 

دقت در معناشناسی واژگان و بررسی ساختار جمله و نیز عدم احصای روایات تفسیری و غفلت 
از تحلیل چگونگی موافقت و سازگاری آنها با جمله مورد بحث در متون تفسیری سبب پراکندگی 

و یا گاهی تفسیر ناصواب شده است. انتساب کفر به ساحت آراء، توجه به یکی از معانی آیه 
نبی گرامی اسلام)ص( پیش از بعثت، با اشکالات کلامی و عقیدتی مواجه است و در تعارض با 

( قرار دارد. گمشدن در راه و یا سرگردانی معیشتی 38آیات قرآن)برای نمونه بنگرید: یوسف: 
نعمات خاص همخوانی ندارد. عدم شناخت خداوند در نیز با سیاق آیات در مقام امتنان و بیان 

از واژه « محب»کودکی نیز امری عام و غیر مختص به شخص پیامبر)ص( است. دریافت معنای 
گفته نیز نیازمند توضیح و تبیین است. فهم غفلت از اخبار پیشینیان با استناد به آیه پیش«  ضال»

گیرد و های وحیانی آن حضرت قرار میدریافتعلاوه بر عدم سازواری با سیاق، زیر مجموعه 
 لزومی بر ذکر مصداقی آن نیست.
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 اشتراک لفظی .2-4-1
داند. بنابراین شدن شیء و خروج آن از جایگاه خود میرا ضایع و گم« ضل»ابن فارس اصل ماده 

ار (. به گفت356، ص3ق، ج1404توان ضال نامید)ابن فارس،روی را میهر منحرف از جاده میانه
ق، 1412به معنی عدول از راه مستقیم و در مقابل هدایت قرار دارد)راغب، « ضَلَال»پژوهان، واژه
ي ضَلَ »(. در زبان عربی درباره شیئی که غایب و پنهان گردد، عبارت: 509ص استعمال  «ءُ الشَّ
ز آمده به معنی ضیاع نی« ضلال»(. در متون لغوی واژه 421، ص15ق، ج1414گردد )زبیدی، می

که چنین کاربردی را نشان  «هُو ضال فِ قَومِه»(. در عبارت: 410، ص5ش، ج1375است)طریحی، 
به معنی ضائع و گمشده است. اهل لغت بر اساس استعمال اخیر چنین « ضال»دهد، واژه می

ای که مقام و پیامبر)ص( در میان قوم خود ضائع و گمشده بود به گونه»برداشتی از آیه که: 
فی قَوم »در آیه به صورت « ضالاً»اند. فهم واژه را جایز دانسته« شناختندزلت ایشان را نمیمن

ها نیز مورد تأیید اهل لغت قرار گرفته است؛ زیرا هر کس در میان قومی باشد، بدان« ضالّین
 (.209ق، ص1400گردد)عسکری، منتسب می

  
 ساخت جمله .2-4-2

( با معانی مختلف 7ضحی:)(وَ وَجَدَكَ ضَالًَّ فَ هَدىسازواری آیه: ) همچون آیه ششم به منظور ارزیابی
عاملی مؤثر در بروز « هَدی»، بررسی ساخت جمله ضروری است. حذف مفعول فعل «ضال»واژه 

رسد فرض حضرت محمد)ص( در جایگاه مفعولٌ چندمعنایی آیه مورد بحث است. به نظر می
گفته در روایتی منسوب به نبی گرامی یید فرض پیشبه از تبادر بیشتری برخوردار باشد. تأ

، 5ق، ج1415آمده است)عروسی حویزی، « أَ لََْ أَجِدْكَ ضَالًَّ فَ هَدَيْ تُكَ »اسلام)ص( و با عبارت:
شوند هر دو بر پیامبر)ص( منسوب می« هَدی»و « ضال»(. در فهم معنی متبادر، واژگان 596ص

 اسلام)ص( نیاز به تبیین دارد.که البته انتساب ضلالت بر نبی گرامی 
بر پیامبر خاتم)ص(، مراجعه به احادیث « ضال»رسد درباره علت و تبیین انتساب به نظر می

ُ بِهِ ص مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ » فرماید:راهگشا باشد. از کلام امام علی)ع( که می لَقَدْ قَ رَنَ اللََّّ
خداوند بزرگترین ملک از میان ؛ سْلُكُ بهِِ طَريِقَ الْمَكَارمِِ وَ مَََاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالََِ ليَْلَهُ وَ نََاَرَهُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَ 

اش را از اوان شیرخوارگی با حضرت محمد)ص( همنشین ساخت تا شب و روز او را ملائکه
(، 192، خطبه300، صق1414رضی،«)های اخلاقی عالَم رهنمون سازدها و زیباییبه فضیلت



 359                  جودویو  زارع زردینی، علیخانی / ضحیالسوره  8-6ها در تفسیر آیات تحلیل دیدگاه

گاه منقطع از هدایت نبوده است. این سخن توان دریافت وجود رسول گرامی اسلام)ص( هیچمی
 کند. هر گونه گمراهی پیش از بعثت را از ساحت نبی گرامی اسلام)ص( دفع می

مندی از هدایت مستمر که از همان اوان طفولیت ملازم آن حضرت بوده است چند بهرههر
نماید اما بر پایه روایتی دیگر از معصوم)ع(، ضلالت به ایشان در آیه متعارض می با انتساب

ق، 1407ای نسبت به آنچه که از ایشان قصد شده بود، ضال بوده است)کلینی، پیامبر)ص( در دوره
گفته در کنار (. با نظرداشت روایت پیش596، ص5ق، ج1415حویزی، ؛ عروسی140، ص8ج 

كَذلِكَ أوَْحَيْنا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنا ما كُنْتَ تَدْري مَا الْكِتابُ وَ لََ الْإيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً وَ  » آیاتی مانند:
؛ 27)و نیز ن.ك: شعراء: (52)شوری:« صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  نََْدي بهِِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّكَ لتََهْدي إِلى

توان چنین استنباط نمود که آنچه وی (، می46؛ سبأ:184؛ أعراف:14و 13خان:؛ د29؛ طور:51قلم:
 بوده های وحیانی ایشانای از زمان فاقدش بوده، موضوعی در ارتباط با نبوت و دریافتدر برهه

 . است
ای از جهل و عدم توضیح آنکه بر اساس چنین آیاتی ارتباط وحیانی، منجر به زدودن گونه

کند و به تبعِ نیل به پیامبر شده و آن حضرت مرتبه بالاتری از هدایت را دریافت میاهتداء از 
نماید. در حقیقت پیامبر)ص( بالاترین مرتبه هدایت، مردم را نیز به صراط مستقیم هدایت می

مراتب بودن این مفهوم و به سبب ذو« ضال»اند اما انتساب همواره در مسیر هدایت قرار داشته
وَ »ترین مرتبه وحی صورت گرفته است. گزارش منسوب به ابن عباس:ابی به عالیعدم راهی

( که متعلق ضال را نبوت دانسته 569ق، ص1410)فرات کوفی،« إِلَى النُّبُوَّةِ  وَجَدَكَ ضَالًَّ عَنْ النُّبُوَّةِ فَ هَدى
 شده باشد. تواند تأییدی بر دیدگاه گفتهمی

بر پیامبر)ص( و سخن از چگونگی تحقق آن در « ضال»اب افزون بر معنای پیشین در انتس
( از وَ وَجَدَكَ ضَالًَّ فَ هَدىدر آیه:)« ضلال»اند و کاربست ای دیگر از روایات، مفعولٌ به مردمگونه

مواضعی است که ظاهر لفظ بر پیامبر)ص( منسوب شده است. در این دسته از روایات به معنایی 
نامی و ناشناخته بودن، توجه شده است. بر این پایه در روایتی یعنی گم« ضال»دیگر از واژه 

منسوب به امیرالمؤمنین)ع(، آیه مورد بحث بر عدم معرفت مردم نسبت به نبوت پیامبر)ص( 
(. این معنا در دیگر روایات نیز بازتاب دارد؛ 208، ص5ق، ج1403تفسیر شده است)مجلسی، 

ص( در بین مردم گمشده و ناشناخته بود و خداوند پیامبر)»برای مثال در حدیثی آمده است: 
، 2ق، ج1403؛ طبرسی، 200، ص1ق، ج1378)ابن بابویه، « مردم را به شناخت وی هدایت نمود

 (.342-341، صص5، ج1415؛ فیض کاشانی، 429- 428صص
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وجه اند. در این باره باید تپژوهان این معانی را از نوع مجاز در اِسناد دانستهبرخی قرآن
توانند مجرای چندمعنایی باشند؛ یعنی معنای مجازی در کنار داشت که معانی مجازی هم می

توانند بستر چندمعنایی قرار گیرند)ن.ك: طیب حسینی، معنای حقیقی و هم دو معنای مجازی می
احصای روایات معصومین)ع( در متون کهن روایی، وفاق با معانی لغوی  (.127ش، ص1395
دهد. خداوند متعال در این آیه نیز با گزینش و و ساختار نحوی جمله را نشان می« ضال»واژه 

را رقم زده است و معصومین)ع( نیز با علم بر اسباب چینشی حکیمانه اسباب چندمعنایی آن
اند. را در گفتار خویش انعکاس دادههای مختلف و تعدد معانی آیه، تفسیرهای مختلف آنخوانش

ت فهم آیه که بر پایه روایات معصومین)ع( شکل گرفته در عین نظرداشت ابعاد لازم به توجه اس
 مختلف معنایی، از اشکالات کلامی و عقیدتی مبرّاست. 

 
 سوره ضحی 8تقریر آراء در تفسیر آیه  .2-5

اند ، معانی مختلفی از آیه هشتم سوره ضحی دریافته«عائِل»تفسیرنگاران به تبع تعدد معانی واژه 
 شود.ها اشاره میادامه بدان که در

 
 عائل به معنی فقیر در امور مادی .2-5-1

؛ ابن عطیه، 525ق، ص1424اند)ابن ابى زمنین، را به معنی فقیر دانسته «عائِلًا »جمعی از مفسران 
(. این واژه 422، ص6ق، ج1407؛ شبر، 406، ص2ق، ج1403؛ مهائمی، 495، ص5ق، ج1422

؛ 370، ص10ق، ج1409معنی فقیری است که دارای عائله باشد)طوسی،  به زعم برخی مفسران به
( و به زعم برخی دیگر، مطلق فقیر است دارای عائله باشد یا 319، ص5ق، ج1418بیضاوی، 

، 31ق، ج1420؛ فخررازی، 458، ص4ق، ج1422؛ ابن جوزی، 459ق، ص1411نباشد)ابن قتیبه، 
به معنی فردی « عائل»برخی متون تفسیری، اصل (. در 579، ص7ق، ج1424؛ مغنیه، 199ص

آمده است که عائله زیادی دارد و قادر بر نفقه آنان نیست و سپس بر انسان فقیر نیز اطلاق گشته 
 (.431، ص15م، ج1997ای نداشته باشد)طنطاوی، است؛ هر چند عائله یا خانواده

ش، 1372)طبرسی،  اندمالی دانسته را فقر« عائل»ای از تفسیرنگاران مفهوم فقر در واژه عده
(. در این بین 308، ص24ق، ج1419؛ فضل الله، 186، ص30تا، ج؛ مراغى، بی767ص، 10ج

را نیز مربوط به امور مالی دانسته و عوامل مختلفی را در رفع نیاز  «اَغْنى»برخی مفسران، فعل 
  .اندمادی پیامبر)ص( برشمرده
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(؛ اموال حضرت خدیجه)س( 319، ص5ق، ج1418وی، مواردی چون سود تجارت )بیضا
، 24ق، ج1419؛ فضل الله، 311، ص20ق، ج1390؛ طباطبایی، 99، ص20ش، ج1364)قرطبی، 

؛ 768، ص4ق، ج1407؛ زمخشری، 527، ص10ش، ج1371( و غنایم )ن.ك: میبدی، 308ص
 (. 579، ص7، ج1424مغنیه، 

اند اما مفهوم دریافته« عائل»فقر مادی را از واژه  بعضی دیگر از مفسران به رغم اینکه مفهوم
پیامبر فقیر بود »هایی نظیر:اند؛ برداشتغنا را امری معنوی و مربوط به نفس و قلب پیامبر دانسته

و خداوند با نشان دادن آنچه از نعیم و کرامات برای وی در آخرت مهیا نموده، وی را غنی نمود 
مقصود از »( و یا 562، ص10ق، ج1426ماتریدی، «)خوار گشتای که دنیا در نظرش به گونه

؛ ابن ابى 592، ص3ق، ج1416ن.ك: سمرقندی، «)غناء، قناعت و رضایت به عطایای الهی است
(، فهم مفهوم غنا بر امور معنوی را 767، ص10ش، ج1372؛ طبرسی، 525ق، ص1424زمنین، 

اند و نیازی مادی و معنوی دانستهرا اعم از بیای دیگر از تفسیرنگاران، غنا دهد. عدهنشان می
؛ 305، ص6ق، ج1417اند )فیضی، نیازی حضرت محمد)ص( برشمردهمصادیق مختلفی را در بی

 (.353، ص30ق، ج1420؛ ابن عاشور، 517، ص6ش، ج1386نهاوندی، 
  

 عائل به معنی فقیر در امور غیر مادی. 2-5-2
را ناظر به امور غیرمادی و « عائل»پیشین، فقر مستفاد از واژه جمعی از مفسران برخلاف گروه 

(، کتاب و حکمت)ن.ك: 592، ص3ق، ج1416پیامبر را فقیر از قرآن و علم)ن.ك: سمرقندی، 
، 10ق، ج1422(،  کتاب و شریعت)ن.ك: ثعلبى، 317، ص20ق، ج1408ابوالفتوح رازی، 

(، نیازمند به حجج و 197ق، ص1423(، فقیر نسبت به شناخت پروردگار)تسترى، 229ص
( و یا نیازمند به 100، ص20ش، ج1364؛ قرطبی، 295، ص6تا، جبراهین)ن.ك: ماوردى، بی

 (. 229، ص10ق، ج1422اند)ن.ك: ثعلبى، صحابه دانسته
 

 عائل به معنی فقر مالی و معنوی .2-5-3
اند که خداوند دی و معنوی فهمیدهرا فقیر در هر دو بعد ما« عائل»پژوهان، واژه ای از قرآنعده

، 30ق، ج1406متعال به تبعِ آن، هر دو نیاز پیامبر)ص( را برطرف فرمود)صادقی تهرانی، 
 (.348ص
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 عائل به معنی سرپرست و صاحب عیال .2-5-4
دانند، آیه را چنین را به معنی سرپرست و صاحب عیال می« عائل»برخی از تفسیرنگارانی که واژه 

ند که: خداوند، پیامبر)ص( را به سبب کثرت امت، صاحب عیال یافت؛ زیرا همه خلایق، افهمیده
عیال وی بودند و محتاج به ایشان، پس حضرت محمد)ص( را با علم قرآن و احکام شریعت 

؛ کاشانی، 200-199، صص31ق، ج1420توانگر ساخت تا به مردم انفاق نماید)ن.ك: فخررازی،
(. عاملی با چنین رویکردی مردم را در 150، ص14ش، ج1369، ؛ طیب277، ص10ش، ج1336

 (.712ش، ص1389داند)ن.ك: بحرانی، آموزی عیال حضرت محمد)ص( میعلم
 

 سوره ضحی 8تحلیل نظرگاه تفسیرنگاران و تبیین چندمعنایی آیه  .2-6
است اما  چند ابعاد معنایی آیه هشتم سوره ضحی در روایات تفسیری اهل بیت)ع( تبیین شدههر

توجهی به اشتراك لفظی واژه غفلت از گردآوری و تحلیل مجموع روایات تفسیری در کنار بی
 ها را در فهم آیه به دنبال داشته است.و ساخت جمله، تعدد و پراکندگی دیدگاه« عائل»
 

 اشتراک لفظی .2-6-1
أجوف واوی و یایی  ، عایل و عاول بوده و مشترك بین«عائل»پژوهان اصل واژه در گفتار واژه

، آن را در آیه مورد بحث، أجوف «فأََغْنى»اش با واژه پژوهان بر پایه مقابلهاست. بعضی از لغت
اند)مصطفوی، یایی پنداشته و اصل واحد در أجوف یایی را فقر و تحت تکفل قرار گرفتن، دانسته

به معنی فقر و حاجت آمده است)طریحی،  «عیلة»(. در متون لغوی 280، ص8ش، ج1368
که کاربرد این ماده را در ساخت أجوف  «عَوْلًَ  عِيَالَهُ  الرَّجُل عَالَ »(. عبارت: 432، ص5ش، ج1375

رود که افراد تحت تکلف را سرپرستی نموده و دهد، درباره شخصی به کار میواوی نشان می
 (.432، ص5ش، ج1375 نیازهای آنان را برآورده سازد)ن.ك: طریحی،

  
 ساخت جمله .2-6-2

همچون دو آیه پیشین عامل مؤثر در انعطاف ساخت جمله نسبت به تعدد معانی، مسئله حذف 
پژوهان را دریافت که توان موافقت با گفتار واژهاست. از بررسی اخبار روایی معصومین)ع( می

، «عائل»شود که . همین اشتراك سبب میانددانسته« عول»و « عیل»را مشترك بین دو ریشه « عائل»
 اولاً بر معنای نیاز و ثانیاً ذوعیال بودن و سرپرستی دلالت داشته باشد. 
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حضرت محمد)ص( و با توسعه معنایی در « فأغنی»بر پایه برخی احادیث مفعولٌ به فعل 
ر خاتم)ص( مفهوم نیاز، آیه بر رفع نیاز مادی و معنوی آن حضرت تفسیر شده است. کلام پیامب

(، نشان 34، ص43ق، ج1403خواند)مجلسی، که آیه را معرف احسان حضرت خدیجه)س( می
 از رفع نیازمندی مالی آن حضرت دارد. 

خداوند از طریق استجابت دعای »حدیث ناظر به موضوع از امام رضا)ع( که فرمود: 
، 2ق، ج1403طبرسی، ؛ 200، ص1ق، ج1378)ابن بابویه،  «نیاز نمودپیامبر)ص(، وی را بی

نیاز خداوند پیامبر)ص( را به وسیله وحی بی»( و گزارش زراره از امامان)ع( که فرمودند: 429ص
(، گواه 142، ص16ق، ج1403)مجلسی، « پرسیدنمود؛ لذا از شخصی درباره چیزی سؤال نمی

 دلالت آیه بر رفع نیاز معنوی پیامبر)ص( توسط پروردگار است. 

به معنی صاحب عیال و سرپرست « عائل»دیگر از روایات معصومین)ع( واژه ای در گونه
افزون بر شخص رسول خدا)ص(، امت آن « فَأغَْنى»آمده است. در این گزارشات متعلق فعل 

حضرت نیز هست. بر پایه یکی از احادیث، مردم در علم، عیال پیامبر)ص( بودند؛ پس خداوند 
(. در روایتی 341، ص5ق، ج1415کاشانی، نیاز نمود)ن.ك: فیضآنان را به وسیله پیامبر)ص( بی

پیامبر)ص( سرپرست اقوامی بود و خداوند آنان را به وسیله علم حضرت »مشابه آمده است: 
(. 142، ص16ق، ج1403؛ مجلسی، 427، ص2ش، ج1363قمی، «)نیاز فرمودمحمد)ص( بی

گردد نیاز می)ص( از طریق علوم وحیانی بیمطابق روایاتی که از آنها سخن رفت، هم پیامبر خاتم
 شوند. نیاز میو هم مردم در جایگاه مفعولٌ به، به واسطه آن حضرت بی

را بر حضرت محمد)ص( منحصر سازد، « أغَْنى»ای که فعل با توجه به عدم وجود قرینه
اسازگار به نظر نیازی مردم را نیز از آیه استنباط نمود و چنین فهمی با ظاهر آیه نتوان بیمی

رسد و اگر اشکال لزوم تقدیر گرفتن بر چنین فهمی مطرح شود، باید گفت: در هر صورت نمی
بر حضرت محمد)ص(، موجب « أَغْنى»ناگزیر از تقدیر گرفتن هستیم و حتی انحصار متعلق فعل: 

 گردد. نیازی از تقدیر نمیبی
ت برگزیدگی و نیل به مقام نبوت و گانه با نعمرسد مواهب مذکور در آیات سهبه نظر می

اند. راهیابی به این منزلت ترین مرتبه وحی در ارتباطرسالت و دستیابی پیامبر اکرم)ص( به عالی
دو لازم را در پی دارد و اینمندی مردم از آنهم موهبتی خاص برای آن حضرت است و هم بهره

یابد و آیات مورد بحث انعکاس میهستند. در جدول زیرین معانی منتخب  و ملزوم یکدیگر
 البته هدف از آن، ارائه ترجمه برابر از آیات نیست.
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 معانی آیات

دْكَ يتَيماً فآَوى»  «أَ لََْ يََِ
 (6)ضحی:

 خداوند تو]پیامبر[ را یتیم و محروم از پدر یافت پس پناهت داد.
کنف خداوند تو]پیامبر[ را منحصر به فرد و متمایز یافت پس تو را در 

 حمایت خود جای داد.
خداوند تو را منحصر به فرد و متمایز یافت پس مردم به تو پناه جستند و 

 به سبب تو، مردم را پناه داد.

 «وَ وَجَدَكَ ضَالًَّ فَ هَدى»
 (7)ضحی:

ترین مراتب ایمان بودی پس نیافته به عالیتو]پیامبر[ ناآشنا با کتاب و راه
 نمود.خداوند تو را بدان هدایت 

]با فضیلت و جایگاهت ناآشنا بودند[ پس  تو در بین مردم ناشناخته بودی
 آنان را به شناخت تو و به سبب تو هدایت نمود.

« وَ وَجَدَكَ عائِلاً فأََغْنى»
 (8)ضحی:

 نیازت نمود.خداوند تو را نیازمند]در امور مادی و معنوی[ یافت پس بی
شماری[ یافت پس آنان را های بینخداوند تو را سرپرست و متکفل ]انسا

 نیاز نمود.به وسیله تو بی

 
 نتایج تحقیق

گانه مورد بحث، تر در فهم معانی مفردات و ساختار آیات سههای دقیقغفلت از بررسی (1
در کنار عدم گردآوری و تحلیل روایات تفسیری، سبب پراکندگی، اختلاف آراء و عموماً توجه 

هایی با گیری دیدگاهآیات در میان تفسیرنگاران شده است و گاه شکل به برخی از ابعاد معنایی
 اشکالات کلامی و عقیدتی را رقم زده است.

گانه مورد بررسی روایاتی وجود دارد که با عناصر عمومی فهم و معنای درباره آیات سه (2
د که با گشودن شوکند و از سوی دیگر روایاتی مشاهده میمتبادر مناسبت دارد و آن را تأیید می

از فرآیند فهم معنا در عین پیراستگی از اشکالات کلامی و عقیدتی، مفسر را به  هایی تازهعرصه
 سازد.تر معنایی رهنمون میفهم ابعاد ژرف

های مختلف و چندمعنایی خداوند حکیم با گزینش و چینشی حکیمانه بستر خوانش (3
که البته تفسیر معصومین علیهم السلام از این سازد آیات ششم تا هشتم سوره ضحی را فراهم می

خورد. این مناسبت های متعدد از آنها رقم میآیات نیز در وفاق با چنین ساختی و بر پایه خوانش
های طبیعی زبان گانه محصول محدودیتتواند تأییدی باشد بر اینکه بافت آیات سهو وفاق می

 .سازدرعایت موسیقی کلام را از آن آشکار می نیست و وجود حکمتی فراتر از اعجاز بیانی و
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 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 ، دمشق: مطبعة الترقی.بیان المعانیق(، 1382آل غازی، عبدالقادر)

بیروت:  ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیق(، 1415آلوسی، محمود بن عبدالله)

 دارالکتب العلمیة.

 تهران: نشر جهان.  ،عیون أخبار الرضا)ع(ق(، 1378ابن بابویه، محمد بن علی )

 کتابفروشی داوری. قم: ،علل الشرایعش(، 1385ابن بابویه، محمد بن علی )

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.معانی الأخبارق(، 1403ابن بابویه، محمد بن علی )

 ، بیروت: شرکة دارالأرقم.التنزیل التسهیل لعلومق(، 1416ابن جزی، محمد بن احمد)

 ، بیروت: دارالکتاب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیرق(، 1422ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی)

 ، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی. التحریر و التنویر ق(،1420ابن عاشور، محمد طاهر)

، بیروت: دارالکتب الکتاب العزیزالمحرر الوجیز فی تفسیر ق(، 1422ابن عطیه، عبدالحق بن غالب)

 العلمیة.

 جا: مکتبة الأعلام الاسلامی.بی، معجم مقاییس اللغةق(، 1404ابن فارس، احمد)

 ، بیروت: مکتبة الهلال.تفسیر غریب القرآنق(، 1411ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم)

 ، بیروت: دارالمعرفة.السیرة النبویةتا(، ابن هشام، عبدالملک)بی

 مشهد: آستان قدس رضوی.  ،روض الجنان و روح الجنانق(، 1408توح رازی، حسین بن علی)ابوالف

 کتاب.، قم: بوستانهای معناییها و لایهسایهش(، 1394اسعدی، محمد)

 تهران: دفتر نشر داد. ،تفسیر شریف لاهیجیش(، 1373اشکوری، محمد بن علی)

، 33شماره، المصباح، «بلاغة لغة القرآن الکریم فی سورة الضحی»ق(، 1439الربیعی، علی عباس سلمان)

 . 168-145صص

بررسی واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمه بر اساس »ش(، 1396)فاطمه  ،خلیلی امیدعلی، احمد؛

 . 60-39، صص8شماره، 2، سالمطالعات ادبی متون اسلامی، «بافت

رضا ناظمیان و همکاران،  :، ترجمهترجمه تفسیر روایی البرهانش(، 1389اشم بن سلیمان)بحرانی، ه

 تهران: کتاب صبح.

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.معالم التنزیلق(، 1420بغوی، حسین بن مسعود)
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 العربی. ، بیروت: دار احیاء التراثالتنزیل و اسرار التاویل أنوارق(، 1418بیضاوی، عبدالله بن عمر)

 ، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.ترجمه شناسی قرآن کریمش(، 1397پاکتچی، احمد)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.تفسیر التستری ق(،1423تستری، سهل بن عبدالله)

التراث ، بیروت: دار احیاء)جواهر الحسان( تفسیر الثعالبیق(، 1418ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد)

 العربی.

 التراث العربی.بیروت: دار احیاء، الکشف و البیانق(، 1422ثعلبی، احمد بن محمد)

 ، تهران: دانشگاه تهران. جلاء الأذهان و جلاء الأحزانق(، 1378جرجانی، حسین بن حسن)

 ، قم: نشر إسراء. ادب فنای مقربانش(، 1389جوادی آملی، عبدالله)

 تهران: دارالکتب الاسلامیة.  ،مقتنیات الدررش(، 1338حائری طهرانی، علی)

 ، بیروت: دارالکتب الاسلامیة.السیرة الحلبیةق(، 1427حلبی، ابوالفرج)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. لباب التأویل فی معانی التنزیل ق(،1415خازن، علی بن محمد)

 ، تهران: کتابفروشی اسلامیه.تفسیر خسرویق(، 1390خسروانی، علیرضا)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.السراج المنیرق(، 1425مد بن احمد)خطیب شربینی، مح

مطالعات ، «نقد و بررسی وجوه تفسیری آیه هفتم سوره ضحی»ق(، 1401دشن، زهرا ، و اویسی کامران)

 .66-49، صص52شماره، 13، سالتفسیری

 ، بیروت: دارالقلم. مفردات الفاظ القرآنق(، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد)

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسی تفسیر قرآنروشش(، 1388بی، محمود)رج

 ، مکه: مکتبة الاسدی.رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیزق(، 1429رسعنی، عبدالرزاق)

 ، قم: هجرت.نهج البلاغهق(، 1414رضی، محمد بن حسین)

 بیروت: دارالفکر.، تاج العروس من جواهر القاموسق(، 1414زبیدی، محمد مرتضی)

 الفکر. ، دمشق: دارالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهجق(، 1411زحیلی، وهبة )

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه  .ق(1407زمخشری، محمود بن عمر)

 بیروت: دارالکتاب العربی.  ،التأویل

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.  فی غریب الحدیث الفائقق(، 1417زمخشری، محمود بن عمر )
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، ترجمه حمیدرضا میرحاجی، درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن کریمش(، 1392سامرایی، فاضل صالح)

 تهران: نشر سخن. 

 ، قم: بوستان کتاب.فروغ ابدیتش(، 1385سبحانی، جعفر)

 ، بیروت: مؤسسة الاعلمی. العبادةبیان السعادة فی مقامات ق(، 1408سلطان علی شاه، محمد بن حیدر)

 ، بیروت: دارالفکر. تفسیرالسمرقندی)بحر العلوم(ق(، 1416سمرقندی، نصر بن محمد)

 ، قم: نشر اسوه. تفسیر علیینش(، 1382سید کریمی حسینی، عباس)

بیروت: مؤسسة الأعلمی ، تفسیر الشریف المرتضی)نفائس التاویل(ق(، 1431الهدی()سید مرتضی)علم

 بوعات.للمط

 ، تهران: میقات. تفسیر اثنی عشریش(، 1363شاه عبدالعظیمی، حسین)

 ، کویت: شرکة مکتبة الالفین. الجوهر الثمین فی الکتاب المبینق(، 1407شبر، عبدالله) 

 ، دمشق: دار ابن کثیر.فتح القدیرق(، 1414شوکانی، محمد)

 ، قم: نشر الهادی.قرآننهج البیان عن کشف معانی الق(، 1413شیبانی، محمد بن حسن)

 قم: انتشارات فرهنگ اسلامی. و السنة،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ق(، 1406صادقی تهرانی، محمد)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.فتح البیانق(، 1420صدیق حسن خان، محمدصدیق)

 ، تهران: انتشارات سوره مهر. درآمدی بر معنی شناسیش(، 1397صفوی، کوروش)

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.پرتوی از قرآنش(، 1362طالقانی، محمد)

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1390طباطبایی، محمد حسین )

 ، مشهد: نشر مرتضی.الاحتجاج علی اهل اللجاجق(، 1403طبرسی، احمد بن علی)

 : ناصر خسرو.، تهرانمجمع البیانش(، 1372طبرسی، فضل بن حسن)

 ، بیروت: دارالمعرفة.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(، 1412طبری، محمد بن جریر)

 ، تهران: مرتضوی.مجمع البحرینش(، 1375طریحی، فخرالدین)

 ، قاهره: نهضة مصر.التفسیر الوسیط للقرآن الکریمم(، 1997طنطاوی، محمد)

 التراث العربی.بیروت: دار احیاء، رآنالتبیان فی تفسیر الق، ق(1409طوسی، محمد بن حسن )

 ،ممجلة نورالاسلا، «تفسیر سورة والضحی شی من سیرته صلی الله علیه و سلم»ق(، 1352طه، حبیب)

 .193-183، صص33شماره
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 ، تهران: اسلام.اطیب البیان فی تفسیر القرآنش(،  1369طیب، عبدالحسین)

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.مچندمعنایی در قرآن کریش(، 1395طیب حسینی، محمود)

 ، قم: نشر اسماعیلیان.تفسیر نور الثقلین، ق(1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه)

 ، بیروت: دارالآفاق الجدیدة. الفروق فی اللغةق(، 1400عسکری، حسن بن عبدالله)

 احیاء التراث العربی.، بیروت: دار ()مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر ق(، 1420فخررازی، محمد بن عمر)

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: تفسیر فرات الکوفیق(، 1410فرات کوفی، فرات بن ابراهیم)

 ، بیروت: دارالملاك.من وحی القرآنق(، 1419فضل الله، محمد حسین)

 ، تهران: مکتبة الصدر.الصافیق(، 1415فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )

 ، قم: مرکز النشر التابع لمکتب الأعلام الاسلامی.الأصفیق(، 1418بن شاه مرتضی )فیض کاشانی، محمد 

 ، قم: دار المنار. سواطع الالهامق(، 1417فیضی، ابوالفیض بن مبارك)

 ، قم: مؤسسة دار الهجرة. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرق(، 1414فیومی، احمد بن محمد)

 ، تهران: ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآن، ش(1364قرطبی، محمد بن احمد)

 ، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.لطایف الاشاراتم(، 2000قشیری، عبدالکریم بن هوازن)

بیروت: دار  ،غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(، 1416قمی نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد)

 الکتبالعلمیة.

 قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة. ،التفاسیر زبدةق(، 1423کاشانی، فتح الله)

 ، تهران: کتابفروشی اسلامیه.منهج الصادقین فی الزام المخالفینش(، 1336کاشانی، فتح الله )

 ، سراوان: کتابفروشی نور.)مواهب علیه( تفسیر حسینیتا(، کاشفی، حسین بن علی)بی

 لاسلامیة.، تهران: دارالکتب االکافیق(، 1407کلینی، محمد بن یعقوب)

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.تأویلات اهل السنةق(، 1426ماتریدی، محمد بن محمد)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.النکت و العیونتا(، ماوردی، علی بن محمد)بی

، «نقد و بررسی روایات اسباب النزول سوره ضحی»ش(، 1396محمدجعفری، رسول، و محمدی، حسین)

 .46-28، صص23شماره ،مجله حدیث و اندیشه

بیروت: دار احیاء التراث  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،، ق(1403مجلسی، محمدباقر)

 العربی. 



 369                  جودویو  زارع زردینی، علیخانی / ضحیالسوره  8-6ها در تفسیر آیات تحلیل دیدگاه

 الحسین.، تهران: دار محبیمن هدی القرآنق(، 1419مدرسی، محمد تقی)

در آیه )وَ وَجَدَكَ  بررسی تطبیقی آرای مفسران در تبیین مفهوم ضلالت»ش(، 1398مدنی، محمدحسین)

 .193 -169، صص9شماره، 4، سالهای تفسیر تطبیقیپژوهش، («ضَالاًّ فهََدى

 ، بیروت: دارالفکر.تفسیرالمراغیتا(، مراغی، احمد مصطفی)بی

تبریز: شرکت سهامی چاپ کتاب  ،مواهب الرحمن فی تفسیر القرآنق(، 1381غروی، مرتضی)مستنبط 

 آذربایجان.

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.التحقیق فی کلمات القرآن الکریمش(، 1368مصطفوی، حسن)

 ، دمشق: دارالقلم.التفسیر الکاشف، ق(1424مغنیه، محمد جواد)

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة.تفسیر نمونهش(، 1371مکارم شیرازی، ناصر)

 ، بیروت: عالم الکتاب. سیر المنانتبصیر الرحمن و تیق(، 1403مهائمی، علی بن احمد)

 ، تهران: امیر کبیر.کشف الأسرار و عدة الأبرارش(، 1371میبدی، احمد بن محمد)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(، 1416نظام الأعرج، حسن بن محمد)

بازتاب تنگنای مالی »، ش(1401محمدهادی) ،امین ناجی دلی، زهرا؛نام، جعفر؛ جلالی شورهنکو

 .41-31، صص30شماره، پژوهشنامه قرآن و حدیث، «پیامبر)ص( در سوره ضحی

 .، قم: مؤسسة البعثةنفحات الرحمنش(، 1386نهاوندی، محمد)
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 کریم مقطعّه در قرآن حروف در مورد تفسیر بازاندیشی
 

 
 

 19/40/2140تاریخ پذیرش:      16/10/2140تاریخ دریافت:                             حمیدرضا صراف

 است. بوده گانروز نزد نویسند 9مقاله براي اصلاح به مدت 

 

 چکیده
نظرات و تبیینهای متعدّدی در  یا حروف مقطعّه از مباحث مهم علوم قرآنی است کهحروف جدا جدا 

یک مسیری است و هر حروف ابراز شدهاز بیست نظر متعدّد در مورد ایناست؛ بیش مورد آن انجام شده
قدیم نیست و اند. اظهارنظر در مورد حروف مقطعّه منحصر به علُمای حروف پیموده را در توجیه این

توان در سه ی نظرات را میاست. مجموعهراز شدهحروف اب نظر در مورد ایندر عصر جدید نیز چند
نظر پرهیز حروف معتقد هستند و از اظهار ی اوّل که به رمز و راز بودن ایندسته خلاصه کرد؛ دسته

حروف اظهارنظر  حروف معتقد هستند لیکن در مورد این بودن این ی دوّم، هرچند به رمزیکنند. دستهمی
رمزی برای حروف اعتقاد ندارند و توجیهی غیر نیز از اساس به رمزی بودن اینی سوّم اند و دستهکرده

مقطّعه، نظری جدید در این  از بیان برخی نظرات در مورد حروف مقاله پس اند. در اینآن بیان کرده
است و هم به طور حروف حفظ شده است؛ در این تبیین جدید، هم وجه رمزی بودن این مورد بیان شده

 ی کتاباست که مرتبط با آموزه حروف مطرح شده کریم برای این شفّاف، نظری واضح بر اساس قرآن
کریم به طور شفّاف و البتّه اجمالی،  مقاله این است که خود قرآن کریم است و ادعّای این مبُین در قرآن

 .هایی از کتاب مبُین استشانهحروف ن نظر، ایناست. براساس این مقطّعه را بیان کرده چیستی حروف
 واژگان کلیدي
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 طرح مسئله
های زیادی در طول تاریخ اسلام در مورد حروف مقطّعه انجام شده است. یکی از زنیگمانه

حروف مقطّعه وجود ندارد.  حقایق عجیب این است که گزارشات زیادی از پیامبر)ص( در مورد
کنیم، در مقطّعه احساس میاکنون در مورد حروفیکی از سؤالات این است که آیا ابهامی که هم
است؟ و اگر این ابهام، در زمان حضور پیامبر)ص( زمان حضور پیامبر)ص( و نزول وحی نیز بوده

ستی حروف مقطّعه گزارش شده، چرا سؤالات زیادی از پیامبر)ص( در مورد تبیین چیاحساس می
توان مطرح کرد این است که اگر واقعاً حروف مقطّعه دارای است؟ سؤال دیگری که مینشده

کریم آمده است و ابهام است و یا رمز و رازی است بین خداوند و رسولش، پس چرا در قرآن
که  سؤال مهمّ دیگری کریم به صورت عمومی خوانده شود؟چه ضرورتی داشت که در قرآن

-کریم در مورد حروفحروف مطرح کرد این است که آیا در خود قرآنتوان در در مورد اینمی

است این جویی شدهمقاله پیاست یا خیر؟ نظری که در اینمقطّعه و چیستی آن، مطلبی آمده
شود در زمان نزول اکنون در مورد حروف مقطّعه احساس میاست که هرگز ابهامی که هم

کریم به صورت شفّاف و البته اجمالی، چیستی شده است و خود قرآناحساس نمیکریم قرآن
 است.مقطّعه را بیان کردهحروف
 

 تحقیقپیشینۀ  .1
قرآنی است که کمتر کتاب تفسیری مقطّعه از جمله مباحث پرقدمت تفسیری و علومبحث حروف

هرچند روایاتی برای برخی از صحابه  باشد.مبحث نپرداختهیافت که به اینتوانقرآنی را میو علوم
شده، لیکن به طور عجیبی هیچ حدیثی از سوی پیامبر)ص( وجود موضوع نقلپیامبر)ص( در این

باشند؛ ی حروف مقطّعه پرداختهندارد که  درآن، خود ایشان به طور صریح به شناساندن همه
ای را به است که عدّهته بودهتأمل است؛ شاید همین نکبرانگیز و قابلحقیقت، سؤالخود این

مقطّعه است. سرّ بودن حروفحروف، سرّی بین خداوند و پیامبرش بودهنظر سوق داده که ایناین
ی دوّم در حدیثی منقول از ابوبکر خلیفه. استشدهی پیامبر)ص( نیز نقلبرای برخی از صحابه

مقطّعه( است)ن.ک: ثعلبی، )حروفکتاب، اوایل السورآمده که هر کتابی سرّی دارد و سرّ این
ی پیامبر)ص( شده برای صحابهتوان چندنظر در روایات نقل(. البتّه می136، ص1ق، ج1422

مقطّعه است؛ یکی دیگر از نظرات این است که شناسایی کرد که یکی از آنها سرّ بودن حروف
ی د و برخی دیگر از صحابهمسعونظر برای ابناست؛ اینیافته)الم( از هجاء اسماءالله اشتقاق

  (.68و67، صص1ق، ج1412است)ن.ک: طبری، شدهپیامبر)ص( نقل
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عبّاس شده، ابنموضوع برای او نقلی پیامبر)ص( که روایاتی در اینیکی دیگر از صحابه
است؛ در روایتی شدهحروف و اسماء و صفات الهی ارتباط برقرارروایات بین ایناست که در این

خورده و آن از اسماء الهی شده که )الم( سوگندی است که خداوند بدان سوگندعبّاس نقلاز ابن
در روایتی بسیارجالب از امیرالمؤمنین علی)ع( که در  (.67، ص1ق، ج1412است)ن.ک: طبری، 
الله معرّفی ی کتابقطّعه( گزیدهمتهجّی)حروفسنّت نقل شده است، حروفمنابع شیعه و اهل

 (.11، ص88تا، جو مجلسی، بی 136، ص1ق، ج1422.ک: ثعلبی، )ن استشده
ن اولیّه، درکنار سرّ دانستن این ی پیامبر)ص(، در بین مفسّرای بعد از صحابهبرای دوره

حروف و اسماء و صفات الهی، برخی نظرات دیگر نیز حروف و نیز ارتباط برقرارکردن بین این
شده که )الم( از اسامی قرآن است جریج نقلمجاهد و ابن است برای مثال: برای قتاده وشدهمطرح

(. در 67، ص1ق، ج1412شده که )الم( اسم سوره است)ن.ک: طبری، و یا از زید بن أسلم نقل
مقطّعه و اسماء و صفات بین احادیث و روایات فِرَق اسلامی، ارتباط برقرارکردن بین حروف

و صدوق،  68و67، صص1ق، ج1412طبری، الهی از بسامد بالائی برخوردار است)ن.ک: 
 (.28-22ش، صص1361

را به کثیری از عالمان از نظراتی که طرفداران زیادی در بین عُلما داشته و ثعلبی آنیکی
حروف از متشابهات است که علم آن فقط نزد خداوند است و ما به داده، این است که ایننسبت

(. 136، ص1ق، ج1422سپاریم)ن.ک: ثعلبی، خداوند میرا به تنزیل آن ایمان داریم و تأویل آن
گرایی بین برخی نظرات نیز هستیم؛ برای مثال از ربیع بن أنس در بین مفسرّان، شاهد جمع

حروف، مشتمل بر معانی گوناگون مختلفی است. هیچ حرفی از شده که هرحرفی از ایننقل
حروف نیست مگراینکه یچ حرفی از اینحروف نیست مگراینکه کلید اسمی از اسماء اوست. هاین

حروف نیست مگراینکه آن در مورد مدّت در مورد نعمتها و بلایای اوست و هیچ حرفی از این
(؛ خود طبری از مفسرّان 68، ص1ق، ج1412های آنهاست)ن.ک: طبری، بقای قومی و أجَل

است. او نموده، جمعهکردگرا دارد و بین بسیاری از نظراتی که نقلمطرح، نوعی رویکرد جمع
نکردند، بهترین دلیل حروف تعیینالله)ص( مُراد مشخّصی برای اینمعتقد است دراینکه رسول

ق، 1412حروف، جمیع وجوهی است که برای آن محُتمل است)ن.ک: طبری، است که مرُاد از این
 (.73، ص1ج

در بین متکلّمان جهان  برانگیز، یکی از نظراتی که طرفداران زیادیطور جالب و سؤالبه
نظر را به اکثریّت ها است؛ زمخشری اینمقطّعه اسامی سورهاست، این بوده که حروفاسلام داشته
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است)ن.ک: کردهنظر را نظر اکثر متکلّمین و اکثر محقّقین بیاننسبت داده است و فخررازی نیز این
 (.8و5، صص2ق، ج1411و فخررازی،  662، ص1ق، ج1420سیوطی، 

است و هرچند نظرات شدهمقطّعه بسیار توجّهر بین عارفان و صوفیان نیز به مبحث حروفد
مشاهده شده که بسیاری از آنها در کتابهای تفسیری غیرصوفیانه نیز قابلمتعدّدی در بین آنان بیان

ن و حروف را از متشابهات قرآانتظاری بسیاری از عارفان و صوفیان، اینطور قابلاست، لیکن به
مقطّعه و اسماء و صفات الهی، از اند. البتّه ارتباط برقرارکردن بین حروفکردهاسرار آن معرّفی

ش، 1395دار، مواردی است که بسامد بالائی در متون صوفیانه و عرفانی دارد)ن.ک: شیخ و زارع
 (. 104-92صص

را دلالت بر سوگند  حروفسینا ایناست. ابنشدهحروف توجّهدر بین فیلسوفان نیز به این
مقطّعه را ( ملّاصدرا نیز حروف21ش، ص1393پور، داند)ن.ک: حسینی و مسلمبه موجودات می

ی توجّه  به (. همزمان با دوره96ش، ص1395دار، است)ن.ک: شیخ و زارعسوگند الهی دانسته
ها مانند ی فرقهمقطّعه در برخمنظر به حروفمبحث اسرار حروف و اعداد در جهان اسلام، از این

 شود. میمبحث بسیار استفادهحروف در اینشده و از اینحروفیّه بسیار توجّه
حروف، منحصر به دوران گذشته نیست و در دوران جدید هم، اظهارنظر در مورد این

مقطّعه، جدید در مورد حروفاند؛ از جمله نظراتحروف پرداختهزنی در مورد اینای به گمانهعدّه
کرد)ن.ک: خلیفه، مقطّعه اشارهتوان به نظر رشّادخلیفه  در مورد ساختار ریاضی قرآن و حروفمی

حروف با زبان مصری قدیم است)ن.ک: (. نظرجدید دیگر، ارتباط این272-269ش، صص1365
است و برخی از مبحث توجّه شده(. دربین مستشرقان نیز به این46-38ش، صص1388عدل، 

اند مانند نولدکه و اتولوث، که فرد اولّ در نظر متقدّم حروف نظر دادهاینمستشرقان در مورد 
مقطّعه با مقطّعه و مصاحف صحابه، ارتباط برقرارکرده و فرد دومّ، بین حروفخود، بین حروف

م، 2000ن.ک: نولدکه، )استجایگاه حروف در مکتب عرفانی قبّاله در یهود، ارتباط برقرار کرده
 (.309-299صص

 
 مقطّعه نامگذاري حروف .2

های شود که در ابتدای بیست و نه سوره از سورهمقطّعه و یا مقطّعات، به حروفی گفته میحروف
مقطّعه حروف داده شده، حروفاست. شاید تصوّر شود که تنها اسمی که به اینکریم آمدهقرآن

حروف تابهای متقدّم به اینهای متعدّدی در احادیث و کتصوّر اشتباه است؛ ناماست ولی این
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المعجمه التهجّی( و )الحروفالسور( و )حروفتوان به )أوائلجمله میاست که از آنشدهداده
 (. 136، ص1ق، ج1422کرد )ن.ک: ثعلبی، المفتتحه بِها السُوَر( اشاره

شوند بلکه به صورت جدُاجُدا  با اسم خود، تلفّظ حروف با صدای خود تلفّظ نمیاین
( و البتّه در تعدادی از آنها نه با تمام اسم 125، ص1ش، ج1400شوند.)ن.ک: نصر و دیگران، یم

 شود و )را( خواندهنمیمثال )راء( گفتهشوند برایخود، بلکه با بخشی از اسم خود تلفّظ می
 جهتمقطّعه نیز به همینحروف به حروفتصوّر وجود دارد که وجه نامگذاری اینشود. اینمی

مقطّعه(، از نام)حروفشوند، لیکن شاید اینجدا با اسم خود تلفّظ میحروف، جدااست که این
از نظرات متقدّم باشد؛ یکیشده، أخذشدهبرخی نظراتی که در مورد چیستی این حروف ابراز

است و هر شدهحروف این است که آنها حروفی هستند که از اسماء و افعال، تقطیعدرمورد این
هو حروفٌ مقطعّهٌ مِن أسماء و أفعال، کُلُّ »: ی ازآن برای معنائی است غیر از معنای حرف دیگرحرف

 (. 67، ص1ق، ج1412)ن.ک: طبری، « حرفٍ مِن ذلک لِمعنی غَیر مَعنی الَحرفِ الآخر
حروف، اسماءالله است  جُبیر است آمده که اینبنو یا در نظر دیگری که منسوب به سعید

أعظم الهی را دانستند، اسمرا خوب میاست و اگر مردم طریق گردآوری آنعه شدهقطکه قطعه
، 1ق، ج1422)ن.ک: ثعلبی، « الأعظماللههی اسماءُالله مُقطَّعه لو أحسن الناسُ تألیفَها لَعَلموا اسمَ »: دانستندمی
لبته تعداد شود. احروف مجموعاً نیمی از حروف الفبای زبان عربی را شامل می(. این136ص
حروف از یک تا پنج، حروف، یکسان نیست؛ تعداد اینهای دارای اینی سورهحروف در همهاین

 متغیرّ است.
 
 مقطّعه برخی نظرات در مورد چیستی حروف .3

 سرّي از اسرار الهی .3-1
حروف از اسرار الهی است. از مقطّعه این است که اینحروف یکی از نظرات پرطرفدار درمورد

مقطّعه( سؤال ها )حروفسورهاست که ازاو درمورد فواتحیکی از مفسّران به نام شعبی نقل شده
ها است)ن.ک: سیوطی، قرآن، فواتح سورهداد: برای هرکتابی، سرّی است و سرّ اینشد و او جواب

 ننظر با سؤالاتی روبرو است؛ ازجمله اینکه اگر قرارباشد ای(. البته این658، ص1ق، ج1420
کریم آنها خبر ندارد، چه نیازی بوده که در قرآنکس از اسرارحروف از اسرارالهی باشند که هیچ

ی پیامبر)ص( مانند ابوبکر نظر برای برخی از صحابهشود و مسلمانان بخوانند؟! هرچند اینآورده
 اند. نظر را قبول نکردهشده، ولی بسیاری از علما اینی دومّ هم  نقلخلیفه
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اند اند و گفتهقول را انکارکردهکرده که متکلّمان اینسنّت بیانرازی از مفسران بزرگ اهلفخر
نظر فهم نباشد و در ردّ اینالله)تعالی( چیزی بیاید که برای خَلق، قابلکه جایز نیست که در کتاب

( فراز از اند؛ فخررازی در پی این کلام، )چهاردهبه آیات و اخبار و دلایل عقلی استنادکرده
مقطّعه کریم و )دو( حدیث و )سه( وجه عقلی برای متکلّمان در انکار سرّبودن حروفقرآن
 آوردی آیه، خبر و وجه عقلی میآورد و در ادامه نظر مخالفان متکلّمین را نیز ذیل سه دستهمی

 (.5-3، صص2ق، ج1411)ن.ک: فخررازی،
حروف اختلاف که عُلما در مورد این طبرسی که از مفسرّان بزرگ شیعه است بیان کرده

نظر هستند که آنها از متشابهات است که عِلم آنها مخصوص خداوند است دارند و برخی بر این
شده از سوی نظر را همان نظر روایتداند؛ طبرسی اینو تأویل آنها را شخصی جُز خداوند نمی

( البته این تنها نظری نیست که 112ص، 1تا، جاست.)ن.ک: طبرسی، بیکردهائمه شیعه)ع( معرّفی
شده که در ادامه و ذیل برای مجموع ائمه شیعه)ع( روایت شده و برخی نظرات دیگر هم نقل

الأخبار ذیل بابی با عنوان خواهدشد. شیخ صدوق در کتاب معانیبرخی نظرات، به روایاتی اشاره
احادیث را در این مورد روایت  ( برخی ازمعنی الحروف المقطعه فی أوائل السور من القرآن)

 (. 28-22ش، صص1361است)ن.ک: صدوق، کرده
حروف و متشابهات اند، بین اینکردهمقطّعه صراحتبرخی از افرادی که به سرّبودنِ حروف

دسته است؛ او بحث قرآنی از اینی علوماند؛ سیوطی از عالمان برجستهقرآنی ارتباط برقرارکرده
 السور)حروفاست و اعتقاد دارد که اوائلدر مبحث محکم و متشابه آوردهاز حروف مقطّعه را 

السور را از متشابهات داند و اوائلرا نمیمقطّعه( از اسراری است که کسی جز خداوند متعال آن
مقطّعه، کردن حروف(. متشابه معرّفی658، ص1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، کردهقرآن معرّفی

قرآنی های مهمّ علومدهد؛ توضیح اینکه: یکی از بحثی به متشابهات قرآن مییک بارمعنایی خاصّ
ی سوره 7کریم در آیهی قرآنی نیز دارد و خود قرآنمبحث محکم و متشابه است که که ریشه

 ﴿هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَیْكَ  است:بندی کردهالله را به مُحکمات و مُتشابهات تقسیمعمران، آیات کتابآل
( اینکه محکمات و متشابهات 7عمران: آل)...﴾شَابِِاَتٌ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَ 

 شده است و نظرات متعدّدی ابرازقرآنی بودهآراء دربین مفسرّان و عُلمای علومیچیست معرکه
مقطّعه متشابهات قرآن هستند)ن.ک: سیوطی، نظرات این است که حروفاز ایناست که یکی

 (. 641، ص1ق، ج1420
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أخطب بنشده درمورد شخصی به نام حیّمقطّعه، داستان نقلدر متشابه دانستن حروف
است؛ روایت است که فردی یهودی همراه با گروهی یهودی در نزد پیامبر)ص( درصدد تأثیرداشته

 کار عاجزکند و از اینت بقای امّت اسلام را محاسبهمقطّعه، مدّبوده که با استفاده از حروف
است)ن.ک: سیوطی، شدهواقعه نازلعمران در پی اینآل 7ی شود؛ براساس برخی نقلها، آیهمی

 (.   24و23ش، صص1361و صدوق،  663و662، صص1ق، ج1420
 

 و صفات الهی خداوند یا اسماءمقطّعه با اسم أعظمارتباط حروف .3-2
شده که )الم( حرفی است که از ی پیامبر)ص( روایتاز صحابهبن مسعود و گروهیعبداللهاز 

در بسیاری  (.68و67، صص1ق، ج1412شده است)ن.ک: طبری، حروف هجاء اسماءالله اشتقاق
و صفات الهی  حروف و اسماءمقطّعه است، نوعی ارتباط بین ایناز نقلهایی که مرتبط با حروف

 شد: بندی از آنها در ادامه ارائه خواهداست که یک دستهظم خداوند برقرار شدهأعو یا اسم
 

 مقطّعه به عبارتی حاوي اسم یا صفت خداوندي حروفاشاره .2-1 -3
لم( را به )أنا الله أعلم( تحلیل شده که )اجُبیر و ضحّاک نقلعبّاس و سعیدبنمثال، برای ابنبرای
(. نیز برای 139، ص1ق، ج1422و ثعلبی،  68و67، صص1ق، ج1412)ن.ک: طبری،  اندکرده
، 1ق، ج1420)ن.ک: سیوطی،  استکردهشده که )الر( را به )أنا الله أری( تحلیلعبّاس نقلابن
است که است و در روایتی آمدهشدهصادق)ع( نیز نقلکردن برای امام(. اینگونه تحلیل658ص

عمران به معنای)أنا )أنا الله الملک( و )الم( در اول سوره آل البقره به معنای )الم( در اول سوره
 (.22ش، ص1361الله المجید( است)ن.ک: صدوق، 

  
 مقطّعه به عنوان بخشی از اسم یا صفتی از خداوندحروف .2-2 -3

است و یا حروف، بخشی از صفتی از خداوند معرّفی شدهای از ایننقلها، مجموعهبراساس برخی
است؛ برای مورد اوّل حروف، به صفتی از صفات خداوند اشاره شدهچندعدد از اینبا ترکیب 

است و برای مورد دومّ نمودهبرد که )المص( را به )المصوّر( تحلیلتوان نقلی از ضحّاک را ناممی
مقطّعه یعنی )الر( و )حم( و واحد از حروفکرد که درآن، سهعبّاس اشارهتوان به نقلی از ابنمی

، 1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، شده که جداگانه آمده)ن( همان اسم )الرحمن( معرفّی
 (. 658ص



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       382 

ی پرکاربرد دیگری که نقلهای متعدّدی درارتباط با آن وجود دارد، برخی از در گونه
است؛ برای مثال در نقلی مقطّعه به چندصفت از اوصاف الهی تحلیل شدههای حروفمجموعه

ق، 1420است )ن.ک: سیوطی، هیعص( به )کافٍ هادٍ أمینٌ عزیزٌ صادقٌ( تحلیل شدهعبّاس )کاز ابن
است، براساس چنین (. جالب است که تنها قول مأثوری که از پیامبر)ص( نقل شده659، ص1ج

شده که در مورد )کهیعص( فرمود: )کافٍ هادٍ أمینٌ عالمٌ مدلی است؛ از شخص پیامبر)ع( نقل
است که: یا)کهیعص( اغفرلی)ن.ک: سیوطی، نقول برای علی)ع( آمدهصادقٌ( و در دعایی م

 (. 661و659، صص1ق، ج1420
أعظم خداوند است ولی ما چگونگی مقطّعه، اسماند که حروفبرخی از علما معتقد بوده

جُبیر نقل بنعطیّه و سعیدنظر برای ابنشناسیم؛ اینحروف را نمیأعظم الهی از اینتألیف اسم
(. از امام صادق)ع( 136، ص1ق، ج1422ثعلبی،  ؛661، ص1ق، ج1420ست)ن.ک: سیوطی، اشده

صورت جُداجُدا در قرآن أعظم خداوند است که بهشده که )الم( حرفی از حروف اسمروایت
کند آورد و وقتی خداوند را با آن دعامیاست که پیامبر)ص( یا امام آنها را گرِدمیشدهپراکنده
مدل از (. یکی از نکاتی که در تأیید این57، ص1ش، ج1362کاشانی، ن.ک: فیضشود)میاجابت

ی کلام، شده، این است که اکتفاء به بخشی از کلام و نیاوردن همهتفسیر حروف مقطّعه آورده
 شده که:در زبان عربی سابقه دارد؛ برای مثال برای شاعری نقل

 وَقَفتُ( )یعنی: قلُتُ لها قِفی فَقالَت قاف
 مثال دیگر:

 )یعنی: فَشَرّ(  بِِلَخیِر خیراتٍ و إن شَرًّا فا
 )یعنی: إلاّ أن تَشاء( وَ لا أرُید ألشَرَّ إلّا أن تا

 مثال دیگر:
 )یعنی: ألا ترَکَبون( ناداهُم ألا الجموا ألا تا
 )یعنی: ألا فاَرکَبوا( قالوا جمیعًا کُلُّهُم ألا فا

حرف ازآن ای باشد که آنمقصود از آن، کلمهشود و حرف واحد آوردهروش که یکاین
، 1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، شدهشده، به عنوان یکی از رسوم زبانی عرب معرّفیگرفته
مثال ذکر است که وجود علائم اختصاری در زبانها امری واضح است؛ برای(. قابل661و660صص

وسلّم( وآلهعلیهاللهها( و )ص( برای )صلّیعلیاللهالسلام( و )س( برای)سلامکاربرد )ع( برای)علیه
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ی کافی دالّ مشخّص است. برای اینگونه اختصارگویی، قرینه کافی مورد نیاز است و اگر قرینه
 باشد، با اصول کاربرد زبان در عرُف منافات دارد. بر معنای این اختصارها وجود نداشته

 
 مقطّعه، سوگند استحروف .3-3

شده که)الم( و )طسم( و عبّاس نقلحروف یکی دیگر از نظرات است؛ از ابنسوگند بودن این
الهی است و آن از أسماءمشابه دیگر، قَسَم است که خداوند بدان، قسم یاد کرده)ص( و حروف

حروف نظر هم بین اینشود که در اینمی(. مشاهده661، ص1ق، ج1420است. )ن.ک: سیوطی، 
اند؛ است. البته برخی این حروف را سوگند به خودِ حروف دانستهارشدهالهی ارتباط برقرو اسماء

خاطر شرََف آنها و است بهخوردهگوید که خداوند)تعالی( به این حروف مُعجمه قسمأخفش می
های شده به زبانهای مختلف هستند و پایههای کتابهای نازلحروف، پایهفضیلت آنها و اینکه این

ها هستند حروف اصول کلام امّتخاطر اینکه اینعُلیای الهی هستند و بهاسماءحُسنا و صفات 
)ن.ک:  خوانندکنند و او را به توحید میگویند و الله را یادمیمی که با آنها با یکدیگر سخن

سینا حروف، ابن(. در نوعی دیگر از تحلیل سوگندی از این7، ص2ق، ج1411فخررازی، 
مثال )الم( را قَسَم به موجود اولی است و برایکردهموجودات معرّفیمقطّعه را سوگند به حروف

 (.21-18ش، صص1393پور، )ن.ک: حسینی و مسلم استکه مالک امر و خلق است تفسیرکرده
 

 مقطّعه، اسامی قرآن استحروف .3-4
(. 112ص، 1تا، جحروف از اسامی قرآن مانند فرقان و ذکر است)ن.ک: طبرسی، بینظر، ایندر این

م( را اسمی از اسماء قرآن معرّفی کرده که آنها )الجرُیج نقلطبری برای قتاده و مجاهد و ابن
نظر وجود ندارد، (. هرچند استناد مشهوری برای این67، ص1ق، ج1412اند)ن.ک: طبری، کرده

د؛ در قرآن باشنکردهکریم برداشتنظر، آنرا از خود قرآناحتمال هست که طرفداران اینلیکن این
( براساس قواعد نحوی زبان عربی، ظاهراً 2و1الأعراف: ) ﴿المص*كِتَابٌ أنُْزلَِ إلَِیْكَ ...﴾کریم آمده:

اساس دارای این معناست که: )المص( کتابی )المص( مبتدا است و )کتابٌ( خبر است و بر این
اند، احتمالًا کردهمعرّفیاست. کسانی که حروف مقطّعه را اسم قرآن شدهسوی تو نازلاست که به

 اند. کردهآیات برداشترا از همینآن
 

 ها استمقطّعه، اسامی سورهحروف .3-5
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ها است و جالب است که زمخشری صاحب مقطّعه اسامی سورهشده که حروفأسلم نقلاز زیدبن
(. و 662، ص1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، دادهتفسیر کشّاف، این نظر را به اکثریّت نسبت

نظر را، نظر اکثر متکلّمین و اکثر محقّقین و نظر انتخابی خلیل و سیبویه فخر رازی نیز این
گفت که تعدادی تواننظر می(. در  نقد این8و5، صص2ق، ج1411است)فخررازی،کردهمعرّفی
بودن این خاصامر با اسمت و ایناسصورت یکسان در ابتدای چندسوره آمدهحروف بهاز این

 ها منافات دارد.حروف برای آن سوره
 

 ها استمقطّعه، فواتح سورهحروف .3-6
خی سوره است همانگونه که در ابتدای برحروف، طریق افتتاحی برای آننظر، ایندر این
نظر از مجاهد که یکی از مفسّران است است؛ اینشدههای عربی)بَل( و )لا بَل( استفادهقصیده

 (.662، ص1ق، ج1420سیوطی، )ن.ک:  استشدهنقل
 

 أبجد استمقطّعه، مدّت بقاي امّت اسلام  براساس حساب حروفحروف .3-7
است أبجد، یک ارزش عددی بیان شدهذکر است که برای هریک از حروفنظر قابلدر توضیح این

است. شدهاست محاسبه میو درگذشته، برخی حسابهای ریاضی با حروفی که ارزش عددی داشته
حروف موردتوجهّ ارزش عددی این مقطّعه ذکرشدهدر برخی نظراتی که در ارتباط با حروف

خواستند کرده و میحروف استفادهای از یهودیان از ایناست؛ براساس برخی گزارشات، عدّهبوده
 کنند. حروف تعییناسلام را براساس اینمدّت بقای امّت

الله)ص( رفتند و گفتند: جماعتی از یهود به نزد رسولأخطب یهودی در بنشده که حُیَّینقل
نداریم برای هیچ نبیّی، مدّت مُلک او و سررسید کرد که سراغخداوند قبل از تو أنبیائی مبعوث

باشد مگر تو. ]و براساس الم[ گفتند که )الف( اشاره به )یک( و )لام( اشاره کردهامّت او را تعیین
)چهل( دارد و مجموع اینها، هفتاد و یک سال است. آیا به دین پیامبری به )سی( و )میم( اشاره به 

أخطب شویم که مدّت مُلک او و سررسید امّت او، فقط هفتاد و یک سال است؟! سپس ابنداخل
حروف هم هست؟ پس پیامبر فرمود: بله )المص(. گفت: ای محمّد! آیا چیز دیگری از این

تر است؛ )الف( اشاره به )یک( و )لام( اشاره به )سی( ولانیتر و طأخطب گفت: این، سنگینابن
شود. و )میم( اشاره به )چهل( و )صاد( اشاره به )نود( دارد و جمع اینها، صد و شصت و یک می

 حروف هم هست؟ فرمود: آری )المر(. آیا چیز دیگری از این
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م( اشاره به )سی( و تر است؛ )الف( اشاره به )یک( و )لاتر و طولانیگفت: این سنگین
)راء( اشاره به دویست است و اینها اشاره به دویست و سی و یک سال است. آیا چیز دیگری 

تر است؛ این تر و طولانیحروف هم هست؟ فرمود: آری )المر(. گفت: این سنگیناز از این
دانیم آیا است تا جایی که نمیدویست و هفتاد و یک است. سپس گفت: امر تو بر ما مشتبه شده

أخطب شده یا مدّت زیادی. سپس گفت: از نزد او برخیزید. سپس أبویاسر بنمدّت کمی به تو داده
باشد ها برای محمدّ جمع شدهأخطب و همراهانش گفت: شاید مجموع اینبه برادرش حُیَّی بن

گفتند: ( برابر است با هفتصد و سی و چهار سال. آنها 271( و )231( و )161( و )71و جمع )
 (.663، ص1ق، ج1420است. )ن.ک: سیوطی، امر او بر ما مشتبه شده

( 2و1)الروم:  ﴿الم*غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ ی خداوند متعالشده که برخی از علمای قدیم از گفتهنقل
شود و همانطور که گفته ان فتح میتوسّط مسلمان 583المقدس در سال اند که بیتکردهاستخراج

تفسیر از حروف حجر در نقد اینبن(. ا663، ص1ق، ج1420)ن.ک: سیوطی،  شد.بودند واقع
عبّاس از حساب کردن باطل است و ثابت است که ابناست که اینگونه تفسیرمقطّعه بیان کرده

ی سِحر است و کردن از حیطهاست که اینگونه حسابکردهابجد، انزجار داشته است و اشاره
، 1ق، ج1420ای در شریعت ندارد)ن.ک: سیوطی، ابجد، ریشه حجر معتقد است که حسابابن
 (.664ص

 
 توجّه استمقطّعه، براي جلبحروف .3-8
 کرد:توجّه مردم، تقسیمتوجّه پیامبر)ص( و جلبی جلبتوان به دو شاخنظر را میاین
 

 توجّه پیامبر)ص(جلب .3-8-1
که پیامبر)ص( برخی از اوقات در عالم  دانستهجایی که خداوند میشده ازآنعلما نقلاز برخی

باشد که در هنگام نزول قرآن بگوید: است، جایز است که به جبرئیل امرکردهبشری مشغول بوده
جان کند و بدان، گوش)الم( و )الر( و )حم( تا اینکه پیامبر)ص( صوت جبرئیل را بشنود و قبول

-شده مانند)ألا( و )أما( استفادهمیستفادهفرادهد و علّت اینکه کلمات مشهوری که در تنبیهات ا

شناختند و قرآن کلمات مشهور، از الفاظی بوده که مردم در کلامشان میاست که ایننشده، این 
شود که توجّه استفادهاز سنخ کلام مردم نیست و مناسبت دارد که الفاظی برای تنبیه و جلب

 (. 664، ص1ق، ج1420د)ن.ک: سیوطی، است تا بیشتر در گوش اثرگذارشده نبودهشناخته
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 توجّه مردمجلب .3-8-2
نظم کردند، پس خداوندمتعال اینکریم، سر و صدا مینقل است که عربها هنگام شنیدن قرآن

دهند و این آن گوششود تا بهوجبتعجّب آنها مشوند و اینکرد تا ازآن متعجّببدیع را نازل
 گردداستمرار پیداکند و قلوبشان رقیق و دلهایشان نرم شنیدن موجب استماع بعد ازآن شود و

 (.664، ص1ق، ج1420)ن.ک: سیوطی، 
 

 قرآن از همین حروف الفبا است .3-9
حروف الفبا کند که قرآن از همینشده تا دلالتکریم آورده مقطّعه در قرآننظر، حروفدر این

است تا قومی که قرآن ترکیبی آمدهصورت جاها بهصورت مقطّع و برخیجاها بهاست و برخی
شناسند تا قرآن با حروفی است که آنرا میشوند که اینبه زبان آنها نازل شده، به این دلالت
حروف آنها نیز برمبنای همینشناسند و سخنحروف را میتلنگری باشد برای آنها، که بااینکه این

(. فخر رازی 665، ص1ق، ج1420، است، لیکن بر آوردن مِثل آن عاجز هستند)ن.ک: سیوطی
( جالب است که 6، ص2ق، ج1411است)فخررازی،این قول را نظریّه کثیری از محققین دانسته

( 58، ص1ش، ج1362کاشانی، است.)ن.ک: فیضشدهاین نظر برای برخی از ائمه)ع( نیز نقل
 (113، ص1تا، جاست)ن.ک: طبرسی، بیقول، نظریه انتخابی ابومسلم اصفهانی بودهاین
 

 مقطّعه به اسم، فعل یا حرفارجاع حروف .3-10
مقطّعه به اسم، فعل و یا حرفی نظرات و نقلها شاهد این هستیم که تعدادی از حروفدر برخی

مثال، در مورد حرف)ص( به فعل امر )صادِ( خطاب به پیامبر تفسیر است؛ برایارجاع داده شده
است که در قرآن شده برای )صادِ(، به پیامبر امرشدهاست؛ براساس یکی از معانی مطرحشده

شده به معنای )یا رجُل( و دیگر، )طه( یکی از معرّبات معرّفینظرکند)اُنظر فیه(. به عنوان مثالی
ذکر (. قابل666، ص1ق، ج1420است. )ن.ک: سیوطی، نیز )یس( به معنای )یا انسان( تفسیرشده

اسم و یا مقطّعه، بخشی از یکشد مبنی براینکه حروفطرحنظر با نظر دیگری که ماست که این
است)برای مثال، کلمه آمدهحرف به نمایندگی یکصفت باشد تفاوت دارد؛ زیرا درآن نظر، یک

مقطّعه اشاره به کلماتی دارد عین برای عالم( ولی دراین نظر، صورت تلفّظی برخی از حروف
 مانند:

 یا )حرف ندا( + سین )انسان( = یس
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 مقطّعهمعناي الفبائی حروف .3-11

ی خاصّی ابجد، شمارهذکر است همانگونه که برای هر حرفی از حروفنظر قابلدر توضیح این
است که مبنای قابل قبولی نیز دارد. توضیح شده، برای هر حرفی نیز معنای خاصّی بیان شدهبیان

است و مثلاً برای رساندن مفهومِ خانه، تصویرِ خانه شکل تصویری بودهاینکه: در ابتدا، خطّ به 
ی یک حرف الفبا شد و البتّه شد؛ ولی درپی تغییراتی، یک شکل با تحوّلاتی نمایندهنقاشی می

عنوان چهارمین ی )گیمل( بهکلمه مثال:حرف، باقی ماند؛ برایشکل و تصویر، برای اسم آنآن
است و )گیمل( معنای )شتر( است و از تصویرِ شتر نیز گرفته شدهعبری، بهحرف از الفبای زبان

ی حروف شده در حوزهنقلهای مطرح ی )جَمَل( است. در برخی از نظرات وای از کلمهگونه
)ماهی(  نقلها، حرف)ن( بهمثال: در برخیشود؛ برایتحلیل دیده میمقطّعه، ردّپاهایی مرتبط با این

(. جالب است که معنای متناظر با حرف 667، ص1ق، ج1420)ن.ک: سیوطی،  استتفسیرشده
 نون در الفبا، همان ماهی است.

 
 کریمي اعجاز عددي قرآنمقطّعه نشانهحروف .3-12

الاصل ساکن آمریکا خلیفه ابرازشد. رشادخلیفه محقّق مصرینظر از سوی فردی به نام رشاداین
کریم انجام ت مفصّلی را با استفاده از کامپیوتر برروی حروف قرآنبار تحقیقابود که برای اوّلین

 داد. او خود میگوید: 
بریده ظاهر ازهمحروف به خواستم بدانم معنای اینسالها بود که می»

ها چیست و هرچه به تفاسیر مفسّران بزرگ و آرای درآغاز برخی از سوره
م. از خدای بزرگ موضوع مراجعه کردم قانع نشدمختلف آنان در این

فکر افُتادم که شاید میان زدم. ناگاه به اینجُستم و به مطالعه دستیاری
اند ارتباطی ای که در آغازش قرار گرفتهحروف و حروف همان سورهاین

 (. 204-202ش، صص1394فرد، )ن.ک: رحمانی« باشد
انگیزی در به نظم حیرت کرداز سالها کار مداوم و استفاده از رایانه، ادعّارشادخلیفه پس

است؛ ایشان معتقد است تعداد تکرار حروف و کلمات در قرآن، کاملاً سنجیده یافتهقرآن دست
گرفت که چون کند و نتیجهانگیزی حکایت میشده است و از تناسب و نظم شگفتو حساب

کلمات خود ، تعداد تکرار حروف و تواند در ضمن نگارش کتابای نمیهیچ مؤلّف و نویسنده
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ویژگی ، خاصّ قرآن بوده و وجهی کند، پس اینرا مراعات کند و نظمی خاص در میان آنها تعبیه
ی مربوط، مقطّعه در سورهرود. رشادخلیفه مدعّی شد تکرار حروفشمار میاز وجوه اعجاز آن به

، حروف ای که در افتتاح آنسوره 29چنین در هریک از بیش از تکرار حروف دیگر است. هم
 19سوره، دقیقاً و بدون استثناء مضرب حرف یا حروف در آناست مجموع تعداد آنمقطّعه آمده

 است. 
 گونه است: ی رشادخلیفه بدینبرخی از محاسبات گسترده

های قرآن بیشتر است و تعداد حرف)ص( در سوره در سوره)ق( حرف قاف از تمام سوره
ی بقره که با از هر سوره دیگر بیشتر است. در سوره)ص( نیز به تناسب مجموع حروف سوره 

است، حرف الف بیشتر از لام و حرف لام بیشتر از میم و حرف میم بیشتر از )الم( آغاز شده
است. از مرتبه تکرارشده 57ی )ق( است. حرف )ق( در سورهشدهتهجّی استفادهسایر حروف

ی )ق( است، با عدد ر همان ابتدای سورهی )مجید( که صفت قرآن دسویی مقدار ابجدی کلمه
 19ها مساوی است. رشادخلیفه عدد )قرآن( در کلّ سوره برابر است که با تعداد تکرار کلمه 57

هَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾که برگرفته از عبارت  سوره المدثرّ است را عددی اساسی در  30ی در آیه ﴿عَلَی ْ
را برآن تطبیق کرده و نوعی نظم ریاضی ارائه  داند و اعداد برخی آیات و کلماتقرآن می

 (.208-205ش، صص1394فرد، دهد)ن.ک: رحمانیمی
 صورت است:های رشادخلیفه بدینگیریبرخی از نتیجه 
دهد که هرکلمه، و طورکلّی نشان میی قرآن  بهقرآن کلام خداست. حروف مقطعه -1

ی قرآن در جای ست. محلّ حروف مقطّعهاشدهطوردقیق استفادهدرواقع، هرحرف در قرآن به
تواند کس نمیکند. هیچی توزیع الفبایی در سراسر قرآن را اثبات میمشخّص خود، طرح پیشرفته

ادعّا کند که اینگونه طرح پیشرفته، توسّط انسان هرقدر هم متعالی باشد قابل وصول است. از 
کند. ظور تدوین کتابی چون قرآن، محاسبههای ممکن را به منشد تا تعداد تبدیلرایانه خواسته

ی تحریر درآید، برابر گیرد تا کتابی چون قرآن به رشتههای ممکنی که باید صورتتعداد تبدیل
طور قطع، این مقدار (. به626،000،000،000،000،000،000،000،000) سپتیلیون 626است با 

 ی امروزی.پیچیده و پیشرفتههای بسیار از توان هر مخلوقی است، حتّی رایانهخارج
 ترتیب موجود تدوین سُوَر قرآنی مُلهم از ذات الهی است. -2
 دانیم از جانب خدای تعالی است.چنان که امروز میترتیب نزول سُوَر قرآن، آن -3
 گیرد.محلّ نزول سُوَر قرآن، اعمّ از مکّی و مدنی، مورد تأیید قرار می -4
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 است.ص در قرآن را خود خداوند متعال دستور فرمودهی کتابت کلمات مخصوشیوه -5
 است.گرفتهی خاصّ قرآن درتقسیم هر سوره به آیات، با امر الهی صورتطریقه -6
ش، 1365جز سوره )التوبه( است)ن.ک: خلیفه، ی بسمله جزء لایتجزّای هرسوره بهآیه -7
 (. 272-269صص

تأمّل است، ولی اشکالاتی نیز به برخی از توجّه و قابلهرچند نظرات رشادخلیفه جالب
ی )یس( نتیجه، کاملاً معکوس است؛ است؛ برای مثال: در سورهنظرات و محاسبات او وارد شده

اند. خود خود اختصاص دادهسوره بهیعنی حرف )یاء( و )سین( کمترین تکرار را در این
ترین درصد را از ی )یس( پایینکه سورهکند است؛ او اذعان میکردهنکته توجّهرشادخلیفه به این

ی ی اخیر کاملاً در جهت عکس مشاهداتی است که تاکنون دربارهحروف )یس( دارد و نتیجه
جا نیز مربوط باشد که نکته بدینگوید شاید ایناست. ولی در توجیه آن میمقطّعه داشته حروف
ش، 1365: خلیفه، )ن.ک )یس( در ترتیب الفبایی در جهت عکس یکدیگرند حروف
 (. 159و158صص

 
 مقطّعه کلمات و جملاتی در زبان مصري قدیم هستندحروف .3-13

حروف و نظر بین ایناست و در اینعدل ابرازشدهای مصری به نام سعدنظر توسّط نویسندهاین
وجه، هیچمقطّعه بهاست؛ براساس نظریّه سعدعدل، حروفارتباط برقرارشده زبان مصری قدیم

حروف نیستند بلکه کلمات و جملات هستند؛ از نظر وی، برای مثال )ر( و )ه( و )ی( و )ط( و 
حروف با تلفّظ حروف الفبا یکسان نیست و این )ح( هیچکدام حروف الفبا نیستند زیرا تلفّظ این

شوند درصورتی که در قرائت حروف در الفبا )راء( و )هاء( و )یاء( و )طاء( و )حاء( تلفّظ می
گرفتند حروف از حروف الفبا بودند، برای مثال تنوین میقرآن اینگونه نیست. از نظر وی اگر این

حروف که این تلفّظ روا نیست، لذا اینگفتیم )الفٌ لامٌ میمٌ( درحالیجای )الف لام میم( میو به
حروف، این نه حروف الفبا هستند و نه نام آنها. یکی از استنادات سعدعدل در مورد کلمه بودن

حدیثی منقول برای پیامبر)ص( است که ایشان فرمود: هرکس که حرفی از کتاب خدا را بخواند 
گویم که )الم( یک حرف ای ده برابر آن ثواب است. نمیای است و برای هر حسنهاو را حسنه

، 5ق، ج1395است بلکه )الف( حرفی و )لام( حرفی و )میم( نیز حرفی است)ن.ک: ترمذی، 
 (. 22، ص1ق، ج1404و سیوطی،  175ص
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حرف است هیچ شکّی نیست حرف نیست بلکه سهسعدعدل اعتقاد دارد در اینکه)الم( یک
-است و به کتاب لسانو امری بدیهی است بلکه مقصود رسول خدا)ص( از حرف، کلمه بوده

ش، 1388 است)ن.ک: عدل،کند که یکی از معانی )حرف( را کلمه معرّفی کردهالعرب استناد می
کند که زبان مصری قدیم که (. سعدعدل بیان می41، ص9ق، ج1405منظور، و ابن 41-38صص

نوشت زبان جهانی گفت یا میاکنون به زبان هیروگلیف معروف است برای هرکس که سخن می
ای درکار نباشد اگر بگوئیم تا وقتی پیامبر ما محمد)ص( مبعوث است و شاید مبالغهو زمانه بوده

های قرآنی از سورهی دیگر اینکه این نمادهایی که بعضیهمچنان زبان غالب زمان بود. نکته شد
شده مانند)ق( و )ص( و )ن( شکل مشخصی شبیه به صورت افعال در زبان مصری با آنها شروع

ی تنگاتنگی بین زبان مصری و زبان عربی وجود دارد و زبان مصری قدیم دارد. از نظر او رابطه
اند و شدههای دیگر ازآن تأثیرپذیرفته و غنیشود و زبانمیهای جهان شمردهترین زبانیمیاز قد

یابیم که در فرهنگ زبان مصری و فرهنگ زبان عربی مشترک شماری را میکلمات بی
 (. 46-44ش، صص1388هستند)ن.ک: عدل، 

ای غیرعربی شروع سعدعدل در پاسخ این سؤال که چرا باید در کتابی عربی، سوره با کلمه
 گوید: شود، می

شودکه اگر ای برای ما یادآور میپاسخ ساده است، خداوند بزرگ نمونه»
بود، امّا شرح و تفصیل شد چگونه میمیقرآن به زبان غیرعربی نوشتهاین

خدا)ص( نماد متوجّه رسولبسا که اینآیات باید به زبان عربی باشد؛ یا چه
)ن.ک: عدل، « چنین برای مردم داناستت و همجهت حکمت معیّنی اسبه

 (. 138ش، ص1388
ی ایجاز معنایی است که نمادها درآغاز سوره، دربرگیرندهی مصری ایننویسندهازمنظر این
نمادهای کارگیری اینگشاید. بهرا میدهد و ابهام و پیچیدگی آنمیرا شرحپایان سوره آن

اهنگی آن با بافت و سیاق عمومی در میان تعبیرهای عربی، ها و همغیرعربی درآغاز برخی سوره
 از چند جهت اعجازآمیز است:

در تعبیرهای عربی  -مصری کهن-اعجاز زبانی قرآن در حلّ و ذوب نمادهای غیرعربی اول:
کند. کلمات و تعبیرهای شود که کسی غرابت آنها را احساس نمیپیرامون آن، چنان متبلور می

طورکلّی با مفهوم شده که بهی اعجازآمیزی انتخابگونهچرخد بهنمادها میاین عربی که پیرامون
 خوانی دارد.اش همی آن در زبان اصلینماد و اجزای سازنده



 391                    صراف / کریممقطّعه در قرآنبازاندیشی در مورد تفسیرحروف

بُعد دیگر اعجاز قرآن که شخصیّت و صداقت پیامبر)ص( را در امر رسالت محقّق  دوّم:
عربی فصیح در محیطی که متکلّمانی به  کریم به زبانشود که قرآنسازد، چنین متبلور میمی

شکّ تا امروز، شد که شماری از کافران و اهلامر باعثشد. اینزبانی فصیح نیز درآن بودند نازل
خدا)ص( را به جعل قرآن از جانب خویش متّهم کنند ولی این نمادهای آغازین بیست و رسول

ترین استدلال و حجّت برای ردّ این کهن است، مهمگرفته از زبان مصرینُه سوره که عاریت
داشت که زبان کند. البتّه باید توجّهها را نابود میطورکلّی آنها است که بهمدّعیات و تهمت

ش، 1388است)ن.ک: عدل، خدا)ص( از بین رفتهاز بعثت رسولکهن سالیان درازی پیشمصری
 (. 209و208صص

 خواهدشد:مقطّعه اشارهحروفهای سعدعدل در مورد درادامه به برخی تحلیل
قدیم: نقاب از راز برگرفتن، راز را پراکندن و آشکار کردن، )کاف( در مصری: کهیعص -1

هوش باش، از آسمان نازل قدیم: به)ها( در مصری حقیقت یقینی را آشکارکردن، پدیدارشدن.
)عین(  آید.خطابی مستقیم میی قدیم: برای این، برای تو و به دنبال جمله)یا( در مصری شود.می

کند، گوید، تکلّم میقدیم: می)صاد( در مصری ی صالح، زیبا، صادق، نیکو.قدیم: بندهدر مصری
 کند، حکایت قصّه.حکایت می
گرفت، اسراری که از آسمان کلّی آن: پرده از سرّی از اسرار خود برایت برخواهیممعنی

شود خدا، پس آگاه باش! این قصّه حقیقی به تو تقدیم میشود؛ یعنی از نزد میسوی تو نازلبه
 (.65و64ش، صص1388)ن.ک: عدل، کنیم های راستین را بر تو حکایت میما قصّه –

تفسیر درست  آمدند، منحط شدند، نادان و کودن شدند.قدیم: فرود)نون( در مصری: ن -2
نانشان و اتّهاماتی که بر پیامبر روا دلیل سخهای آنان تباه شد، بهآن: آنان جهل ورزیدند عقل

 (.86-84ش، صص1388)ن.ک: عدل، داشتند مانند تهمت جنون
بخشی از تفسیر  شدند و حیران، و تکبّر ورزیدند.قدیم: سرگشته)قاف( در مصری: ق -3

آیات اوّلیه سوره )ق(: پای از گلیم خود فراتر نهادند و برتو، ای پیامبر)ص( برتری جستند و 
ش، 1388)ن.ک: عدل، ورزیدند و تو را به باد تمسخر گرفتند و مقام و منزلتت را کاستندتکبّر 
 (.95و94صص

ای از کلام مستقیم دهد) و درآغاز جملهگوید، خبر میقدیم: می)صاد( در مصری: ص -4
ند، کمیدهد و حکایت کند، خبر میخواند و ترتیل میکند، میکند و اعتراف میآید(، اعلان میمی
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اندیشد، قصد دارد، معتقد برد، میکند، نام میکند، ستایش میچینی میکند، سخنگویی مییاوه
 کند.پرسد، و ادّعا میدهد، میکند، جواب میگویی میشود، پیشمی

کند، ها را بیان میی شما و قرآنی که برای آگاهی و وعظ، قصّهتفسیر نماد )ص(: درباره
یابی تو و قرآن بد کردند. لذا کافران را در حالت انکار و نفی و دشمنی میهگویی کردند و بیاوه

 (.102و101ش، صص1388)ن.ک: عدل، کنیبرای آنچه ذکر می
هوش باش و قدیم: به)ها( در مصری قدیم: این یا ای تو، ای مرد.)طا( در مصری: طه -5

قدیم این است: ای تو یا ای مرد!  بنابراین معنی این دو کلمه در زبان مصری آگاه شو و بنگر.
 (.109ش، ص1388هوش باش و بدان! )ن.ک: عدل، به

بخشی از تفسیر آیات ابتدائی  حقیقت.یقین و بهقدیم: بلکه، یعنی، بهدر مصری: یس -6
ی پیامبران هستی که ای از سلسلهکریم سوگند که تو فرستادهحقّ قرآنسوره )یس(: آری و به

 (.121-119ش، صص1388مستقیمی که اراده کردیم، فرستادیم)ن.ک: عدل،  آنان را بر صراط
برخی نظرات سعدعدل واکنشهای متعدّدی را به همراه داشت. برخی از نویسندگان      

ی پژوهشی وی را ستودند و برخی مانند عبدالحلیم نورالدین عرب مانند محمدّرجب بیّومی شیوه
مخالفت کردند و حتّی مجمع صدور فتوا در عربستان سعودی و القضیب به شدّت با وی و علی

توان واکنش جهان عرب نسبت به دیدگاه گفتند. میدانشگاه الأزهر مصر از کفرورزی او سخن
کرد: مخالفان نوع تقسیم( را به سهالکریم غلیفیه تفسّر القرآن و الهیر) سعد عدل در کتاب وی به اسم

ینی با او مخالفت کردند و یکی او را به بازی با واژگان متّهم نمود و که از دو زاویه زبانی و د
گفت و گروه سوّم که نوآوری های مفسّر قرآن سخندیگری به عدم برخورداری وی از بایسته

 وی را ستودند. 
یابی واژگان توسّط دکتر عبدالحلیم نورالدین متخصّص زبان هیروگلیفی، از زاویه معادل

پایه های سعدعدل را بیاست. وی دیدگاهگویی برآمده و او را نقدکردهپاسخسعدعدل، درصدد 
(. یکی از انتقادات زبانی به نظرات 17-13ش، صص1388است)ن.ک: عبّاسی، دلیل خواندهو بی

جای )أ( ر(، به-ل-نویسد:)أگونه که عدل میسعدعدل این است که در مورد تفسیر )الر( یا همان
حرف را است بلکه سهی مفتوح )أ( را مکسور)إ( کردهتنها همزهاست و نههی )إری( آوردکلمه

-خواند و )مر( را همان )ر( معرّفیاست. نیز )رمو( را همان حرف)ل( میحرف کردهجانشین یک

معنای )آنکس که از را بهاست و آنمر( بوده-رمو-است. بدینسان )الر( در مصر باستان )إریکرده



 393                    صراف / کریممقطّعه در قرآنبازاندیشی در مورد تفسیرحروف

ش، 1388است)ن.ک: عبّاسی، کردهیابد، تردیدگر شکّاک( ترجمهرایشسر هوی و هوس گ
 (.14ص

 ی او:شده نسبت به سعدعدل و نظریّهبرخی از انتقادات بیان
 سعدعدل شرایط یک مفسرّ را دارا نیست. -1
 دیدگاه وی با اجماع امّت مخالفت دارد. -2
 هستند.ی او مخالف آمدهدستکارشناسان هیروگلیف با نتایج به -3
های دیگر نویسنده و کتابهای او، ی دیدگاهشناسان دربارهدیدگاه کارشناسان و باستان -4

( شخص )أخ إن أخناتون أبوالأنبیاء) نشان از نادرستی نظرات وی دارد. برای مثال، او در کتاب
 (.16و15ش، صص1388داند)ن.ک: عبّاسی، آتون( را همان ابراهیم)ع( می

 
 ه انعکاسی از محتواي سورهمقطّعحروف .3-14

مقطّعه این است که بین حروف مقطّعه در هرسوره، و محتوای ها در مورد حروفاز دیگر دیدگاه
ی مقطّعههایی که حروفدیدگاه، بین سورهسوره ارتباط خاصی وجود دارد. براساس اینآن

و تناسبی بین این که چنین تشابه  مشترکی دارند، تشابه مضامین و تناسب سیاقی وجود دارد
نظر هستند، علّامه طباطبائی ها نیست. یکی از اندیشمندانی که طرفدار اینها و سایر سورهسوره

ی آنها، فقط کند که همهمیمقطّعه بیاناست؛ ایشان بعد از طرح یازده دیدگاه درمورد حروف
نها وجود ندارد. علّامه لی برای آدلیکنند و هیچتصوّراتی هستند که از حدّ احتمال تجاوز نمی

ی مشترک، مقطّعههای دارای حروفهای سورهطباطبایی بعد از بیان تشابه مضامین و تناسب سیاق
کند که در افتتاح میشمارد و بیاننظر میها را تأکیدی بر اینسورهنزدیکی الفاظ غالب افتتاح این

معنای آن وجود دارد و نیز در افتتاح و یا هم ﴾﴿تَ نْزیِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَِّّ های دارای)حم(، سوره
های است و نظیر آن در سورهمعنای آن آمدهو یا هم ﴿تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ﴾های دارای )الر(، سوره

الله های دارای )الم( نیز نفی شک از کتابدارای )طس( و )طسم( نیز وجود دارد و در افتتاح سوره
 و یا معنایی مشابه آن، آمده است. 

گیرد که: ممکن است به دلیل این تشابهات، حدس طباطبایی از این تشابهات نتیجه میعلامّه
شده با آن، ارتباط خاصّی وجود های آغازمقطّعه و مضامین سورهشود که بین این حروفزده

شده، گویی جامع بین محتوای آغاز ی اعراف که با )المص(حقیقت که محتوای سورهدارد؛  این
ی رعد که با )المر( چنین، محتوای سورهی )ص( است و هم)الم( و سوره های دارایسوره
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های دارای )الم( و )الر( است، وجود ارتباط خاصّ بین شده، گویی جامع بین مضامین سورهآغاز
ق، 1417ند )ن.ک: طباطبائی، کشده با آن را تأیید میهای آغازمقطّعه و مضامین سورهحروف

 (. 9و8، صص18ج
حروف را رموزی بین خداوند سبحان و گیری، اینطباطبائی نیز در یک نتیجهالبتّه علامّه

های رموز، برای فهمرموز، از ما پنهان هستند و راهی به اینکرده که اینرسولش)ص( معرّفی
شده در حروف و مضامین نهادهم بین اینکنیمیمقدار که حسّعادی ما وجود ندارد مگر به این

حروف، داند که اگر در مشترکات اینخاصّی وجود دارد. البتّه ایشان محتمل میها ارتباطسوره
مقطّعه با یکدیگر مقایسه شوند، چیزی بیشتر ازین های دارای حروفتدبرّ شود و مضامین سوره

 (. 9، ص18ق، ج1417شود)ن.ک: طباطبائی، نیز روشن
آملی در مورد رأی استاد خود، معتقداست که هرچند رأی ایشان کوششی الله جوادییتآ

کند، ولی را تأیید میمقطّعه است و شواهدی نیز آنازرشمند در جهت دستیابی به تفسیر حروف
برای رسیدن به حدّنصاب پذیرش، نیاز به بررسی و دقّت بیشتری دارد؛ یعنی اثبات تشابهِ ویژه 

ی تناسب خاصّ، در همهی خاصّ هستند و اثباتِ نفی آنهایی که دارای حروف مقطّعهبین سوره
آملی، الله جوادیهای دیگر، نیازمند سبر و تقسیم و تحلیل فراگیر است. البتّه از منظر آیتسوره

آملی، رسد)ن.ک: جوادینظر نمیموضوع، بهطباطبائی در اینتاکنون حدسی بهتر از حدس علّامه
 (.100و99، صص2ش، ج1397

 
 مقطّعه مستشرقان و حروف .4

مقطّعه است. است مبحث حرئفعلاقه بودهپژوه، موردبین مستشرقان قرآناز مباحثی که دریکی
است، تعبیر کار رفتههای مستشرقان بهمقطّعه، در نوشتهازجمله عناوینی که درمورد حروف

از نظرات (. درادامه به برخی101ش، ص1382وات، است)ن.ک: مونتگمری "حروف اسرارآمیز"
 شد: در بین مستشرقان اشاره خواهد

 
 اختصاري کاتبان قرآنحرف. 4-1

اند که های اشخاصی گرفتهاختصاری نامحروف را به عنوان حروفاز مستشرقان اینبرخی
-قرآن، اینثابت درجریانِ جمعبنبودند و زیدچندسوره را برای خود حفظ و یا مکتوب کرده

بود که نامش شدههای دارای )حم( از فردی گرفته بود؛ مثلاً سورهها را ازایشان گرفتهسوره
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توان به نولدکه نظر میی دارندگان ایناست و نظایر این. ازجملهصورت )ح( و )م( اختصار یافتهبه
ره به ابوبکر و کرد. هرشفلد حرف )ص( را اشاره به حفصه و حرف)ک( را اشاو هرشفلد اشاره

 (. 309-299م، صص2000داند)ن.ک: نولدکه، )ن( را اشاره به عثمان و )م( را اشاره به المغیره می
نافی تقرآن، ازاینکه آوردن حروفی در متننظر دارای مشکلات متعدّدی است؛ جدای این

ا مشکلات ر بنظکریم در نظر مسلمانان صدر اسلام دارد، اینشدیدی با جایگاه و اهمیّت قرآن
کر ذدیگری نیز همراه است؛ مثلاً نولدکه برای حروف)ل( و )ی( و )الف( صاحبان مصاحفی 

(. نولدکه، که خودش پیشنهاد کرد که 225ش، ص1395است)ن.ک: رضوی و جعفری، نکرده
نظر از این اشای از قرآن دارد، در مقالات بعدیحروف، اشاره به نامهای دارندگان مجموعهاین
حرآمیز، یا تقلید سها نمادهایی فاقد معنا، یا شاید علائمی نظر را پیشنهادکرد که اینشت و اینبرگ

ش، 1382وات، آسمانی است که به نزد پیامبر آورده بودند)ن.ک: مونتگمریاز کتابت کتابهای
 (.    104ص

 
 نمادهاي قبّالایی .4-2
حروف فقط در آخرین برطبق نظر وی، این .ابرازشد 1نام اتولوثنظر ازسوی مستشرقی بهاین

ی به گفته –که خورند؛ یعنی زمانیچشم میهای مدنی بهی مکّی و نخستین سورههای دورهسوره
حروف نمادهای قبالایی شد. او نتیجه گرفت که اینپیامبر)ص( به آئین یهود نزدیک می -او

نظر اتولوث  شوند.ها واقع میسوره از اینشها یا عبارات کلیدی، پیهستند که به مثابه برخی واژه
نتیجه برسد که شد که نظر قبلی خود را وانهد و به اینبر نولدکه بسیار تأثیر گذاشت و موجب

(. در توضیح 175ش، ص1382ای از متن قرآن هستند)ن.ک: طباطبائی،کاظم، حروف، پارهاین
 ذکر است:نظر و بررسی آن، چندنکته قابلاین

ی ثّر از حوزهای متأ: آئین قبّاله که آئینی در جهان یهودیّت است، آئین و فرقهی اوّلنکته
 گری، شاهد جایگاه خاصّی برای اعداد وی گنوسیگری)گنوسیسم( است. در حوزهگنوسی

ارد. دشده، وجود ای گنوسی معرّفیحروف هستیم و تقدّس حروف در آئین قبّاله هم که فرقه
ی های یهودمقدّس برای حروف دراین آئین یهودی و وجود برخی از جمعیّتوجود جایگاهی 

کریم نیز د که قرآنکننای این انگاره را مطرحاست تا عدّهای را فراهم کردهالعرب، زمینهدر جزیره
 .استمتأثرّ از آئین قبّاله بوده

                                                 
1 O.loth 
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کالات فراوانی است؛ کریم از آئین قبّاله دارای اشال آنکه، اعتقاد به تأثیرپذیری قرآنح
بر است و هیچ گزارشی مبنیی یهودیان نبودهازجمله اینکه آئین قبّاله، آئینی گسترده درسطح همه

زمان مشهور نیست. از دیگر العرب و در تماس با مسلمانان آنی یهودی در جزیرهوجود این فرقه
است عه، در مکّه نازل شدهمقطّهای دارای حروفنظر این است که بسیاری از سورهاشکالات این

 بر وجود جمعیّتی یهودی که در مکّه ساکن باشند، معلوم نیست.و هیچ گزارشی مبنی
است و تفسیر اسلام نیز وجود داشتهها در جهاناز فرقه: تقدّس حروف در برخیی دوّمنکته

ی دیرین در اباطنی حروف و ذکر معانی حقیقی برای حروف و بیان اسراری برای حروف، سابقه
شده جریان از حروف مقطّعه نیز بسیار استفادهاست. در اینی غالیان داشتهتصوّف و حوزهجهان

هایی که به حروف، بسیار است؛ ازجمله فرقهمقطّعه بیان شدهو تفاسیری باطنی برای حروف
الله رهبری فضلبه  "حروفیّه"ای به نام ای درآن فرقه دارد، فرقهپرداخته و حروف، جایگاه ویژه

کرد که معانی باطنی و حقیقی الله ادّعا میالله حروفی است. فضلاسترآبادی معروف به فضل
 است. حروف و کلمات برای او ظاهرشده

الله حروفی از آیات قرآن بر اصالت حروف استوار بود و معتقد بود اساس تفسیر فضل
ببرد و حقیقت آنها را دریابد، پیامبران پیهرکس بخواهد به معانی واقعی کتب آسمانی و گفتار 

ی ای از توجّه به حروف در بین فرقهببرد و معانی واقعی آنها را بداند. نمونهباید به راز حروف پی
گفتند نماز معمولی هفده رکعت و نماز مسافر یازده رکعت است حروفیّه این است که آنان می

زده رکعت و نمازهای یومیه هفده رکعت است که شود. نماز جمعه پانرکعت می 28که جمعاً 
شود و اینها معادل حروف عربی و فارسی است که اصل اسماء است. رکعت می 32جمعاً 

رسد که برابر حروف فارسی می 32روید، بعد به دندان می 28گفتند در ابتدا در دهان چنین میهم
 (. 36-34ش، صص1391زی، الله( است)ن.ک: گراوند و شهبااست و این معادل )کلمه

ی شده که اواخر قرن سوّم هجری حروف و اسرار و رموز آنها، تقریباً موردتوجّه همهنقل
ویژه بود. شیعیان، بهی علما را به خود اختصاص دادهها قرارگرفته و قسمتی از تفکرّ و اندیشهفرقه

-آن میحسب مقصد خود بهاسماعیلیان و نیز صوفیان و فیلسوفان و حتّی معتزلیان، هریک به

ای برآن بودند که آیات قرآن را بعد در برخی از کتب تفسیری، عدّهپرداختند. از قرن چهارم به
شد. ازطریق اسرار حروف، تفسیر و تأویل کنند و به اسرار و رموز حروف توجّه خاصّی می

راتب تکوین جهان را طریقی که بسیار شبیه روش اسماعیلیه است، مسینا به جالب است که ابن
ای بین سلسله مراتب سینا با پیروی از علم جفر، رابطهکرد. ابنبه حروف الفبای عربی تشبیه
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شد)ن.ک: گراوند و داد و برای هرحرفی، معنائی قائلجهانی و حروف الفبای عربی ترتیب
 (.35ش، ص1391شهبازی، 

 
 مقطّعهاي جدید در مورد حروفنظریّه .5

نظر جدیدی در است، اظهارمقطّعه ابرازشدهه به نظرات متعدّدی که درمورد حروفهرچند باتوجّ
تأمّل دراین مسأله، باز است. بحث را با چندسؤال آغاز رسد ولی جاینظر میمورد سخت بهاین
 کنیم:می

یَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾کرد قرآنی که خود را توان قبول: آیا میاوّل سؤال است، کردهمعرّفی  ﴿تبِ ْ
باشد های خود آورده باشد ولی هیچ توضیحی درمورد آنها ندادهحروفی مبهم را در افتتاح سوره

 باشد؟!و بدون تبیین، آنها را مُبهم رها کرده
است، چرا سؤالات الله)ص( نیز مُبهم بودهمقطّعه در زمان خود رسول: اگرحروفسؤال دوّم

است؟! توضیح اینکه: سؤالات نشدهحروف برای ما نقلنای از ایشان درمورد تفسیر ایگسترده
ی مقطّعه برای صحابه است. اگر حروفشده متعدّدی در امور مختلف از پیامبر)ص( نقل

ی ایشان در پیامبر)ص( ابهام عمومی داشت، طبیعی بود که سؤالات زیادی از سوی صحابه
سؤالات به دست ما برسد؛ ای درمورد اینشود و طبیعی بود که نقلهای گستردهمورد پرسیدهاین

است که ایشان جریانی نیستیم و هیچ حدیثی از پیامبر)ص( نقل نشدهحال آنکه ما شاهد چنین
حقیقت حروف پرداخته باشند! آیا از اینی اینمقطّعه، به تفسیرهمهدرپی سؤال از چیستی حروف

 است؟یامبر)ص( ابهامی نداشتهی پمقطّعه برای صحابهگرفت که حروفتوان نتیجهنمی
است و مقطّعه را بیان کردهطور واضح، چیستی حروفکریم بهنظر نویسنده، خود قرآنبه

آیه، چیستی از یککریم در بیشاست؛ قرآنخدا)ص( روشن بودهی رسولچیستی برای صحابهاین
مُبین  هایی از کتابشانهمقطّعه ن حروفمقطّعه را بیان کرده و آن، عبارت است از اینکه حروف
است؛ مقطّعه و کتاب مُبین اشاره شدهکریم به ارتباط بین حروفی قرآندر چندین آیهاست. 

 برای مثال:
 (2و1)یوسف:  ﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾

 (2و1)الشعراء:  آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن﴾﴿طسم*تلِْكَ 
 (2و1)القصص:  ﴿طسم*تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن﴾
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 یْ نَا لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ﴾﴿حم*وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ*وَإِنَّهُ فِ أمُِّ الْكِتَابِ لَدَ 

 (4-1رف: )الزخ
 ذکر است:نظر، نکات زیر قابلدر توضیح این

)کتاب مبین را ای است که نویسنده اسم آنکریم، آموزههای قرآناز آموزه: یکیی اوّلنکته
کریم، کریم برابر نیست و قرآنغیبی دقیقاً با قرآنمبینکریم، کتابنهد؛ براساس قرآنمینام غیبی(

(. 214-193ش، صص1399زاده و عیسایی، )ن.ک: فقهی ی استغیبمبینشده از کتابنازل
غیبی وجود مبینپنهانی در آسمان و زمین نیست مگراینکه دراین کتابکریم، هیچبراساس قرآن

مَاءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍن﴾ دارد:  (75)النمل:  ﴿وَمَا مِنْ غَائبَِةٍ فِ السَّ
کریم است؛ زیرا واضح است که مُبین غیراز قرآند که این کتابی فوق دلالتی واضح دارآیه

های آسمان و زمین ی پنهاناست و اگر همهکریم نیامدههای آسمان و زمین در قرآنی پنهانهمه
کریم غیبی با قرآنمُبیناز قرائن نابرابری کتابیکی. باشد که دیگر پنهان نیستکریم آمدهدر قرآن

طور ی چیزها بهکتاب، هر خُشک و تَری وجود دارد ولی واضح است که همهناین است که در ای
﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَ عْلَمُ مَا فِ الْبَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا  است:کریم نیامدهمشخّص در قرآن

 (59)الأنعام: ةٍ فِ ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يََبِسٍ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍن﴾تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَ عْلَمُهَا وَلَا حَبَّ 
﴿وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا تَأتْیِنَا  است:مُبین آمدهای در آسمانها و زمین نیست مگراینکه در کتابذرّه

اعَةُ قُلْ بَ لَى وَرَبِّّ لتََأْتیَِ نَّكُمْ  مَاوَاتِ وَلَا فِ الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ السَّ عَالمِِ الْغَیْبِ لَا یَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ فِ السَّ
 (3)سبأ: ﴾ وَلَا أَكْبَُ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

 ﴿وَمَا مِنْ  است:مُبین آمدهی جنبندگان در کتابکریم، مستودع و مستقرّ همهبراساس قرآن
 (6)هود: دَابَّةٍ فِ الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَِّّ رزِْقُ هَا وَیَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍن﴾

های مُبین محفوظ است، داستانگونه که هر خشکی و تری و هر مطلب غیبی در کتابهمان 
کریم، ریشه در های اقوام گذشته در قرآناست. داستانمُبین محفوظ پیامبران گذشته نیز در کتاب

ذکر است که نکته قابلکرد. اینتوان درآنها تعقّلشده و میشکل عربی نازلکتاب دارد و بههمین
غیبی آورده کتابکریم برای ایننکتاب با وصف )مُبین( که در قرآآوردن وصف )غیبی( برای این

ی )مُبین( مجالی ختی واژهه: هرچند بررسی دقیق معناشناشده منافات ندارد؛ توضیح اینک
ی )مُبین( به )آشکار( حدأقل گفت که ترجمهتوانطور اجمال میطلبد، لیکن بهتر میگسترده

پژوهان مشهور، اصفهانی از لغتی )بین( است. راغبدربرخی موارد غلط است. )مُبین( از ریشه
داند که یکی )انفصال( و دیگری )ظهور( است و عتبر میدو مؤلّفه معنایی را در فعل )بان( م
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است)ن.ک: شدهمعناها به شکل انفرادی نیز استعمالفعل برای هریک از اینمعتقد است که این
 (. 77ق، ص1420راغب، 

ریشه وجود دارد و در برخی موارد بدون مفهوم ( در اینجداییتحلیل، مفهوم )براساس این

است. شاید یکی از موارد اینگونه کاربرد را شدهد و مستقل استعمال( به صورت منفرآشکار)
یْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ بتوان در ترکیب وصفی )عدَُوّ مُبین( برای شیطان دانست:  ﴿... لَا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

 .(168)البقره: عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾
﴿يََ بَنِِ آدَمَ لَا یَ فْتِنَ نَّكُمُ   بینیم:او را نمی بیند ولی ماشیطان برای ما آشکار نیست و او ما را می

یَاطِيَن أَوْلیَِاءَ لِ  یْطاَنُ ... إِنَّهُ یَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَ رَوْنََمُْ إِناَّ جَعَلْنَا الشَّ  (27)الأعراف: ﴾لَّذِینَ لَا یُ ؤْمِنُونَ الشَّ
فرد ودنِ شیطان ، این باشد که شیطان دشمنی منحصربهاحتمال دارد مقصود از عَدُوّ مُبین ب

حساب آورد. در مورد کتاب مُبین غیبی ها بهو جداست و نباید دشمنی او را مانند سایر دشمنی
های آسمان و زمین را در برَ دارد کتابی آشکار نیست ی پنهانکتاب که همهتوان گفت ایننیز می

برگ! و ی چهلمُبین یک دفترچه. نباید تصوّرکرد که کتابفرد استبلکه کتابی جدا و منحصربه
کتاب خاصّی است و در هیأت اصلی، مُبین یکفهم است. کتابشکلی باشد که برای ما قابلبه

 فهم نیست.برای ما قابل
شده، لیکن شاید به : درست است که درارتباط با قرآن نیز وصف)مبین( آوردهی دوّمنکته

است؛ و شاید همانگونه گرفتهمُبین اصلی نشأت و سرچشمهقرآن از کتابه اینمناسبت این است ک
شده، اینجا هم وصفی است برای کتاب کریم برای موارد زیادی آوردهکه وصف مُبین در قرآن

 (15)المائده: قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَِّّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن﴾...﴿ قرآن:
شده کریم استفادهکه وصف)مُبین( هم برای کتاب قرآنشد براساس مطالب گذشته مشخص
های آسمان و زمین را در برَ دارد. حال این سؤال ی پنهانو هم برای کتاب مُبین غیبی که همه

 ﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآناً مُبین است: ه زیر مقصود کدام کتابمطرح است که در آی
 (2و1)یوسف: عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾

 کنیم:دو فرضیّه را در اینجا مطرح می
 .کریم استمُبین که در این آیات آمده مقصود همان قرآنکتاب الف( فرضیّه

فرض، است. اینشدههای قرآن معرّفیآیات، نشانهمقطعّه در اینفرض، حروفبر اساس این
الفبا است و دلالت دارد بر عجز مردم از آوردن مثل گوید)قرآن از همین حروفنظری را که می
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کرده ظر کثیری از محقّقین معرّفیقول را نشد فخررازی اینکند. همانطور که بیانمیآن( تقویت
 است.آیات بودهنظر همینگفت که یکی از مُستندات طرفداران اینتواناست. می

 .غیبی استمبُینآیات آمده است همان کتابه در اینمُبین ککتاب (فرضیّه ب
غیبی مُبینمقطّعه، آیات کتابحروفگیرد که: فرضیّه، نظریّه جدیدی شکل میبراساس این

ای است که فهم آن برای بشر، محدودیّت دارد و بشر با گونهغیبی بهمُبینساختار کتاباست. 
عربی( مطالبی را از د ولی خداوند در قالب یک)قرآنرا بفهمتواند آنامکانات محدود خود نمی

ی زیر دقّت کند؛ به آیهتواند درآن تعقّلقالب است که بشر میاست و در اینمُبین نازل کردهکتاب
 (2و1ف: )یوس﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾شود: 

شکل مُبین را بهغیبی است و خداوند کتابمُبینهایی از کتاببراساس فرضیّه ب ، )الر( نشانه
عربی درآورده نشده شکل قرآنیمُبین بهکرده تا شما درآن تعقّل کنید. اگر کتابعربی نازلقرآنی

دارای محدودیّت  آنمُبین نداشت و امکانات بشر نسبت بهبود، بشر راهی برای تعقّل در کتاب
غیبی برای بشر در مُبینای است بر نامفهوم بودن کتابمقطّعه، نشانهبود. نامفهوم بودن حروف

ای است بر غیبی است و نشانهمُبینهایی از کتاب)الر( نشانهطور خلاصه: ساختار اصلی آن. به
  غیبی.مُبینتوانایی بشر برای درک کتابعدم 

ی مثالی راهگشا است؛ در اینجا پیشنهادی بر اساس فرضیّه ب، ارائهبرای تبیین نظریّه 
صورت گرفت؛ اطّلاعات در رایانه دراصل بهتوان از الگوریتم صفر و یک در علوم رایانه کمکمی

افزار، این الگوریتمها تبدیل به مواردی مانند تصویر الگوریتم صفر و یک است که با استفاده از نرم
صورت صفر و یک است دیدن شود؛ پس الگوریتم رایانه دراصل بهمردم، قابل شود که برایمی

مبین نیز آید. در مورد کتابفهم درمیصورت متونی قابلعامل بهافزار سیستمکه با کمک نرم
فهم نیست و )الر( و توان گفت که ساختاری دارد که با امکانات عادی بشر، برای بشر قابلمی

است عربی نازل کردهصورت متنیرا بههایی ازآن است، لیکن خداوند آننشانهمقطّعه سایر حروف
فهمد. به آیات زیر دوباره را میباشد آنعربی داشتهو کسی که اطّلاعات کافی درمورد زبان

 (2و1)یوسف: ﴾مْ تَ عْقِلُونَ ﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُ  نظرکنیم:
مُبین در هیأت اصلی آن برای فهم بودن کتابهایی هستند از غیرقابلمقطّعه نشانهحروف

توانیم درآن تعقّل کنیم. است، ما میمُبین به هیأت عربی نازل شدهبشر. ولی وقتی این کتاب
کریم نخواسته گزید. قرآنمقطّعه باید دوریهای افراطی به حروفذکر است که از پرداختقابل

شود. مقطّعه پرداختهی حروفیّه به حروفشکل افراطی مانند رویکردهای افراطی فرقهاست که به
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شکل مُبین بهکنیم، دیگر نیازی نبود که کتابمقطّعه را بفهمیم و درآن تعقّلتوانستیم حروفاگر می
 کنیم. عربی درآید تا درآن تعقّل

کردند و اطّلاعات کافی درمورد ای که در زمان پیامبر)ص( زندگی می: صحابهی سوّمنکته
مقطّعه نداشتند فهمیدند و مشکلی در فهم چیستی حروفآیات را خوب میعربی داشتند، اینزبان

نیامده بود تا مبین است و اصلًا سؤالی برایشان پیشهایی از کتابها نشانهو فهمیده بودند که این
قرآنی، گرفتنِ نسبتاً زیاد از عربیمورد بپرسند؛ ولی درطی زمان و با فاصلهاین از پیامبر)ص( در

ابهام بسیار دخیل است، تفسیر غلط مرجع از اموری که در اینمسأله دچار ابهام شد. یکیاین
آیات را باید در ی )تلک( در ایناشاره درمورد ضمیراشارهاشاره درمورد )تلک( است. مرجع

الر تِلْکَ آیَاتُ ﴿ی( جستجو کرد و نه بعداز آن!  واضح است که ضمیر)تلک( در آیهاز )تلکقبل
تنها در آیه، )الر( است. نهی )تلک( در ایناشارهگردد و مرجعِبه )الر( بازمی ﴾الْکِتَابِ الْمُبِینِ

در ضمیر ی )تلک( است، مرجعکریم، وقتی سخن از ضمیراشارهی قرآنآیات، بلکه در همهاین
 شود:    های زیر دقّتگردد؛ به مثالاز )تلک( بازمیی موارد و یا حدأقلّ در بیشتر موارد، به قبلهمه

هُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِ  تُمْ ﴿وَقاَلُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانیِ ُّ نْ كُن ْ
 (111ه: )البقرصَادِقِيَن﴾

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبَِنِیهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي قاَلُوا نَ عْبُدُ إِ  لَهكََ وَإلَِهَ آبَِئِكَ ﴿أمَْ كُن ْ
ةٌ  تُمْ وَلَا تُسْألَُونَ  إِبْ راَهِیمَ وَإِسْماَعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِدًا وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ*تلِْكَ أمَُّ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَب ْ

ا كَانوُا یَ عْمَلُونَ﴾  (134و133)البقره: عَمَّ
َ لَكُمُ الْخیَْطُ  یَامِ الرَّفَثُ إِلََ نِسَائِكُمْ ... وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ یَ تَ بَينَّ لَةَ الصِّ مِنَ الْخیَْطِ الْأَسْوَدِ الْأبَْ یَضُ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لیَ ْ

یَامَ إِلََ اللَّیْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ فِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ  حُدُودُ اللَِّّ فَلََ تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ  مِنَ الْفَجْرِ ثَُُّ أَتُِّوا الصِّ
قُونَ  ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَ ت َّ ُ اللَّّ  (187)البقره: ﴾یُ بَينِّ

تُمْ فَمَنْ   تَِتََّعَ بِِلْعُمْرَةِ إِلََ الحَْجِّ فَمَا ﴿وَأتُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّّ فَإِنْ أُحْصِرْتُُْ فَمَا اسْتَ یْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ ... فإَِذَا أمَِن ْ
دْ فَصِیَامُ ثَلََثةَِ أَيََّ  عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ اسْتَ یْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فَمَنْ لَمْ يََِ مٍ فِ الحَْجِّ وَسَب ْ

 (196)البقره: حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَات َّقُوا اللََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾
 رشده، قطعاً قبل از ضمیراشارهی آیات ذکر همهاشاره دشود، مرجعهمانطور که مشاهده می

است نیامده الْمُبِيِن﴾ ﴿تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ کریم عبارتجای قرآن)تلک( است. جالب است که در هیچ
 است.مقطّعه آورده شدهاز آن، حروفمگراینکه قبل

در برخی  کریم،مقطّعه با قرآنذکر است که بیان ارتباط حروف: قابلی چهارمنکته
اسلام و نیز از محقّقین در جهانحروف، کاملاً مشهود است و برخیاظهارنظرات در مورد این
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مثال در بین علمای اند؛ برایبردهکریم پیبرخی از مستشرقان به ارتباط حروف مقطّعه و قرآن
ن ( و در بی119و118ش، صص1391کرد)ن.ک: لطفی، توان به فخررازی اشارهاسلام میجهان

مقطّعه با های دارای حروفگوید که اکثر سورهمستشرقان، مونتگمری وات را نام برد؛ وی می
کند واقعیّت را تأیید مینکته، اینشود و ایناشاره به کتاب آسمانی یعنی قرآن یا وحی آغاز می

 (    105و104ش، صص1382حروف، متعلّق به متن وحیانی هستند)ن.ک: وات، که این
جمع با نظر شده در گذشته، قابلاز نظرات مطرحذکر است که برخی: قابلنجمی پنکته

مقطّعه طباطبائی که گویای ارتباط بین حروفپیشنهادی براساس فرضیّه ب است؛ مانند نظر علّامه
است، نوعی ترجمه مقطّعه در افتتاح آن آمدهای که حروفسوره است. آیات سورهبا مضامین همان

انتظار است اساس، کاملاً قابلاست و براینشکل عربی درآمدهمقطّعه است که بهفاز همان حرو
نظرات باشند. برخیی یکسان، مضامین یکسانی نیز داشتهمقطّعههای دارای حروفکه سوره

اند! نهائی را برنداشتهبودند ولی قدممقطّعه، بسیار به نظر پیشنهادی نزدیک شدهدرمورد حروف
تأمّل است حدیثی است منقول برای توجّه و قابلموضوع، بسیار قابلدیثی که در ایناز احایکی

 ۀو صَفوَ  ۀ  انَّ لِکُلِّ کِتابٍ صَفوَ » است:ی قرآن مقطّعه گزیدهحضرت علی)ع( که براساس آن، حروف
 (.11ص، 88تا، جو مجلسی، بی 136، ص1ق، ج1422)ن.ک: ثعلبی، « هذا الکتابِ حُروفُ التَ هَجّی

مقطّعه معرّفی عنوان حروفکه به از مواردیاحتمال وجود دارد که برخی: اینی ششمنکته
نظرات )طه( و )یس( اصلاً طور مشخّص، براساس برخیمقطّعه نباشند! بهشده، اصلاً حروف

مقطّعه نیستند و جالب است که این دو مورد، تنها مواردی هستند که درپی آنها پیامبر)ص( حروف
 است:مورد خطاب قرار گرفته

 (3-1)یس: ﴿یس*وَالْقُرْآنِ الحَْكِیمِ*إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾
 (2و1)طه: ﴿طه*مَا أنَْ زلَْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى﴾

معنای )یا انسان( نظرات بهمعنای )یا رجُل( و در برخینظرات، )طه( و )یس( بهدر برخی
معنای )یا رجُل( است)ن.ک: ای معرّب و بهشده که )طه( کلمهبیان است و حتّیگرفته شده

مقطّعه باشد، براساس (. البتّه برفرض اینکه )طه( و )یس( حروف666، ص1ق، ج1420سیوطی، 
احتمال وجود دارد که )طه( و )یس( هرکدام، صورتی نظر پیشنهادی براساس فرضیّه ب، این

نظرات، غیبی. جالب است که در برخیمُبین)ص( در کتابباشد برای اسم یا صفتی برای پیامبر
( و روایات 666، ص1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، )طه( و )یس( دقیقاً به )یا محمّد( معنا شده
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شده که )طه( و )یس( از اسماء پیامبر)ص( است)ن.ک: طریق شیعه و سنّی روایت زیادی از
 (.16، ص18ق، ج1417طباطبائی، 

 
 نتایج تحقیق

مقطّعه ی حروفهیچ حدیث قطعی از پیامبر)ص( موجود نیست که ایشان به تبیین همه. 1  
حروف موجود است، اکنون درمورد اینآنکه اگر ابهامی که همباشند؛ حالطور شفّاف پرداختهبه

شود و در زمان خود پیامبر)ص( نیز موجود بود، طبیعی بود که سؤالات زیادی از ایشان پرسیده
ای مطلب قرینهمورد به ما برسد؛ لیکن اینگونه نیست و اینبود که احادیث زیادی در این طبیعی

  است.پیامبر)ص( در زمان ایشان واضح بودهمقطّعه برای اصحاباست براینکه چیستی حروف
است. سرّی بودن مقطّعه ابراز شدهاسلام نظرات متعدّدی درمورد حروفدرطول تاریخ. 2

از  ها بودن و اینکه قرآنحروف با اسماء و صفات الهی، اسامی سورهتباط اینحروف، اراین
موضوع است. در حروف است، از نظراتی است که  دارای بسامد بالایی مرتبط با اینهمین
سوره، حروف در افتتاح سوره  و محتوای همانمقطّعه، بین ایننظرات در مورد حروفاز برخی

 ت.  اسارتباط برقرار شده
)تبِیانًا لِکُلِّ مانند استکریم آمدهکریم در خود قرآنبراساس توصیفاتی که درمورد قرآن. 3

شود و هیچ تبیینی درمورد ها آوردهسورهقبول نیست که حروفی مُبهم در ابتدای برخیقابل شَیءٍ(
 نشود!آنها آورده

ی اخبار غیبی و تری و همه مُبینی است که هر خشککریم، کتابهای قرآناز آموزهیکی. 4

کریم نهد. البتّه در قرآنمینام )کتاب مبُین غیبی(را ای  که نویسنده اسم آنرا در خود دارد؛ آموزه
 است.شدهکریم نیز استفادهوصف)مُبین( برای خود قرآن

-است و اینمُبین آمدهمقطّعه سخن از کتابکریم در پی حروفدر برخی از آیات قرآن .5

است آیات آمدهمُبینی که در ایناست. درمورد اینکه کتابشده( معرّفیآيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ وف )حر
مُبین که در این الف( کتابشد: فرضیّهغیبی،  دو فرضیّه مطرحمُبینهمان قرآن است و یا کتاب

-آیات، نشانهاینمقطعّه در فرض، حروفکریم است. بر اساس اینآیات آمده مقصود همان قرآن

الفبا است و گوید)قرآن از همین حروففرض، نظری را که میاست. اینشدههای قرآن معرّفی
آیات مُبین که در اینکند. فرضیّه ب: کتابمیدلالت دارد بر عجز مردم از آوردن مثل آن( تقویت

گیرد که: شکل میفرضیّه، نظریّه جدیدی غیبی است. براساس اینمُبینآمده است همان کتاب
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-هایی از کتابمقطّعه نشانهنظر، حروفبراساس این  است.غیبی مُبینمقطّعه، آیات کتابحروف

فهم نیست.اخباری کتاب، کتابی است که در هیأت اصلی خود، برای بشر قابلغیبی است. اینمُبین
-کند. حروفاند درآن تعقّلتواست و انسان میغیبی در قالب الفاظی عربی نازل شدهمُبیناز کتاب

غیبی در هیأت مُبینفهم بودن کتابای بر غیرقابلخاصّ و نشانهکتابهایی از اینمقطّعه، نشانه
 اصلی خود است.

است، ارجاع ضمیر مقطّعه نقش داشتهشدن چیستی حروفیکی از عواملی که در مُبهم. 6
آنکه است؛ حالچیزی بعداز )تلک( بودهمقطّعه، بهی )تلک( در سیاق آیات دارای حروفاشاره

 .مقطّعه استآیات، خود حروفمرجعِ ضمیر )تلک( در این
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 . قم: نشر أدب الحوزه.العرب لسانق(. 1405مکرم. )بنمنظور، محمدابن

 . مصر: مطبعه مصطفى البابی الحلبی.سنن الترمذیق(. 1395عیسی. )ترمذی، محمدبن

. بیروت: دار احیاء التراث الکشف و البیان عن تفسیر القرآنق(. 1422ابراهیم. )بننیشابوری، احمد ثعلبی

 العربی.

 . قم: مرکز نشر اسراء.تسنیمش(. 1397جوادی آملی، عبدالله. )

. «مقطّعه قرآن سینا در تفسیر حروفروش فلسفی ابن»ش(. 1393پور، ابراهیم. )مسلم ؛حسینی، احمد

 .23-4صص، 52، شنویحکمت سی

اللهی. سیّد محمدتقی آیت :. ترجمهمقطّعه( )تحلیل آماری حروف اعجاز قرآنش(. 1365خلیفه، رشاد. )

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. 

 . بیروت: دار المعرفه.المفردات فی غریب القرآنق(. 1420محمد. )بناصفهانی، حسین راغب

. قم: مؤسسه مقطعّه و روایات آن ها درباره حروفسی دیدگاهبررش(. 1394فرد، حسین. ) رحمانی

 بوستان کتاب. 

، ش حسُنا. «مقطّعه از دیدگاه مستشرقان بررسی حروف»ش(. 1395جعفری، مهین. ) ؛رضوی، محمد

 .234-215صص، 30و29

 کثیر.. دمشق: دار ابنالقرآن الاتقان فی علومق(. 1420الدین. ) سیوطی، جلال
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 الله مرعشی نجفی.. قم: کتابخانه آیتالمأثور المنثور فی التفسیر الدرّق(. 1404الدین. ) جلالسیوطی، 

مقطّعه  شناسی تفاسیر عرفانی در موضوع حروفگونه»ش(. 1395دار، مرتضی. )زارع شیخ، محمود؛

 .106-89صص، 1ش ،49، سالادیان و عرفان. «قرآن

 اکبر غفاّری. قم: انتشارات اسلامی. . تصحیح علیلأخبارا معانیش(. 1361علی. )صدوق، محمدبن

، 60، شمطالعات اسلامی. «شناسان غربی مقطّعه از منظر قرآن حروف»ش(. 1382طباطبائی، کاظم. )

 .179-172صص

 . بیروت: مؤسسّه الأعلمی للمطبوعات.المیزان فی تفسیر القرآنق(. 1417طباطبائی، محمدحسین. )

 . بیروت: دارالمعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(. 1412. )جریرطبری، محمدبن

 . بیروت: دارالمعرفه.البیان مجمعتا(. حسن. )بیبنطبرسی، فضل

-10صص، 148ن، شکتاب ماه دی. «تأمّلی در کتاب هیروگلیف در قرآن»ش(. 1388عباّسی، حسین. )

20. 

. ترجمه مقطعّه( )تفسیر نوین از حروف کریم هیروگلیف در قرآنش(. 1388عدل، سعد عبدالمطلب. )

 الله عبّاسی. تهران: سخن.حامد صدقی و حبیب

 . قم: مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی. الکبیر التفسیرق(. 1411عمر. )بنفخررازی، محمد

اط مبین و بررسی ارتب نگاهی قرآنی به چیستی کتاب»ش(. 1399عیسایی، احمد. ) ؛زاده، عبدالهادیفقهی

، 27، شنامه قرآن و حدیثپژوهش. «کریم با تکیه بر آراء تفسیری علامه طباطبایی آن با قرآن

 . 216-193صص

. تصحیح ابوالحسن شعرانی. تهران: القرآن الصافی فی تفسیرش(. 1362مرتضی. )بنکاشانی، محمدفیض

 انتشارات کتابفروشی اسلامیّه.

های بروز و ظهور فرقه نگاهی به آراء و عقاید و زمینه». ش(1391شهبازی، فتحعلی. ) گراوند، علی؛

 .44-25صص، 55، شآسمان هفت. «حروفیّه

، 11، شمطالعات قرآن و حدیث. «کریم مقطّعه در قرآن حوزه معنایی حروف»ش(. 1391لطفی، مهدی. )

 . 133-113صص

 . بیروت: مؤسسه الوفاء.الأطهار بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمهتا(. باقر. )بیمجلسی، محمد

الله رحمتی. تهران: . ترجمه و تحقیق انشاءصرانه قرآنتفسیر معاش(. 1400نصر، حسین و دیگران. )

 سوفیا. 
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. بازبینی فریدریش شوالی. ترجمه و تحقیق جورج تامر. القرآن تاریخم(. 2000نولدکه، تئودور. )

 هیلدسهایم، زوریخ و نیویورک: دار نشر جورج ألمز. 

 .. قم: سازمان اوقاف و امور خیریّهقرآن درآمدی بر تاریخش(. 1382وات، ویلیام مونتگمری. )
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Abstract 
''The Separated Letters'' or ''The Mysterious Letters'' is one of the important topics 

of Qur'anic sciences, which has been discussed and explained in many ways. More 

than twenty different opinions have been expressed about these letters and each one 

has followed a different path in explaining these letters. Expressing opinions about 

''The Separated Letters'' is not exclusive to the old scholars, and in the new era, 

several opinions have been expressed about these letters. The collection of opinions 

can be summarized in three categories; The first group believes that these letters are 

secrets, and refrains from commenting. The second group, although they believe in 

the secret nature of these letters, but they have commented on these letters, and the 

third group does not believe in the secret nature of these letters and has given a non-

mysterious justification for it. In this article, after expressing some opinions about 

''The Separated Letters'', a new opinion has been expressed in this matter; In this new 

explanation, both the secret aspect of these letters has been preserved and 

transparently, a clear opinion based on the Glorious Qur'an has been proposed for 

these letters, which is related to the teaching of ''Al-Kitab Al-Mubyn'' in the Glorious 

Qur'an. And the claim of this article is that the Glorious Qur'an itself has clearly and 

of course briefly stated what The Separated Letters are. According to this opinion, 

these letters are signs of Al-Kitab Al-Mubin. 
 

Keywords: The Separated Letters, The Beginnings of the Surahs, The Names of 

Allah, Al-Kitab Al-Mubyn, Demonstrative Pronoun. 
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Abstract 
Verses 6 to 8 of Surah Al-Duha, in the capacity of expressing God's special gifts to 

the Holy Prophet, have caused many interpretations of these verses by 

commentators. This diversity and difference arises from the vocabulary used, the 

structure of the sentences and of course the polysemy of the three verses. Multiple 

meanings in the verses is a reflection of God's power and wisdom in the selection of 

words and the arrangement of structures that cause a linguistic unit to have multiple 

meanings in a single use and in a specific text, and all those meanings can be 

accepted as God's intention. The purpose of this article is to analyze the interpretation 

of the sixth to eighth verses of Surah Al-Duha, in the first step, it explains the point 

of view of the commentators, and then, by analyzing the words used and the structure 

of the sentences, and examining the interpretive traditions, the appropriateness and 

agreement of these two in the multiple meanings of the verses proved. This research, 

which has been carried out with a descriptive and analytical method, comes to the 

conclusion that interpretive narratives in accordance with the vocabulary and 

structure of the discussed verses, confirm the possibility of different readings and 

understanding multiple meanings from them. 
 

Keywords: Qur'an Interpretation, Surah Al-Duha, Polysemy, Interpretative 

Hadiths. 
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Abstract 
God's formative education is man's education through formative factors beyond his 

control, which can be the basis for deriving human-to-human education methods. 

The purpose of the present research is to explain some methods of human education 

based on God's formative education. To achieve this goal, this research has used the 

descriptive method and analysis of Quranic verses. The verses of the Holy Quran 

indicate that human formative education has three general stages. , is special. each 

of which has several educational bases. Following these three stages of educational 

education in the Quran, 15 educational methods have been extracted and explained 

for educators, which include: Intellectual education, paying attention to the necessity 

of establishing and creating a suitable platform as well as paying attention to natural 

feelings, constantly reminding of blessings, the need to pay attention to the 

developmental aspects of affairs and trials and tribulations, and paying attention to 

the thought of death and observing the results of actions for the general stage. 

Accepting and recognizing weaknesses, creating peace and strength of heart, timely 

support and advocacy, evangelism and encouragement for a special formative 

education level. And also the educational method of creating love in the shadow of 

increasing insight and wisdom, giving responsibility and taking over for the special 

stage. 
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Abstract 
In the field of anthropological topics, various issues have been raised, and knowing 

the perfect human being and examining the characteristics of a desirable human 

being are among the most important of these issues, because it is rooted in the natural 

human desire for perfectionism. For this reason, all human religions and schools 

have tried to define the perfect and desirable human being and to calculate its special 

characteristics. In this research, we tried to draw the most important characteristics 

of a perfect human being from the perspective of the Holy Quran and the school of 

humanistic psychology, using the method of comparative study within religion, and 

examine the similarities and differences of the opinions presented. The findings of 

the research show that in the humanistic approach and in the hierarchy of needs, 

factors such as satisfying the need for security, matching one's experiences with self-

concept, self-acceptance, positive self-esteem, freedom from the past and the future 

cause a sense of peace and security in the life of a complete human being. While in 

the Quranic approach, being a believer and being in the safe fence of faith in God, 

relying on him, following religious orders and living according to divine principles 

lead to self-confidence, liberation from the past and future, and as a result, a sense 

of security and It calms down. 
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Abstract 
Hariz bin Abdullah Sajestani, a great and famous narrator of the 2nd century, wrote a book 

called al-Salat book, which has attracted the attention of other narrators and hadith scholars 

after him. His book was considered as one of the trusted and reference books for hadith books 

after that, and the hadiths of that book have been published and spread among hadith books. 

This book existed at least until the Middle Ages, but despite its great importance, it has been 

lost and only its hadiths exist in the narrative books of different centuries in the Shia hadith 

heritage. Due to the possibility of reconstructing the missing texts, it is possible to reconstruct 

this ancient textual heritage. And since the evaluation of the validity of the hadiths is done 

according to the criterion of the late Sanadi-Rejali (The science of hadith and Document 

research) review, and this criterion for evaluating the validity of the hadiths was different 

from the ancient criterion for the validation of the hadiths, which was base of that ,the source 

and origin of the relevant narration and the available evidence. Therefore, the presence or 

absence of the origin and source of the investigated narrative is important. And in case of 

existence or reconstruction and revival of that writings, in order to measure the validity of 

the hadith, in addition to paying attention to the modern criteria, we can refer to the criteria 

of the past. And it is possible to evaluate the hadiths according to the evidence, including the 

authentic source of the work. And in the case of al-Salat book , more credibility was given to 

those hadiths. This article deals with the possibility, benefits and method of restoring this 

missing hadith book. 
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Abstract 
The issue of Christians' belief in the divinity and goodness of Jesus (pbuh) - in the 

sense that they call this divine prophet God, the son of God, or the son of God - is 

one of the most important issues that commentators of the Holy Quran have tried to 

criticize. In this research, we intend to examine the evolution of the Qur'an 

commentators' opinions in addressing and criticizing this issue and show what 

changes have been made in the commentators' understanding of this historical 

concept. The results of the research show that the commentators of the early period 

only disproved this theory, and the commentators of the middle period, by 

emphasizing the explanation of the verses and without referring to the Christian 

religious sources, only limited themselves to the irrationality of this theory, but the 

commentators of the contemporary period, while carefully examining the sources of 

Christianity and talking with their scholars, they have tried to show the time and how 

to create this belief deviation in Christianity and express the reasons for its 

cancellation in a documented way. 
 

Keywords: The divinity of Jesus (pbuh), the character of Jesus (pbuh), the historical 

course of interpretations, criticism of interpretations, historiography. 
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Abstract 
The miracle of the Qur’an is one of the oldest and most frequent issues in Qur’anic 

and theological studies, whose morphology received more attention than other 

dimensions and its understanding is mostly limited to a specific elite audience. This 

paper aims to analyze the qualitative content of a collection of verses containing a 

dialogue between two opposing and agreeing views about the signed being of the 

Qur’an, with a new approach to the qualitative analysis of the understanding of the 

miracle of the Qur'an by the general audience. Findings show that the Qur'an relies 

on the dialogue style in expressing the issue of the signed being of the Qur’an and 

special implications in this context. "Guidance" is the most central feature of this 

miracle. The specific guidance of the Qur'an is not mere knowledge that is separated 

from faith and belief, but rather a kind of inner excitement that makes a person 

believe and yearn for a truth; The nature of this guidance is such that its realization 

requires and is accompanied by the understanding of the signed being of the Qur'an. 

The signed being (miracles) of the Holy Qur'an can be formulated as "sudden 

miracle" and "gradual miracle". The manifestation of the sudden miracle of the 

Qur'an is in “the affection (līnat) of the heart," that occurs in the "individual sphere." 

The manifestation of the gradual miracle is in “the closeness of hearts," that occurs 

during a certain process in the "social sphere" and may be interpreted as the social 

manifestation of the miracle of the Qur'an. The main factor of this phenomenon 

emphasizes the "linguistic identity" of the Qur'an through "recitation and listening". 

"Dialogue with the Qur'an" is a skill that, using it in the right situation, can be an 

effective method in the appearance of the sudden miracle of the Qur'an to the general 

audience and the foundation of its gradual miracle. 

Keywords: The Holy Qur'an, Miracle of the Qur'an, Language of the Qur'an, 

Dialogue, Guidance, Content Analysis. 
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Abstract 
Famous Islamic scholars throughout the history of interpretation think that word 

distortion occurs in the New and Old Testaments. In the contemporary era, the 

evidence of this opinion has been challenged, Especially, the presence of verses 

confirming, in the Holy Quran, has made the issue difficult. How can one believe 

that the the New and Old Testaments are falsified and at the same time acknowledge 

it And considered the contents of the Torah to be authoritative? Islamic texts (Qur'an 

and hadiths) do not have a clear and decisive approach in this matter. In particular, 

the Holy Qur'an has extensive and suggestive verses about the distortion of the Torah 

and the Bible. But he has adopted a positive position regarding the holy books before 

him, especially the Torah and the Bible that existed at the time of Prophet 

Muhammad.In Islamic teachings, the Torah and the Bible are the books of revelation 

and revelation that were revealed to Prophet Moses and Jesus. Not books written by 

humans.An independent article focusing on the position of Shia hadiths on this issue 

has not been published, All the narrations below the verses of confirmation refer to 

the existence of the signs of Prophet Muhammad's mission and the completeness of 

the proof against the Jews based on the books they have. hadiths also indicate the 

occurrence of distortions in all subjects in the New and Old Testaments. The 

meaning of the texts is that “despite the distortions that occurred in the the New and 

Old Testaments, regarding the evangelization of Prophet Muhammad, the existing 

distorted versions also have themes and signs that end the argument against the Jews 

and Christians”. On the other hand, due to the loss of the evidences of the early days 

of Islam and the incompleteness of the correct interpretations of the covenants, it 

does not seem that the current books with the common interpretations are conclusive 

evidence against them. Refer to a library source in the field of Qur'an and Hadith 

interpretation, analyze themes and try to combine evidence with conflicting themes. 

Keywords: confirmation of the New and Old Testaments, Distortion of the New and 

Old Testaments, Prophet Muhammad (pbuh), criticism of the hadith. 
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Abstract 
Lady Fatima al-Zahra’s Tasbihat have always been of great interest and importance to 

Muslims, enjoying an exceptionally high status and prestige. These invaluable Tasbihat were 

certainly granted to Lady Fatima by the Messenger of God and there is no doubt regarding 

their issuance and the famous details of their composition (34 times God is Great, 33 times 

Thanks be to God, 33 times Glory be to God). While emphasizing the authenticity and 

certainty of the noble issuance of Lady Zahra’s Tasbihat, the present paper takes a 

descriptive-analytical approach to analyze and critique a report considered in Sunni hadith 

and jurisprudential sources as the context of issuance of these Tasbihat. Along this course, 

after critiquing the chain of narrators and implications of this report, the perspectives of 

scholars of both sects towards it are compared and analyzed, concluding in results. The results 

of this research are that firstly, the report regarded in Sunni sources as the context of issuance 

of Lady Fatima’s Tasbihat, due to numerous evidential chains of narration, textual, and extra-

textual reasons, lacks credibility and its text has been distorted and forged in various Sunni 

sources and books. Secondly, the goal behind these distortions has been to justify the 

confiscation of certain rights such as Fadak, Lady Fatima’s inheritance from the Prophet’s 

financial legacy, and especially the usurpation of the Ahl al-Bayt’s lawful Khums share by 

the caliphs. As a number of Sunni theologians have tried to justify the behavior of the first 

two caliphs regarding confiscation of the Ahl al-Bayt’s Khums share by referring to this 

report. 

 

Keywords: Lady Fatima’s Tasbihat, forgery and distortion, usurpation of Khums, 
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Abstract 
Taqiyyah is one of the most important beliefs among Shia hadiths, which has been 

used by Islamic scholars as one of the solutions to resolve the conflict between the 

traditions. Among the controversial debates about taqiyyah is its extent and how to 

apply it among the hadiths. Some scientists ,however, have considered a significant 

role and others a limited one for it. The basic question of the current research is to 

what extent the conflict between hadiths has been influenced by taqiyyah and how 

much of these conflicts have appeared in Shia hadith books. Ayatollah Sistani has 

tried to discuss the hadith dispute and its connection with taqiyyah with a new 

perspective. The reason why this research is focused on his opinions is to examine 

the reasons and how to adopt a minimalist approach by him in the scope of the 

application of taqiyyah among Shiite doctrines, as a result of which the circle of 

components of taqiyya was reduced and the possible consequences of its expansion 

in It is limited among Shiite traditions. The study of his works shows that issues such 

as: "Determining the limiting components in the definition of taqiyya", "Belief in the 

ability of the Companions to identify taqiyya and refine hadith books from it", 

"Emphasis on factors other than taqiyya in creating conflicts in hadith", "Historical 

context Life of the Imams (AS)" and "Emergency and Temporary Conditions for 

Taqiyyah" etc. are among his reasons for the mentioned point of view. The reasons 

of this point of view try to rule out the role of taqiyyah in hadith conflicts; An issue 

that has been criticized by the authors of this article in some cases, and it is not 

possible to fully accept their point of view. 
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Abstract 
In the narrative sources, both sunnis and shiis, there are narrations about the 

Prophet’s mistake in prayer. These traditions have been transmitted with different 

matns and Isnads. Most of the shia scholars citing several reasons have considered 

these traditions fabricated. In this article, using two methods of dating hadiths (Isnad 

analysis, Isnad-matn analysis) the historical and geographical origins of these 

traditions have been determined then in the second step using the conclusions of the 

first step, social-political situation of fabricating and spreading these traditions have 

been analysed.  The findings show that these narrations were initially forged by Abū 

Huraira and published in Medina to justify the caliphs’ mistakes in the prayer. Then 

some intentional or unintentional changes have been made by some of the 

transmitters of the next generations. It is worth noting that in the Ibn Sirin’s recension 

it is emphasized that the two first caliphs witnessed the incident. The aim of this 

emphasize might be making some virtues for the two first caliphs. In the narrations 

attributed to Ibn Mas'ud, with the fabricated isnads the Prophet’s mistake has been 

justified by the emphasize on this issue that the prophet is one of humankind. The 

aim of this recension could be responding to the prevelant belief among Shia in Kufa 

that the prophet is immune from any mistake. 

 

Keywords: Prophet’s mistake in prayer, dating traditions, Isnad analysis, Isnad-

matn analysis, the social-political situation of fabricating these traditions. 
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Abstract 
One of the important and fundamental factors in the stability and efficiency of 

political systems, which has been considered in political philosophy and the history 

of the development of political thought among thinkers in this field, is the issue of 

efficiency and competence of managers and agents of the Islamic society. In the 

government of Imam Ali (PBUH), serious attention has been paid to the selection 

and installation of competent and capable managers. From the point of view of 

political sociology, special attention has been paid to the social, economic and 

religious base of individuals as well as moral, religious, specialized and scientific 

criteria for the selection of managers in the government of Imam Ali (PBUH). 

Accurate and disciplined selection of government managers will have an undeniable 

role in the stability and durability of political systems and popular legitimacy of 

governments. Therefore, it is necessary to pay attention to the selection of efficient 

and competent managers in Islamic management. This article, with the method of 

analytical and descriptive study of hadith and historical texts, tried to explain the 

indicators and criteria for the selection of managers and government agents in the 

political thought of Imam Ali (PBUH), in the second stage, the role and effect of 

these criteria on the stability and durability of political systems. to pay The final 

results of the research show that no political system can be effective in achieving its 

goals without competent and resourceful managers, and in this regard, there is no 

difference between religious and non-religious governments. 
 

Keywords: Alevi management, selection of managers, stability of the political 

system, Islamic government. 
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Abstract 
The Holy Qur'an is the main source of the Islamic religion, and for this reason, 

Muslims have been trying to understand it for a long time. The important point here 

is that non-Arabic speaking Muslims were forced to use translations of the Holy 

Quran due to their language barrier. The problem here is that in some cases, 

translation does not have the possibility of transferring the entire concept to the target 

language, therefore, the general translations of the Holy Quran are facing some 

inadequacies. One of the topics mentioned in the Holy Quran is despair. In the Holy 

Qur'an, two articles "Qanat" and "Yaˀs" are used to refer to this issue, which naturally 

have distinctions based on the principle of divine wisdom and the linguistic principle 

of linguistic economy, while in the Persian translations below these two words are 

equivalent "Disappointment" is used. In this research, we intend to answer this 

question through library studies and the use of semantic methods, what is the 

difference in meaning between the two words "qanat" and "Yaˀs" and what new 

equivalent can be suggested for them? It should be noted that despite the great 

importance of this question, no such research has been conducted so far. From the 

results of the present study, it is also possible to suggest the translation of 

"disappointment-turning back" for the subject of Qant and assigning the equivalent 

of "disappointment" to the subject of despair. 
 

Keywords: Holy Qur'an, despair, hopelessness, Qant, semantics. 
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